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 کتاب:   ۀشناسنام

 بال گان ب  نام: سفر پرنده

ک  ارغند   بت 
 نویسنده : داکتر

 2007 : نخست چاپ

 میلادی )نشر آینده(  2018: دوم/ ویرایش جدید  چاپ

 بازتایپ و تدوین دیجیتال: قاسم آسماب  

 2021  اگست : انتشارات راه پرچمدیجیتال بازپخش

 ــــــــ ــــ

دوم روی چاپ  از  تدوین  بازتایپ  2018سال    این کتاب    و 

 شده است. 

 

 توجه! 

رایگان    
ً
پخش کاملا برای  است؛  این کتاب  تدوین گردیده 

 بدجوا   ،برداری مادیهرگونه بهره
ر
 در قبال دارد.   را   هی حقوق
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 روی جلد چاپ دوم 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اوست   آثار  پخش  نویسنده،  به  تکریم  و  تبجیل  بزرگترین  و             .   بهترین  
پرچم   میراه  متعهد  کاناخودرا  ام همه  با  تا  آثار    داند  تکثیر  و  پخش  در  ت 

 . ادامه دهدنویسندگان متعهد و انقلابی 
گانی می گردد. این کتا  ب زنده یاد ببرک ارغند در همین سلسله تدوین و هم

 

محترمه زهره پری پ   ارغند که چا       سپاس فراوان از 
بال« را غرض تدوین گان بیب »سفر پرنده   کتا       دوم

 . ه است  گذاشت انتشارات راه پرچم دیجیتال در اختیار 
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 بال«کتاب »سفر پرندگان ب    تالیجید  نیو تدو  پیبازتا ۀدر بار 

جنگ،    یهابتی از مص  ت  ی روا  طان«یکتاب همانند کتاب »لبخند ش  نیا

آن است که در قالب داستان با    ی   انگغم   ی امدهایو پ  وطت  مهاجرت و ب  

 است.  ده یگرد  انیارغند ب اد یزنده  ی   و دلنش  ی   قلم سحرآم

   بال«گان ب  پرنده   »سفر 
 

مرد    ۀخانواد  کی  با آوردن نمونه و مثال از زندگ

ا  یشمار ب    یهاچندزنه و هوسباز که سمبول خانواده  نوع است و    نیاز 

  لیما تحم  ۀ زدبتی مص  ۀکه بر زن و دخی  در جامع  یهاها و دردها و ستم غم

 .  شود آغاز می گردد، یم

تار   ۀدور   کی  ضمت    تگر یحکا  کتاب حوادث  است که   غمبار   خی    از  وطن 

  ی   آنرا رنگ   یو از خودگذر  در چوکات عشق و عاشف   عاطف   عییروابط طب

 . سازد می

به   دنیرس  د یجنگ و به ام  یهابتی نجات از مص  یقهرمانان داستان برا

 
 

" شده که نه برآمده از وطن انیپا  یها"ملک  تر ، راه بهی  و مصئون  زندگ

،  ی  آنها اس و پاکستاب   عرب   یهام یو ق یچنگال جلابان و جلادان جهاد ر د

  ب  به گونه کیهر   شمار ب    یهابتی بعد از تحمل دردها و مص  از هم جدا و 

 . دهند جان می  بت،ی و مص وطت  در ب   ی   دردانگ

 اصلی  ۀآنرا هست  توانشده در کتاب که می  انیب  ی   غم انگ  از نکات اصلی  ک ی

جر افغان است که توسط  داستان دانست؛ "تجارت بر سر زنان" آواره و مها

ا  یهاعرب و  جهاد  مدافع  افغاب    پاکستاب    یادیخرپول  بنام    و  آنان که 

 .  د ی  گو ممات مردم مسلط شده اند، صورت می اتی"قوماندانان" بر ح

 یهادر کمپ   نیگز جنگ پناه   یهاوه ی"تجارت" بر زنان مهاجر و ب  افتضاح

و تا    د یآغاز گرد  تیجهاد و جنا  یهاسال   ی   در پاکستان در نخست   نیمهاجر 

شکلی به  روس  حال  دارد که  ادامه  اشکال  برا  خ  یتار   اه یاز  ان    یرا  رهی 

 بارآورده است.   یجهاد



 ب‌

 

م  عرصه از جانب  نیدر ا  یمورد افشاگر   نیتر   تازه   ی   ره  دمخدومیس  محی 

اطلاعات و    ر یوز   یکرز   ب  دارد و در زمان حکمروا  یجهاد  نهی ش ی که خود پ

صورت گرفته  بود،  ف  کیکه    است  فرهنگ  صفحه  در  آنرا   سبوکی رخ 

داده   شیخو  برا  انعکاس  محتو   یصحت گذار   ی و  »سفر   اتیبر  کتاب 

و کاست علاوه شده    کمدر ختم کتاب، نوشته مذکور ب    بال«پرندگان ب  

 است. 

 انهیمکاربرد زمان عا  ۀو ی ش  بال«کتاب »سفر پرندگان ب    ی   نش دل  ۀمشخص

ب و ده   یو گفتار  قهرمانان کتاب   ی   ب  ها الوگیدر د   وطت    المثلها متل و ض 

  ی ثبت و نگهدار   ۀنیو برعلاوه زم  دهیبخش   است که به آن حلاوت خاصی

 را فراهم ساخته است.  انهیعام اتیاصطلاحات و کنا ی   چن

ب    نکهیا  از  پرندگان  »سفر  اول کتاب  چاپ  نشر  قلم    یشمار   بال«با  از 

و    ها اب  یرا در مورد آن رقم زده و ارز   ینقدها  یتصلاحصاحب  بدستان  

در مقدمه کتاب آورده شده   ی   خودرا نگاشته اند، آن نقدها ن یهابرداشت 

 است. 

ک  اد یآثار زنده   ر یاست که سا  ی   چن  یآرزومند   تال یجیبشکل د  ی   ارغند ن  بی 

و   اختتدوین  نوشته  ار یدر  آرزو   شیهاعلاقمندان  به  شود.  داده    ی قرار 

 خواست.    نیتحقق ا

   ب  آسما  قاسم                

 2021اگست                 
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  ب  یعـبـدالله نا

 

  «بال ب  گان سفر پرنده»

 یا 

 «خشم افغاب   هایخوشه »

 

 عالیجناب 

 زنده شعر سرودن   یمن تنها برا
 

 کنم یمگ

 زنده  اگر 
 

 یی  ام را بگ گ

 وقت…  آن

 زنده  یبرا
 

 کردن شعر خواهم سرود   گ

 (ی)شاعر فرانسو  انژهی  ب                   

 

با شگفت    «بالب  گان  پرنده سفر  »رُمان    وقت   در    را خواندم  را  تمام خود 

  لحظاب    یبرا   . افتمی  تیواقع  کاه  یهاهی  و در دشت  ب  جادو  یهادالان

بار   علمی  یور یت» برا  ادمی  «یهی    نشیآفر   ۀدر  بود؛    لحظاب    یرفته 

ا   ۀ دیچیپ  ی هاوندیپ و  هم  ادم ی  یالوژ یدیهی   از  و  بودند  ، قرار   ی   رفته 

 چگونه
 

ی یبازآفر   ک  یالوژ یدیاز اشکال ا  یر یپذ  ی  تأث گ
 .  رفته بود   ادمی  هست    ت 

هم خواندن آنرا به    د یدارد که با   یچنان ابعاد  «بالب  گان  پرنده سفر  »  رُمان

  گر ید کبار ی را  اتیادب اساسی لیآن مسا ۀکرد و هم به بهان  هیگان توصهمه

  زنده را در    ی آثار   ی   چن   گاه یمطرح کرد و جا
 

  ی هاشده در چرخ  ی  درگ  ۀجامعگ

 
 

  ا ی   علمی  نشیب  دگاهیاگر از د  –  بازسنخ    نیا  . د یسنج  باز   خی    تار   یسازنده گ

  ر یناگز   –باشد    دهیمطرح گرد   یهی    نشیاز آفر   ست  ی الیبر برداشت ماتر   متک 



 د‌

 

برداشت  تمام  نگو   کی الوژ یدیا  یهابا  ادبکیولوژ یت  م ی)اگر  از  و هی     اتی( 

  ۀ حوز 
 

 .  قرار خواهد گرفت در تضاد بازنشدب  ، افغانستان فرهنک

  تین یع  ا ی  وب  ی  ب  تیواقع  ۀو رابط  وند یپ  د ی باتر از هی  و فراتر از هی   مقدم

روشن  ،  گردد می »شعور« و »ذهن« افاده    میمفاه  ۀرا با آنچه در پرد  هست  

 یمادی  غ  یهای   »شعور« و »روح« را چ،  که »ذهن«   البته دوراب    . ساخت

چون    مییمفاه  . « تفکری بشر تعلق دارد خی     تار   ش ی به »پ  گر ی د  پنداشتند می

« انگاشی   به  یمادی  مستقل  غ یی ها»هست   ثیبه حشعور و روح را  ، ذهن

  شد می  تلف    و لاهوب    عییتعلق دارند که در آن انسان موجود فراطب  دوراب  

  م ی   الیهم ماتر   . گردید می   « معرف  سیی »موجود ابل،  ها انسان  انیو شاعر در م

( به آن  نیتگنشتای تفکر و   ژه ی زبان پُست مدرن )به و   ۀو هم فلسف  خ  یتار 

 . را باز کردند  زدند و راه شناخت  علمی اب  ی« مهر پازباب   یها ی»باز 

دارد   ب    مستقل  وجود  ب    ب    ،ذهن  و  موجودات  !  روح  شعور  تنها 

بنام »انسان« جا   مفهوم کلی  کیمند« و »شعورمند« هستند که در  »ذهن

  ک یولوژ یفز ،  یساختار   ۀژ یو   یهات یانسان است که با ظرف  . داده شده اند 

تار  از ب  خ  یو  آنرا دارد که از خود و  آگاه گردد   ونی  اش توان  سر    . از خود 

   ونی  ب   تیهم واقع  آگاه  نیا  ۀشمچ
 

ساختمان دماغ    است و هم چگونک

  زنده می      کیدر  
 

بدون    ک ی  . سکه اند   کیو زبان دو رُخ    آگاه  . اجتماعیگ

ندارند   ی گر ید جلو   شهیاند  . وجود  دو  زبان    آگاه  . اند   ت یواقع  ک ی  ۀ و 

آ،  انسان اند  آگاه  . ستی ن   وار هست  نهیی بازتاب  در  را  دوباره    شهی جهان 

ماد  عت  یکند  می  یساز  جهان  ذهت    ک ی،  ت  یع  یاز  جهان    کی ،  جهان 

دو جهان   نیآشکار است که ا  . سازد می  شهیاند  جهان  کی،  شده  دهیش یاند

هم     هست    کی   ب    ستیماد  ۀپروس  کیخود    شهیاند  اما   . ستند ی ن  ک یبا 

غ ا   آگاه  . یمادی  مستقل  است:  دو گونه  علمی  کیالوژ یدیبه  و    . و  هی  

حوز   اتیادب نمی  ۀبه  تعلق  ادب  . ند ی  گعلم  و  هی   ا   اتیاما    ی الوژ یدیخود 

  م ییبهی  بگو   ا یو    دهند را نشان می  یالوژ یدی اند که ا   ب  هاده یبل پد  ستند ی ن

 .  است  یالوژ ید یا ۀنیی هی  آ . اند  ی الوژ یدیاندن ا ینما  ۀژ یو  لیوسا

»هی  گفتمی   آلتوسر  »د،  اتیادب،  :  به  را  ما  وامیدنیرُمان  چون  ،  دارد « 



 ه‌

 

( مطرح بوده  همان شناخت علمی  عت  یشناخت )  دنیدر د  . کنند می   ب  بازنما

 «. تواند نمی 

بازنما  شکلی   نیالدمولانا جلال   یمثنو  حاکم آن روزگار   یالوژ یدیا  اندنیاز 

 تی»واقع  کی ث یآن روزگار را فرا گرفته بود و به ح یهااست که مغز آدم 

شده   ستهی ز   یی الوژ یدیاکرد  میکه مولانا عرضه    یهی    . شد می  ستهی« ز لاهوب  

آدم  نشان    یهاتوسط  را  او  سالار »  . داد میروزگار    ان  یب،  مولانا   «یی انسان 

ما در  !  حاکم  یولوژ یت  ۀطر یس  ر یاست ز «  ک یالوژ یدی»انسان  ا  ک  یالوژ یدیا

آن  نشگر یآفر  یهاه یها و توجدر سرزنش ، آن روزگار  ۀ شد ستهیز  یی الوژ یدیا

آن روزگار را   کیالوژ یدیا  هست  ،  سازند را می  ب  نهیی که همه آ،  روزگار )مولانا(

و    گروه  ی هاوندیچگونه پ،  داد می  د«یها »دم که چگونه به آد  میابیباز می

در تداوم مناسبات ،  کیالوژ یدیبه طور ا،  و چگونهکرد  می   هیرا توج  اجتماعی

 . شد می  کیسرر  اجتماعی

دهد  میقرار    د یرا در معرض د   یالوژ یدیا،  مولانا   ی همانند مثنو ،  معاض   رُمان

ا و  تار  قیداستان از طر  یهاکه توسط آدم   یو ماد خ  ی تار   ی   مع ط یپود سرر

 .  شود می ستهیشان ز 

ادب  هی   و   اتیو   ژه ی با 
 

حوز   ب  هاگ داخل  برشمردم  بالا  در   یهای   ست  ۀکه 

بازنما  . گردند می   اجتماعی در  ی رُمان  زند   اجتماعی  ت یواقع  ب  بخش    ۀ که 

در  ،  شده  ستهیز   یی الوژ یدیهاست« )اشده توسط آدم   ستهیز   یی الوژ یدیآن»ا

به  ژهیو   تیواقع  کیمقام     ابلو پ  . گردد می مبدل    اجتماعی  ی   ابزار ست   ک ی( 

وس گفتمی   کاسو یپ »هی   ن  ۀخان  ی   تزئ  یبرا  ب  له ی:    سلاح ،  ستی بورژوا 

د   یاست برا  ( 1945« ). نی 

  ثیشده « را به ح   ستهیز  یی الوژ یدی»ا    بالب  گان  پرنده در رُمان سفر    ارغند 

 زنده  ب  معمار نامر
 

  . دهد مینشان  خ  یتلخ تار  ت یواقع کیها در می    آدم  گ

نشان    ولی،  ستین  یزن افغان کار دشوار   ک ی  یروز   هی  رنج و تنشان دادن  

   زب    ی   که چن   نیدادن ا
ا
مسلط را    ک یالوژ یدی( چگونه توهمات اقهی عت  )مثل

در طلسم خود دارند و    ی )که همه رفتارها و مواضع اش را چون جادوگر 



 و‌

 

 میزنده (  شوندمی آنها را رهنمون  
 

  زنده   قیو آنها را از طر کند  گ
 

خود به  گ

به    اتیجاست که ادب  نیا  . مسأله است  نی تر   گره ،  کند می   لیتبد  تیواقع

ی درگ  ک«یالوژ یدیا   ۀلی»وس  ثیح ا  ی  د   د    . شود می   کیالوژ یدینی  نی  از 

د طبقاب    کیالوژ یدیا  . »دوردادن سکه« فاصله است کی فقط   تا نی 

)اشتا  یهاچون »خوشه  «بالب  گان  پرنده»سفر    رمان ، بک(  نیخشم« 

نوبل( چون »رود    زه یجا  ۀبرند،  چی    آندر و ی« )از انایدر   ۀبر رودخان  چون »پلی

س )از  آهن«  برا»زنگ  ا ی(  چی    موو یافی  بار  درمی  گ  ی ها  صدا    ند«یآ  به 

و به    ا ی  گ  ار یبس ،  کننده  ی  غافلگ،  تکاندهنده  ستیاثر ،  (ینگو ی)ارنست هم

که انباشته از   افغاب    ۀجامع  ۀسه ده  تیواقع  یی هی    ب  بازنما  . ماندگار   ی   قی

پ  یهاگسست متوقف شدن  ،  ب  سده   نیچند  اجتماعیی   ی هاوندیدردآلود 

،  کیتراژ   یها دادیها توسط رو آدم   سالنیر ی د  ی و آرزوها  اها یرؤ   ی  س  ناگهاب  

تند  ختهیفرور  آزاد  یی هاوارهارزش   خت  یبدر   یهاسهیشدن  و  یکهن  کش 

ظالمان نظام  است  ات یاخلاق  ۀبحران  دشوار که   ار یبس   ستیکار ،  مسلط 

ک ارغند با چ ی   کیبا وسواس  ،  یهی    دست    هی  بی 
  باستانشناس و با موشگاف 

  ب  : »رهاگفتمی  یتولستو   . آن بدر شده است  ۀاز عهد  علمی  ۀپژوهند  کی

بلکه در اتاق خواب است  ،  ستی زن در دانشگاه و در پارلمان قابل طرح ن

آزاد به  زن  ولی. رسد می  یکه  )سونات  کروتزر(  »سفر   «  رُمان  در  ارغند 

  یی الوژ یدیزن افغان« در »ا   که »زندان واقعیدهد  مینشان    «  بالب  گان  پرنده 

ز  است  ستهیحاکم  نهفته  مردان  و  زنان  توسط  نشان   عت  ی،  شده«  را  راه 

  مردان و زنان را از غبار سُرب    ید مغزهایبا،  زن افغان  ب  رها  یکه برادهد  می

ا  نیر ید آزاد ی الوژ ید یسال  ا  ها  و  ساز   نیساخت  همه    یآزاد  از  نخست 

مناسبات ماد پاگ  ستی  یمستلزم برهم زدن  دام  بال   ی  که چون  بر    ی  گو 

ده است و »سفر    اجتماعی  سراسر هست   راه برهم    « بالب  گان  پرنده گسی 

 . دهد میمناسبات را نشان  نیزدن ا

ی بازنما  ی   از هم   رمان ناسیر   نیزنان افغان به ا  ۀسابقب    یمندعلاقه  د یشا   ب 

  ارغند فرادست    ی   ن  نهیزم  نیدر ا  . اسارت زن افغان باشد   یرمزها  ۀتردستان

صحنه   یمناسبات حاکم را با رو   میخود را نشان داده است: به طور مستق



 ز‌

 

را چون    اجتماعی  تیموقع  نیمحکوم تر ،  بل،  کند می ن  ر یآوردن حاکمان تصو 

 ند یگز حلقه است( بر می  نیکننده تر   یی   حلقه« )که همانا تع  نی»سست تر 

  زنده   ق یو از طر 
 

اسارت آوری خردکننده را نشان   یهای  تمام زنج،  آن  جهنمی گ

 . دهد می

ناپذ  گفتمی  ه«یسرما»ۀسندینو  تحمل  را  »ظلم  ،  عت  ی،  می کن  ر یکه 

در نشان دادن راه    «بالب  گان  پرنده »سفر    . !«میمظلومان را از آن آگاه ساز 

در مقام   تواند است که می   افتهیدست    ب  وزی  آگاه شدن از ظلم به چنان پ

 .  روشنگر راه مظلومان باشد  زماب   ر یتا د  لیبدب    ۀنمون کی

 27/ 11/ 2007شنبه   سه                               
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 لینا ت  ستگد

 

 ساعبر با رمان:       

 « بال ب  گان پرندهسفر »

 

ک ارغند بنام »سفر    ی   سوم ،  روزها   نیا  بی 
« را  بالب  گان  پرنده رمان داکی 

تازه   . خواندم به   که 
 

آمدهگ بر  چاپ  از  دن.  است  ها  ،  ما   امروز   یایدر 

نه؛ ها را جوهر آن  همه ارزش   بلکه،  ادب    و   عییسفانه نتنها ارزش آثار بدأمت

  عییو بد  آنعده آثار ادب    . کنند می   یو مرزبند  یی   تع  جهاب    یهااست یبلکه س

به وس  یا تا کنون    یهازه یمستحق جا  المللی  ی   ب  ژهءیو   ینهادها  لهءیکه 

رمان    ن یتر از ا  تر و متعالیبا ارزش   د یشا،  شناخته شده اند   ی هی    و   بلند ادب  

نباشند  ،  کشور ما خلق کرده اند گان  سندهی نو   که  یگر یآثار د  ارغند و برح  

 یچپ است و ثان  شی نواند  کینخست    از آن جهت که ،  اما چون ارغند 
 
  ا

   یی  کشور فق  ک یمتعلق به  
 
زبان    اثر خود را به  مانند افغانستان است و ثالثا

آورده است  به   ی در   فارسی انگل،  نگارش در  طرف  ،  یفرانسو   ا یو    سیی نه 

  م یما شاهد بود ، در زمان جنگ سرد . د ی  گتوجه مقا مات و نهادها قرار نمی 

  ی اروپا  و   ست  ی الیسوس  ینظام شورو   گان طراز اول  سندهیاز نو   کیچیکه ه

ف     اما با فرو پاسیر .  شناخته نشدند ،  )نوبل(  زهءی و اقمار آن مستحق جا  سرر

  ن یا،  کشور ها   ار یکسان از بس   ار یکرد و بس   یی  ها تغ  استیس،  ستمی آن س

         . وردند آ را بدست  از یامت

   یهاه یما  اد یرا بر بن   ش یهارمان،  ی   پس   یهاداکی  ارغند در سال 
 

  و   فرهنک

مردم رسوم  سد ینو می،  زبان گفتار  و سنت،  عنعنات  آداب    یهاارزش   ها 

آنچه .  کشد می  ر یبه تصو ،  ا یگو   و   قیدق،  مردم را به روشت    یمعنو   و   یماد

ثارش نشان داده آ  گر ی« نسبت به دبالب  گان  پرنده   سفر که ارغند در رمان »

جر   ت یشفاف،  است بأو  بواژه   انیت  از  است که  و   انیها  م  سرر ترس    آن 

  یکه از زبان مردم عاد  همان لحت    با ،  یهمان زبان گفتار   با .  نداشته است



 ط‌

 

سخناب    و .  شوند می  ونی  ب همان  برمی  با  آنها  دل  از  دل  د ی   خکه  بر  ،  و 

 زنده   دنیش ک  ر یتصو به  .  نند ی نش می
 

رسوم،  گ و  د  آداب  مردم  سی    ،  هو 

جامعه   تی که اکی    ب  و آن ها  انیو مناجات،  انیخرابات، دوره گرد   یهای شهر 

،  ها را ساخته و پرداخته اند که فرهنگ و عنعنه  ب  آنها،  دهند می   لیرا تشک

   سندهینو   یهاهیکار ما
 

خواهد  که می  زماب    . غنا داده است  ارغند را شکل و   گ

آدم پاک و صادق و راستکار  کی  فیو توص فیتعر ،  مرد دهاب   کی اناز زب

 : کند میاستفاده  ب  واژه ها و جمله ها  ی   از چن، کند   انیرا ب

سر خم    . بخ  تاب  یآدم نماز خان و آل صالح يافته نم  یبچيم، داود وار ...  »

نداره، مثل پدر خود زن دوست   یسر و دو گوش اس. کس و کو   کیاس.  

  زنده با    ،!« رمان!«هیو ی  نم  نشو؛ کشتش کت    ی  اس. ازش ت
 

  ی اخانواده گ

،  خوردهمرد سال  کیهمش    قه«یبنام »عت  شود که دخی  جواب  آغاز می

  یاپاکباخته  عاشق،  قهیعت  . گردد پدر می چون صوف    و متعصت    ی  گسخت

»ستار« دو   ماند گلاب و می   بی نص  ب  ،  بنام»گلاب« دارد که از وصلت با او 

.  چرس و قمار و مناجات و خرابات اند   قیجوان از دهمزنگ کابل اند که رف 

جنگآبا    غاز 
 

آواره گ و  به    شود می مجاهد  ،  ستار ،  مردم  یهاها  و گلاب 

سرباز  »کب  . رود می   ی خدمت  مستعار  نام  با  م  «ی  ستار  سرحد   انیدر 

پشاور آجلال  و  می،  باد  شقوماندان  خدمت  در  و  و    یهاخ یشود  عرب 

می   پاکستاب    یهای چودر  صوف    . د ی  گقرار  قتل  خدمت  ،  پدر با  از  گلاب 

خواهند  می  کستانپا   راه  « را گرفته از تو »طلع  قهیعت  کند و فرار می  یسرباز 

غمبار است   و ،  گشتباز  سفر ب    ن یدر ا.  شوند   ی گر ید   یهای   سرزم  راه

، و طلعت  د ی  مشود تا آنکه می می  دهیها کشانخانهبه فاحشه   قهیعت  یپا  که

   فرار می  راه   در   عرب    ی ها  خیاز اسارت ش
 
  شود و گلاب هم شته می کند که ک

   . کند می سکته ، قهیمرگ عت دنیبا شن 

  زنده   ر یتصو ،  «بالب  گان  پرنده رمان »سفر    هءیو درونما  جوهر 
 

بار اسارتگ

  یهاخیش  مجاهدان و   ی مایس  واقعی  ر یتصو ،  زنان افغان است  ی   و غم انگ

مردم افغانستان و آنعده    یها ها در بد بخت  و نقش پاکستان وعرب  عرب  

  زنده سوار اند و  ،  مردم  ی است که بر گرده ها  ده ینو بدوران رس  یهاحزب  
 

گ



 ي‌

 

نظام  ،  مذهت    یهاضابطههمان مسلط بودن    . برزخ ساخته اند   را بر آنها 

م از مردم  ،  کشند   را به اسارت می   که زن  عا دات و رسومی ،  یمرد سالار  سرر

 خا نواده   ی ترس از عاق پدر و حفظ آبرو ،  زمانه
 

است که ضف در مورد    گ

ان قابل تطب   زنده   شدنبرباد    متیو به ق،  است   قیزنان و دخی 
 

  یهااز یو نگ

لط  دروب   سات  احسا  و   و   فیو  زنان  افغان  عاشقانهء  ان  تمام ،  دخی 

که اگه    کدمی ... فکر م  د یلرز می   م یبودم. دست و پا  ده یمه ترس»  : شوند می

اونا حق رو   یرو   شی پ  م،یبگو   قتهیبه   
َ
د م  میتمام خلق  پندازنیتف    شی . 

ه شاهد است    کی   یم  میس ی پ  ک یدوست و دشمن به  
ُ
و نو    ب    وقت    ... تو خ

 خشتكم ره بکنه.   بود یم کینزد  انداخت،یمادرم چه حاله م کدمیم

  مگر .  میگان کشور مان را خوانده اسندهیاز نو   یادیز   یهاها و رمان داستان

کس    ساده و   حد صاف و   ن یمانند ارغند تا ا  چکس یه پوست کنده زبان س 

در .  نکرده است  انیب،  هم هست  زبان ما   ها را که جزء فرهنگ و خانواده 

 و گران میعظ یهااث ی  م، زبان فارسی  داستاب   منظوم و  اتیادب
 

مثلن  سنک

که باب طبع   میباب دار   نیمولانا در ا  و   یاجل سعد   خیش  و   اکاب  ز   د یاز عب

و   یسعد و  کاب  زا  د یکار عب  یوه یهمان ش، کار ارغند   یوه یش ا یآ. د همگان ان

ن ب    ستی مولانا  و  پوست کنده  و  صاف  مردمکه  زبان  از  سخن  ،  پرده 

ا  مانمشیمگم مه نم»  : د؟یگو می  حق مه 
َ
کار ره کنه. توته    کی  طور یکه د

...    سازمی ... مه خودم سرنوشت خوده م  می  بار نم  کی  طور یا    ری یتوتيم کی   ز 

 «  ! کنمی. سر آغا صدا ممی  م ی نبود شنگر 

برق  .  .. خورد وبا خود گفت: »    تاب    و   چیپ  تی باعصبان،  »طلعت زرق و 

چشمم  ،  پس قاتش  ی های  ین سلآو    ی روغن مو ،  بود   برده چشمم را  ،  دکانش

طرفم بود که  ،  خدا   . تو من را بگو که خانه اش هم رفته بودم  . بود   را برده

 را مشت و  میهانهی بار س چند  . نشده بودم شیهاو وسوسه  طانیش میتسل

پا،  دوبار .  مال کرد  برد که  تنبانم  به  بود ،  بلخشاند   یی   دست  ،  خدا طرفم 

 طرفم بود!«  ، مادرمروح 

تا   میبخوان  قهرمانش  که رمان  زبان  از  ساده    و   صاف  قه«ی»عت،  چه حد 

. شد آب می ،  بود آهن می ،  کردم  ی  ت   همو من بودم که  :» … د یگو   سخن می



 ك‌

 

بتم را کش   ه ی  ش،  پنجسال   ی  ترس ش،  چر خاند   م یرا با لا   ا یپلهء آس  . د یو سرر

،  خود   یرا هم برا  میدخی  ها .  خاک شده بودم،  وقت  بود یمحمد برادرم نم

 
َ
کس در آثار بد  استفاده از «  .  کرد…  می  لبَد شمرده    بی ع  د یشا،  عییزبان س 

  قت  یحق کی ،  نها یبا همه ا   . رسوم مردم ما باشد  خلاف آداب و  د یشا، شود 

،  منتها ما   . میشنو می،  ها مردم خود در خانواده   است که ما هر روزه از زبان

از شعر گرفته تا    عییدر تمام آثار بد .  میخود ندار ت گفتنش را در آثار  أجر 

خشو  ،  مرد است،  فرهاد ،  مردان اند مجنون مرد است،  عاشقان آثار ما ،  نی  

مردها  ،  ما   یایمرد است و بالاخره همه عاشقان دن،  گلشاه،  مرد است،  ز یپرو 

توانند و حق ندارند که عاشق باشند و از عشق و احساس  مگر زنان نمی .  اند 

عاشق بوده  ،  است  که زن   خا ی زل،  میتنها در قرآن کر   ند؟یسخن بگو خود  

چون زن عاشق بوده است به گناه    د ین یاما بب   . زند می  ب  دایاست که سر به ش

که مرد    وسفی  شده است و   معرف  ،  بدکاره  هوسباز و ،  بدنام،  زن بودنش

 و معصوم است!   گناهپاک و ب  ،  است امی  یپ است و 

  ها سنت  عاشقانه اش قرباب    انیعر   یبا شعرها،  بود فروغ فرخزاد که زن  

کس و   خود مان که چند شعر   د یبهار سع  . شد  ،  عاشقانه سروده است  س 

 یاکوزه   با چه کاسه و   و .  میپرتاب نکرد  شیکه بسو   یاملامت    یهاچه سنگ 

 .  میدیکه به فرقش نکوب

س کرد که شعله ها    ی در وجود سرد و ،  آتش از تن گرم طلعت  ی»گلاب ح 

 صدا عاشقانه و ب  .  آبسی   عشق بودند ،  طلعت  یهانگاه .  کند   می  تیسرا

من  می …تصاحبم کن   « اخت،  گفتند:  استم  ار یدر  چرا  ،  تو  تصاحبم کن! 

، استند   مانیسل  تخت،  میها  نهی س،  شهد باران استند ،  لبانم  ؟است  منتطر  

  باطت    از یاز احساسات و ن  یر یتصو   ی   چن،  و بعد !«  ی   بنش   ا یب،  بنوش  ا یب

، شد که دستان گلاب  متوجه  کبار ی،  عالم مست    در   ... دهد:»  طلعت می

را بسو  پر غرور   . لخشاند   یی   پا   یتنبانش  اش    لبان گوشت    ی رو   یلبخند 

  امد   ادشی،  همان روز .  کرد   یوز ی  آرامش و پ،  احساس فرحت  . ظاهر شد 

د پا  ی   ن آغا  یعقوبستی     ستانکه  را  بود   یی   تنبانش  باخود  .  لخشانده 

را در م. هستند   کرنگ یهمه  ،  گفت:» مردها  باز هم خود  بازوان   انی « و 



 ل‌

 

  ونی  از اعماق دلش ب  یناله ا،  ماده  یو تاب داد و مانند گربه ا  چیپ،  گلاب

زمزمه کرد: آرام    . ورد آ را خلاص کن  آرام  را  .  د ی این  که کسی،  »خود  خود 

   خلاص کن!«

، و نازا شدن  میعق.  مشکل زن بودن را ندارد   کیتنها  ،  در جامعهء ما   زن

،  مشکل اوست،  یتسلط رسوم و آداب و نظام مرد سالار ،  مشکل اوست

و  خواسی     زبان کردن  اوست،  حق  دفاع کردن،  مشکل  خود  مشکل ،  از 

 عقوب:»  . باشد  نیمشکل آفر   ش یبرا تواند می   گر ی اوست و صدها فاکت د

زبانت  ،  شد: »بس بس  عصباب  ،  آمد   زنان خوشش نمی  ی ز آغا که از زبان با

 را بسته کن!«

 »چرا بسته کنم؟« 

بسته ،  گفتآغا  یعقوبکه    یبخاطر .  بسته کن،  که من گفتم  ی»بخاطر  

 «. کن

 برآمد:   گمی از دهن نور ب کبار ی 

  زنده،  خانه  نیا  در   ستم؟ی ن،  چرا بسته کنم؟ آدم.  کنم  »نمی
 

  ا ی ،  کنمینمگ

 حق ندارم؟«، خانه نیدر ا

م  ه    از گ،  ها   کت  ی»زبان 
ی َ
َ
باز کت    گرفت    اد یف را  دهنت    خواستم یم   ؟که 

 پدر!!«   ب  ، داغ دل و تو ماچه خر! تو  ب  ، شوند ، باغ دل تیاولادها

ارسی  قهی»عت خود گفت:  .  ستینگر   هیهمسا  سنخ    وار ید  از  با  دل  در 

 ،  خاطرات او نباشد اگر    . عاشق داشتم  ی»گلاب وار 
ا
  زنده  من اصل

 
  . ندارم گ

که کشت و خون    دمیترس  ا یاز دن.  عاقم نکند ،  که پدرم  دمیاز آخرت ترس

 « . شوم  صوف    نیکه زن ا  گذاشتخود را ازش پت کردم ورنه کجا می  . نشود 

،  چشمان پر مژه اش اشک آلود شد و گفت:»آخر اولاد که داد خدا است  و 

کنم؟ بدست خود    ح  ،  شود   خواهم که اولاد داشته باشم که نمیمن هم می

هنوز رنگ    ت  یب ی»م  اش را بالا نمود:   کتاب    اهنی  پ  ی   « و آست.  ستی من ن

م  عروسی  نهءیخ است  نرفته  دستم  م  یکبود  نیا ،  ت  یب یاز    ؟با ت  یب یرا 



 م‌

 

  نست یا  گناهم،  خورد یاگر بصورتم م،  خورد یاگر بشم م.  وار کرد   یپز خم ت

 !!«  اورمیب  اولاد  توانمیکه چرا نم

  ی ز یعسکرگر   و   پدر   مرگ صوف  ،  ها واره شدن آ،  ها ی ز یخونر ،  ها جنگ   ادامهء

خود را گذاشته از راه پاکستان   یکه آنها خانه و کاشانه  شوند میگلاب سبب  

  طلعت را گرفته راه   و   قهیعت،  گلاب  . مهاجر شوند ،  گر ی د  یهای   به سر زم

  نمی   ب  اج  کی»چرا  : گفتمی با خود    قهیعت.  شود میآباد وپاکستان  جلال 

رفتند   م؟یرو  دهد می  سهی پ  وار ید ،  شوند می  ستادهیا  وار ی د   شی پ.  کل مردم 

س کسی ،  گانهیمُلک بدر    . خورند   کباب مرغ می.  شان
َ
شناسد دست    را نمی  ک

  زنده   . شود میخودم هم باز    یدست وپا.  شود می طلعت هم باز    یپا  و 
 

گ

مرا با خود در    . ندهد   ی  پدر را خ  خدا صوف    . دو روز است  ک ی  ی   هم   خو 

بالا کردم،  سوختاند ،  داد  را  سَرم  ته،  تا 
َ
او   ینماز   ب    یتال مقابلم  ،  بستم 

 آن ثواب دارد…« ، گناه دارد   نیآنرا نکن ا، را بکن نیبود ا ستادهیا

  نده یاز آ،  شان دارد   یبرا  ب  هاامدیکه چه پ،  شدن و مهاجرت  جا ب    نیا  اما 

.  یبگذر   خوان رستم  هفت   از   د ی رفی   هم با  تا پاکستان.  دانستند نمی   یی   چ

چکک نداشتند   ختند یگر می،  از  خی   ناودان  آب  از  هم    نی ا.  مگر  را 

  ی روز ی د  یهاو رفاقت   دوست    و   یبرادر ،  مانیکه امروز عهد و پ  دند یفهمنمی 

ب خور  معاش  و  مزدور  است همه  اند گانهینمانده  شده  و  ،  ها  همه وطن 

 هار رفاقت  و   دوست    یهاشه یها ر ی ز یخونر  جنگ و   . وطندار را فروخته اند 

  و  ب  دورو تخم عدم اعتماد و   ا خشکانده بود و 
 

مردم بذر    انیم را در  دورنک

  ماندانکوچ قو ،  کوچ را که آورده ام  نیا.  میما از خود است ،  »برادر   کرده بود: 

بودند    حکم کرده،  ها   نیدیب  . نموده بود   شی  دستگ ،  حکومت.  صاحب است

همه  ،  قوماندان صاحب در راه جهاد .  کنند   یبند  را هم  ش یکه زن و اولاد ها

  خدا مرانمی ،  دمیکش یرا نم  ش یاگر زن واولادها.  را از دست داده است  ش ی   چ

 ق یغرض تحق  ارگاهطلعت جدا جدا به قر   و   قهیگلاب را باعت  وقت    «. د یبخش 

گلاب ،  قوماندان.  اند   که زنداب    نند ی ب  را هم می  یگر ی د  اد یآواره گان ز ،  برند   می

  مکت  ،  افتاد   چشمش به گلابتا    کند می بلند    سرش را با تاب    . شناسد   را می

 : د یزده پرس نموده شگفت  



 ن‌

 

 ستار استم!«  نشناخت  ، نا جوان  ؟توهست  ،  »دادا ‌ـ 

و   ادشی.  شناختش،  »گلاب‌‌ـ  شو   آمد  استرنو با خود گفت:»ستار    . ل 

پ زد: » بازو   « و . قوماندان شده است
َ
پ د

َ
راستم را    ی به شانهء گلاب د

داب   وحالی.  افتمی چودر   یهاکار  به  را  نشان ،  صاحب  خیش  و   ی خودم 

 « . دهمیم

معاون من شو   ا ی»ب همکار باشد:  که با او کند  میرا دعوت  گلاب،  قوماندان

،  د ی پرس  ت  ح یاگر ابو  .  همه کاره هستم  من،  د یآ  می  یودر   وچ  خیدل نزن تا ش

دو مکتب  ،  به امر من . یدار  ابل پنجاه نفر درک . یعضو رابط من بود بگو 

،  را   تا حزب    دو ،  ینفر صاحب منصب را ترور کرده ا  سه،  یزده ارا آتش  

در   ک ی،  یا  دهیکش  ستپو  را  ا  جوش،  گید  روس  تا  یداده  چند    یو 

 ازخود بساز!« ، گرهمید

،  بدست زنده،  مرده  ار یاخت. .  قبول دارم….  درست است،  ب  گوی تو که م»

 «  . کنمیم، ب  هرچه بگو

کند    به قوماندان اعتماد می،  گذشته  یهاها و رفاقتپاس دوست    به،  گلاب

  خانواده   یاعضا  هیگردد تا بقرا نزد او گذاشته به کابل بر می  قهیعت  طلعت و 

بدهد  انتقال  هم  را  از کار .  خود  آواره   یاما  حق  در  افغان که  زنان  و  گان 

عرب  یهاخیش ها و چنگ قوماندان  که در   آواره گاب  . ستی خی  ن، گذرد می

  ی و بدرفتار   ناموسیو آنچه ب    شوند می ورده  آ  قیتحق  یراها بافتاده اند شب 

 .  کنند می ن غ ی    که هست در حق آنها در 

وهمه  ،  شان مرحبا گفته بود   یرا که آن مرد عرب برا  پنج زب  ،  »جنگجو  

  د یتان را جمع کن  یمخاطب ساخت : »لباس ها،  بودند   ستادهیهم ا  یپهلو 

  خ یدو تا را به ش  نیگفت:ا  خ ی«ش.  د یابی  انتقال می  یگر ی که امشب به مکان د

ش   گر ید  یدوتا  ن یا.  میی  بب،  ابوالفضل به  فتاح  خیرا  ابن  .  میبی  ،  المکرم 

با    ا ی.  ب  کای دالر امر .  خواهد   تنها دالر می  خواهد یدرهم نم،  بار   نیا   ند یگو یم

ب حسابش  ا یو ،  ارشیخود  در  بدهند ،  که  آهسته .  انتقال  جنگجو  واز   »

وپاسخ    د ی لستش را دوباره د،  زن آخر چه بود؟« جنگجو   نی: نام اد یپرس



 س‌

 

و  . است یقو ، مثل قاطر .  ندارد   ض  یمر ساله است  ستی ب. داد:» رخشانه

   !«یهم بار ، ستیهم کار .  د یزا می کبار یسال  ، سگ لمث

  ی مردها،  ند یگو ی مکان خود را ترک م،  دولت  اتیها از ترس عملعرب   وقت   

شند ی را م  ی  اس
 
  ی ی  تدب،  شجاع  و   ی  اما زنان دل.  برند و زن ها را با خود می   ک

  زنده   نیمرگ را بر ا   را یز .  ابند یسنجند تا از اسارت آن ها نجات  می
 

،  ی   ننگگ

پر .  دهند می   حیترج از سر  و گفت:»آب که    چه ،  هی   ن  کی   چه،  د ی:»گلبشر

وآبرو  عزت  ،  کاشانه رفت،  مانده است؟ خانه رفت  ح    گر یبما د .  هی   صد ن

عَربَک   نیمگر ا  ابانیدر دشت وب  چه،  خیدربسی  ش  چه،  میی  م  که می،  رفت

 من داغ وصالم را در دل شان می.  وصالم را بگور خواهند برد   ی آرزو ،  ها 

 « . نشانم

  گفت:   ی   انگ  غم،  سی »بلق  : کنند می  یی  کدام چاره و تدب  هر ،  بی ترت  نیبد

هم   نتوانست   ا یدر ،  ا یدر .  افتمی»من  فرار کرده  ما که  ،  ا یدر ،  میهر کدام 

د   یمرده ها،  ا یمهماندار ما است بگذار در  ،  ها   بگذار ماه  . ما را به ابحار بی 

زنان    هءگور ما باشند…گورقص،  ا یبگذار در .  ما را بدانند   یافسانه وغم ها

 افغان!« 

ف  زنان با  ،  ها شده اند ها وعرب قوماندان  ی  اس  که  همه زناب  ،  رمان  در  سرر

پامال هوس ها  هستند که نمی  یوبا غرور  مردم    یخواهند نجابت شان 

 گفت:   ثو«ی:»حد . پست و نامرد شود 

ز .  نکن  هیگر ، »خواهر   ن  اد یمرگ  است.  ستی دردآور  خواب    کی.  مثل 

،  دگر کسی  . یشو ی آرام م،  یدیخواب  وقت  .  ر یبرگشت ناپذ  و   قی خواب عم

بلند نمی نوک برچه اش  با  را  بر موها  دامنت  تا  ،  نافت  ر یپاها و ز   یکند 

برا  تی هانهی س،  عرب    گر ی د  . بخندد    و .  د ی  گ  نمی  اندازه،  یدار یخر   یرا 

برا  د یخر «  . کند می ن  فاتیتوص افغان    کی،  عرب  یهاخ یش  یوفرش زنان 

خواستند آنها را    که می ،  ا یدر در   ی  با غرق شدن زنان اس  . است  درآمد کلاب  

ند   و ابوظت    فروش به دوب    یبرا  دار کرده است:    حه یقلبش راسخت جر ،  بی 

. نشست  ی   به زم ،  سست شده بودند   شی که پاها  بیصادق ابن الخط  »



 ع‌

 

.  تباه شدم، . برسرم شد ، محکم گرفت وگفت: » خاکسرش را بادو دست 

 شود!«    می ا یهوتلم طعمه در   کیپول ، 

  ی   غم انگ  انیآثارش پا  گر ی مانند د،  داکی  ارغند   «بالب  گان  پرنده »سفر    رمان

  گر یهر حادثهء د   از   شی رنج زنان افغان ب  و درد و .  دارد   یسوز استخوان   و 

و ی  چشمگ است  تر  تر  م   انیپا .  غمبار  قلم خودش  از  را    : میخوانیداستان 

 ت؟اس  ادتی،  هوتل بود   که شب باتو در   »همان زب    : د ی»ستار ازش پرس

 شده بود؟«   وانهی بود و د  دهینوش  اد یزن افغان که ز  همان

 است!«  ادمیها » گلاب گفت: 

 مُرد!« ، صبح روز ید  چارهیب »

 مُرد؟« قهی» عت 

بد    یخاله  ،  ء تو قهیهمان عت،  زن  نیکه ا  ها گذشت چرا نگفت  سال ،  ها   »

 چرا؟ «، طلعت بود؟ هه بی نص

سرش را  ،  که مانند سنگ خاموش بود   ودر حالی  . را نداد   پاسخش،  گلاب

 گفتم؟«  ح  ،  یدی:» شن د یستار دوباره پرس  . زانوانش گذاشت  یآهسته رو 

 مُرده بود!!«، گلاب.  گلاب« باز هم پاسخش را نداد »

 هالند ( ــ‌‌ ۲۰۰۷)                                
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 نيلاب موج سلام

 « بال ب  »پرندگان 

 سيال  یهاآب در 

بال« رمانيست رياليستيک و تراژيک از خامهء داستان گان ب   »سفر پرنده  

ک ارغند ــ‌‌روزنامه نگار مستعد و متعهد، نويس متفکر و مبتکر   بی 
 .  داکی 

امون شهامت    ۀدر حوز   اگر  ادبيات افغانستان چند رمان انگشت شمار در پی 

گان  پرنده آن »سفر    يک ،  و شهادت زن افغانستان به نوشت آمده باشند 

 .  ت« اسبالب   

از  ،  به عنوان يک اصل  با به ديده داشی   تسلسل منطف  ،  رمان  ۀنويسند

  ی هابيستم و سال  ۀبازپسی   سد  ۀسرگذشت مردمان افغانستان در دو ده

 .  گويد می بيست و يکم ترساب   ۀآغازين سد

« بينش پيشينه دارد و تازه؛ پيشينه به سبب  بال  گان ب   پرنده »سفر    ۀسوژ 

تازه   بار  بار  دردها  اينکه  به خاطر  تازه  و  افغانستان  زن  رنج  بودن  ديرينه 

زنان افغانستان مانند زنان جهان به    . و هر بار در فورم ديگر کارگر شوند  می  

ف    یويژه کشورها    یهاخشونت   " نه تنها قرباب  جنوب و "زون سرر
 

و    خانک

منصفانه نی     یهاها و سياستسالار هستند بلکه جنگجامعهء مرد    . غی 

پناه افغان چگونه از اوايل دههء نود  گناه و ب  دهد که زنان ب   رمان نشان می  

فضا   ترساب   زنجی  کشيده شده  سياسی  یبا ديگرگون شدن  و  به  ،  دربند 

 عرب به فروش رسيده و در گرداب ز   یهامليشه
 

غی  فرو برده    انساب    ندگ

 .  شوند می

  . شود   مانند میجذبهء آن ب  ،  روان و زيباست که در يگان پاره  نگارسیر   زبان

  گاه ،  گه کنار هم،  و عاطف    خوب    یمتاثر از پيوندها،  رمان  یهاشخصيت

اما در فرجام به  با هم و گاه ديگر در مسی  مخالف راه می   یمواز  پويند و 

می  یسو  باز  را  همديگر  پيچي  . يابند يکديگر که  به   خواننده 
 

که    هاب  دگ

يک رمان    ۀنويسند،  چنانکه گفته اند   . خورد نمی   بر ،  شايستهء رمان نيست



 ص‌

 

،  رو به رو بسازد که همو ناگزير باشد   با جملاب    خواننده را پياب    نبايست  

آنها را دوبار بخواند تا منظور نويسنده را در يابد و گاه به گمان بسنده کند  

 .  و بگذرد 

آدمها و    یشود برا   استعاره می،  پرنده گان ببيال«»نماد پرنده  ــ‌‌‌‌تمنا «»

 . از نکات کليديست در رمان »تمنا« يک  انساب   ۀتمناها و پرداخی   به غريز 

واقعيت عيت  ،  شايد  بر می   يک  آن  به  اش  که  ناديده  ناخواسته  و  خوريم 

تمنا    ۀآوردن ناسنجيددر کنش  ،  گذريمانگاريم و يا خواسته از کنارش می  می

اند در سرا،  تمناها   . باشد  افروز     یجلوه 
 

از واقعيت  زندگ ها آدم   . ها مملو 

می   کمی   آرزو«  »رنج هست  »ترک  خويش  بر  و  آسانکنند  »سفر   ر د  . « 

ان و زنان ميهنم راه دريا در پيش می    ی« آرزو هابالگان ب   پرنده  ند  دخی  گی 

 .  گردند آغوش میو با آرزو زادگان خويش امواج را هم 

خاله و خواهر زاده هر دو به   رمان »عتيقه« و »طلعت«  ی کرکی  مرکز   دو 

   يک مرد يعت  
 

ميان »عتيقه« و   گلاب دل بسته اند با اين تباين که شيفتک

همو را در عقد مرد  ،  پس از آنکه پدر »عتيقه«  . دارد   ب  »گلاب« پيشينه

با  ،  آورد   « می»صوف  ـــ‌‌  کهن سالی  از   . سازد   ناملايمات می او  »طلعت« 

نی   آن دو ره    . خی  استب   ،  همش آينده اش روان بوده  آنچه ميان خاله و 

به سو می »تمنا«ها  یپويند  بر  فرجام  یپوشاندن جامهء عمل  اما  و  شان 

 
 

 .  گردد از سراسر آنتر میتر و غمی   آنان تلخ   زندگ

 
 

 هابرازندگ

از ديدگاه تصوير    هاب  یتشبيهات و ژرفکاو   . 1 اين رمان رياليستيک را  که 

از لا  . زنند در آن ديد می   به روشت  ،  سازند نيکو می   آفريت     ی اگر نويسنده 

نه تنها مبتکر است  ،  دهد تشبيهات نو را برون می  ،  باريک انديشه  یهاترک 

بسازيم در   ر را بيدا  رسيدن به آن حس تصوير شناسی  یبرا  . بلکه رهگشا نی   

 مان! 

  استالف    آب    ۀ آسمان صاف پرداخت که مانند يک کاس  یو به تماشا...  »     

پرنده می   و  بود  خاموش  سوخته  جنگل  يک  مثل  و  پر   ب  درخشيد  آن  در 



 ق‌

 

د     «. نمی  

با    گلونش معلوم می  یعبور آب در مجر   گفت    ... »  ـ‌ شد که گلاب آن را 

 « . تماشا داشت لذب  

از  ...  »  ـ برخاستنيلوفر  برداشته   . جايش  آيينهء درز  از ميخ    ب  پيش  که 

نوک انگشت کوچکش را با زبان تر نمود و    . ايستاد ،  آويزان بود   زنگ زده ب  

زلفان سياهش    . خواباند   را که در تاق ابرويش ايستاده بود با مالسیر   تار موب  

انداخت به پشت سر  با حرکت  نمود و  با دو دستش جمع  آيينه    . را  درز 

 «. بود تصوير صورتش را دو نيم کرده 

رح  ‌‌ـ دراز  خميده  »زن که صورت  ديوار  مانند  بينيش  و    ی رو   ب  داشت 

 « ...   داد سرش را به عنوان تاييد تکان می  ، صورتش شکم انداخته بود 

در    ب  اشک مانند قافله  یهادانه ،  صورتش مانند گچ سپيد شده بود ...  »    ـ

 « . بودند روان صورتش  یصحرا

چادر    . چاه پرتاب نمود   یکلوله کرد و سو ،  و چادرش را با دست گرفت   ... »  ـ

شد که تازه به وزيدن آغازيده    ی سپيدش در پايه چاه بند ماند و اسی  باد

 « . بود 

 آب    ـ
سرر  «. شنيد   می،  که از دور بيايد   » گلاب درد دل آن دو سرباز را مانند سرر

 چون: ، اند  هم با جنبهء کميک آراستگر پاره هاب   یتصاوير  . 2

 شاگرد دوکان بلند شد:  ی» در اين اثنا صدا ــ

 (هله زود شو! ...  زير عکس وحيده رحمان،  يک ملاب  )

  ی ها را با چَور سيل مگس ،  گذشت  می  یکه شتابزده از جوار می     در حالی  و 

   «. دستش پراند 

برادرها پاهايتان را )گفت:    شاگرد دوکان آمد که می  ی»در آن هنگام صدا  ـ

يد که آب پاش ميدهم    (نماز نشويد!   ب    . بلند بگی 
 

 و سطل آب سفيد رنک

آب    . نمود   ها خالی   یمشی    یزير پا ها،  را که ظرف ها را با آن شسته بود 



 ر‌

 

ها   یمشی  نيم جان زير پا ها خی   برداشت و    شلپ صدا داد و مثل ماهت  

شان را دو دسته   یها  یشان را بلند گرفتند و خانم ها چادر پاهايشتابزده  

 «...  جمع نمودند 

از    . وقت به خانه بيايند   وقت از خانه برآيند و ح    »ياد شان بده که ح    ــ

آورد    يگان بار شيطان در دلم می...   ترسند   هم نمی  تلاسیر   یاين گروپ ها

اسلم خه يگان دفعه صحتمند    همی  . نشده باشد   شان حزب    یکه کدام تا

  «. فکرت را بگی  ، وقت خراب است . ميگويد ، صحتمند باشيد ، باشيد 

آوردن  ،  نام برد ،  خورد که در يگان جا به چشم می    )اگر بتوان از لغزش تايت  

آن را همينگونه    ی»دکان« است که من شکل نوشتار   ی»دوکان« جا  ۀواژ 

 (. بدون حرف »و« درست ميدانم يعت  

با کاربرد کنايه  . 3 عيت    یهانويسنده  واقعيات  از  خورده  ،  جامعه  آب 

 . بخشد می ها رنگ سياسینقدگرايانه به ديالوگ

را از سرش گرفت و    یدگروال رفت کلاه و   . دو زانو نشست  ی»جگرن رو   ـ

افزود:   ی به سرباز  لحن  همان  با  و  اين کلاه)  داد  و  حيف    . حيف  فرم  اين 

سه ...   رسيده است  جگرب  به    ی به زور کميته مرکز   . واسطه دار است  . نشان

   (. زدن را به سرباز ياد داده نميتواند   یماه است که يک پا

پرچمی )  ـ خلف    نميدانم  يا  خلف    . است  بگويم  ندارد که  ،  است  بروت 

  ( . باشد   شايد سازاب    . ست  هم در دستش نيست که بگويم پرچمی  تسبيخ 

را در تيلفون داد و در اخی  مکالمه خويش گفت:    دگروال پاسخ کسی   وقت  

نگاه    یو   که به صورت چيچک   یطور مفتاح الدين همان  (. صحتمند باشيد )

با خود گفت:    گفت  ،  کرد می   را دريافت که  پرچمی )منظور خويش    مردکه 

 «(. نبودند خه اينقدر ظالم  ،  شناختم  را که من می  مگر رفقاب  ...   خود ماست

 آب دهنش را فرو برد:  »صوف   ـ

  هر دزد و رهزن خود را مجاهد ميگويد! همی   حالی ،  صدقه شوم خدا را )

  ببينيم که باز دگر ح    . بهانهء آنان هم تمام ميشود ،  ها که بخی  برآيند روس 
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ند  (چی   را بهانه ميگی 

 .  گردد در رمان نکوهش می  یانسان ستی    ‌ــ یزن ستی    . 4

بيگم(‌‌ــ  يعقوب نور  با داشی   زنان )زينب و  ،  نمونهء خيانت و خشونت 

امون گونهء پندار و رفتارش   فرزندان بالغ و ارتباطات ناسالم با ديگران در پی 

 گويد: در برابر خانواده با خويش می 

اوقاتم  ،  و آدم شان نسازم،  دوبار که مثل سگ به پوز شان نزنم  » ماه يک ‌‌ــ

د گاو و خر ،  نگفته اند: تا نباشد چوب تر غلط  .  کنند   میرا تلخ    «...   فرمان نی 

و   یاز زنانش را به دليل "زبان باز  يک ‌‌ــ گيسوان نور بيگم  یيعقوب« روز »

 ترين هاست: از دلخراش  گمان يک تراشد و اين صحنه ب     " همو مییدراز 

می  ‌‌ــ نشان  انش  دخی  به  را  همچنان سرش  بيگم  زنان »نور  هق  هق  داد 

ميتواند   ديگر ح  )گفت:  می مو ،  موهايم  . کرده  عزت زن است  ،  موهايم! 

دو دسته به صورت خويش  ،  شکيلا به سر برهنه مادرش افتاد   وقت    (مو! 

ل  ...   سر مادرم! )نواخت و با آه و درد و گفت:  
َ
خدا نا ترس سر مادرم را ک

شيون...   (...   است   دهکر  و  درد  با  و  زنان  هق  سه  هر  هم  ،  و  به سر  سر 

که سه سر    یواحد  ۀ همچون مرد،  شان  ۀجمع شد   یتنها  گفت  ،  گذاشتند 

پا   ،  داشت و شش دست و 
 

تنک تاريک   در گور  ميان يک  سيال خفته    در 

نور   سپيد  چادر  باد  و  جندبودند  همچون  را  ستاب    ۀبيگم  آن   قی  فراز  بر 

  «. آرام آرام تکان ميداد ، گورستان

 گفت:   در دل خود می »صوف  ‌ـ

  . طلعت را به او ميدهم  خدا بخواهد همی  . خان آدم خوب استدستگی  )

 عتيقه را مجبور ميسازم که طلعت را راصی    . هايش را مجرا ميکنم  مهرباب  

دستگی  خان اگر زن هم دارد داشته باشد؛ مگر ما شکر مسلمان   . بسازد 

  هر زب    . شود   می  سياسر است انشاالله راصی    . حق داريمهستيم و چهار تا  

   (...  کند   و نو می ب   اول

   بال تسليم زورگوب  ب     نآزاده يا پرندگا  زنان
 

 یشوند بلکه از رو نمی   و بردگ
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افت روانهء ديار نيست   یناگزير    . سازند می   خويشی   را با حفظ نجابت و سرر

می   برتر  سو آنان  از  تا  چنان کنند  مليشه  یدانند که  در   یهادست  عرب 

ها و  ارزش ،  ها کودکان و زنان با باور ‌‌ـ‌‌سرزمينم  ی که در آن انسانها  یبازار 

گفی   متحمل ترک  ،  رسند شان چونان اشيا به فروش و خريد می    یتمناها

 .  « گردند »جايگاه انساب  

 » بلقيس غم انگی   گفت: ‌ـ

يافتم) هم  نتوانستيم،  دريا   ...   من  فرار کرده  ما که  هرکدام  دريا ،  دريا! 

د   یبگذار دريا مرده ها  . مهماندار ماست ها    بگذار ماه  . ما را به ابحار بی 

و    يک گور بزرگ،  بگذار دريا گور ما باشد   . ما را بدانند   یافسانه و غم ها

از چشمانش    شک ا،  گلويش گرفت  « گفت  ... گور قصهء زن افغان،  جاويدان

   (. شب فروچکيد  بر تاريک 

د:  ی» نصرالله صدا‌ـ  شان می  

 ( شويد!  غرق می، دريا چقر است، پيش نرويد )

نصرالله به    وقت    . شنيدند را نمی   آب ديگر صداب    یزنان به جز صدا  مگر 

پشت ديگر خود را به دست امواج خروشان دريا    زنان يک ،  دريا نزديک شد 

دند  داشت  . سی  دست  به  را  شاه گل  دست  هنوز  می،  زيبا  و    تنش  لرزيد 

 گفت: می  . خوردند هايش به همديگر می  دندان

سم  . آب سرد نيست) سم!  ...   من از مرگ نميی  خواهر جان من از مرگ نميی 

شنيدند و صدف ها    م خوردن دندانهايش را ماهيان میبه  یو صدا...   من

پا ها آبله مندش    یپيش  از  آماسيده و  دريا  امواج متلاطم  ميگريستند و 

م ميکردند و می  رميدند 
 ( . بلعيدن جسم نحيفش سرر

د:  کسی  دردناک صدا می  

 ( مادر! ، مادر )

صفحهء متلاطم آب تا دور    یرو   صدايش در سايهء روشن صبحگاه  و 

 « . دستها ميدويد 
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 تابش سوررياليسم  و 

رنگ نور بيگم   یديوار آرام آرام سر تراشيده و خاکسی   یرنگ خاکسی  ... »

  ۀ آمد که ديوار سر تراشيد  به نظرش می  . کرد می    را در ذهن آشفته اش تداعی

است بيگم  مجسمه...   نور  چون  برابر   ب  طلعت  در  ديوار  و  بود  نشسته 

  يک،  ديد ديوار می    . نمود تصوير عوض می    سينماب    ۀ چشمانش مانند يک پرد

سی   به    ۀسرش را تراشيده اند و يک جند  . که دست و پا ندارد   زن است زب  

بيند که  يکبار می  . ببندد   خواهد آن را بر شاخهء باريک می    . دستش داده اند 

همه در همان ديوار جمع شده اند و  ،  د شانشناسکه او می   تمام آن زناب  

که فکر    زب    . که سر ندارد   زب    . ديوار در تماميت خود يک زن شده است

فقط دو دانه سينهء لرزان   . در وجودش خشکيده است  نتیکه ز   زب    . ندارد 

اب سره می، شی   یو لذت بخش دارد که از آنها به جا بيند  يکبار می . آيد   سرر

به نمايش گذاشته    در موزيمی ،  مانند مجمسهء از عصر عتيقکه آن زن را  

که    تا جاب  ، شود می    آب  آن زن مانند شمعی  یبيند که سر و پايکبار می   . اند 

نافش و پايی   نافش    ی فقط بالا،  ماند می    از آن اندام زيبا فقط نافش باف  

بلند  باف   سه  اين  و  طولاب    ی ميمانند  وصل    ب  را گذرگاه  و    کندميبهم 

می ،  ديوار   یهادمآ همی   گذرگاه  از  اين گذرگاه  همه  پايان  در  همه  آيند؛ 

 « ...  ايستند می

گر را خورده و به خانهء او رفته بود تا زنش  طلعت« فريب يعقوب فريب »

پاره   . بشود  در  را  »طلعت«  خيالات  زاييد  ب  نويسنده  بيشی     ۀ که 

يعقوب از زبان نوربيگم و   یهای پس از شنيدن ستمگر ، سوررياليسم است

 کوتاه سورريال  ۀکه از همان پار   کند‌ميبيان  ،  زنان يعقوب‌‌‌ــ  زينب
 
  يست  نسبتا

 را ميتوان دريافت:  پاييت   یاين رمان رياليستيک پيام ها

،  که سديست در برابرش  یشود؛ بر ديوار   »طلعت« تماشاگر خموش می  . 1

د شود و در برابرش قرار می  می    زب  ،  ديوار   . يابد گشايشمی ،  نمايش ۀپرد  . گی 

د؟شود يا ديوار او؟ آيا او در برابر خويش قرار می آيا او خود ديوار می    گی 

گردد  در زن تزريق می    و تحميلیکليشه  ،  ب  تراشيده   ی آرزو ‌‌ــ  سی     ۀ جند  . 2
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 .  توان از بستنش بر شاخهء باريک دريافتکه ناپايداريش را می  

تا با تراشيدن   شود يعت  تراشيده می زن سر  ‌‌ــ  ديوار   . 3 تلاش شده است 

نی   »زن« عزتش را فنا    . عزت" اش بسازند   غرور" و "ب    گيسوان همو "ب  

 .  انگارد داده می 

زيرا که  شوند  می  جز يک پيکر  ،  که »طلعت« را با آنان آشناييست  زناب    . 4

فرا ک«  مشی  می    ی»درد  د شان  زن  . گی  پيکر ‌‌ـ  اين  در  زنان  ن  ز   ۀگزينهء 

با »سينهب    اما  پا  تلخ ديگر لذتب   یهادست و  نشانگر واقعيت    ی خش« 

انديشه اما "زنده" به خاطر عقل و ب    ب  ــ‌‌‌‌فکرب  ،  پا ب  ،  دستگردد: ب  می  

توانند و  خويش را مهار کرده نمی    که لذات نفساب    داشت مردسالاراب  چشم

 .  سازند  شان نی   زنان را متهم می  به خاطر ضعف اخلاف  

 .  ها به خاطر »زن بودنش« تابع و تسليم گردد بايد طبق سنت  زن می . 5

ماند  آنچه از او باز می    . شود کم فنا می    یسوزد؛ چی   زن چونان شمع می    . 6

اوست ناف  پايی    و  می    . بالا  بسته  نطفه  آن  بند  از  زن که  شود  ناف 

 . آمدن همه از آنجا و نقطهء سکون یگذرگاهيست برا

پار   و  اين  نقاسیر   ۀگر  را  ارغند  ک  بی  نقاسیر ،  کنيم  رمان    ی زيبا  يک 

ون داده خواهد شد   سوررياليست   »من ايمان دارم  ،  برتون  یطبق اندر   . بی 

و از ترکيب آنها يک  شوند  می  که در آينده خيال و واقعيت در يکديگر حل  

داده خواهد شد  بدست  واقعيت  پار ،  «. مافوق  در چند  رمان    ۀنويسنده 

ب    پرندگان  همراه»سفر  ناخودآگاه  اندرون  از  به  می    بال«  خواهد؛ 

می   پلشت  سمبوليسم  می    گرايد؛  آشکاره  می  را  سرکش  و  سازد؛  شود 

پرده برداشی   از    ینويسنده ناگزير است برا  . درد پرخاشگرانه بند از هم می  

همراه   ددمنسیر  به  را  پيمانهء زشت  بطلبد؛ زشت    خيال  به  را  و    ها  شان 

بودن شان بنماياند    شان با در نظر داشت نست    ها را به پيمانهء زيباب  زيباب  

 .  نه بيشی  و نه کمی  بلکه گودتر 

بينيم بيشی  می،  کشد ابريشمی   می   ۀپرد،  آنکه سوررئاليسم بر شفافيت  با 

 .  رويممی  ، آنچه هست ی زيرا که با آن در ژرفا
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 یعباد احمدشاه 

 « بالگان ب  رُمانِ »سفرِ پرنده 1شناس ادب

    

، روانشناسی،  عوامل جامعه شناسی  آفريده ييست از تمامی،  اثر ادب    يک

رسوم،  ها سنت،  فرهنگ،  اقتصاد ،  سياست و  و ،  آداب  اعتقادها 

کار   . که نويسنده را در بر گرفته اند   عواملی  ها و در نهايت تمامیايديالوژي 

اع پديده  ها و در با اين پديده  یمشخص و برخورد تجريد یهانويسنده انی  

ليت  
 
 .  اثر است یمطابق با اهداف تعيی   شده برا  نهايت ارايهء ک

دازيم  توانيم به نقد يک اثری ادب  می  ،  روند را اگر معکوس کنيم  اين در غی   ،  بی 

انبو در   در سطخ ،  اثر   یهاها و شخصيتپديده،  حوادثه  اين صورت 

م خواهيم شد و هرگز راه خود  ،  در شخصيت خالق اثر ،  ترين نوع برداشت
 
گ

 .  را نخواهيم يافت و اثر را نی   نخواهيم شناخت

ل رُمان »گفت« و »گفتگو« در قالب کلام فرهنگ عامه است؛    -دو
 
سوم  ک

ترانهء عاميانه که   یمتلک و قدر فحش و  ،  امثال و حکم،  ها مانند: تمثيل

 ماقها و گفتگوهاست که ريشه در اعهمی   گفت،  از نقاط قوت رُمان  يک 

  ی ريز طرح  یهاوظيفهء ارتباط  گاه بارفرهنگ عامه دارد و هم اين که هيچ

( پرداز Plot relationshipsشده  چهره  و  توصيف  وظيفهء  باری  و    ی ( 

(Characterization را بر عهده ندارد ) .   

 بيانگر    یها و »گفتگو«ها خود عنصر »گفت«
 
از عناض رُمان اند و ضفا

چنی    ،  داستان اند   یها( قهرمانPersonalityها و شخصيت )ايده ،  آواها 

 .  ميتوان ديد  آثار داستايوفسک  یگوهارا از جملهء در گفت ب  خصيصه

 ب   واقعی یکه کم و بيش به معنا  همه کساب   امروز 
از ادبيات برند و  می   هی 

ک ارغند   شک   دۀ آن درک دارن  به مفهوم صحيح و واقعی  بی 
،  ندارند که داکی 

مند ب  
ين تصنع و  ،  ادعا و فروتن که در رفتار و گفتار خود اين هی  کوچکی 

که به    هاب  ب ندارد چه از لحاظ شخصيت و چه از جهت آثار گران یتظاهر 
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که   ب  نويسنده،  شناسند می    واقعی  یبه معنا  ب  نويسنده ،  وجود آورده است

قدر و قيمت    ی در مقياس افغانستان بل که در مقياس جهان دارا  تنها ب  

ارغند ،  است متعدد  آثار  و،  در  مراد  بازان«،  «...  )»پهلوان  ،  »کفی 

«،  کوتاه: »شهری شکسته«  یمجموعهء داستانها سوم اين    »و ،  »مُرغ آمی  

اره« و ،  »يلدا«،  »آيينه و خنجر«، »کليد هفتم«،  »سايه«،  که« ، ...   »سرر

توصيف مختصات اخلاق متداول و رايج  ،  و عميق مضمون  استحکام فت  

ها ها و افسانهها و متل رسوم و مثل ،  اطلاعات وسيع او دربارهء آداب،  زمان

دهد که  اين را می    وانها و سرودها و معتقدات گوناگون مردم به او تو ترانه 

زشت و    یهانفوذ کند و در عی   حال جنبهبه اعماق تاريک روح اجتماع  

انساب   مبتذل و نفرت انگی   آن را با بيان مؤثر خود در معرض انتقاد ،  غی 

رياکاران و ظاهرسازان   یخويش نقاب از رو   ی با زبان نافذ و قو ،  قرار دهد 

دهد در کتاب »سفری نشان می    شاناي و حقارت آنها را بر   دارد که کوچک برمی  

بال« به صورت يک مبارز مثبت و اميدوار که تنها يک وظيفه پرنده گان  ب   

  ی است که به سو  او کسی ، کندمي‌ظهور ، دارد و آن خدمت به مردم است 

و   رود با وجود صلاحيت کامل علمیحقيقت نمی    یجز به سو   یهيچ چی   

او ياد نشده است زيرا   ز که حقش است ا  یدر مطبوعات طور  ی ارزش هی  

زبوب   به  آستانبوسی  نخواسته  چاپلوسی  و  رياکار   و  آن    یو  به  و  تن دهد 

ها او افراد    . تسليم شود ،  که در نظر او غلط و ظالمانه و زشت باشد   یچی  

امروز  ها  یمبتذل  چی   اسی   ب    یعاد  یرا که  و  و  قيدها  و گرفتار  مغز 

را دوست دارد    یاو بشر ،  کندميغلط و خودپسندانه است تحليل    یهانظام

ا باشد او آرزومند يک دنيا زيبا و    یکه نتنها از فساد و بل که از ابتذال می 

زيباييست ارجمند است و شيفتهء  انسان وارسته و  زيباب    هن،  يک    فقط 

ليه مظاهر عمل و ارادهء انسان  بل که زيباب  ،  و جسماب    طبيعی
 
 ،  در ک

ا
مثل

ارغند از مردم کشوريست   ولی،  در حکومت کردن  در اجتماع و زيباب    زيباب  

حت   آن  در  است    ب  گوشه  که  نينجاميده  حقيقت  به  آرزوهايش  از 

باشد از همی   روست  الوصف او هيچ گاه سرخورده و نااميد نبوده و نمی  مع

اش به صورت   ی« و در همهء آثار هی  بالکه در رُمان »سفری پرنده گان  ب   

خطا نيست اگر آثار او را به ،  بارز مثبت و اميدوار ظاهر شده استيک م
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زشت  اين که    زنده   یهادليل 

 
می    یعادگ نشان  را  انتقادمحيط  ،  یدهد 

بدانيم  انتباه تربيت کننده  ب  ،  و  عاد  او  معايب  آشکار   ی تنها  بل که ،  و 

ناپسند را    یهامعايب آراسته شده و نقاط ضعف و تمام آن خصوصيت

رسوم و آداب عصر پنهان است  و که در زير پوشش عرف و عادت و قيود 

ون کرده و آن ها را برهنه ساخته انتقاد   تعارف ندارد    او با کسی  . کندميبی 

قواعد  ،  مخالف است،  و با تعارف و مجامله به عنوان يک تقلب  حيله گرا 

ی 
  پرواب  و ب    بيت  روشن و دوروييست با    یتسهيل فريبکار   یرا که برا  اخلاف 

و    باشد را با روشنبيت    که اساس دوروب    هر قرارداد اجتماعی،  کند می  انتقاد  

و با فکری بت شکن و آزادهء خود از مفهوم جديد انسان   کند می  با جسارت رد  

تظاهر ب    ب  او به اندازه ،  کند می  آن دفاع    یو انسانيت با تمام فضايل و مزايا 

است که   فروتن  نمی  و  دفاع  هرگز  از چه چی    و  با چه چی   دشمنم  گويد 

جا  لیو،  کنممی   همه  مطلوب    یی در  و  منفور کدام  پيداست که  او  آثار 

انساندوست   آشت    چيست!  ابتذال صفت  یناپذير   و  و  فساد  که    هاب  با 

او به  ،  باشد ارغند است و در تمام آثار او پديدار می    از روحيهء عالی  ناسیر 

تجدد   و جنبش  آزاديخواهتجدد  قدم  خود    و  با  و  قلم خود  با  ما  وطن 

پرده از هرچه رياکار و ظاهرساز باشد    یبا زبان  نافذ و قو ،  خدمت نموده

 .  دارد برمی  

از افراد اجتماع   صد در صد واقعی یبال« که تصوير »سفری پرنده گان  ب    در 

تک )  -است  قصد  Monologizationگويانه کردن  به  تازاندن  ( کار که 

  و مقتضيات آن صورت گرفته است ب    ادب    2ژانر از يک    یتخيل و بهره گی  

مند   بررسی در  ،  نويسنده دارد   یتنها قابل ايراد نيست بل که نشان از هی 

توانسته    اين است که ارغند بر اساس چه ساختار ادب    حاض  مسألهء اصلی

 یهااز خصيصه  يک   بال« بيافريند کهدر »سفری پرنده گان  ب     است دنياب  

يا به عبارت ديگر   مندانه بودن آن است  برجستهء آن به گمان غالب هی 

بياب   به  توانسته است  داستا  ارغند چطور  از  مندانه  )تم(    نمايهچنی   هی 

نويسی داستان  در  يابد که  توجه    دست  بايد  است؟  نظی   ما کم  معاض 

اشت اين واقعيت که  با درنظرد،  داشت که داستانمايهء رُمان ارغند چنانکه

جهانبيت   از  برخوردار  جد،  ميباشد   علمی  ارغند  انتقاد  یبرخورد  با   یو 
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ها چی   و  عقب  سطخ   یخرافات  اعتقادات  دارد و  لغ  . مانده   زيدنخطر 

موضعگی   و  روايت  جريان  در  سري    ع  قضاوت  و  دخالت  به   ینويسنده 

کردن    صداب  در مقام دارندهء ايدهء دست بالا و در نتيجهء تک  ،  بلادرنگ

حاصل اين عدم دخالت  ، کندمي‌گويانه کردن کار هميشه او را تهديد يا تک 

»گويه« ييست که او از آن بهره گرفته است( نکتهء    یارغند )که اقتضا

اين و يا    یرُمان که سخنگو   یهااستقلال شخصيت،  مهم ديگريست يعت  

، يسنده نيستند نظر يا ايدهء نو   یاز برا  محملی،  آن ايدهء نويسنده نيستند 

ظاهر  چهرهء  لحاظ  به  آنان  از  و  ،  یهريک  اند  مستقل  و گفتار  رفتار 

  از ارغند در بخسیر   اجازهء قبلیگويا ب  ،  خود  شان را دارند   یهاخصوصيت

  زندهمسی     ز ا
 

در سی  رُمان خود مستقل ،  رُمان  یشان در تمام صحنه هاگ

پلان کار هی   دارند   ی اند و در  به شيوهء معمول    در حالی،  ارغند قرار  که 

شان   زنده خود 
 

ون شده به ، ميکنند گ  زنده از پلان و نقشهء نويسنده بی 
 

گ

مندانه و بيان   ب  آفريدن دنيا،  آنچه در اين کار مبتکرانه،  دهند ادامه می   هی 

مندانهء داستان )تم( مايه ناميده شده بديع و  ،  استقلال )و در نتيجه،  هی 

 یاين استقلال در عرصهء نقشهء هی  ، ندار بودن( قهرمانان رُمان استجا

تمامی در  رُمانصحنه   نويسنده  سی   در  و  ،  ها  اند  ترسيم شده  مندانه  هی 

می   آدنشان  دربارهء  وسيع  اطلاعات  که  مثل،  ابدهد  و  و رسوم  ها 

از کمپوزيسيون   یمردم و معتقدات گوناگون آن ها با بهره گی    یهاافسانه

 ادب    اءو انش   ی پاره بند
ين اثر    توانسته است يک  و سبک  عالی  هی  از بزرگی 

به لحاظ ساخت  بلند فارسی  یهاترين داستاناز منسجم  خود و يک  ،  را 

بازنمودن وضعيت  . بيافريند رُمان    یهازبان روايت و زنده بودن شخصيت

، لالا ستار ،  ستار ،  شی  ،  گلاب،  تمام قهرمانان رُمان  نامعمول  یهاحالت  و 

، عتيقه،  يعقوب آغا ،  آصف سنگ کش ،  بچهء ضابط،  بچهء ملک،  مشتاق

در کنار هم قرار گرفی   در رابطهء  ،  نيلوفر و زنان يعقوب آغا ،  نازنی   ،  طلعت

عاد  یهاحالت،  شان ی و رابطهء عتيقه و طلعت و دو   و رواب    اخلاف    یغی 

گلاب و عتيقه و رابطهء طلعت با    یهادخی  ديگر و يا يعقوب آغا و حالت

خيال پخی   لجام  ،  طلعت با يعقوب آغا   رابطهء مشکوک جنسی،  آن ها 

عاد   یهاخواب،  گسيخته جنون  یهواها،  یغی  سرحد  به  تا  ،  نفس 
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اين  ،  هم زمان با چند زن و جز اين ها   رابطهء جنسی،  شهوانيت يعقوب آغا 

 پديده 
 

  »حماسه« ب    یپاره بند  یهاژانر و کمپوزيسيون نحوه   ها يکپارچه گ

او را تخريب    يک شخص داستاب    ب    « یو »تراژيد   يعت  ،  کند می  و تقدير 

  زنده احتمال ظهور يک شخصيت ديگر و يک  
 

ديگر در همان شخص گ

»س،  )ستار   داستاب   در  و گلاب(  ب   طلعت  پرنده گان   ها  مغايرت  ل«بافری 

جد استها(  ترکيب   ی )کنی  )  یهاو  )درد  Oxymoronناسازگار   :
ا
مثل  )

   رنگ،  یبيدرد
 

نک و    اخلاف    یهاانحطاط،  رُمان  یها( خصلت عفيف زنبی 

يا چند نوع    یداستان دارا  یهااز شخصيت  یتعداد،  ها تطهی  نفس  يک 

 ،  اند   انحطاط اخلاف  
 

 صوف  ،  کنند )يعقوب آغا عبادت هم می    اما همه گ

خانهء    داستاب    یهایتشخص...   ستار و ،  داوُد   پدر و صوف   که در بام کفی 

افراد و  ملک  عسکر   یبچهء  قشلهء  در  اقسام  ،  هستند   یکه  و  انواع 

نادرست  ی ازدواجها و  صوف  ،  ناشاد  با  طلعت  ازدواج  ،  د و داو   اقرار 

 . ازدواج گلاب و طلعت، يعقوب آغا  یهاازدواج 

ها،  بزرگ و کوچک  یسرشار است از کنايه به رويدادها  رُمان تازهء    یمسی 

 . اجتماع ینوظهور در همهء لايه ها یهاتحول و نشان دادن سنخ

 درخشان ارغند را با تحسی   تلف    که از جمله کساب    ما 
کرده    هستيم که هی 

 تحت 
 
او در عالم    آرزومنديم که کامياب  ،  تأثی  آن قرار گرفته ايم  ايم و جدا

هی  و اجتماع مضاعف شود و در راه  سعادت مردم افغانستان که سعادت 

 .  د جايگاهش و نقشش بيش از پيش مؤثر گرد ، خود او است واقعی

 ها: زيرنويس و توضيح 

 

1‌Poetics اکسفورد  بنابر تعريف فرهنگ ادب   ادب شناسی ، سبک شناسی . 

2‌‌genre    يک نوع يا ،  يک سنخ  یدر ازا  اصطلاح،  گونهء ادب  ،  ( ژانر )کلمهء فرانسه ب
مشخص و ديرينه از   دسته ب  ،  و انشأ )کمپوزيسيون( يک ژانر ادب    یيک گروه پاره بند
گ   یهاکه با به کاربُردن قاعده،  آثار نوشته شده   خواننده گان يا بيننده گان را از عوصی    مشی 
می.  دستهء ديگر باز خواهد داشت  یو ديرينه( به جا  مشخص  تهءگرفی   آن )دس

 
 سردرگ

امون اين اصطلاح )= گونه  به  ، ژانر( به سبب اين واقعيت است که اين اصطلاح -زياد پی 
 همهء سبک یطور هم زمان برا

 
 ادب   اساسی یهاتقريبا

 . شود به کار بُرده می   هی 
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ی  ،  های کجخانه ،  عصر بود و سایه برخاسته از کوه 
  دهمزنگ معوج و غم انگی  

   . برد را آرام آرام در دل  تاریک فرو می 

پاتک   محبس  شت  سربالاب  کوچۀ  در  خویش  دوست  دو  پیشاپیش  که 

 ایستاد بغل   ،  داشتزنان گام برمی نفس
 

ها را به کمر زد و خطاب  دست ،  سنک

 به دوستش گفت:  

ه    دادا...    ! لالاستار»
ُ
 دامنء کوه،  روغنی زرد خوردهخ

َ
یطور گام میورداره  ،  د ا 

 کمپت  
َ
 پُشت پنج پارچه آزاد شده میدوه!«  ،  که تو بگوب  د

لاب  سویو 
ُ
 نگریست:  ، بندب  درشت داشتکه استخوان   گ

تدادا  » م 
َ
وک! ،  بچیم ک

َ
وک است  ک

َ
مگم یک کمی آستا که از پای  ...    میگم ک

ه مثل  تو نفس نداریم!«  ، داداجان...  ماندیم! 
ُ
 ما خ

 آمی   افزود:  و شیطنت 

 همی جایا کدام ماتکه ماتکه پیدا کدی
َ
  ه از بس پُشتش ر   . »خی  دارم که د

همیطور  ،  هه ...    کوه و کمر به تو مالوم نمیشه،  گرفت  نفست پُخته شده

 راستت ره بگو؟«...  یس؟ن
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 گفت: ،  تی  خود را آورد ،  خندید ، گلاب

هستم بلد  خود  دست  قف   مثل   ی کوچاره  ا  اصلن    . »مه   ما 
 

  دهمزنک

 «  ...  هستیم! 

 و بالا نگریست و دامنۀ کوه را با چشم نشانش داد:  

  
َ
 هنوز ام نفروختیمش!«   . خانه داشت کلالییا »بابه کلانم د

راه   به  پاتک    . افتاد و دوباره  نفس می هم شت  نفس  به  چنان که  زد خطاب 

 گفت:   ستار

دیروز ام دو صدت ...    سَر است  سَر!   . میگم خرابت ره نبینم،  جان  لالا»

! ،  سَرم ماند   اول پیسی تره میتم!«  ،  دستم جاب  بند شوه...    میتمت...    بخاب 

لابو رویش را جانب 
ُ
 نمود:   گ

!!!«، همیطور نیس، »بچیم  بخاب 

ر خندید:    ر ه   و ه 

و نیس! 
َ
ه خ

ُ
 غلط گفتم بخ  پدر؟« ...   »بخاب  گفی   خ

ر خندید و زبان  باردار و ترک برداشته اش نمایان شد:   ر ه   و باز هم ه 

 زاغ زنده باشه« ، »قرضت سری زاغ

ی  »خدا کنه که زوری    ا 
َ
دف  پیش ام ب  و نو زیاد  ...    کار برسه! بخ  ضابط د

میگم اگه میتانه  ...    گرفت! ،  دماغ زیاد کد؛ مگم بازام آفرینش  فیس و   . کد 
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میگمش هر قدر    . از طرف تو وکیل میشم  . بازام ناف  دگروال ره چرب کنه

باشه   به کار  ه  . میته  داداپیسه  میگی  استعلام؛ مطلب  ،  دلش که کارت  یا 

 چاری کاری تره کنه؟«

کیشش را روی    . جاری بود آلود و سرخه اش  گوشت ،  عرق از سر و روی چاق

های پیشاب  فراخش را با گوشه  عرق،  شانه انداخته بود و هر چند قدم بعد 

 : گفتمی و کرد میآن پاک 

 عجب جاب  ساف  خانه ساخته س؟!"   بچی ملک "
َ
 ام د

 :  گفتمیانداخت و بیت  کوتاهش را چی   می  . گذشتها می و از میان سنگ

ی بوی بد   ؟«  شماره عذاب نمیکنه، »ا 

ندی سوی پایی    و سوی جوی کثافات  زرد رنگ و دم کرده 
 
ب  که به تنبلی و ک

از نگاه کرد و رو به می  گفت:    ستارخزید با اشمی  

ه؟ ایجه  ،  لالا» رُو نمی 
َ
ی چتلییا د  ا 

َ
ی جایا تی  میسیر پایت د شوانه که از ا 

ه برق ام نداره!«  
ُ
 خ

چشمان  حناب     . ند و چنگ بود بیت  بل،  آدم  بلند قامت با موهای دراز   ستار

ه داشت نبانش را بلند گرفته بود و مانند  چنان که پاچههم   . و جلد  سی  
ُ
های ت

 پاسخ داد:  ، کرد گذاشت و از کثافات عبور میها پا می کبک روی سنگ 

ه، »ب   و فکرم نشد  . نمی 
َ
 « ...  بلد شدیم؛ مگم یک ش

لاب
ُ
نجش را منقبض ساخت و با کراهت گفت:  گ

 
 صورت چهار ک

 »ایق!«  

 گفت:   ستار
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پدر  ای،  »بخ   نداره!   قچرا  ایق  ی گپ  ا  ؟  آدم  ...    گفت  فکر  دفعه  یگان 

 آدم از بام ام میافته!«   . نمیشه

نبانش را دوباره رها کرد:  و پاچه
ُ
 های ت

و سرم زیاد گرم بود 
َ
کت   ،  باشهاز شما به ن  . »راست  رضای خدا که همو ش

نه بودیمبوغه   نهبخ   زده  ه  . ب   شی  تلی  همی  ،  یک  ملک  از  خریده  بخ  

 « ... بود! 

 و سرش را با حشت تکان داد:  

چپه کنیم ره سری خود  دنیا  ابای  تمام  سرر شه،  »اگه  ن  شه!  ،  او 
َ
ن پیدا  دیگه 

 روزی روشن نشان ما داد! 
َ
  . گرنگ اس  بچی ملک دست  ...    ستارای آسمانه د

 پرَ خدا آدم 
َ
ه!«  ه ره د  ش برابر نکنه که ناف آدم می 

ب  عرق را که روی بیت  دراز و چنگش رویده بودند با دستمال  و چند دانه

   . پاک نمود 

 گفت:    شت  

ضابط »دست   نیس  بچی  بد  آدمه    . ام  بیخ  افتاد  دستش   
َ
د اگه سرخانه 

شه!«
َ
 میک

 گفت:   ستار

 گرونجم نمیخوره   . یگان کارش خوشم نمیایه،  موی دماغ اس  بچی ضابط»
َ
  د

 دلم نمیشینه!« ... 
َ
 د

لاب و سوی چشمان  عسلی رنگ 
ُ
 نگریست:   گ
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خوده    چاری کاری   یک  . ام از بیخی بُته نیس  دادا ...    نکنه! ،  »باز که کاره نکد 

 میکنه!«  

پاتک   قره شت  استوانه کلاه   و  رنگ  ی  شی  لیی 
ُ
از سر کشید ق را  شکلش  ،  ب  

 موهای چنگ چنگیش را خاراند و گفت: 

خی   ...    دستش به سربند رسیده س،  رای پیسه ره پیدا کده  بچی ضابط »

ی روزا غم پاسپورت مردم ره ام میخوره  ا 
َ
از پاسپورت علایده    . شدم که د

ه!"    میگی 

لابو سوی موهای شانه کرده 
ُ
 نگاه کرد:   گ

ی زمانه  ا 
َ
ی وخت و د  ا 

َ
 قات   ،  »آفرینش! د

َ
...    ایقه گرگای خاد و امنیت! د

 هر که آب از دم شمشی  خورد نوشش باد!«  . از آوله  دست خود پیدا میکنه

 و ابروان نازک و کم رنگش را در بالای چشمان باد کرده اش تکان دادن: 

جان» اس...    ! لالا  هوشیار  پاییس  . آدم   و  امید     . دست  به  هرگ  میگن 

و میکنه!«،  همسایه شیشت
َ
 گشنه خ

ر خندید و   ر ه  زبان باردار و ترک برداشته اش نمایان بود که روی لبش    . ه 

 رفت:  خورد و پس و پیش می تکان می

ش بته ه نمیکنه  . »خدا خی 
ُ
ی کارش ثواب داره  . کاری بد خ یک مسلمان ره    . ا 

 از کشته شدن نجات ميته!« 

 :  گفتمی و در دل با خود 

    . پیداگری کار آسان نیس...    »آدم مرد شوه پیسه پیدا کنه! 
َ
مخصوصن د

ى عصر و زمان!  و اسگمیگن جاب  که  ...    ا 
َ
از همو    . نج اس سرش مار خ
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 مارهای خادی که یگان تایش شش سر داره!«  

نج،  اندام  سپورب  ،  گلاب
 
عسلی رنگ و  ،  چشمان کوچک،  صورت چهار ک

ب   مانند کما،  های بیت  برگشته و کوچکش از دو سو پره   . فرو رفته داشت

های پهلواب   هایش در اثر تمرینهای گوش لاله   . ب  پس رفته بودند کش کرده 

گیج و  ،  شکسته و دوباره جوش خورده و به صورت وی یک حالت ناسیر 

   . گول بخشیده بودند 

لاب
ُ
ون کرد و پایش را به آهستهدست  گ  هایش را از جیب پتلونش بی 

 
، گ

 
 

میان کثافات گذاشت و  ،  روی سنک امتحانش  در  داد و  چندبار فشارش 

ان گرفت  آنگاه دست   . کرد  ها را به دو سو باز کرد و مانند بازیگران سرکس می  

 :  گفتمی تا حی   عبور نیفتد؛ با خود 

 «   . »جان نگا کدن فرض اس که حالی خودم نفتم

ب  لحظه ،  بالا رفتند   بچۀ ملکهای خانه  وقت  از کوچه گذشتند و از زینه 

م
َ
   . گرفتند   ایستادند و د

بود   بچۀ ملک  نموده  آبپاسیر  را  بود و چهارخانۀ    . بام  پا نشسته  روی دو 

های تنباکو را با شستش از ریزه   . پُرکردۀ چلم را پهلوی خویش گذاشته بود 

 :  گفتمیو کرد میاطراف سرخانه ذوق زده جمع  

ت گلستان،  »یا بابه قوی مستان    . دوری قی 
َ
 زمستان! ا

َ
م د

َ
 بهار ا

َ
  هرگ ...    م د

ه!«   ه سر نی   بد بی 

هایش را خماند  شانه ،  دودستش را پیش صورت  خویش بالا برد ،  از دور   شت  

انگشتانش را مانند عدد هشت نوک به نوک  ،  های هندیو به تقلید از فلم 

 خاکسارانه گفتش:  ، کرد در حالی که از زیر چشم او را نگاه می ، کرد 

برکت  . سلام! بادار  » ی وخت  فیض و  ا   
َ
میگم  ،  د به هفت پشتت سلام! 

. . . گلون خوده بشکنانیم!    آمدیم که زیارتت کنیم و زاری ...    خرابت ره نبینم! 
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 بچا شوق کدن که یک بابه قو بگویم و هزار گلستان«

لابو    ستار  . آلودش را در هوا تکان تکان داد و دستان چاق و گوشت 
ُ
نی      گ

بالا بردند و به    های شانهای شان را پیش صورت دست ،  به تقلید از وی

ام کردند:  ، همان رسم  ادای احی 

ین
َ
ی د  سلام! « ، »سلام پی 

که چند  کرد  می نگاه    عتیقهاز زیر چشم سوی حویلی  ،  در آن حال،  گلاب

آنطرف  بت،  تر خانۀ  تا  بود و چند  دامنۀ کوه واقع شده  جواری و گل    ۀ در 

   . آفتاب پرست در نشیب  پایانیش نمایان بودند 

 : گفتمی در دل خویش 

 حتمن خوده یک نشان میته!«،  »میفامه که همی وختا میایُم

   . نگاه کرد بچۀ ملک و دوباره به  

نبان آب  رنگ پوشیده بود   بچۀ ملک 
ُ
اهن ت صورت آفتاب خورده داشت    . پی 

لیی سیاه و استوانه
ُ
ب  شکلش پس رفته بود و پیشاب  پهنش که  و کلاه  قره ق

بود  بلعیده  را  در    . درخشید از دور می،  نصف موهای سرش  آنان  با دیدن 

قوطی گوگردی را که در دست داشت در جیب واسكتش  ،  جایش ایستاد 

 گذاشت و پردۂ تاب  دو لایه را با دست بلند گرفت و گفت:  

!«  داخل شوین که یاران م . صفا آوردین، »خوش آمدین  نتظر هسی  

پاتک  تا چشم   ب  در جایش درنگ  لحظه ،  های داخل اتاق افتاد به آدم شت 

آنان را ذوق زده از نظر گذراند و با لحن  ،  دستش را بالای ابروانش برد ،  کرد 

 خودش صدا زد:  

 « و زیری لب گفت:  ...  ! مشتاق كور...  ! بچی ضابط»
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 بودیم؟!« یک ما کم  ، »تمام خرابات همینجه س

انه صدا زد:  ، کسی از درون  اتاق    از میان  انبوه  دود چلم فقی 

شت  ماره...    »بیه بادار بيه! 
 
 را که حالی میاین حالی  ،  ماطل ماطل،  ک

َ
چشم د

از ناچاری یک یک ماش تریاک انداختیم مگم یک ماش تریاک  ...    میاین! 

ه م  دریانوشا ره کجا میگی 
َ
بیاین که بچا  ،  بیاین  ...   صدف  قدمای تان! ...    د

 چلمه تازه کده ن!«  

 و خطاب به مردی که در جوارش نشسته بود افزود:  

 نوبت هستیم! ...  تازه کو ، »ناجوان
َ
 که د

 
مت ره بک

َ
 ها بادار!«...  شاه د

 و مشت  زغال پیش نمود:  

 
 

ه شوه!«  کومُر یک کمی  ، »بک
َ
 ام پرتو که خوب بلک

نشستند  ردهم  پاتک    . همه گ  حرارتشت  و  گونه،  که  چاق  صورت  های 

ب  شکلش را  کلاه قره قلی  استوانه ،  سپیدش را مانند قوعی  سرخ ساخته بود 

انگشت  ،  مشتش را بالای سرش برد   . ییش دور کرد از روی موهای مرغوله

 شهادتش را باز نمود و با نوع تحکم و اخطار خطاب به دوستانش گفت:  

 ...  یک گپ! ، »بادارا 
َ
ونحسابهای تان د  ساف  خانه گپ زورآزماب   ...   بی 

َ
د

ه نباشه!   بابه قو نمیبخشه!«   . اینجه جای صلح و صفاس...  و کیانه و کی 

 و سوی دوستش نگریست:  

 فکرت باشه!« بچی ضابط»
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 نمود:    ستارو رویش را جانب  

ه گفی   اجازه نیس«  ...   بچیم ترام میگم!  شور نول»  کی 

   و نگاه زودگذری به همه انداخت: 

ه  دادا ...    هرکس ره دلش  . »چلم گرفی   ام به زور نیس ه نگی  دل  ،  که نمیگی 

 گپ  کم آمدن و کاری زور نیس!«  ...   خودش

 
ر کنان و معلق    . چلم را به دهن گذاشت و کش نمود   ب  و ب َ

ُ
ر ق

ُ
آب چلم ق

گفت  به جوش آمد و غلیان   . های زیادی در کاسه اش تولید نمود زنان حباب 

روی  زغال    . کرد  و  انباشت  را  اتاق  دودی سکرآور  و  آتش گرفت  سرخانه 

 پوشانید روشندان
 

ی رنک    . ها را مانند ورقه خاکسی 

لاب
ُ
ی چلم را نگرفت، در نوبتش گ

 گفت: ،  ب 

سه،  "»بادار  ی پالوان نمی  ما کجا و  ،  مرد باشه که طاقت بیاره  . زور مه به ا 

 پَری خرابات کجا!«  

ون وارسی کرد و با نگراب   ،  هایشستهای واسکتش را با کف د و جیب از بی 

 گفت: 

 جوارش نمود و افزود:  »سگرتم؟!« و رو سوی آدم هم 

 »بروم یک قوطی سگرت بخرم!« 

 : گفتمی و با خود 

به یک    بچی ضابطگفته بود که باید وخت  چانه زدنش کت     شت  پاتک»
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ون شوم تا  مه و بچی ضابط  بانه از اتاق بی   غيابم نشر
َ
قیمت  خوده بگویه  د

 که چند میخایه!«

 گفتش: ،  آدمی که در جوارش نشسته بود 

 «  ...  برو! ، »بادار 

 و با لکنت زبان افزود:  

  « هر ررر رقم که سوار میسیر سوارش شو!  . »ددد دلت بایسکلت

 و با دلسوزی افزود:  

  »!  »که باز یک دو ماه از خانه ب ب ب برآمده نمیتاب 

د:   ی چلم را به آدم بعدی سی 
 و ب 

آغا » اس!   سنگش  فيض  وخت  ره  ...    بل کو ک ک ک که  سنگ  سنگ 

 بل کو!« ...  میشکنانه و سنگ شکن هردویشه! 

 و ابروانش را ته و بالا کرد:  

یس ک ک ک که غم ما ره غلط میکنه!«    »همی بته فقی 

لا 
ُ
ی چلم را شیفته وار میان  دو لب نازک خویش  دید که سنگ   بگ

کش ب 

ی ناپذیر سوی خویش   قرار داد و دود چلم را با یک اشتیاق و عطش سی 

ه شد  . کشید 
َ
 با خود گفت:   . قوغ روی سرخانه چلم باری دیگر بلک

 پس غم،  بچو بزن آصف»
َ
 سرش ری نزن!«  ، بلا د
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ون  ی رنگ که مانند دود بخاری از دهن گشادش بی  و به انبوه  دود  خاکسی 

ه شد:  می  آمد خی 

 پس غم...  »نوش جان! 
َ
 بزن!«  ...  ما خودما غم استیم! ، بلا د

تر    آصفصورت   ه  تی  ه و  تی  لحظه  به  تعداد خطوط    شد میلحظه  بر  و 

ر گذرگاه گلویش  ب  در ب  ب،  ها ناگهان لشکری سرفه  . گشتپیشانیش افزوده می

آوردند  را   . هجوم  لاغرش  جسم  بود که  آمده  سراغش  به  تشنخ   گفت  

 دوقات نمود:  

خ
ُ
خ ت

ُ
خ ...  »ت

ُ
خ ت

ُ
خ...  ت

ُ
خ ت

ُ
خ ت

ُ
خ ت

ُ
 «  . غرت، غرت...  ت

  و عالمی عاشقانه 
در آن حال کسی که ابروانش را ته و بالا گرفته بود با لحت 

 گفتش: 

ی ره میگن سُر ، صدف  میده گوزایت...  "نوش نوش!    کدن!«  ا 

 و سوی پهلوفیلش با حشت نگریست: 

 به مقام!« ، حریف به مقام رسید ،  »میگم نوش جانش

 همه ب  
لاب  . حال شدند وقت 

ُ
آم  گ ون  بی  اتاق  زلفانش را شانه زد و    . د از 

با خود    . را زیری نظر گرفت  عتیقهروی تخت بام نشست و گوشۀ حویلیی  

 : گفتمی

ون برآیه!«    »خداس که بی 

ی سی   رنگ  ،  را دید که چادر گلنار به سرداشت  عتیقهناگهان  
اهن کمرچی   پی 

و   بود  تن کرده  بود باطیهبه  نمایان  اش  شانه  روی  لاب    . ب  
 
او  گ دیدن  با 
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خانه را با یک دست بلند  رفت و پرده تاب  ساف  ،  شتابزده از جایش برخاست

 گرفت و خطاب به دوستان خود گفت:  

م  پس میایم!«   . »مه رفتم که سگرت بگی 
َ
 زود

پاتک  و در آن حال دید که   کف  دست بازش را موازی سرش بالا برده  شت 

 گرفت:  تعهد می  بچۀ ضابط بود و از 

ف؟«    »قول سرر

های باز دستش را موازی سرش قرار داده  چنان پنجهکه هم ضابط    بچۀو  

 :  داد میقاطعانه پاسخ ، بود 

ف، »ها  ف!« ...  قول سرر  قول سرر

لابحالی خطاب به کسی از میان دود با ب    
ُ
 گفت:    گ

ی و خوده  ...    بیا مه دارم! ،  »بادار  حالی کجا پُشت یک قوطی سگرت می 

؟ بیا مه    صدف  سرت!«  ، دارمناف  لاله و لوپان میکت 

 گفت:  ،  سرش را بلند کرد ، که مصروف صحبت با دوستش بود   ستار

هر جنس سگرت ره نمیکشه! مه عادتش ره  ،  پالمال کش اس ،  »بخ  پدر 

 هرح  نباشه رفیق چند سالی مه س؟« ...  بلد هستم

ب  گرفت را  اش  قصه  و  انداخت  پایی    دوباره  را  سرش  دوستش    . و  به 

 : گفتمی

ی شه گرفته بود 
نامرد از پُشت کت  ...  تمام ويصل آبادییا خی  دارن!  . »کفی 
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عی   تا    . تا کجا کجا که نرسید ،  گپ کلان شد ...    بادار! ...    چاقو زده بودش

 کمیته مرکزی!« 

لاب و رویش را سوی 
ُ
 کرد:    گ

؟«    »بخ  پدر زود بیاب 

 «   . »زود میایم

لاب
ُ
ها پایی   شد و خود را پیش  شتابزده از زینه  . پرده را دوباره انداخت  گ

مردی    . رسانید   عتیقهدروازه چوب  و سی   رنگ خانه   مشک ،  سقاء آنجا پی 

  . کرد را پُر آب می  عتیقه باطيۀمرطوب آبش را زیر بغل زده بود و 

لاب 
 
 چهار طرفش را با نگراب  نگاه کرد:   عتیقه . سلام داد گ

؟«   »نگفتمت اینجه نبیاب 

لابنگاه متعارصی  سوی با   سقاء
ُ
لاب . نگریست گ

ُ
 گفتش:   گ

 دخی  خالیم اس!« . »کاکا قار نشی   

یا اش افتاده بودند دندان  . خندید   سقاء هایش را تا زانو بر زده  پاچه   . های ثنا 

ساق و  سیخچهبود  مانند  اش  سوخته  آفتاب  و  لاغر  نانباب  های  ،  های 

های درشت و بندداری  سرپاب    . آمدند میباریک و دراز به نظر  ،  ب  رنگقهوه 

تایر موتر ساخته شده بودند به پا داشت از      . که 
 

ناخن شستش را سنک

پوشانید؛ خطاب به ب  روی آنرا می باختهپرانده بود و اکنون گوشت رنگ 

 گفت:    عتیقه

هر ح  نباشه تو  ...  البته از آدمای مردم آزار اس که سبقشه بتم! ، »گفتم



14 

 

م اس  ،  پدرت  . پنج ساله بودی که مه به خاب  تان آو میاوردم  . ت  مثل دخی 

هر دو   . نماز خاندن ره همو یادم داده بود  . ره میشناسم عبدالطیفصوف  

م کدن صوف  ،  دف  که گژدم مره گزید 
َ
به  ،  آ ...    ب  اثر شد ،  زارش کت  یک د

 گفت  دروغ بود!« ...   خدا 

از زنخ کوچکش آو  ناخن  و چند تار موی کج و معوج را که  با  بودند  یزان 

 خاراندن: 

باسیر ...    به خدا ،  »آ  دروغ گفته  داره    دهمزنگزار گژدمای    . مثلی که  نام 

م!«    دخی 

های افتاده اش نمایان  از میان دندان،  مانند  تاریکی ته چاه،   غلیظب  و تاریک 

   . بود 

 دهن مشک را با دست قبضه کرد:  ، وقت  باطیه را پُر آب نمود 

 صوف  صاحب ره سلام بگو!«  ...  »پُر شد 

لاب، رفت سقاءوقت   
ُ
 گفتش:    گ

م دف   ...    از زیر زمی   ام شوه یک کارت پیدا میکنم!   . »انشالله کارت میگی 

 «   . پیش ام همی آدم به مه کارت گرفته بود 

 عاشقانه نگریست و افزود:   عتیقهو به چشمان  

م شاید یک ماه دو   . مدی که یک نظر ببینمت»خوب شد برآ تا کارت بگی 

گه ره دیده نتانیم  «   . ماه یکد 

 گفت:    عتیقه
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نت  . »یک ماه دو ماه خی  اس اب  که میی   از خانه نی 
  . مطلب تا کارت نگرفت 

به ح  سخت  خود ره  ...    عی   پدرم ره کت  همی ریش سفیدش برده بودن

نبياء    . خلاص کد  ام  ننهمسایهایطرفا  دان کس ره بسته کده    . ها گپ می  

 نمیتانیم؟« 

لاب
ُ
 گفت:   گ

ه میشناسی  . »تره نبینم دلم تنگ میشه
ُ
ی دل سبیل مانده مره خ ب  تو    . ا 

 ب  تو نفس نداره!« . پژمرده میشه

 گفت: ،  دو طرف کوچه را با نگراب  نگریست عتیقه

 مرام ب    . دل مام تنگ میشه  . »میفامم
َ
تو خ هخیال  نمیی   مه  تو زنده   . و 

 
گ

نداریم  . هست   گه  د  چاری  ؛مگم  است   مه  آرزوی  و  باید دندان سر   . امید 

 دندان بانیم!«  

 افزود:  ، خانه شان نیمه باز بود  ۀ درواز  . نگاه کرد  تلوسهو پُشت سرش را با  

گه اینجه به دیدنم نبيا!  ه میشناسی؛ اگه یکدفه سرش بد  ...    »د 
ُ
پدرم ره خ

 باز کار ما مشکل میشه!« ،  خورد و کتت خی  شد 

لاب
ُ
   . کرد چنان عاشقانه تماشا میرا هم عتیقهلب و دندان  گ

 :  گفتمی عتیقه

اب   نی  از خانه   
تا کارت نگرفت   که 

 
بک ره  وخت  که گرفت  مه  ...    . »فکرت 

م!  ت ره میگی  یک دو ماه ح  اس تا چشم پت  ...    خودم دوكانت میایم و خی 

  «. کت  تی  میشه
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لاب
ُ
 گفت:   گ

 نبیا »
 

گه ایطرفا نمیایم...    درست اس قبول دارم! ،  تو که میک    «قول اس!   . د 

   . باطیه را از زمی   برداشت و زیر بغل زد  عتیقه

لاب
ُ
 گفتش:   گ

 دوکان منتظرت میباشم،  »یادت نروه
َ
اگه   . همی که کارتم رسید هر روز د

 دوکان بود 
َ
مه یک بانه  ،  هموجا یکجاب  باش،  پس خانه نرو ،  آمدی و پدرم د

ایم یم!«    . کده از دوکان میی  ه کم نیس یک جای دیگه می 
ُ
 جای خ

 گفت:    عتیقه

گه اینجه نیا!   بر بوی مادرم    . همساییا به مادرم رسانده ن...    »فامیدم؛ مگم د 

 شده س!«  

لاب
ُ
 گفت:   گ

م و به  ،  بر شده س؟ اگه اجازه بت  »ح  که بوی  همیالی یک مادرم ره میگی 

مت؛ همیالی! قبول داری؟«  . طلبگاریت میایم  روی دستای خود میی 

با    . سرور در درونش پر وبال گشود   اعتماد و ،  باز شد   عتیقهصورت نگران  

 یک حکمرواب  گفت:  

 ،  اول غم عسکریت ره بخو ،  گلاب»
 

،  چند روپیه ام پیدا کو ،  کارتت ره بک

نمانه!  بیا که گپ کس سرما  طلبگاری  اول...    باز  باز    میگن   
 

بک ره  ماه 

 ! ه میشناسی سر ح  که  ...    مهماب  بت 
ُ
نمردم ما ره خ  نمیگی 

صبا باز ...    ! ف 
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همو    . که نمیدانم کچالویش روغن نداشت،  طانه میی   که برنجش کم شد 

 «  ...  گوشت بود که زیر برنج کده بود! 

 ب  پیش آمد و درویزه کرد:  در این اثنا کودگ پا برهنه 

 پدر و مادرم ره بم پرانده س؟«   . کس و کوی ندارم،  »به نام خدا 

لاب
ُ
ون کرد و روی کف دست خاک آلود    گ دویت  را از جیب واسکتش بی 

ی گفت:    گزاریسپاس ، گدا   . وی گذاشت  کنان و با لحت  رقت انگی  

 « خدا اجرت بته! ، »خی  ببیت  

لاب
ُ
  :ب  گرفتسخنانش را   گ

گله نکت  که چرا    باز   . باز خودم پُشتت میایم،  اگه نامدی...    »یادت نروه! 

چه طور کنم طاقت دوریت  ...    پیش خانیت آمدیم و همسایایت مره دیدن! 

 ره ندارم!«  

 دو سمت کوچه را نگاه کرد:   عتیقه

ی   گه از ا  پدرم    . خانه کوچ میکنیم»ها راست  یادم رفت بگویمت که هفت  د 

 شاری کونه گرو گرفته س
َ
ی خانه ره فروخته  . کدام خانه ره د چند روپه    . ا 

میگه خلاص نکنم گردن بسته   . قرض خود ره خلاص میکنه  . قرضدار بود 

 داره!«  
 

 گ

لاب
ُ
 با اضطراب پرسیدش:   گ

 خود را گم نکنیم!«
 

 »آدرس خاب  نوره بت  که یکدیک
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 ا وسواس نگریست:  دو طرف کوچه را ب عتیقه

ه دوکان تان را دیدیم  . »نمیکنیم
ُ
 . جاب  نیافتمت پیش خانیت میایم  . مه خ

ه دیدیم  واصل آباد 
ُ
ه میدانم  . ره خ

ُ
روبروی    . به مه دادی  . آدرس خانیت ره خ

 ایستگاه فابریکه!«  

لاب
ُ
 های گلاب  رنگ وی نگریست و گفت:  به گونه  گ

 جانت مغبول مالوم میشه!« 
َ
ان سوز د  »پی 

آهت  و پر    کوبۀنمود و سوی دروازۀ حویلی خویش که  ب   کرشمه  عتیقه»

  . نقش و نگاری داشت به راه افتاد 

لاب
ُ
 زد:  از عقبش صدا می گ

 تا دیدار!«  ...  »تا دیدار! 

 از دهن دروازه گفتش:   عتیقه

نت!  اب  که میی   از خانه نی 
 خاک به سرم میشه! ...    »برو! مگم تا کارت نگرفت 

باشه...   تلاسیر ،  فكرت  عسکرای  میگه که  اسناد  ،  پدرم  و  ورق  پُشت 

ن!«  ،  نمیگردن  که ببیی   میی 

لاب
ُ
در آن حال دید    . از لای درز دروازه او را تعقیب نمود   عتیقهرفت و    گ

 ،  داری که دست دو کودک را گرفته بود که زب  چادری 
َ
 م ل

َ
م کنان از سربالاب  ل

عتیقه شتابزده دروازه را از عقب خویش بست و   . آمد کوچه شان بالا می

 :  گفتمیبا خود   . زنجی  نمود 

ح    زنکه  ی  ا  میدانه  بچه  ا  »خدا  اس  ...   میشه! ی  عميش  اس  ،  خالیش 
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روز  هر  اس که  پره  ،  چکاریش  زبانش  مگم  میایه؛  و  میندازه  پایی    ره  سر 

امروز ام کدام دسته گندنه ره  ...    رموز گپ دادن ره خوب یاد داره،  آسیاس

باز کت  همو صدای اوشتکانیش    . مادرم ام بازی میخوره...    زیر قول زده س

 نصيحتم میکنه:  

بخ  سر خم    . واری آدم نماز خان و آل صالح يافته نمیتاب    داود ،  »بچيم

مثل پدر خود زن دوست ،  کس و کوی نداره  . یک سر و دو گوش اس  . اس

ویه!« . اس    ازش تی  نشو؛ کشتش کت  نمی 

 با خود گفت:   عتیقه

لاب»تو  
ُ
ی    گ آدم باید کر و    . اسپ وخر فرق دارن..  .   ره!   داودره ببی   و ا 

ه!  ی قاق روده ره بگی  خاب   مگم تمام کارا زیر پای همی ساف  ...    کور شود که ا 

 هميجه    . اس  بخ  ملک
َ
  . خوب اس از اینجه کوچ کنیم  . گپ میتش  داودد

 فراموشش میکنه!«    . از دل برود آنکه از دیده برفت

 و لبش را زیر دندان گرفت:  

هرح  که    . چشم شان بسته میشه و دان شان واز ،  »پشت چلم که شیشی   

    . مطلب شعر خود ره بند نمیندازن  . میگن،  پیش آمد 
َ
سم کدام روز د میی 

 آمد  گپ مره به او بته،  نشئه چرس
َ
 پدرم که سرخ آمد لكبخش میشه!«   . د

 دید:  پیش پایش را می  . گذاشت  باطیه را از زیر بغل به روی شانه اش  عتیقه

...    آدم ره از پای میندازه  . ح  سر بالاب  داره  . »حویلی نیس عذاب خداس

 «   . خوب شد فروختش

 در حویلی نشسته بود گفت:  
 

 و خطاب به خواهر زاده خویش که روی سنک
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ره کته کته جارو کو ...    ! طلعت» باز روان    . همو خانه سبیل مانده  زنکه 

    . اس
َ
سه،  کوچه دیدمشد ...   مه از چادری زردش شناختمش!   . حالی می 

 ش ام همرایش اس!«  خلمی همو دو تا بچه 

دیگر    . خندید   طلعت شانه  به  شانه  یک  از  را  سیاهش  و  دراز  موهای 

 لبان گوشتیش را با زبان تر نمود و گفت:   . انداخت

گه!  ...    گه! ب  نمی،  مگم مه که پدر کلانم ره میشناسم...    »خاستگارت اس د 

ی   داوداز ا 
 
 دلش شیشته . خوشش آمده  صوق

َ
 و  ملا . د

 
  جور میاین  صوق

 کدام روز خی  نباسیر که وخت خاله گکم ره نکاح کده!«  ...  

ت خندید و از جایش بلند شد  ت ق   :  گفتمی با خود   . و ق 

بگوب  چشم و گوش و    . زبان نداره  . زن بیدست و پای س،  عتیقیمخاله  »

مه بجایش    . پدرش بسته کده که از گپ او برآمده نمیتانهدان و زبانش ره  

  . بلند اس  . سفید اس ...    رفتم و یک کسی ره پیدا میکدموخت می،  میبودم

...    دیگه ح  میخایه؟!   . لب و دندانش بیجوره س  . چشمای مغبول داره

ون  خانۀ آدم نمیاین،  بروه بی 
َ
ه خود بخود د

ُ
جای مرد کوچه و بازار   . مردا خ

...   کاکه و خراچ! ،  مردای پیسه دار   . پر از مرد و بچه اس  باغ عمومیپل    . اس

 
َ
 «  ...  هر دوکان که بالا شوی د

 پرسیدش:   عتیقه

 میکت  یا خودم آستینه بر بزنم؟« ، جان  طلعت»

 با لبخندی فراخ پاسخ داد:    طلعت

 «  . میکنم خاله جان . »میکنم
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 با خود گفت:   . خاطرۀ خودش یادش آمد  . و به راه افتاد 

 دوکانش بالا شدم 
َ
مردکه مثل موم  ،  دو سه کرشمه که کدم،  »دو دفه که د

ی چرسی ره!   آغایاقوبتو    . صد دل عاشق مه شد ،  نرم شد  ...   ره ببی   و ا 

 صدتای  
 
سه  یاقوب آغایبه یک تار بروت    صوق  پدر    . مه نمی 

 
کلاه    صوق

 
َ
خالیم بیچاره  ...    داره!  مثل او کلاه  خوده مثل او کج مانده نمیتانه! اول گ

 همی خانه قيد کده  . دان و زبان نداره
َ
ه باران نیس که از   . خوده د

ُ
شوی خ

 آسمان بباره!«  

 و اندیشمندانه با خود گفت:  

ش مادر کلانم ره گپ داده   . زنکه بسیار تی   اس  . »مگم همی طلبگار جلمی 

ان لیلامیش که هنوز ام بوی کونه فروسیر میته بالاسر   میشینه  کت  همو پی 

سم که تا    . و باغ سوز و سرخ ره نشانش میته ،  شور بخوره  عتیقیمخاله  میی 

 «  . سرش ره زیر بالش کی   

پُشت به کوه ساخته شده بودند و  ،  هاب  که در آخر حویلیو سوی اتاق

داشت و گام بر می،  آرام آرام،  رفتند لحظه به لحظه در کام تاریک فروتر می

 کرد:  آهسته آهسته با خود زمزمه می 

م   م«  »واوا لیلا صبا مزار می   جان ليلا دیدن یار می 

که باطیه آب را دوباره زیر بغل گرفته   عتیقهباری در جایش ایستاد و رو به  

 گفت:  ،  بود 

خانه   بودم  رفته  همی    . نیلوفر و    نازنی   »امروز  گمانم  که    صوفت  به 

 همسایه  ،خاستگارت اس
َ
 شان خانه داره«  د

 
 گ

 گفت:  ،  باطیه آب را به زمی   گذاشت عتیقه
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 پسش همرای خانیش، جان  طلعت»
َ
خانیش ره ح  کنم؟ به مه ح     . بلا د

 قصر چهلستون
َ
 کلالی  دهمزنگ خانه داشته باشه یا د

َ
ه او ره    . که د

ُ
مه خ

 کجاس؟« 
َ
م که بفامم خانیش د  نمیگی 

 هایش نمودار شده بودند:  هاب  در شقیقهرنگش سرخ شده بود و رگچه 

باشه داشته  خانه  خان  اکی  وزیر   
َ
د ربطی    . »خدا کنه  مه  به  جانش  نوش 

 نداره!« 

   : و پس از مکت  برای تغیی  دادن سمت و سوی صحبت پرسید 

ی بگویمت، جان  طلعت» ؟«   یک چی    قار نمیسیر

 »ب  نمیشم بگو!« 

 گفت:    عتیقه

کا به نظرم چندان آدماب  خوب نامدن
 پوست پاک  . »همی دخی 

َ
به نظرم د

رقم  ،  نیسی    خورکیک  میشن  بازار  همیا    . مالوم  میشنوی کت   مه  از 

نده 
ُ
 نکو خوارخ

 
 کدام چاه نندازنت  . گ

َ
ق  . د

َ
  نازنی   ...    مخصوصن همی بیت  پَت

 آ؟« ، نام داره

 ظاهرش نبی     . نام داره  نازنی   ..  .   »آ 
َ
ت داره،  د   . بیچاره صورت نداره مگم سی 

 صنف ام همیطور ب  دان و    . مثل مه ساده و پیاده س،  دلش صاف اس
َ
د

صنفیای ما نامش    . مگم گفته نمیتانهمیفامه    جواب سوال ره  . زبان اسب  

 «  . نمانده   مَنگره 

 و زلفان سیاه و درازش را با تکاب  به شانه دیگرش انداخت:  
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 « ...  چرمیس...  »راست  امروز دستکول خریدم دیدی؟

 « . تحفه داده آغايعقوبخواست بگوید: »می

 در دل با خود گفت:   . مگر زبانش را گرفت

 فکر  
َ
»خالیم اگر ح  مره از جان خود کده زیادتر دوست داره؛ مگم آدم باید

ه ی از دانش پیش کس  ،  زبان گوشتیس  . خود ره بگی  اگه یكدفه نافامیده چی  

میگه    . پدر کلانم ام بانه میپاله...    بر باد! دهد  می زبان سرخ سر سی    ...    برایه؟

 خانه گناه داره
َ
میگه دخی  نابوده به؛ اگه بود یا به    . نگا کدن دخی  جوان د

دنم سر دوپای شیشته و مثل  ام بخاطر قاپی  نعیم قصاب ...    شوی یا به گور 

ی شانه نباید دسته بتم!  . پشک قابو ميته اگه خی  شون که مه تا حالی  ...  تی 

 خدا میدانه که ح  قیامت  جور خات شد!«  ،  رفتیم  آغايعقوبدودفه خاب   

 :  گفتمی و در دل با خود 

بستهجان    طلعت» بلا  بسته  نرسیده  . در  وختش  واز  ،  تا که  ره  دانم 

 «  . نمیکنم

در چشمانش    طلعت گفت  راز    . کرد به چشمان سخنگوی وی نگاه می   عتیقه

 :  گفتمی با خود  عتیقه . آشکار بود 

و بُرده نیس  . دو روز زنده گیس  . »خوب میکنه
َ
ه خ

ُ
ه   . مثل مه خ

ُ
مثل مه خ

تا پدرم صدایش ره بلند میکنه میگم خی  اس پدر اس    . بزدل و ترسو نیس

هتا مادرم به    . سرم حق داره چطور کنم    . گریه میفته اختیارم از دستم می 

 خدا مره همیطور پیدا كده!«  

های نافدی  نگاه   . گذاشت  عتیقهدستش را بالای شانه  ،  پیش آمد   طلعت

 ش:  گفت می، داشت
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ی ، »خاله جان  ا 
 
و اس . به گپ پدر ام نکو  . ره جواب بت   صوق ،  او آدم گی 

مثل اوشتک    . هموطور میکنههر کس هر چی   گفت    . از خود عقل نداره

س  . اس سید ،  نشنیدی که میگن هرگ ترسید   . ازش نی    بُرد ،  مُرد و هرگ نی 

س ...  خودت طلبگار ، اگه طلبگار نداری یک ره خودت پیدا کو ...  ! ازش نی 

 سرش صدا کو!«  ، شینگری برو ، پدرت ندادت، شو 

ی را در قاب پنجره میخ    کرد و افزود:    نگاهکرد  می و سوی مادر کلانش که چی  

 همیطور میکنم!« ، »به گفت مه نکی   

ت زده دستش را پیش دهنش برد:   عتیقه  حی 

 ؟!« طلعتح  میگوب   ، ...  »وا 

ه تا آخر عمر کت  مه زنده   . »راست میگم
ُ
 نمیکنهپدر کلانم خ

 
یک دو   . گ

ه پُشت کارش،  روز زنده س   چرا به گپش کنم؟  . مه میمانم و زنده گیم  . می 

 خوده برباد کنم؟زنده چرا ... 
 

 کد که مه  مگم او کت  پدر خود زنده ...   گ
 

گ

 مسجد میمرد 
َ
و نبود؟،  همرایش کنم؟ وخت  پدرش د

َ
 بغل  مادر کلانم خ

َ
 . او د

له  گلمب  ب  
 
 کنده بود او ره به زور جادو جنبل از ک

 
قصه    گلمب  ب  خود    . گ

ه  گفتمی   . کند می بگی  خود  دست   
َ
د ره  بایدشوی   صو   . آدم 

 
صد    پدرق

خودش  گلم  ب  ب    . کند می برابر ن   گلمب  ب  نصیحت پدر خوده کت  یک لبخند  

 میگه!«

   . و تنفر شدیدی را نسبت به پدر کلان خویش احساس کرد 

 با خود گفت:   عتیقه

ی دخی  خوشم میایه مثل    . اراده قوی داره  . از جرئتش خوشم میایه  . »از ا 

حیفش که سر    . زد سر فلک ری نمی   . مادرش ام همیطور بود   . مادر خود اس
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شد  جوانمرگ  زب   ...    ندید!   طلعتهحیفش که    . زایدن  ببخشدش  خدا 

کاش دل و گرده اوره    . رفتمکاش مام طرفش می  . شجاع و دان و زبان دار بود 

 داشتم!«  مام می

 گفت:    طلعت

سه سال اس که صنف     . اما بد طینت نیس،  بد رنگ اس  نازنی   ،  خاله جان»

بیچاره ح  کنه به    . زبان اسدان و ب  بیچاره ب    . خوب میشناسمش  . مه س

 از  ...    خدا همیطور خلقش کده  . دست خودش نیس
 

  نیلوفر اما هرح  میک

زبان،  آتشپاره س،  بگو  هم  داره  دان  ره  ،  هم سر و صورت،  هم  آدم  دل 

ه!«    میی 

 و زلفان درازش را به شانۀ دیگر انداخت و با تبسمی افزود:  

ه»هر روز ک از پشتش روان ،  ه مکتب می  ه خامخا 
ُ
تا بچه خ یک دو سه 

  »  اسی  

 را بوسید و خنده کنان افزود:   عتیقهو صورت 

نیستم یطور  ا  مه  باشه  . »مگم  تره دوست    . دلت جمع  سم!  نمیی  فلک  از 

 دارم خاله جان!«

 زد:  صدای مادر کلانش آمد که از قاب پنجره صدایش می

 ن« مگسا دیوانیم کده  . بیا که همی جالی ره بند کنیم،  طلعت»

 بار دگر صورت خاله اش را بوسید و گفت:    طلعت

 رفتم!«  کاشک مه طرف تو می   . ره کسی نداره   خاله جانم»زیباب  
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 «  . میایم، ب  و خطاب به مادر کلانش گفت: "ب  

 ار  دگر با خود زمزمه کرد:  و ب 

م   م«  »واوا لیلا صبا مزار می   جان ليلا دیدن یار می 

ون کرده بود   گلب  ب     پرسید:  ، که سرش را از پنجره بی 

م پُشت دروازه گ بود  عتیقه»  زدی؟« همرای گ گپ می ، دخی 

پیشانیش را با دست گرفت و    . و شتابزده سرش را دوباره داخل اتاق نمود 

 گفت: 

ی  گور پی 
َ
 «  . نزدیک بود که بفتم،  سرم چرخ خورد ، »د

 پاسخ دادش  ،  در حالی که سوی وی می آمد  عتیقه

بود  نانبای  پُر شده یک چوب خط نو    گفتمی   . »شاگرد  چوب خط تان 

 بسازین!« 

 و باطیه آب را روی سرش گذاشت و همراه با یک تبسم نهاب  با خود گفت:  

 شاگرد  نانبای!« ...  »شاگرد  نانبای بود 

*** 
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از دست خودت شد  جان     . »خاله 
 
خاست  ،  پدر صوق دلش  هرچی   که 

ه مکلف به شنیدن و عملی  
ُ
میگه و هر کاری که میلش بود میکنه؛ مگم تو خ

 « ...  تو کار خوده کو! ،  بانش هرح  میگه بگویه . گپای او نیست  کدن  

 و ابروانش را به هم گره زد  

مه صد ...    قبول نمیکدی!   . فراصت داشت  ،  »باز خودت شکر عقل داشت  

ی    که ا 
 

 سرت بک
َ
 پدردفه نگفتمت که هوشت ره د

 
و اس؟ ،  صوق   آدمی گی 

تاری...   ره  اسپش  دانا  آدم  میگن  اس که  متل  میکنهکلان  نادان  ،  ف  آدم 

 ...    خوده! 
 
مخصوصن  ،  غی  خودش کس دیگه ره دیده نمیتانهپدر  صوق

 وخت  که پُشت چلم شیشت!«  

نقش  روی  چشمانش  به  و  بود  هموار  پاهایشان  زیر  نوی که  های گلیم 

ی نامعلومی به گشت و گذار پرداخت  در آن حال افزود:   . جستجوی چی  

 ، خاله جان»
 
 قصه مه و  پدرصوق

َ
 او تیلۀ خود ره ثم میکنه!« . تو نیس د

 و لحنش پرخاشگرانه شد:  

ه کم نیس
ُ
ه نامده  . »شوی خ

ُ
،  اگه سرت چیغ و پیغ ام میکد ،  قاطی مرد خ

و و دشنام ام  
َ
ه پیش خودت بود   . تو قبول نمیکدی،  داد میاگه د

ُ
  . زبانت خ
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 !« گفت  می به ملا بلی ن 

کلوله کرد  ،  چادرش را از سر گرفت،  که زانوی غم را در بر کشیده بود   عتیقه

موهایش    . های پیشانیش معلوم شدند رگ  . و به کناری روی تشک انداخت

هاب  از آن  نظم نداشتند و رشته ، ها در هم و برهم شده بود خلاف گذشته 

  زد و گلویش نوک بینیش سرخ می   . مانند علف هرزه به هر سو سر زده بودند 

 گفت:  ،  از غصه پَر بود 

 چشمم میخوره!«  
َ
 »همی ارسی بلا زده ره پایی   کو که آفتاو د

 و افزود:  

 یک تخمم گنده« گفتمی . عاقم میکد ، »اگه قبول نمیکدم

 اشک شدند:   دند  چشمانش  

 یا همی   گفتمی»
 
پیش کدام ملا نبود که نرفتم و   گفتمی...  یا ایچ!   صوق

حالی که نفر پیدا شده تو  ،  تا بخت تره واز کدم،  تاويذ و دم و دعا نکدم

!«  ب  و نو دیوانه    میکت 

صندوق  کرد  می آرزو    . هایش فرو ریختند به گونه،  دانه دانه،  هایشو اشک

 زار زار بگرید و بگویدش که  ،  باز کند   طلعتدلش را پیش  
 
لیاقت وی   صوق

لاباو عاشق    . ارد را ند
ُ
لاب  . است  گ

ُ
او همی   حالا هم    . هم عاشق اوست  گ

لابمنتظر  
ُ
لاب  . است  گ

ُ
د طلبگاری    . پشتش مییاید   گ کارت عسکریش را بگی 

   . همی   گونه بند و بست کرده اند  . مییاید 

د:  اشک طلعت  های وی را با انگشتانش سی 

 نداره!« حالی گریان کدنت فایده   . »خاله جان گریان نکو 
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 : گفتمی زد و هق می عتیقه 

چرا خر شدم؟ شاید مردکه مره  ...    ب  زبانم لال شد؟»نمیدانم چرا یکدفه

 سرم پاش داده باشن که کرخت شدم    . جادو كده باشه
َ
شاید خاک مرده ره د

 « ...  و زبانم بند شد! 

 البته قسمتت کت  همی آدم بوده!« ، »گریان نكو 

 شۀ چادرش پاک نمود:  هایش را با گو اشک عتیقه

بودم» ترسیده  پایم می  . مه  و  اونا  ...    لرزید دست  به  اگه  میکدم که  فکر 

 رویم تف میندازن،  حقیقته بگویم
َ
پیش دوست و    . پیش روی تمام خلق د

به یک پیسیم میکی    ه شاهد است  وقت  ب  و نو میکدم  ...    دشمن 
ُ
تو خ

از همو زنکه    . خشتكم ره بکنهنزدیک میبود  ،  مادرم چه حاله میانداخت

مید   !«  داد می پیش رویش دو و دشنامم   . طلبگار ام نمی سرر

 چشمانش را تنگ کرد و کنجکاوانه پرسیدش:    طلعت

 هه؟« ...  »کدام حقيقته؟

ه شده بود همانطور که به رف   عتیقه خاموش ماند و  ،  های گلی اتاق خی 

 : گفتمیبا خود  ، مهر زبانش را باز نکرد 

ی رفته س»عشق   حالی که گپ از گپ تی  شده  ...    پس نمیگرده! ،  ما تی 

  انسان اس نشوه که کدام روز پیش . بگویم  طلعت چرا راز خوده به  
 
  صوق

منده  . یا اولادایم از دانش برایه م؟!«  باز او سرر  ره کجا بی 
 

 گ

 آه کشید و در دل با خود گفت:  
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زبان سوزد  اگر گویم  ؛  ببی   ره  بیچاره  مه  گویم مغز استخوان ن،  »قسمت 

ی مردکه بسوزم و بسازم!« ...  سوزد   باید تا آخر عمر کت  ا 

 و پاسخ داد:  

گه؟ حقیقته»کدام   همی که ...  د 
 
 ره نمیخاستم!«  صوق

 و با زهر خندی افزود:  

 همی که ماطل یک شازاده سر اسب سفید بودم!«  »

در دل خویش به خود  ،  ریش ریش شده بود   عتیقهکه دلش برای    طلعت

 :  داد میهوشدار 

! ،  جان  طلعت»
 

 کراب     . ببی   سر خاله بیچاریت ح  آوردن...    یاد بک
َ
زنده د

! ...    کبابش کدن
 

 میان که کدام روز  ...    پند بک
َ
د صوف  هفت کوه سیاه 

 « ...  مرام همیطور ، پدر 

 :  گفتمی نگریست و با خود می عتیقهو به چشمان پر آب 

 حق مه ایطور یک کار ره کنه»مگم مه  
َ
 زیری    . نمیمانمش که د

توته توتيم کی  

م یطور یک بار نمی  نبود شنگری  ...  مه خودم سرنوشت خوده میسازم...  ا 

م  صدا میکنم!« آغا سری  . می 

 اطرافش را نگاه کرد و پرسید:  ، و از جایش برخاست

 میخوری؟« و از روی زمانه و سری دل افزود:  ،  »چای بانم

ن!« ،  حالی شده...  »آرام باش!   پُشت آوی رفته بیل نمیگی 
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 آب بینیش را پاک کرد و پاسخ داد:   عتیقه

 پسخانه س 
َ
لالی از طرف روز برق نداره! ...  »چای سوز د

 
...  اینجام مثل ک

ره روشن کو  تختبام اس  . اشتوپ   
َ
همونجه  چای صبح ره که دم کدم    . د

 آو میکنه!« ، آدم ره میخوره، راست اس که غم . یادم رفت،  ماندمش

 گفت:    طلعت

تلخ اس دانم خشک و  میدانه  . »حلق و  ره که مردکه  حهمی  ،  خدا  لیمی 

 یک رقم تلخ شده!«  . ح  داشت که زبانم بار پیدا کده، آورده بود 

 و در دل خود گفت:  

 پیش از او که خالیم را به  ،  »سابقا 
 
میامدم و   نازنی   وخت  خانه  ،  بی     صوق

ی حویلی نظر میکدم کت  خود   م کدام بدبخت بیچاره  گفتمی از بام شان به ا 

ی خانه خات شد   آدم گپ کلان نزنه؟«  ...  عاروس ا 

 شکوه آمی   پرسیدش:   عتیقه

ه  ...    »تو چرا چپ بودی؟
ُ
ی خ امیدم    . گفت  می چرا مانع نشدی؟ یک چی  

 به غی  از تو کسی قصه مه نبود و نیس؟«  . به تو بودم

 گفت:    طلعت

ایطرف و اوطرف دویدم که ملاره از  ،  »وخت  ملا ره آورد مه غالمغال کدم

 پدرخانه بکشم؛ مگم  
 
 فرقم زد ،  صوق

َ
سرم دور خورد و از  ...    کت  بوتش د

نکاح ره  ملا خطبۀ    . وخت  به حال آمدم که گپ تمام شده بود   . حال رفتم

 پدر . خانده بود 
 
ی مردکه  ، راضیس  عتیقه: گفتمیبه مه ،  صوق خودش ا 



32 

 

ب  و دان    . تو چکاره ست  که مخالفت میکت  ،  ره میخایه مثل سگ غو می  

 میندازی!«  

اهنش را بالا نمود:    و آستی   پی 

ی   ا  مه گفتم  ؟  میبیت  ره  لکه کبود   »ای 
 
بدون    . مردنیس  پدرصوق چای 

مثلی که مره گاو    . خورده نمیتانه؛ مگم زورش ره همو روز دیدمزنجفیل ره  

چپنش ره آستی   کده    . مثل توپ به یک گوشه افتادم  . کت  شاخ زده باشه

 رو رویم می 
َ
 زد!«  بود و کت  نوک آستینش د

 گفت:  ،  برای آن که طلعت را بیشی  نرنجاند  عتیقه

واک و    . سیاسر هست  تو ام مثل مه    . از دست تو ح  پوره بود   . »مزاق کدم

شامت    . مه خودم اصلن زن بد قسمت استم  . اختیارت به دست دیگراس

 راسته کنم چپه میشه!«  . دستم ره سگ سیاه لیسده س . ندارم

 و يأس آلود افزود:  

 « ...   درس و تالیم از پیش مه رفت! ...  »از مکتب مره کشیدن! 

از مکتب بک  . از دست خودت اس  خاله جان» مرام   . شنمرام میخاسی   

 وخت  کلان به خانه در  گفی   می  .  بوت کلانها ره پیش پای شان بانمگفی   می

 جایم ایستاده شوم،  آمد 
َ
هرح  کلانا گفت سرم ره  ، دست بزرگاره ببوسم . د

 « ...  پایی   بیندازم و جواب شان ره نتم

 و با نوع ریشخند افزود:  

مثل  ،  ن»مگم کلان گفته شش!  عقلش  و  باشه  شصت  سنش  ب  که 

 
 
 ما!« پدرصوق
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 و پس از مکت  افزود:  

ی داند  »گفته ب  هر که آیینه ساخت    / / ن: ب  هر که چهره بر افروخت دلی 

 فامیدی خاله جان!« ...  اسکندری داند 

مگر گفت  حوصله نکرد که دوباره آمد و    . و رفت که اشتوپ را روشن نماید 

آن را بلند نمود و به دیوار سنخ  حویلی که عمر دراز   . پیش ارسی نشست

ه ماند     . داشت خی 

تابید و بادی ضعیف آفتاب که تا نصف اتاق پیش آمده بود به شدت می

ب  آرام آرام تکان  روی تناب شکم انداخته ،  تخت بام های شسته را در  پارچه

   . داد می

ی به  مگر دید که خاله اش سرش  بگوید؛  عتیقه    باری رویش را دور داد تا چی  

 دلش برایش سوخت با خود گفت:   . را روی زانوانش گذاشته بود 

ام او از تناب  نجات    . خوب شد کتش آمدم . دوستش دارم  . »زن نازنی   اس

راب  
 
رک
 
 یافت و هم مه از سرر ک

 
 «. خلاص شدم گلمب  ب  و  پدرصوق

اس آب    یک کاسه  مانند  پرداخت که  صاف  آسماب   تماشای  به  تالف   و 

پرنده می و  بود  خاموش  سوخته  جنگل  یک  مثل  و  پر درخشید  آن  در  ب  

گرفت و از دو  آسای روسی سوی آسمان اوج میب  غولتنها طیاره   . زد نمی 

   . ند گردیدمی های معی   زماب  پخش به فاصله،  های امنیت  جناحش فشنگ

دوردست هم   طلعت میچنان که  نگاه  را  آسمان  ب،  کرد های  آرام  ه  آرام 

 اندیشید:  با خود می  . رفتهای دور و درازی فرو می اندیشه

 دانش    . تخت عاروسی رام ندید ،  عتیقه»بیچاره  
َ
بت نبود که کسی د یک سرر

بود که    . بریزه ساز   همو 
 
ميایه    صوق يادم  بود؟!!  همیشه    عتیقهآورده 
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ره  گفتمی هماهنگ  خود   محفل خوسیر 
َ
د عاروس شوم  هر وخت  که   :

 میگم تا صوب بخانه«  ، میخایم

 و لبش را زیر دندان گرفت:  

ی یک هوس و آرزو داره؛ مگم   پدر»هر دخی 
 
ش ره  ، صوق آرزوهای دخی 

وی شومی بود!«   . به خاک برابر کد 
َ
 ح  ش

زنده   دیگر در ذهنش  پُشت  یک  رقص    . ند شدمی و خاطره های آن شب 

ب زیر  که چو   شد می کش یک لنگه از نظرش دور نآسای آن سنگدیوانه 

م نمی بغلش را به کناری انداخته بود و لحظه
َ
ها  گرفت و مانند دیوانهب  د

آمد  های مردم یادش می صدا   . رقصید زد و می روی یک پایش خی   و جست می 

 زدند:  که در حویلی فریاد می 

!"  ، "نشکیت    رستم سنگ کش نشکیت 

ه ژاله سا از  های عرق کرقصید و در زیر باران دانهرقصید و میمی  رستمو  

 : گفتمی ، ریختند سر و رویش فرو می 

نمی  جبهه  ن،  رفتم»اگه  قطع  پایم  می شد می اگه  حالی  مثل  ؛  دیدین که 

ک بری تان می ک! ...  رقصیدمشاهی   « ...  مثل شاهی 

 و صدای  
 
می   پدرصوق پاسخ  به گوشش  در  پرخاشگرانه    گلب  ب  آمد که 

 : گفتمی

؟   »ساز بیاره که مجاهد خی  شوه؟ دنگ و دول کنه که خانیم ره چور کی  

اننم؟،  دان دروازیم می   بانن حویلی ره پر میکدم که  ،  نفر میخاستم...    بی 

ی آدما ره از کجا  خاد می  ا   زندان پلچرح  پوده میکدم که 
َ
بردیم؟ خوده د

 خاب  خود جمع شان کدیم؟، میشناسم
َ
 « ...  چرا د
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 و صدایش را آهسته ساخت:  

ه یک دو نفر مره میشناخت و شهادت  ...    ! گلب  ب  »
ُ
 کلالی دهمزنگ خ

َ
د

مگم اینجه  ...    باز رئیس حوزه آشنایم بود! ،  که مه آدم ب  غرض استم  داد می

ه قوطی گوگرد وا
ُ
ی حویلی نو خ نفر ره  ،  ری خرد اسمره گ میشناسه؟ باز ا 

میکدی جای   کجایش 
َ
داماد    . د خاب    

َ
د محفله  اگه  بگو کجایش؟  هه 

ی نفرام جای ن می ور   . نشدمیگرفتیم نصف ا  خوردیم  تا شور می،  باز ح  ض 

و گردی 
َ
 «  . مجبور محفل ره وخت ختم میکدیم . شد می قیود ش

آنمی   طلعتیاد   دشوار   آمد که  ح   با  را  عروس  روشت   ی شب  در  ب  

یوک های دست  و هریكی   چراغ یود  صوف   ها گذشتاندند و به خانه  ها از د 

همانشببه خاطرش می   . آوردند   داود  لشب  ب  ،  آمد که 
ُ
نگر  عتيقهبا    گ

ُ
  ت

روب  و عزت و آبروی  پارچه خون آلود سرخ ،  آمده بود و فردای آن شب

ش را با سربلندی به همه   نشان دخی 
 

  . داد میگ

،  کرد که آن خاطرات مانند پرده سینماب  از ذهنش آرام آرام عبور می  طلعت

 با خود گفت:  

ی کارا عادت کدهب  و ب  پدر  صوف  ...    »مه باید غم خوده بخورم!  لم با ا 
 
، نگ

 قصه کس نیسی   
َ
عادت  ،  مردم میگن علت بروه...    تیلی خوده ثم میکی   ،  د

او وخت باز   . ه کسی داده نوخت مره ب،  یک روز ببیت  که تا خی  شوم  . ب  

 ح  کنم؟!«  

های وی را برهم زد و  چرت ،  و صدای اصابت راکت  که در شهر خورده بود 

دوباره پر  ،  زاعی  که تازه روی سیم شکم انداخته برق خانه شان نشسته بود 

   . زده پرواز کرد 

 سرش را بلند نمود و پرسیدش:   عتیقه
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ی ح  بود؟«   »صدا 

 پاسخ داد:    طلعت

 «   . انم راکت بود »به گم

خشت  به هوا بلند شده  های پلو دودی سیاه را مشاهده کرد که در نزدیک 

   . بود 

 کرد:  آمد که بد دعا میمی عتیقهصدای 

 ! !«  هیال...  »الهی خی  نبینی     خی  نبینی  

*** 
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ی دستکول دوم اس    . گفتم پله الماری ره آدم واری بسته کو ...    »افتاد!  که  ا 

ح  وقت کار ره یاد خات    . نمیفامم شی  آدم خوردی یا شی  خر ...    میفته! 

؟ ی عقلی که تو داری خدام که از تو ح  ساخته خات شد ...   گرفت   . کت  ا 

ه به دوکاندار نمیمانه!«   پوز و چَنیت 
ُ
 خ

 و پرسید: "کارت بریت آوردن؟ "  

لاب
ُ
ایش گذاشت و  شتابزده دستکول را از زمی   برداشت و دوباره در ج  گ

 های الماری ادامه داد:  کاری شیشهبا صافت  که در دست داشت به پاک

 « . سه روز میشه، »ها 

 ادامه داد:  ، کرد چنان که اطراف دوکانش را نگاه می پدرش هم 

  . هرگ بیت  خوده سیاه کد آینگر نمیشه  . »کسب یادگرفی   کار هرکس نیس

و و روز    . کست  شدن پُشت کار میخایه
َ
صداقت و تقوا    . تپیدن میخایهش

 تجارت کار پیغمی  اس!«  . میخایه

 : گفتمی با خود  . و از چوگ قاته کیش برخاست

 میتانه دوکاندار شوه!«   پچلهر ، »به خیال  خام شان
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ون کشید  رد    . و رفت یک جوره بوت سلمندر را از قوطیش بی 
َ
طبق عادت گ

نمود  پُف  دهن  با  را  ناموجودش  خاک  خریداری  سراپایش    . و  نظر  به  را 

 نگریست و خطاب به پشش گفت:  

نه!  . »آدم نموناره پیش چشم خریدار میمانه  چشمش می  
َ
 « ...  جنس ره د

 افزود:  ، داد می های دست داشته را با آستینش جلا و در حالی که پوز بوت 

ه و اطراف میخرن  . »بوتای عقاب و آهو فروش نداره شارییا  ،  تنا مردم د 

! عقاب و آهو   همی بوتای ایتالیوی! زن و  ،  به کابلییا ...    ره پرسان ام نمیکی  

 «  ...  مردش ایتالیوی میخاین! 

ین دوکانشو بوت  به پوز ،  های سلمندر را در ویی  ،  به صورت چلیپا ،  پوز 

لاب . روی همدیگر گذاشت
ُ
 سکوتش را شکسته گفت:  گ

 داشتیم!« دیروز کسی میخاست ن...  »بوتای جرمت  رام زیاد پرسان میکی   

 در پیشاب  پدرش ظاهر شد:   قاسیر 

 « ...  »پسخانه پر اس! 

 افزود:  ، رفتدر حالی که سوی پسخانه می  

 کار خم نمیشه
َ
فقط رفیق باشه که از   . چشمت جاب  ره نمیبینه  . »سرت د

!   کلۀ صوب راس اس که  ...  تا الله شام پشتش بدوی و سرش پیسه باد کت 

 هموقه سرش کوچکی  میباشه!«،  باشههر قدر شانای آدم فراخ 

لاب
ُ
  . طرفش چپ چپ نگریست گ
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 باخود گفت:   يعقوب

س! مثل بچای دیگیت  ،  حذر کو ی بچه  ا  از  ،  سرش زیاد چیغ نزن  ياقوب» بی 

سخت نگویش که یک  ،  مادر خطاس،  بچه  . طرف  مادری خود رفته س  . نیس

 رویت  
َ
 نزنه!«    یخپ  دفه د

را   پسخانه  لدار 
 
پردۀ گ رفت  بالا گرفتو  ش  نگینۀ درشت    . با دست ستی 

وزه  شفی     . در روشت  گروپ برق به شدت درخشید ، ب  انگشی 

 ! ه...    »اول پسخانه ره ببی   باز مردم ره جواب بت    . نباشم دوکان ره آو میی 

اتورش رام کشیده نخات تانستی    گه مصارف و مفاد  ،  پیسه یک تیل جی  د 

ه بان!«  
ُ
 ره خ

با  بیست    پسخانه  شمعهگروپ  پنج  یک  و  در  و  بود  روشن   ب  
 
نجش  ک

های دیواری روی همدیگر  های سپید بوت و دستکول مانند خشتقوطی 

   . چیده شده بودند 

 ش:  دادمیآنها را نشان 

 »تمامش بوتای جرمت  و ایتالويس!«  

  آغا يعقوب  . بوی چرم و پلاستیک از راه پسخانه به داخل دكان هجوم آورد 

 و با لحت  متعارض افزود:   پرده را دوباره انداخت

هایم ره از    بيعفار   . امروز صبا دوكانم بسته میشه،  »اگه همیطور کار کنی   

ی ایطرف دور نخات خورد!«   . دست ميتم گه مشی   د 

ون را از پُشت   و رفت سوی دروازه دكانش و جمعیت پرجوش و خروش بی 

ین نگاه کرد که مانند خس و خاشاک سیل آورده پهن   چنان هم   . بودند ویی 
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 افزود:  ، نمود ب  را در میان آنان با چشم جستجو میکه گمشده

حتا  . پایی   میایه، فروشات، »حالی فامیدم که چرا هموروزی که مه نیستم

 حالی دلیلشه فامیدم!«   . خرچ هموروز دوكان رام نمیکشه

 :  گفتمی و در دل خود 

نی   و نیمش ره مال  موزی شام  غازی !"   »نیمش ره می    میکنی  

 و دو دستش را به کمرش زد:  

ند ذهن  . »او گوسالای دیگیت ام مثل  تو هسی   
 
به همی   . همیطور غت  و ک

 دوکان بشینم
َ
كل تان طرف   . گناه شما نیس  . خاطر خودم مجبور میشم د

،  مثل فیل کته شدین،  زبانای تان یک یک بلست اس،  مادرای تان رفتی   

رَک نداره
َ
!«  مثلی . مگم عقل و چشم د   که عوض نان کاه خورده باشی  

لاب
ُ
در جایش گذاشت  گ را  داشته    دست 

تغیی     . صاف  خطوط صورتش 

م کنان گفت:  . کرده بود 
ُ
م غ

ُ
 پیچ و تاب  خورد و غ

 نداریم!« ، چل و چار  . »نمره چل و چار میخاست

 : گفتمی و با خود  

 ، مردم بد نگوین، »ترسی خدا نباشه
 
 بندازمش!«نده  همینجه زیری گ

وزه  نبان فی 
ُ
اهن ت واسکت  سیاه پوشیده بود    . ب  رنگ به تن داشتپدرش پی 

بینیش مانند قدش دراز بود   . و موهای ماش و برنجش را بالا شانه زده بود 

 : گفتمی  . و روی یک جفت بروت باریک و دو رنگه تکیه داشت
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  به پای چل و چار ام میایه!«  گفت  می، یشدادمی»چل و سه ره 

 و صدایش را محکمی  ساخت:  

چپه کدن ره یاد داری؛ مگم مالت ره به کس نشان   . »بُكس زدن ره یاد داری

؟  کمرت شکسته س؟« ...   داده نمیتاب 

لاب
ُ
باخود لاحول گفت و سوی ساعت بند دست خویش نگاه کرد که    گ

ده بجه را نشان ، ساعت . ید درخش مانند نگیت  می، در میان انبوه جنگل مو 

 گفتش:   آغايعقوب . داد می

همسایه    . پدر غلام سنگش مورده س  . »مه رفتم که خوده به جنازه برسانم

ه رام بتیش...    داریس!  ملاقه    . دیروز وادیش کدیم،  همو دیگ برنخ  پنج سی 

گه! معامله  . و آوگردان و چلو صافها رام میخایه شی  سفید  ،  مرگ...    س د 

و میکنه!« ، اس
َ
 پیش روی هر خانه خ

لاب
ُ
 :  گفتمیدر دل خویش ، قرار بود ب   گ

ه؟  واده کده س میایه«   عتیقهزود بره که ...  »حالی چرا نمی 

 و باری دیگر سوی ساعت خویش نگاه کرد:  

سه  گفتمی» می  بجه  دیروز چطور شناختمش؟   . یازده  همی که  ...    مگم 

 «  . تکه میخره . گفت خودش اسدلم  ،  چشمم به چادری زردش افتاد 

ین تماشا  و به شانه ون را از پُشت شیشه ویی  های پدر خویش نگاه کرد که بی 

  . داشت

لاب
ُ
 : گفتمی باخود  گ
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 « . گپ خود ره به مه رساند   . »دخی  هوشیار اس

 :  پرسید می  و از خود  

بود  همرایش  گه که  د  زن  او  نشناختمش،  "مگم  بود  بود    . گ  هرکسی که 

میکد از    عتیقه هراس  بود ،  حضورش  جمع کده  زیاد   . خوده  احتیاط  ،  از 

هاب  ره که به دوکاندار مگم او گپ  . وخت رفی   پُشت سری خود رام نگاه نکد 

به    گفتمیبه مه  ...    بود! ،  به در میگم دیوار تو بشنو ،  منظورش،  گفتمی

ساند!«    گوش مه می 

 کرد:  را در ذهن خویش مرور و معت  و تفسی  می  عتیقههای و گپ

نامد  خوشم  تکه  ی  ا  بجه،  »اگه  یازده  سات  میارمش،  صبا  ریم  بَ   . پس 

 دوكانت باسیر که مه سرگردان نشوم  . تبدیلش کو 
َ
 «   . د

لاب
ُ
 :  گفتمی به خود ،  کرد چنان که پدرش را نگاه میهم گ

  اگت  چرا آدم به دوکاندار بگویه    . »مخاطبش مه بودم
َ
که صبا سات یازده د

! در حالی که کار دوکاندار     دوکانت باسیر
َ
همی وظیفیش ،  دوکان شیشی   اس  د

کدام گپ نشده   . شد می یک رقم وارخطا مالوم    . مگم خدا خی  کنه...    اس

 « . باشه

گ گرفت و روی شانه انداخت و  کیشش را از بالای چوگ قاته  آغايعقوب

 در دهن دروازه رویش را دور داد و گفتش:  . سوی دروازه دکان به راه افتاد 

 ! اب   و نی 
خوده  ، مه تا سات یک...   »دوكان ره مثل او روز سربخود ایلانکت 

سانم وی برو   . پس می  ه  مقصد دوكان ر   . پس که آمدم باز هر جاب  که می 

 بسته نکت  که فروشات زیاد پایی   آمده س!« 
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لاب
ُ
 اطمینان داد:   گ

م  «  . »جاب  نمی 

 : گفتمی و در دل خویش 

 »به زور ام بَ 
َ
مک  «  . شیم جاب  نمی 

نمود   آغايعقوب بسته  خویش  پُشت  از  را  زنگوله ،  دروازه  نگس  های سرر

   . دروازه دکان بلند شدند 

لاب
ُ
ون نمود ،  سرش را به تعقیب پدرش،  پس از انتظاری کوتاه  گ ،  از دکان بی 

 :  گفتمی با خود 

»آدمی دروغگوی اس که همینجه کدام جاب  کشیک نداده باشه که ببینه 

«  . مه ح  میکنم  دوکان ره بسته میکنم یا ب 

کیشش را سر شانه انداخته بود و با گردب  افراشته در میان انبوه    آغا يعقوب

  . داشتجمعیت بازار گام برمی 

لاب
ُ
 دروازه را دوباره بست:   گ

ه . »دروغ نگفته  «   . به راست  سر جنازه می 

  . تپید می عتیقهدلش به امید دیدار  . و دوباره به داخل آمد 

 : گفتمی  . که او را ندیده بود   شد می خیلی وقت 

مش و    . از بغلم ایلایش نميتم،  »بیایه دروازه ره بسته میکنم  بغلم میگی 
َ
د
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لبای   . چشمای مخمورش ره ماچ میکنم  . پچقش میکنم و پچقش میکنم

میکنم ماچ  ره  میکشم  . گلابیش  ره  دوماهیم  و  ماهه  یکنیم  از  ...    کوفت 

ون مانده نمیتانست!«  ی عسکری لانت  آدم پای خوده بی   خاطر ا 

رنگ زرد  چادری  با  زب   بود که  نشده  یازده  ساعت  و  ،  هنوز  بلند  قامت 

راستشانه شد ،  های  ظاهر  دوکانش  ین  ویی  روی  درنگ  لحظه   . پیش  ب  

   . نمود و دوباره راهش را در پیش گرفت

لاب
ُ
 شتابزده از جایش برخاست:   گ

 دوکان باشه . سعتيقه . »خودش اس
َ
سه پدرم د  «   . میی 

پیش دکاب  منتظر ایستاده ،  تر را دید که آنطرف   عتیقه  . گشود و دروازه را  

   . داخل بیاید  . با اشاره سر فهماند که تنهاست  . بود 

شد   عتیقه دكان  داخل  سرعت  نگراب     . به  با  و  نگریست  را  اطرافش 

 پرسیدش:  

ه نیس
ُ
؟"  ، »کسی خ  تناست 

  . داختپردۀ چادری زرد رنگش را بالا ان،  و بدون آن که منتظر پاسخ بنشیند 

چشمان   . شد می آشفته و عصباب  معلوم    . عرق از سر و رویش سرازیر بود 

 : گفتمی، درخشیدند بزرگ و پرآبش می 

وباریس که آدم راه خود را گم میکنه!«   »یک بی 

 و پرسید:   

؟«    »کارت گرفت 



45 

 

اگه امروز ام نمیامدی مه خودم    . پشتت زیاد دق شده بودم  . گرفتم،  »ها 

پاتک  . پیشت میامدم  « ... ره پیش مینداختم و ساف  خانه ره بانه میکدم  شت 

 و با سر سوی پسخانه اشاره کرده پرسیدش:  

 درون نشینیم؟« 
َ
 »د

 پاسخ داد:   عتیقه

ین شیشته س  . »ها   ویی 
َ
،  بیخ  سر بازار اس  . اینجه آدم خیال میکنه که د

  »!  مردم میبیی  

   . و سوی پسخانه به راه افتاد 

لاب
ُ
 قفل دروازه چرخاند و گفت:  کلید را در   گ

 »در بسته بلا بسته!«

 داخل پسخانه دکان شد:   عتیقهو به تعقيب  

 «   . زاریم به ترقيدن رسیده بود  . »خوب شد آمدی

ی نگفت  عتیقه پسخانه مستطیل   . نگاه گذراب  به ماحولش انداخت  . چی  

نجش قوطی  . شکل بود 
 
های بوت و دستکول سر به سر هم چیده  در یک ک

ی بود که روی آن چند تا پیاله و کاسه و  شده ب ودند و در کنج دیگرش می  

دیگ یک  و  داشتند  قرار  می چمچه  برف   منقل  بالای  در    . جوشید بخار 

  . گ سر به سرهم بر دیوار سمنت  تکیه داشتند جوارش سه تا چوگ قاته

 بینیش را بالا کشید و گفت:   عتيقه
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 باز شوروا بار کدی؟«   . »بوی گوشت اس

لاب  . گ نشستو بر چوکت  قاته 
 
 پاسخ داد:   گ

 «   . پدرم بار کده . »ها 

 آمی   افزود:  و گله

؟« ،  »یادت رفته بودم  یا که دلت نمیخاست بیاب 

نگاه کرد که در آن غم و غصه و نگراب  و   عتیقهو به صورت داغ و عرق پُر 

   . ناتواب  به هم آمیخته بودند 

پاسخ    . تلاش داشت خونشدیش را حفظ کند ،  ا زیر دندان برد لبش ر   عتیقه

 داد:  

ب    اگه ایطور میبود امروز ام پیشت نمیامدم!«   . »ح  گپای می  

لاب
ُ
ه شد   عتیقهبه صورت    گ با یک    عتیقههای چشمان پرآب  مردمک   . خی 

هایش فراخ شده بودند و پره  مردمک   . خوردند حالت عصت  تکان تکان می

زد و  صورتش را با گوشه چادریش باد می  . پرید ها میوقفهنازک بینیش به  

 : گفتمی

 پُشت خو می
َ
ره پُشت د

ُ
دو دفه اینجه آمدم  ...    دیدم! »چن روز بود که ت

گه    . مگم تو نبودی  د 
یکدفه به جای تو یک بخ  قد بلند شیشته بود و دف 

 زد!« پدرت بود و بوتاره صاف  می 

لاب
ُ
   : ب  گذاشت و عاشقانه پرسیدششهبه گو ،  چادری وی را گرفت گ
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َ
 و دیده بودی؟«»نگفت  ح  خ

 گفت:   عتیقه 

 « ... امروز هوا چقه گرم اس! ...    »اول یک ذره آو بت  که حلقم خشک میکنه

زد ادامه  چنان با دامن چادریش پکه میو در حالی که صورت داغش را هم

 داد:  

 
َ
 کلالییای دهمزنگ هستم»خ

َ
دست جارو خریده  مادرم یک  ،  و دیدم که د

مادرم میگه از جایت   . و مه بغل یک تندور داغ شیشتیم و نان پخته میکنم

جارو کنم س  . بخی   که  شده  چتل  پایت  م  . زیر  میخی   مه  تنور  ،  وخت  

از او آتش یک جرقه   . میشکینه و شولای آتشش حویلی ره به سر میورداره

 دامن مه میفته
َ
 «...  ام د

 و چشمانش پرآب شدند:  

 »ای آتش مره میسوزانه!«

لاب
ُ
 گیلاسی آب آورد:    گ

 
َ
ی خ ی عصبانیت و نارامیت به خاطر ا     . و اس»ح  ا 

 
 ،  بک

 
حلقت  ،  آو ره بک

 ره تازه میکنه!«  

آب   تشکچه  رویش  نشست که  بوریایت   چوگ  بالای  خودش  قرار  و   
 

رنک

د و بوی عرق مردانه  فرو نشسته بو ،  ب  گاهش مانند کاسهداشت و نشیمن 

   . داد می آمیخته با چرک 

بسم الله  ،  چشمانش را بست ،  دستش را روی سر خویش گذاشت  عتیقه
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 شد می گفت  عبور آب در مجرای گلونش معلوم    . گفت و آب را یکدم نوشید 

لابکه  
 
   . کرد آنرا با لذب  تماشا می  گ

وقت  از جایش برخاست و گیلاس آب را روی می   گذاشت دوباره بر    عتیقه

دد ایستاد لحظه  . جای خویش برنگشت لابسوی    . آنگاه،  ب  می 
ُ
رفت و    گ

 دستش را عشوه گرانه بر شانه وی گذاشت:  

 بشی   
وطرفی 

 
!«   . »یک کمی ا  پالویت جای بت 

َ
 مرام د

   . گفت  امیال درونیش آتسیر را در دلش روشن ساخته بود 

لاب
ُ
ت زده دید که    گ در میان بازوانش آشیانه  ،  عتیقهآنسوتر نشست و حی 

  . ها لبان داغش را بر لبان هوسمند وی گذاشتکرد و خلاف گذشته

لاب
ُ
 :  گفتمی با خود  گ

 ح  میکنه؟«  عتیقه...  »ح  گپ شده؟

لاب  مانند گربه نرخواه وجود گرمش را به اندام درشت   عتیقه
ُ
  . مالید می  گ

یک نوع بیخودی و مست  و سکر وجودش  ،  صورتش آتشی   و داغ شده بود 

بود  فرا گرفته  داشت  . را  سی   دیگری  دنیای  در  وحشت   . گفت   احساس 

 :  گفتمی با خود ، کرد آمیخته با سعادت و سرور می 

! »تو زنده   مه ست 
 

 آغوش تو خوشبخت استم!«  ...  گ
َ
 مه د

بدن    لابرایحه 
ُ
ساخته    گ تازه  را  لابهای گرم  نفس   . بود دماغش 

ُ
که  گ

گشت و حرارت و اشتیاق پخش  هایش میعطش زده اطراف گردن و پستان

لابدید که بدن  می   . از خود بیخودش ساخته بود ،  کرد می
 
  . خوشبو است  گ

لاب  لبان
 
لابهای  گپ   . خوشبو هستند و دهنش طعم نعنا دارد   گ

ُ
مانند    گ
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دارد نغمه موسیقاب   رباب   استند ،  های  وجدآور  و  دید کرت  می  . عاشقانه 

لابموهای سینۀ  
ُ
بوی چرک  ،  که انگشتانش در آن گشت و گذار داشتند   گ

لاب مانند    دهند می و تیل ن
 
 و گ

 
نبانش نمی،  صوق

ُ
در    . برد شتابزده دست به ت

   . آغوش او فارغ از هر غم و غصه دنیاست

 برآمد:  ناگهان از دهنش 

 « ...  »پدرم

لاب . و دوباره خاموش شد 
ُ
 پرسیدش:   گ

 »پدرت ح  کده؟«   

لاب پیچ و تاب می هم  عتیقه
 
خورد با تلخ خندی  چنان که در میان بازوان گ

 گفت: 

 «. »ایچ نکده

 :  گفتمی و در دل با خود 

گه کار از کار گذشته س!«   »حالی د 

لاب
ُ
د و دوباره پرسیدش:   گ  او را در آغوش خویش فشر

 باز ح  گلی ره به او داده؟«   . پدرت ح  کده س، »هه

از آغوش    عتیقه را  ارضاء شده خودش  لابمانند گربۀ 
ُ
و    گ ون کشید  بی 

 گفت: 
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 »دیگت نسوزه!« 

لاب  . و چشمانش پرآب شدند  
ُ
 پاسخ داد:   گ

پدرم    . و رام میندازمکچال،  چن جوش دگام بخوره  . آو انداختیم  . »نمیسوزه

؟«  . شوق شوروا كده ه خوش داره مرچایش را میبیت   شوروای تند و تی  

 سرش را تکان داد:   عتیقه

 « . میبینم، »ها 

 :  گفتمی با خود با ناامیدی ،  اما فکرش جاب  دیگر بود  

ی دف  آخرم باشه!  گه عطر بدن  ...    »شاید ا  لابشاید د 
ُ
  ره بوی کده نتانم!   گ

همو  ...    نمیدانم! ،  شاید ...   به  میشناسم  ره  خودم   مه که 
 
ام    صوق

که آدم به    گفتمی مادرم    . خات سوختم و خات ساختم  . وفادارخات ماندم

 شاید مام کت  همی    . هر چی   عادت میکنه
 
کس    . بویناک عادت کنم  صوق

 ح  میفامه!« 

 دن به او گفته بود:  آمد که حی   چای خور يادش می  طلعتهای و گپ

  . ب  خاصیت هست  ،  عزمت جزم نیس  . »خاله جان تو از خود اراده نداری

  »!  به کس ب  گفته نمیتاب 

نظم    عتیقه را  اش  آشفته  و صورت  حالی که سر  دگمه   داد می در  های و 

اهنش را می   گفت: ،  بستپی 

 ! شد کارت گرفت  بگویم ...    »خوب  نروه که  یادم  صبا  ...    راست   از  ما 

ه رام بسته کدیم!«    . پدرم موتر گرفته...  دهمزنگ کوچ میکنیم   بار و بسی 
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ین  آدرسشه بت  که یکدفه گمت نکنم؟«  ،  »کجا می 

میکنیم به کجا کوچ  نمیفافم که  هنوز  میشه...    »مام  مالوم  اما   . صبا 

نکو  نمیشم،  تشویش  جاب  که کوچ کنیم  . گم  هر  دوكانت  ،  به  خودم  مه 

ت ره میگ، میایم مخی   تشویش نکو!« ،  ی 

 :  گفتمی و در دل با خود دردناک 

 «  . خی  نداری ما وخت کوچ کدیم، »عزیزم

لاب 
ُ
 پرسیدش   گ

 خودم بیایم یا کسی ره روان کنم؟«  ...  »مه ح  کمک کنم؟

 را بند کرد که به سخت  گفت:   عتیقهبغض و درد گفت  راه  گلوی 

 تو دور بگردی بهی  اس!«  ...  »کمک کار نیس! 

 و سوی چت نگریست تا آب چشمانش فرو نریزند و توته توته افزود:  

وخت همی   
َ
د گه  د  همینجستم،  »پنجشنت   رام    . انشالله  نو  خاب   آدرس 

   «میارم! 

لاب  و سرش را دوباره روی سینه
ُ
لابهایش روی سینه  اشک  . گذاشت  گ

ُ
 گ

 با گلوب  گرفته گفت:    . فرو ریختند 

 دوکان بود »اگه پد
َ
یم!«  ، رت د گه می   ناچار یک جاب  د 

د   افزود:  ، در حالی که صورتش را بر سینه وی میفشر
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 »پشتت دق میشم!«  

   . در این زمان صدای زنگ ساعت دیواری دکان بلند شد 

 گفت:    عتیقه

فکر میکدم که    . ایچ نفامیدم  . ناوخت شد! زمان چطور زود تی  شد ،  »وای

 از آمدنم یک دقیقه تی  نمیشه در حالی که یک سات تی  شده س!« 

پیش آیینه درز برداشته ب  رفت که از میخ  آویزان    . و از جایش برخاست

ارضا شده اما پر دردش را در آن تماشا  ، چهره گلاب  رنگ،  آنجا ایستاد  . بود 

 کرد و گفت:  

؟«  ، میایه گفت  پدرت...   »بروم که باز ناوخت میشه  ب 

نظم شده بودند دوباره نظم بخشید و باری دیگر آمد  و دسته موب  را که ب  

لابو لبانش را بر لبان 
ُ
بست در حالی که بغض راه گلویش را می . گذاشت  گ

 گفتش: 

 ببی   کسی نباشه!«  ...  »برو دروازه دوکان ره واز کو 

د و آب  را که در کاسه چشمانش جمع شده بود با دامن چاد    . ریش پنهاب  سی 

لاب
ُ
 پرده پسخانه را بالا گرفت و گفتش: ، قفل دروازه را باز کرد  گ

 کسی نیس!«  ،  »بیا 

ون شد ب    عتیقه پایی   انداخت و فق زنان از دکان بی    . اختیار چادریش را 

  . رفت و عقبش را هم ننگریست
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لاب
ُ
 با خود گفت:   گ

امروز یک  ،  بیخ  تغیی  کده   عتيقه  . سنمیفام ح  گپ شده،  »خدا خی  کنه

گه شده بود  خوده گرفته نمیتانست   . رسید ناآرام و پریشان به نظر می  . رقم د 

نمی  مه  فضول  و  بیباک  و  دستای گستاخ  از  گه  ن  . ترسید د  گه   گفت می د 

شاید عشق مه تب و تابش  ...    اینجه ره پس از عاروسی! ،  دستت ره پس کو 

 ره گرفته بود!«  

 کاوی نگاه کرد و با خود گفت:  و اطرافش را با کنج

 جایش بانم که حالی گاومیش پیدا میشه
َ
سه که  ،  »چوکییا ره پس د باز میی 

ی بوتل کوکاکولا اینجه ح  میکنه  . گ ره آورده بودی مردکه به هر چی    ...    ا 

 «   . میمانه به غی  از آدم

جوشید انداخت و  بخاری که میو کچالوها را پوست نمود و به داخل دیگ 

 با خود گفت:  

 از فاتیا میایه شاید سی  ام باشه!"  ...    زارش شوه  . »گوشت گوسفند میخوره

کاری دکان سر دیگ را بست و به پاک  . ب  چشید و نمک دیگ را با ملاقه 

هایش را با  عرق  . رسید ،  آغا در همان ساعت  که گفته بود يعقوب  . پرداخت

 : گفتمی و کرد می دستمالی پاک 

 پلخشت  خاندیم»نماز 
َ
 آدمی خوب بود!«  ، خدا ببخشش . جنازه ره د

را که صبحو گپ فاتحه،  هاب   به  خویش  رفی    از  بود ،  پیش  ،  آغاز کرده 

 دوباره با همان لحن تند ب  گرفت:  

ی میخایه . »دوكانداری دان و زبان میخایه گه    . رندی و بازار تی   کدام كمال د 
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اس  . نداره ایچ کاری    شما ...    چشمبندی! ،  چشمبندی  درد  به  لندهورا 

 «  . نمیخورین

 : گفتمی و با خود 

هموجه    . سرش ره زیر بالش میکنم   . »ای یک ره مکتب ليسه روان میکنم

گه آدم ساخته نمیتانش ی ره آدم نسازه جای د  ی کارتا و استلامای    . که ا  ا 

ملخک یک روز جست  دو روز جست     . ساخته گیش تا ح  وخت خات چلید 

 میشکنانش!« ، همو مکتب لیسه آدمش میسازه...  ! آخر به دست  

ون آورد:  و نوت پنجاه افغاب    گت  را از بغلجیب خود بی 

 و از دوکان  
 

و    . کله پاچه بخر و خانه بی  ،  خلیفه فقت  »ای ره بک
َ
بگو بری ش

نش یته واز کو که کله پاح  پی  ره سرت تی  نکنه  . بی   قصاب آشنا  ...    چشما 

 میپاله!«  

لاب
ُ
 پیسه را در جیب بالاب  خود گذاشت و تأکید کنان گفت:   گ

 »فکر تان طرف دیگ باشه!«  

 پدرش به پیشاب  خویش چی   انداخت:  

 پیش رویم    . »فکرم اس
َ
ایقه پی  ام نشدیم که یک دیگ کته سوته ره که د

نه  برو لوده!«  ...   نبینم و یا یادم بروه،  مثل مار فشس می  

 و تأكید کنان افزود:  

پاچه فرمایسیر بته؛  ره سلام برسان و باد از سلام بگویش که یک کله  فقت  »

  . مثل دفه پیش پی  نباشه که موی کندنش سیاسرا را از دست و پای میندازه
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!"  ،  ب  زبانا مجبور میشن مویاره کت  چونه بکی     یا کت  تیغ تراشش کی  

لاب
ُ
   گ

ُ
صورتش را که عینهو    . پسخانه دكان شد ه"گفت و شتابزده داخل  "خ

،  در آیینه درز برداشته ،  همانطور چهار کنج و با طراوت،  مانند پدرش بود 

ون   . نگریست آنگاه دست  به موهای لشم و زبر خویش کشید و دوباره بی 

  . شد 

چهارکنجش دکان  وسط  در  هم  هنوز  شده ،  پدرش  ستون کج  ب  مانند 

های پس قاتش به فرش سمنت  دکان آرام آرام    ایستاده بود و با کف سلیی 

ب می ون بود زد و هوش و گوشش با ب  ض  سوی ساعت   . قراری طرف بی 

 خویش نگریست و خطاب به پشش گفت:  

میشه» ناوخت  میشهکله  . برو که  نرم  به سخت   خانه    . پاچه   
َ
د رام  نانت 

   «بخور! 

لاب
ُ
افتاد   گ راه  به  دکان  دروازه  خاراند و سوی  را  اش  با خود    . پُشت کله 

 : گفتمی

  «. گ ره میاره که مره تی  میکنه،  خدا میفامه که باز ح  پلان داره»

ون شد    . و سرش را پایی   انداخت و فکری و اندیشمند از دروازه دکان بی 

اما    آغايعقوب تا ظروف چای صبح را جمع کند؛  به پسخانه دكان رفت 

های دروازه دکان جرنگ جرنگ بلند  هنوز کاری نکرده بود که صدای زنگوله

  . شد 

قوطی ،  شتابان  آغايعقوب میان  در  را که  عطری  پنهان  بوتل  بوت  های 

های خویش مالید و نگاه زودگذری  کمی به پُشت گوش ،  نموده بود گرفت

نج خود در آیینه انداختبه صورت چه
 
های چشم خود را پاک کنج  . ار ک
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هاب  را که روی شانه واسكتش نشسته بودند با پُشت دست  نمود و پُخک

 تکاند و با خود گفت:  

 «  . »ب  که از نان چاشت ماندم

 پرسید:  صدای زب  آمد که می 

 "کسی اس؟"  

 هیجان زده پاسخ داد:  ، که صدا را شناخته بود   آغايعقوب

   «. آمدم...  بلی»

لدار پسخانه را که از سیمی شکم انداخته 
 
  . بلند کرد ،  ب  آویزان بود و پردۀ گ

چادری  با  دکان  در وسط  افتاد که  بانوب   تا  به سه  نقراب  چشمش  ،  های 

 با خود گفت:   . آسماب  و کبود رنگ ایستاده بودند 

ه  . اس طلعت»
ُ
 «  . طلعت جان اسهمی چادری نقرابيش خ

 و تعارف کنان گفت:  

 صفا آوردین!«   . »خوش آمدین

پرده چادریش را با دو دست بلند کرد و پُشت  ، آغايعقوببا دیدن   طلعت

های  دانه  . صورت گردش مانند گلی آفتاب پرست نمایان شد   . سر انداخت

هایش را  دانه دانه رویده بودند و گرمی و حرارت گونه، عرق روی پیشانیش

بود و دسته موهای  به لاب سرخ درآورده 
 
به    رنگ گ تر در شقیقه هایش 

   . همدیگر چسپیده بودند 



57 

 

ی به چشمان سخنگوی  ،  پرده را رها کرد   آغايعقوب با نگاه استفهام آمی  

 گفتش:    طلعت . نگریست  طلعت

 »! س خوار خاندای مه سی    »نی 

 گذاشت:    های آندو بانو روی شانه، هایش را به نوبتو دست پر از چوری 

ی  »  باریش به تو گفته بودم   . اس  نازنی   ا 
َ
 نیلوفرجانیام خوار خوردش  ...    د

 گفتم پیسیش بیگانه نشه!«    . دستکول میخره...  اس

وزمندانه نشسته بود هم با یک اطمینان و ،  چنان که تبسمی روی لبانش پی 

   . باشد مثلی که دكان از خودش  . سوی پسخانه به راه افتاد ، آرامش خاطر 

 در آن حال خطاب به خواهر خوانده های خود گفت:  

 ! به شما    . باز مرد اس مرد   . آدم از خود اس  آغایاقوب...    »تشویش نکنی  

ایه ،  گفتیم   سر نمیته! ،  سر ميته...    پیش رویش آدم بکشی   از دانش نمیی 

 مثل خودم رازدار اس«  ... 

 و افزود:  

 »فکر کنی   دوکان خود تان اس« 

 سپس افزود:    . ا تبسم و غروری زنانه همراه بود سخنانش ب 

یم م  خود ره میگی 
َ
 دستکول خوش میکنه!«   نیلوفر باز ،  »اول د

 نگریست:  نیلوفرو به چشمان شهلای 
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م  فکر کو دوکان خودت اس!«   . »نشر

د و بغل گوشش ناشیانه گفت:   نیلوفر  بازوی خواهر خویش را فشر

 دیوانه شده!« ، ح  میگه طلعت»

نگاه کرد که وجد آمی      آغايعقوبرنگش به صورت شاد  و از زیر چادری آب  

 : گفتمیخطاب به آنان 

می     اس«   طلعت جان دوكان   . دوکان خود تان اس، »نشر

 بود:  پایان در سخنانش منعکس ب   و لطف و مهرباب  

ی را که خوش میکنی   خوش کنی    مگم  ...    بوت! دستکول! ...    »هر چی  

نداره مره  دوكان  بازار کسی جنس  تمام   
َ
د باشه که  تان  ره  ...    فکر  مثلش 

!« ، یافتی   صدف  سرتان  پیسه نتی  

انداخت  نازنی    پُشت سر  را  دراز   . چادریش  پودر  ،  لاغر ،  چهره  و  بخاری 

اهن کمر    . لبانش گوشت آلود و گرده مانند بودند   . خورده اش نمایان شد  پی 

نبان سپید خامک 
ُ
ذوق زده سوی    . دوزی شده به پا کرده بود چی   به تن و ت

نگریست و در دل مضطرب خویش با یک  می  آغايعقوبهای  جفت بروتک 

انه   : گفتمی حشت دخی 

 زن ایطور یک آدم میشه!« ، عیش کده طلعت»

 آهسته گفت:  نیلوفر  در گوشو سرش را پیش نمود و 

ل و کور هستیم که ایطور خوده  ،  مردکه فکر خات کد   . »چادریت ره بکش
َ
ک

 چادری پیچاندیم و پت میکنیم!«
َ
 د
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 : گفتمی و در دل خویش 

بته  طلعت»به   ایلا  ره  آدم  ی  ا  میخاست  وخت   اگه کدام  مه ،  میگم  به 

باب    . هندی مغبول اسمثل بچای فلم  ،  ح  لب و دندان زیباب  داره  . بانیش

 «  . دندان مه س

چادریش را پُشت سر انداخت و رایحه عطر خوشبویش در سراسر   نیلوفر

به صورت وی افتاد گفت  نگینه    آغايعقوب  وقت  نظر   . دکان پراگنده گشت

 قمیت بهاب  را یافته بود که با شور و نشاط گفت: 

ها ...    »صدقه سرش!  بگی  داره  مانا  ې  دستکول ح  قیمت  ب...    یک  شما  ه 

س پیسه نتی   صدف  سر تان!« ...  نداره!   خی 

 و پرده پسخانه را بالا گرفت: "بفرمایی   داخل شوین!"  

لاب 
 
ان به داخل پسخانه رفتند و رایحه مهیج و دل انگی   عطر گل گ

دخی 

بود  از عقب شان می  آغايعقوب  . همراه شان  را    طلعتدست  ،  رفتکه 

 گرفت و با لحت  پرسیدش:  

ی    خ و فالوده؟«،  فانتا ، کوکاکولا   . یل دارن»ح  م  ملاب  یا شی 

 با صدای نازک و آزرمناک گفتش:  نیلوفر

 به شما زحمت میشه!«  . »لازم نیس

پس  ،  گ انداختچادریش را از سر دور کرد و روی دسته چوگ قاته  طلعت 

خودش بر  ،  هایش باز نمود های دیگر را برای خواهر خوانده از آن که چوگ 

پایش را با نوعی خودسازی    . چوگ بوریاب  نشست و پشتش را بر آن تکیه داد 

تکان دادنش پرداخت انداخت و به  پا  به    . روی  ناگهان بوی عطری آشنا 
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رایحه همان عطری را داشت که    . چوکت  بوریاب  معطر بود   . مشامش خورد 

 : گفتمی و کرد می خاله اش صبح نشانش داده بود و تعریفش 

   «. مه عطر شام پاریس ره خوش دارم...  م نو خریدی»

نگریست و با   آغایعقوبهای استفهام آمی   و بدگماب  سوی با نگاه  طلعت 

 زبان نگاه ازش پرسید:  

ی زن گ بوده که اینجه آمده؟ ی بوی عطر کیس؟«...  »ا   ا 

نگاه  آغايعقوب متوجه  پرسشگر  که  بود   طلعت های  ان  ،  نشده  دخی  از 

 پرسید:  

ی بگویی   که بیارم   . سر جنازه رفته بودم،  مه امروز دوكان نبودم  . »یک چی  

ی نمیارن،  تا خودم نباشم همو ،  اگه یگان بوتل فانتا ام مانده باشه  . بچا چی  

 رام خودشان میخورن!«  

 یک دستش را روی بازوی چوب  گذاشت و با خود گفت:    طلعت

سیده بودم » میگن   . آدم چطور زود بدگمان میشه..  .   خوب شد ازش نی 

 دوکان نبوده و مه فکر کدم کسی پیشش  ...    دزد یک گمان هزار! 
َ
بیچاره د

 شیطان چطور آدمه وسوسه میکنه!«   . آمده بوده

مگی    دراز و پودر خورده نازنی   نگاه کرد که سرش را پایی    ،  و به صورت سرر

 گفتش:  ،  انداخته بود 

می     . امر کنی     آغايعقوبگفتم که سر  ...    ! نازنی   جان» بیگانه  ،  چرا میشر

ه نیس!«  
ُ
 خ
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رفت  چنان ایستاده بود و چشمان هوسرانش هر سوب  که میهم  آغايعقوب

  . گشتبر می  نیلوفر با طراوت و آبدار  ، دوباره به صورت قشنگ

 :  گفتمی با خود 

ی  بیجوره س    طلعت م که  گفتمیمه    . »ایطور یک ماله کم دیده بودم مگم ا 

ه جاب  ندیدیم  . بت  بشر نداره،  داره  نیلوفرحسن خداد که  
ُ
ی    . مه خ ا  تو 

ی لبای برگ گل ره ببی     . بیت  قلمی ره ببی    ی چشمای رشقه  . تو ا  ب  رنگ  تو ا 

او    . مثل ضاحيس  . ح  گردب  بلند و نازک داره،  خدا نصیب کنه  . ره ببی   

 گلونش مالوم میشه!« ، بخوره
َ
 د

 همانطور ایستاده گفت:   . و آب دهنش را قورت کرد 

ه نوش جان کنی     . »گرمیس
ُ
ی خ  دوکان مه بیایی   و    . یک چی  

َ
نمیشه که د

 همیطور با لب و دان خشک پس برین!«  

مالسیر را در دل خویش    . نگریست  نیلوفر های برآمده  و از زیر چشم به گونه 

نمود  نوع    . احساس  ب  یک  دل  در  تصاحب  و شور  غوغا  آزمندی  قرارش 

 با وجد گفت:   . برانگیخته بود 

گه!  ه بگویی   ...  »بگویی   د 
ُ
ی خ  هوا بسیار گرم اس!« ،  یک چی  

 نگریست:   نیلوفر و با نگاه هوسباری سوی 

؟« ه بگویی  
ُ
ی خ  »یک چی  

 به جای همه پاسخ داد:  طلعت  
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ند تا دستکول اصل و مگم اول چ  . هر ح  آوردی بیار   . »خودت انتخاب کو 

!«  نیلوفرک به مود ره به   نشان بت 

نگ کنان،  های دروازه دكاندر این زمان صدای زنگ نگ سرر   . بلند شد ،  سرر

 با نگراب  گفت:   آغايعقوب

يس  ببینم ح  میخایه!« . »مشی 

 : گفتمی در دل خویش  

ی لودا کدام تایش نامده باشه لاب  . »که حالی از ا 
ُ
    گ

َ
ه گفتم که نانه د

ُ
ره خ

 که حالی نامده باشه!«  ...   خانۀ بخو باز بیا 

 . شد می ناآرام و ناراحت معلوم    . به چوگ تکیه داد   نازنی     . و به دکان رفت

ی ترسیده بود  سرش را پیش کرد و به طلعت آهسته   . گفت  از صدای مشی 

 گفت: 

 یکدفه اینجه نبیایه؟« ، »کسی آمد 

داشت رعشه  لبان    ت طلع  . صدایش  روی  تبسمی  با  را  شهادش  انگشت 

 گوشت  وی گذاشت:  

   «صدایته نکش! ...  هیس س س سا »

ه ماند و به صورت بخاری و کاسه    . های فرو رفته چشمان نازنی   خی 

ی  آغا يعقوبصدای   : گفتمیبلند بود که به مشی 
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!   . »دوکان خود شماس گه    . بشینی   یک چای نوش جان کنی     میاریم! هفته د 

  ... 
 
 یافتی   به مه پیسه نتی   ، ل دوكانا ره بگردینک

ینش!« ، ارزانی   مفت بی 

   . صدای زنگوله های دروازه دکان دوباره بلند شدند ، و به تعقیب آن

 گفت:    طلعت

 « . رفت گم شد ، »خریدار بود 

 آه کشید و پشتش را به چوگ رها کرد:   نازنی    و  

 »بلاب  بود ولی به خی  گذشت!«

 نگریست:    نیلوفرو سوی  

سیدی؟  دل مه مثل دل گنجشک تکان میخوره!« ...  »تو نی 

 و دست وی را روی سینه پر تپش خویش گذاشت:   

رپ   چطور ، »میبیت  
 
رپ گ

 
نه؟ راست  که دزد دکوه ام جای نمیشه!« گ  می  

 ت: گف  نیلوفر

گه»از ح  می ه . ترسیدم؟ دوکان اس د   «   . یک میایه و یک می 

خاله زاده پدرم    الدينسيف یکدفه    . نبیایه  عمه گلبچه    فاروق»یک دفه  

؟«   . یا دوکان دارن همی جا  . نبیایه  اگه ما ره اینجه ببیی  

ون کرد و به چیدن عرق   نیلوفر های پیشاب  دستمالی را از جیب خود بی 
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 خویش پرداخت و در آن حال گفت: 

  . دیدن! میگیم سودا خریدن آمده بودیم،  دیدن  . »تو چقه ترسندوک هست  

نیس ه کم 
ُ
خ ح  کده    . اس  طلعت جانکاکای    آغایاقوبمیگیم که    . بانه 

ه یک چن مشت و لغد خات زدن
ُ
ن! گردن م،  میتانن؟ خ ُ

ه نمیی 
ُ
از ...  اره خ

 یکدفه دگام دسرش!« ...   دست شان کم لت خوردیم؟

 آمد:  آغايعقوبصدای 

ی بیارم م که یک چی    « . بسیار گرمیس  . »می 

 و در دل خویش افزود:   

ین کنم،  »به مرغکای نو دانه بندازم دنیای کشت و ،  دنیا   . دان شان ره شی 

 دنیای خوردنک و دادنک اس!«  ...  درو اس! 

 و سرش را به درون پسخانه پیش کرده افزود:  

 پس میایم
َ
ین و  ،  اگه کسی آمد و صدا زد   . »مه زود شما چپ تان ره بگی 

 جواب نتینش!« 

 گفتش:    طلعت

 دوکان میشینم،  »تا تو بیاب  
َ
 سر میکنم و د

َ
  گشنه  . مه چادریم ره د

 
زیاد  گ

نن  . شده س گربه بیمار از جان    . پُشت یک لغمه نان خود ره به او و آتش می  

ار!  ن!«  ...   بی    که کدام جوره بوت یا دستکول ره نی 

 ناشیانه پرسید:   نازنی   
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 »اگه کسی بوت یا دستکول بخایه؟« 

 جلو خنده خود را گرفته نتوانست:   نیلوفر 

سه؛   . هست   نق نف  توام چقه دلخور و  ، »خوار جان اول به کس ح  که بی 

دوکاندار نمره پایت ره نداشت رفته    . ست  باز اگه پرسید میگیش که خریدار ا

گه بیاره و سلام!  ی ح  جگرخوب  داره؟«...  که از کدام دوكان د   ا 

بروت   نازنی    به  چشم  زیر  از  و  شد  خورده  آرام  روغن    آغا يعقوبهای 

 نگریست و در دل خویش گفت: 

کاشک   . مردکه هم پولدار اس هم مغبول  . »هرکس نوکری طالع خود باشه

 !« شد می نصیب مه 

لداری پسخانه را با یک دستش بلند گرفته بود و کف دست    آغايعقوب
 
پردۂ گ

داشت تکیه  دیوار  بر  وزه   . دیگرش  فی  برق  نگی    روشت   در  ش  انگشی  ب  

  . درخشید می

 گفت:    طلعت

 «  . اگه کسی پرسان كد میگم خریدار هستم، »راست میگه

 افزود:   آغايعقوبآنگاه ناشیانه خندید و خطاب به  

 »!  پس بیاب 
َ
طی که زود  »به سرر

 اطمینان دادش:   آغايعقوب
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میایم  پس 
َ
ه  . »زود نمیگی  ره  نیس  . دو دقیقه وخت  ی    خ فروسیر دور  ،  شی 

 چهار پنج دوکان بیشی  فاصله نداره!«  ، چند قدم راه س

 افزود:   طلعت و با لبخندی معت  دار خطاب به 

 »زیرک هست  زیرک«  

دو  را  پرده  انداختو  برخاست  نیلوفر  . باره  جایش  درز    . از  آیینه  پیش 

نوک انگشت کوچکش    . ایستاد ،  ب  آویزان بود گزده ب  که از میخ زن برداشته 

با مالسیر   تار موب  را که در تاق ابرویش ایستاده بود  با زبان تر نمود و  را 

به پُشت    . خواباند  نمود و با حرکت   با دو دستش جمع  را  زلفان سیاهش 

سر و رویش    . تصویر صورتش را دو نیم کرده بود ،  درزی آیینه  . سرش انداخت

 را دست  زد و در دل خود گفت:  

 «   . خلق پسند ، لباس بپوش، »نان بخور خود پسند 

و چند تار مو را با انگشت ابهام از سایر موهایش جدا کرد و با شکیباب  و  

زاویه کنجکاوانه به  سپس از چند  . دقت روی پیشاب  خویش حلقه ساخت

آنگاه دوباره آمد و  ،  وقت  نتیجۀکارش را دلخواه یافت  . آنها نگاه انداخت

  . کیش نشستروی چوگ قاته 

 پرسید:   نازنی   با وسواس از  طلعتدر این زمان 

 خوشت آمد؟« آغایاقوب»از 

 هاب  که پوشیده بود اشاره کرده افزود:  و سوی چپلی 

 «...  »هر ح  کدم ازم پیسه نگرفت
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 و لبانش را با زبان تر نمود و با یک نوع غرور افزود:   

 پایم کد 
َ
!«  گفتمی  . »خودش د  : همی پایای نازنی   و همی چپلییای جرمت 

 مشتاقانه پرسیدش  نیلوفر 

؟« آغایاقوب»  ره پیش از عاروسی خالیت میشناخت 

 ذوقزده پاسخ داد:   طلعت  

ی طرف ...  »ها!   میشناسمش!« از بسیار وخت به ا 

 آمی   گفتش:  گله  نازنی   

 »ح  چرا از مه پت کده بودیش؟« 

 « ...  ترسیدم جاب  از دانت بر آیه! می  . »نمیخاستم پت کنمش

 و چشمانش را تنگ کرد:  

ی گپ و رابطه خی  نداره  سعتیقهکه    عتیقه»حت      تنا شما خی  دارین   . از ا 

ایه!« ...   به کسی از دان تان نی 

 با خود گفت:   . نگریست طلعت به صورت گرد   نیلوفر

ی رفیده عاشق شده س؟« آغاياقوب»حيف   ! نمیفامم سر کجای ا 

 و پا را روی پا کرد و پرسید:  

 «...  »خانه داره؟
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 گپش را قطع نمود:    طلعت  

 واصل آباد اس...    موتر داره! ،  »خانه داره
َ
روبروی فابریکه چیت     . خانیش د

 سازی« 

 رسید:  و کاکل زد و پ 

 »واصل آباد ره دیدی؟«

 عرق پیشانیش را با دامن چادریش پاک نموده گفت:   نازنی   

بازاری لاله زاره همرای  . »اوطرفا نرفتیم پُل  باغ عمومی و  شت  و  ،  فقط  پُلخ 

گه ره  . بلست بلستش ره بلد هستم  . جاده میوند خوب بلد هستم ،  جایای د 

تا مکتب ام   . نمیمانه که به جایای دور برممادرم   . ندیدیم، ح  دروغ بگویم

 سرویس پس میایم!«  
َ
م و د  سرویس می 

َ
 د

 و بعد از مکت  افزود:  

ی خانه کوچ میکنیم بسیار جای خراب اس آدم به کس    . »مام انشاالله از ا 

 کجاس
َ
د ما  خانه  نمیتانه که  ی کثافت!  ...    گفته  ا  و  بوی  ی  ا  دست  از 

 « ... آدم

 گفت:  ،  گپش را قطع نمود   نیلوفر

 شاری نو خانه داریم
َ
ه به هرکس میگم که د

ُ
،  کوچیش ره پرسان كد   . »مه خ

ه از پدر کس نیس!«   . سرک  سینما ره آدرس میتم
ُ
 دروغ خ

ت خندید  ت ق     . های سپیدش برق زدند دندان . و ق 



69 

 

 سرش را پیش آورد:   نازنی   

 کسی نشنوه«،  »کمی آستا 

!«   . نمیشنوه»  اگه کسی درون بیایه زنگولای دروازه صدا میی  

نجی پسخانه گذاشته شده  ،  از جایش بلند شد   طلعت
 
ی که در ک سوی می  

های در حالی که سوی ظرف  . جوشید دیگ شوربا روی منقلش می   . بود رفت

 گفت:  ،  کرد نان اشاره می 

هر ح    . »نان نخورده و ظرفای چایی صوب  خودام همیطور ناششته مانده

باز هر  ، اگه خدا خاست و مه زنش شدم...  زن! ، مرد مرد اس و زن، نباشه

م  یا که از خانه پخته روان میکنم!« ، روز میایم و بریش دیگ میی  

 هایش را بالا کشید:  چوری،  و دست و آستینش را بر زد 

 «  . نقاشقا قاق مانده   . »مالوم میشه که مربا خورده

 کنجکاوانه پرسیدش  ،  وش داده بود که به سخنان وی به دقت گ  نیلوفر

 کجاس؟«
َ
 »گفت  خانه شان د

گذاشت  طلعت را  داد ،  کارش  دور  وی  سوی  را  چشمانش    . رویش 

گفت     . زد درخشیدند و یک غرور و سربلندی مبهمی در سخنانش موج میمی

 خیال و راحت پاسخ داد:  که ب    آغاستيعقوبزن رسمی  

پایان شوی دارهدست  ،  »از دوکان که  قرار  همونجه که  ،  راستت مندوی 

 « ...  دیروز ماش و قروت خریدیم! 
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 و ابروان نازکش را گره زد:  

وی دست چپ ایستگاه ،  از پل باغ عمومی تی  میسیر ،  »تو طرف چپ می 

 « ...  سرویساس: پیش روی هوتل سپی   زر! 

آنگاه مثلی که به اشتباه خود ب  برده باشد با    . ب  مکث نمود سپس لحظه 

 دست به پیشاب  فراخ خویش زد و افزود:   کف

و    . »حافظيم صفر شده تیمورشاه  زیارت  روی  پیش  ایستگاه  بجاب  که 

 م؟!«  تکجا ره آدرس می،  مکتب عایشه دراب  بگویم

 و پس از مکت  دوباره گفت:  

ه، آدم باید از پیش مکتب عایشه دراب  ، »ها    . سرویسای واصل آباد ره بگی 

روپه   پنج  بوسای  اس! میت   ام   
 

فابریکه...    گ نگران خودش صدا  ،  پیش 

نه!  وخت  دروازه    . روی به روی ایستگاه سرویس یک دروازه کلان اس...    می  

 میسیر ،  ره واز کت  
 

خانه  ،  دروازه سوم دست راست،  داخل یک کوچه تنک

 باز به خی  میاین و میبینینش!«  . اس آغاجان

 و چشمانش را عشوه گرانه چرح  داد:  

 دو دفه!« ...  »دو دفه خانیش رفتیم! 

ت زده پرسیدش   نازنی     دستش را پیش دهن خود برد و حی 

؟  ...  »خانیش ام رفت 
َ
 خانیش کسی نبود؟«  د

 « ...  مه، ساخته بود خانه ره شغالی ...  نبود ، »ب   
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  :در گپ وی در آمد نیلوفر 

گه . سوالای میکت  تو ام عجب ، نازنی   » ؟« ...  باشن د   به کس ح 

 و بینیش را پر چی   ساخت:  

 عشق و مُشک پُت نمیمانه«   . »خوارجان شی  دزدی به خم خم رفی   نمیشه

هایش را با صافت   دست ،  ها را تمام نمود وقت  شست و شوی ظرف  طلعت 

 گفت:  ،  خشک نمود 

 « . ح  شد  آغاجان»ببینیم 

هم از پشتش برخاست تاهمرایش برود؛ اما    ی   نازن  . و چادریش را به سر کرد 

 گفتش:  ،  مانعش شد   طلعت

؟ ره خی 
ُ
ه از دروازه دوكان میبینم که تا کجا رسیده  ...    »ت

ُ
ی؟ مه خ تو کجا می 

م...  و پس میایم ون نمی  !«  ...  از دوكان بی   تو بسیر

 : گفتمی  . و به راه افتاد 

خدا کنه یک کوکاکولای سرد بیاره که دل و    . »امسال تابستان چقه گرم اس

 درونم تازه شوه!«  

ون کرد و انبوه بازاریاب  را که مانند مور و  وقت  سرش را از دروازه دوکان بی 

 با خود گفت:  ، ملخ در جنب و جوش بودند از نظر گذراند 

و بار اس که سگ صاحب خوده گم میکنه؛ باز عجب چشمای  یطور بی  »ا 

ی ام دارم ک ی مردم تی    قات  تمام ا 
َ
 ره میپالم هه هه هه« آغایاقوبه د
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شانه کرده   موهای  به  نگاهش  انبوه    آغايعقوبناگهان  بی    در  افتاد که 

،  کیشش  . کرد رفت و برای خود راه باز میجمعیت مردم شانه زنان پیش می

  . کرد خورد و اذیتش می سر شانه اش بود و آفتاب به چشمان فرو رفته اش می 

 :  گفتمی با خود   . گوشش در دکانش بود   هوش و 

اب  ره آورده س طلعت»
 «   . عجب دخی 

 :  گفتمیبا خود ،  زد شور می  نیلوفردلش بیشی  برای 

 دامم بفته
َ
ی موسیچه گک د  ، »اگه خدا بخایه و ا 

َ
 ش
َ
،  وی اولبه یقی   که د

؟...    هایم پس سیاه میشن!   شقیقه ی چشمای رشقه پیش ره میبیت  ...   ا 

 ده  
 

دخی  از همو جنسایس که کت  یک لبخند خود غم و غصه و دلتنک

 دخی  نیس دوای درداس!« ...  سالیته گم میکنه! 

  
 

دیک مانند  تموز  آفتاب  حرارت  در  بازار که  جمعیت  انبوه  میان  در  و 

ی    خ فروسیر گام برمی حوصلهبا ب  ،  جوشید می  سوی شی 
 

داشت و با خود  گ

ر می
ُ
ر غ

ُ
 کرد:  غ

ی مُ   ا 
َ
لک کسی پیدا نشد که همی کاغذا و نیم سوختای سگرت ره از روی  »د

ی قوطیای   . سرک جم کنه ا  تو  ما كد؛ مگم   
دیواب  کرای شاب  و صفایش 

 سرک کوت اس
َ
 «   . خالی سگرت و پوچاقای خربزه ره ببی   که د

ی    خ  به مردی کوتاه قدی که سرش را پایی    ،  پزی رسید   وقت  پیش دکان شی 

های نمک و  ه پُر از شی  را در میان ظرف  مملو از توته انداخته بود و باطی

 گفت:  ،  برف به راست و چپ میچرخاند 

تا کوکاکولا ،  رجب خان» سه  همرای  بَل 
َ
د فرمایسیر  ی    خ  شی  به  ،  یک سه 

 فکرت باشه که کولاهایت سرد باشه!«  ...    ! دست شاگردت دوکان روان کو 
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های پریده به پا  ا پاچهب  به سر داشت و پطلوب  برنگ رفته  تاقی   که    رجب

 پاسخ داد:  ،  رنگ به گردن آویخته داشتکرده بود و پیشبندی پلاستیک آب  

 «   . آغا صاحب»به چشم 

 در این اثنا صدای شاگرد دکان بلند شد:  

 زود شو که آغا رفتنیس!«  ...  زیر عکس وحیده رحمان! ، ملاب  »یک 

ی می   چَوری ها را با  گذشت خیل مگس و در حالی که شتابزده از جوار می  

   . دستش پراند 

اش   شانه  روی  را  چهارخانۀب   و  مرطوب  دستمالی  دیگرش که  شاگردی 

ب  را دور کمرش بسته بود و چند  یت  رنگ رفته انداخته بود و پیشبندی تکه 

با  ،  ه بودند تار موی درشت و حلقه خورده تازه در الاشه هایش سی   شد

 صدای غوری گفت:  

 اول فرمایش کده س!«  ، زیر عکس راجیشکنه، »خليفيم

های مرب  ع شکلی که روپوش  های و سوی زنان و مرداب  نگریست که گرد می  

آب   داشتند پلاستیک   
 

بودند ،  رنک نشسته  نفر  نخ    . چهار چهار 
 
از ک کسی 

 صدا زد:  

دو فالوده    . ماطل هستیمیک سات اس که  ...    بخ  پدر! ،  خليفه رجب»

!«  ، گفتیم ه نمیکشی  
ُ
 از چاه خ

 و خطاب به خانمی که با چادرب  بالا زده ب  روبرویش نشسته بود گفت:  

پیازام  تا پیشانیته ترش نکت  کسی به دانت یک  »ایطو یک ملک اس که 
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این آسيا بگردد!   . پوست نمیکنه تا  آبرو بریزان  ایطور یک  ...    میگن  هان 

 ملک اس!«  

که صورب  دراز رُخ داشت و بینیش مانند دیواری خمیده روی صورتش    زن

سرش را به عنوان تایید تکان داد و در آن حال جواب  را  ،  شکم انداخته بود 

 با اشاره چشم نشانش داد و گفتش:  ، که نزدیک شان نشسته بود 

 ح  میکنه؟«  ...  او ره ببی   ...  ! ستار»

دید کسی   . دور داد ،  زن اشاره کرده بود رویش را همان سوب  که آن  ،  ستار

ی دکان از نظر کسی پنهان می با دیدن آن مرد خنده اش    . کرد خود را زیر می  

 موهای درازش را تکاب  داد و گفت:   . گرفت

لاب"
ُ
لاب،  اس  گ

ُ
یا قرضدار کسی   . خود ره از کسی پُت میکنه...    ! دادا  گ

لاب...    ه پدر خوده! یا ک،  یا کدام گروپ تلاسیر ره دیده،  اس اوره دیده
ُ
 گ

 ! اینا ره ب  ببینم  ، از قرضدار ...    از بس که بدش میاین...    میگه سگ ره 

 گروپ تلاسیر و پدرش!«  

را روی می      هایشآرنج هایش را که پایی   آمده بودند دوباره بر زد و  و آستی   

   . چسپناک تکیه داد 

 زن پرسیدش  

 »رفیقت اس؟« 

پسیر نر ره نمیمانه  ،  بخ  پدر   . مناجات اسخرابات و  ...    رفیقم اس! ،  »ها 

ه ،  آدم ناترس اس ...    که سری بینیش بشینه!   گور نمیی 
َ
...    سرش ره سلامت د

گه!«    بخ  پدر اس د 
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لابزن با حسادت جانب 
ُ
   . نگاه کرد  گ

ی    خ فروش پول    آغايعقوبسوی    ستار با سر اشاره کرده  ،  داد می که به شی 

 افزود:  

،  هر مشت داره...    پدر خوده دیده!   . پت میکنه»مه گفتم که چرا خود ره 

...   یک که بزنه کس از جایش خیسته نمیتانه! ،  مه دیدیم...    یک چارک! 

گه  مثل داراسنگ قویس!«   . داداس د 

 و در دل  خویش گفت:  

گه  شکیلاجان»بيادر    پری پیکری مه  . اس د 
خود ره گوشه کنم    . بیادری ما شوف 

ی زن    «  . نبینیمهکه کت  ا 

 با خود گفت:  ،  خواست پُشتش را طرف او کند؛ مگر نکرد می

ه ندیده!« ، ح  میفامه...   میگم خوارم بود ، »ببینه ح  
ُ
 خوارمه خ

قرارش ساخت  یکباره بر دلش هجوم آورد و ب    شکیلا گفت  خاطرات عشق  

 که در دل گفت:  

ی بیخدا نمیبود وخت     . ختانده بودمگری   شکیلاره»اگه آشناب  و ترس از ا 

سه،  لب و دندان او ره بینارای ام نداره   . چشمای مدھو بالا به گردش نمی 

 پری کوی قاف اس« ، دخی  نیس

ضانه گفت:   زن همراهش معی 

ی    خ گم شد!   حالی ح  وخت میاره!«  ،  پچق خود ره بخوره  بیت  ...   »شی 



76 

 

نمدار مرطوب و  ،  زمی   ناهموار ،  ها و نگاه جستجوگرش را به می   و چوگ 

 : گفتمیدر آن هنگام صدای شاگرد دكان آمد که به کساب     . دکان انداخت

ین که آو پاش ميتم   «!بينماز نشی    . »بیادرا پایایتان ره بلند بگی 

زیر پاهای  ،  های دکان را با آن شسته بود و سطل آب  سفید رنگ را که ظرف

ی ب   مانند ماه آب به زمی   خورده شلپ صدا داد و    . ها خالی نمود مشی 

ی شان  ها با نگراب  و شتابزده پاهاینیمه جان زیر پاها خی   برداشت و مشی 

کسی با    . هایشان را دو دسته جمع نمودند ها چادری را بلند گرفتند و خانم 

 لحت  متعارض گفت: 

!«  ، »او بچه  مثلی که شی  آدم نخوردی آدمواری آو پاش بت 

لاب  دید که  ستار
ُ
سگرب  روشن کرد و دودش  ،  دوباره پُشت می   نشست  گ

ون شده  ون داد و جانب زب  که از پُشت در پردۀ دکان بی  را حلقه حلقه بی 

ر می . زن عشوه کنان از کنارش رد شد  . فرستاد ، بود 
ُ
ر غ

ُ
 کرد:  با خود غ

ی دوكانت  باد بخوریت» یخت! ب  قیماقش به قیماق  ،  کت  ا  ی شی  کت  ا 

ی!   اسکندربرو دوكان    . بش به گلابب  گلا،  میمانه ی ره یاد بگی  یخی     که شی 

 خوش هست  که دوکان واز کدی!« ... 

لابو از زیر چشم سوی  
ُ
 نگریست که دو چشمش را به برجسته  گ

 
های گ

 با خود گفت:    . اندام وی دوخته بود 

یت!  مُنت   بیت   ی  ا  بخوریت کت   از  ...    »باد  ره  پطلون  حالی هرکس یک 

 و پای ره سر پای میاندازه و میگه منم چارتكۀ ملک« سرای میخره 

لاب
ُ
ب  که شاگرد  یاما از زیر چشم سوی مشی    . سرش را پایی   انداخت  گ

   . چپ چپ نگاه کرد ، رجب را دشنام داده بود 
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 شاگرد صدا زد:  

 پُشت پرده!« ...  ،»دو ژاله کت  دو فانتا 

لابو شتابزده خود را به 
ُ
 آهسته اما با التجاء گفتش:  ، رسانید  گ

اگه بزنیش خلیفه   . تره نمیشناسه  . یک غلطی کد ...    ببخشش!   داداجان »

ییا    . مره از کار میکشه میگه تو باعث شدی که دوکان مه بد نام شوه و مشی 

م...  خار بخورن ی نگویش!«   . زناقته میگی   خی  اس چی  

بود  استغاثه  از  پُر  لاب  . صدایش 
ُ
نگریست  گ پدرش  ،  سوی دخل  دید که 

 آنگاه سر بزرگش را تکان داد:   . رفته و دور شده است

ی نمیگمش!   ما  ،  همی آدم...    »به خاطر تو چی  
 

پُشت یک دخی  کوچه گ

اگه اجازه    . همو روز ام میخاستم سبقش ره بتم مگم نماندن  . رام گرفته بود 

ی آغا حالی،  گرفی   ن و دستایم ره ماکم نمی دادمی داشت که ایطور  دان نمی   ا 

 چتیات بگویه!«  

  . چنان بلند بود صدای لتا منگیشکر که با درد و سوز میخواند هم 

لاب
ُ
هایش را روی  کف دست   . قوطی سگرت پالمالش را در جیب گذاشت  گ

شد  بلند  جایش  از  ی  فی  مانند  و  داد  تکیه  می  . می    پول  وقت   خواست 

دازد  یخش را بی   ازش پرسید:   رجب  . شی 

ی یا که به دست شاگردم روان  ،  اداد» یخها و کوکاکولا ها ره خودت میی  شی 

 کنم؟«

لاب
ُ
 با اخم پاسخ داد:   گ
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گه کار دارم!«  ...  »به دست شاگردت!  م جای د   مه دوکان نمی 

 :  گفتمی و در دل با خود 

م دوكان   كله پاچه نیس غم    . همیالی ام ناوخت شده س  . فقت    خلیفه»می 

ماطل میشینه تا که پیشی    ،  هروخت دلش جنگ و دعوا شد پدرم    . جان اس

خدام همیالی باز چند تا  ...  او وخت مره پُشت کله پاچه روان میکنه . شوه

 دوکان بالا کده 
َ
یخا و کولاها بيصاحب نیسی   ...  ره د ی شی   «  . ا 

لی و مرطوب دکان پایی   شد   هایوقت  از زینه راست و چپش را نگریست  ،  گ 

سوی مکتب عایشه دراب  به راه  ،  های واصل آباد ی   سرویس و به عزم گرف 

   . افتاد 

هم  می آفتاب  شدت  به  بچه چنان  پش  و  قدی که  تابید  نیم  و  قد  های 

رفتند و صدا  های آهت  آب سرد به دست داشتند اینطرف آنطرف می سطل

 زدند:  می

 «  ...  آوی جگر تازه! ...  »آوی یخ! 

تملوت  رشمهآهت    هایو  با  را که  بدنه  ب   در  بودند  وصل  سطل  با  ب  

 ند:  زدمی ، ترنگ ترنگ، های آبسطل

! ...  »یک یک قران!   یک یک قران!«  ...  جگر تان ره تازه کنی  

 زد:  کسی صدا می 

ین دوغ!  !« ،  یک گیلاس بخوری،  دوغ آباد دوغ ...  »دوغ بگی   باز میخاب 

 چرخاند  و شیشه نمک را در میان گیلاس شش رخه ب  می 
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!« ...  نوش جان کنی   ...  »دوغ دوغ آباد   نوش جان کنی  

لاب  
 
 : گفتمی با خود  گ

م یک غم گه غم،  »کله پاچه ره بی  م د  اب     . نی  مام عجب پدری دارم از زن سی 

 مادری بیچاریمه زاره ترق ساخته!«  ...  . نداره

وشوقت  از  
َ
زیر سایه درخت  اکاسی کهنسال که از ،  به طرف چپ پیچید   ن

هایش را به کمر  دست ،  ایستاد ،  درون مکتب عایشه دراب  قد برافراشته بود 

انداخت  . زد  به هوتل محبت    . نگاه گذراب  به آنطرف دریا  وقت  چشمش 

 با خود گفت:  ، یادش آمد که علیشاه آنجا منتظرش میباشد ، افتاد 

م و خانه برسانم   باد ازو خانه علیشاه بروم ،  »بهی  اس اول کله پاچه ره بگی 

بانه میکنم و ازش عذر میخایم...   نیس  . یک  بد  س عذر ره  مردانه   . بخ  

و که پدرم آمد جنگ و داوا  ...    قبول میکنه
َ
م ش اگه کله پاچه ره خانه نی 

ه ن و موی    . میخی  
َ
 ما ب  کله پاچه ام هر روز جنگ و داوا و بزن و ب ک

 خاب 
َ
د

ندن اس
َ
 « . ک

ایستگاه مملو از راکبی   بود    . و دوباره سوی ایستگاه واصل آباد به راه افتاد 

   . ند شدمی پُشت  دیگر خالی و پر  ها یک و سرویس 

 شد که در نوبت حرکت ایستاده بسم
 

الله گفته داخل سرویسچه سفید رنک

   . بود 

   . برایش جا خالی کردند ،  راکبی   تا او را دیدند  . به همه سلام داد 

 ش:  گفت مییک 

 »!  »اینجه بشی  
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 : کرد  می دیگری تعارف 

  »!  »اینجه بشی  

لاب
ُ
، گفتمیسر پاسخ    هایتکان با  ،  جدا گانه،  های هر کدام را که سلام  گ

ب  در آخر سرویسچه نشست و آرنجش  رفت و پیش کلکی   شیشه شکسته

ون کشید  بی  آن  از  از   . را  انگشت  به  با دو سه ض  را  پالمالی  وقت  سگرت 

ون آورد  پیش  ،  ب  که در جوارش نشسته بود به مرد سالخورده ،  قوطیش بی 

 تعارف کنان گفت:    نمود و 

 سگرت!«  ، »کاکا 

نبان خاکی رنگ به تن و کلاه پوست نما شدۀ قره 
ُ
اهن ت قلی  مردی مسن که پی 

 پاسخ داد:  ،  به سر داشت

 «  . »زنده باسیر 

ون آورد:    و دست به جیب خود فرو برد و قوطی نسوارش را بی 

!«   داداجان »  آفرینت که پالمال ره کشیده میتاب 

ریش کوتاهش را دست  زد و دلسوزانه   . صدایش با بوی تند نسوار آگنده بود 

 افزود:  

ر داره!« »سگرت ب    فلی  بسیار ض 

  . و صورت خویش را در آیینه گرد قوطی نسوار نگریست

 افزود:  ، صورتش پر چی   و چروک بود 
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ر اس!«   »ناس بیصر 

طی را باز نمود و با دو انگشتش مقدار نسوار برداشت و  و مشتاقانه سر قو 

 زیر زبانش گذاشت:  

 «  . ارزان تمام میشه  . »خودم میسازمش

لاب
ُ
ون شد  گ   . سگرب  آتش زد و غرق تماشای بی 

خفه کننده و آمیخته با بوی تند عرق و دیزل  ،  گرم،  هوای درون سرویسچه

 مسافرین صورت   . بود 
 

یا کلاه و یگان تا با دامن  ،  های داغ خود را با شف  لنک

اهنش  : گفتمی کسی   . کردند می  پکه،  پی 

 «. آدم پوست ميته، »ح  گرمیس

بال از راه شیشهو مگس  ند  شدمیهای باز شتابزده داخل  های سی   رنگ و تی  

 وی 
ون میزوی و پس از گشت     . رفتند ز کنان بی 

 : گفتمی صدای نگران سرویسچه بلند شد که به کسی 

ی طرف او طرف ته سیل    . »او بيادر بالا شو که بخی  حرکت میکنیم ح  ا 

 هله هله که حرکت میکنیم!«  ...  داری

،  و راننده سیاه چهره سرویسچه که پُشت گردن چاقش چی   خورده بود 

 خطاب به نگران خویش گفت:  

زره پوش ره نمیبیت     . نمیبیت  که راه بند شد .  ..   ح  عجله داری؟،  فتاح»او  

 کور شدی ح  بلا«  ...   که سری پُل امنیت گرفته س؟
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ت    فتاح دستش را روی ابروان باریک خویش گذاشت و آنطرف دریا را حی 

م کنان گفت: ،  زده نگاه کرد 
ُ
م غ

ُ
 با خود غ

لانت بدپدرش  قطار ،  »او  تا که    . دراز   ح   صی  کنیم  باید  سات  تی   یک 

 شون!«

 های عقت  گفت: کسی از چوگ 

باشه طولاب   نیس که  روسا  خودماس  . »قطار  نمیکنه  . قطار  دوام    . زیاد 

نآباد  جلال ،  بیچارا     . می 
َ
این  میگن د جای شان ره ،  همی نزدیکییا روسا میی 

ن!«   سربازای خود ما میگی 

 راننده گفت:  

 . ک بند میشههر روز یک سرک دو سر  . هر روز همی حال اس، »جان بيادر 

تانکا سرکا ره به یک پیسه کده ن ی  از دست چَقر چُقری زیاد به موترا    . ا 

 کماب  نمانده« 

بود  آویخته  آن  از  را  درازی  تسبيح  موتر که  نمای  عقب  آیینه  در  به  ،  و 

لابصورت 
ُ
 نظر انداخت و پرسیدش:   گ

پاتکهمی ، »بادار  ی روزا دیده نمیشه؟« ،  کجاس  شت   ا 
َ
 د

لاب
ُ
 با راننده چشم به چشم شد و گفتش:  ، ابروانش را جمع نمود  گ

 رفته!«  ، »میگن

 راننده با بدگماب  و سوء ظن افزود:  
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 میگن هردوی شان کندک قومی ساخته ن!«    . ام مالوم نمیشه  بچی ضابط »

لاب
ُ
 گفت:   گ

چند میل سلاح به نام کندک قومی از ...  کدام کندک؟،  »خليفه ایلایما کو 

یلا كده...    و فروخی   دولت گرفی      ن!« تا جاب  که مه خی  دارم میگن وطنه ا 

 راننده با خود گفت:  

!« ، »ح  مردمی  ح  آوازه هاب 

م کنان کلید موتر را چرخاند  
ُ
م غ

ُ
 زد: فتاح هنوز هم صدا می  . و غ

 واصل آباد پنج پنج روپه!« ، »واصل آباد 

 کسی از راکبی   گفتش:  

 جای اس که صدا ،  »بيادر 
َ
ب  گ  بگو برو بخی  که ناوخت میشه!« ...  می  

 کلیی  گفت:  

همی آغا بالا شوه بخی  حرکت  ...    دل تنگ نباشه جای تنگ نیس ،  »بادار 

 میکنیم!«  

ون کشید  سوی سرویسچه ب  که از عقبش   . و سرش را از دروازه موتر بی 

 آمد تا در نوبت بایستد با نگاه نفرتباری نگریست و صدا زد:  پیش می 

 »!  »برو بخی 
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لاب
ُ
ون  کرد  می چنان که سگرتش را دود  هم  گ ،  داد میو آن را حلقه حلقه بی 

 :  گفتمی با خود ، آب کابل پرداختبه تماشای دریای خشک و ب  

تو بگوب  دریا  ،  تو سیل کو   . روسیر ساخته س»حرص آدمی از دریا ام قالی   ف 

 حمام عمومیس!«   . دوب  خانه س . نیس دوکان آق مراد اس

ون را تماشا هم  :  گفتمی با خود کرد می چنان که بی 

از وخت     . حوصله جنگ پدرم ره ندارم ...    »خدا کنه کله پاچه مانده باشه

 خانۀ ما جنگ و جدال اس،  که یادم میایه
َ
سر کل کدن   . کندن اسزدن و    . د

 جوال انداخی   اس 
َ
 «...  و د

نبان
ُ
ه شد که ت های خویش را  و به چند تا بچۀ خورد سال و برهنه ب  خی 

 که    . ها از هوا انباشته بودند مانند بالون 
 

یکدیگر را به آب متعفن و سی   رنک

گ جمع شده بود  کردند و به سر و روی همدیگر دو دسته تیله می،  در آبگی 

   . پاشیدند آب می

های سی   رنگ جامنک  های لاغر شان را سوختانده بود و رشته آفتاب پُشت 

   . های نحیف شان خشکیده بودند بقه روی شانه

بود  جیبش گذاشته  در  دوباره  را  نسوارش  قوطی  مسن که  دریا  ،  مرد  به 

 نگریست و گفت:  

ی دریا ،  »وخت  ما خرد بودیم ی وخت سال،  ا   ا 
َ
  . یبود مثل خود ما مست م،  د

ن نزدیکش  ترس غرق شدن  از  و کس  میکد  ک  خاطر   شد می شی  به همی 

 یک چمچه آو؛ مست  گفتمیچمچه مست  
َ
رمبسو    شد می نش د

ُ
میکد؛    غ

ه! ،  به جای آو ، اما حالی ببینش  «  ...  جواب چای میی 
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و سوی مردی که در بسی  خشکیده دریا روی دو پا نشسته بود اشاره نموده  

 افزود:  

! ،  »سیلش کو   روزی روشن  ...    بیحیاب  ره بت 
َ
دامن   . شیشتهصارا گشت  د

نمیکنه پایی   کش  ام  ...    ،خودام  سیاسر  او  از  شده  زماب   ح   خدایا  وا 

مه!«    نمیشر

م کرد:  
ُ
م غ

ُ
 و با خود غ

»مه هر روزی که شار میایم همی دوبییا ره میبینم که از كله صوب تا الله  

ره ،  شام
َ
ره کالا ره  خ

َ
 همی ،  خ

َ
نن و میشقن و کت  سوته  آوی ن  د اپاک قف می  

نن تا چرکایشان پاک شوه ح  بیچارا از دست و پای میفی     اگر ...    چوب می  

 
َ
ی آو کجا پاک میشه  کمر د  ا 

َ
له خوده خوش  د    . کمر شان نمیمانه؛ مگم کالا د

  »!  میکی  

لاب
ُ
 گفت:   گ

ليسه مکتب  جاییای  روی  تبدیلش    . س»ميفامی  یکدفه  روز  پانزده  هر 

 ! ه...  میکی    گپ ششت  ششتم اس«  ،  گپ،  قرار دادی پیسی خود ره میگی 

 و چند تا سرفه کرد:  

ه میشناسی  حاج  نواب»
ُ
 چشم دولت خاک    . کاری اوس،  قرار دادی ره خ

َ
د

نه!«    می  

ی خم   و چند تا زن را آنجا دید که روی کالا های پُر از کف صابون مانند فی 

   . ند شدمیو راست 

 صدای نگران آمد:  
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!« ، »بیادرا   پیسای تانه بکشی  

لاب
ُ
ون نمود؛ وقت  سوی نگران پیشش   گ  را از جیبش بی 

 
نوت ده افغانیک

 نگران گفتش:  ،  کرد 

 ن!« »از شماره داده 

اول نشسته بود و آرنجش را از شیشه باز موتر   و سوی جواب  که در سیت 

ون کشیده بود   با سر اشاره نمود:  ، بی 

 »او آغاداد!«

لاب 
ُ
 گفت:    گ

ه یک پرسان میکدی؟«
ُ
 »از مه خ

و   هوش  و  داشت  لب  روی  ناشیانه  لبخندی  جوان که  آن  به  خطاب  و 

لابهای گوشش را به گپ 
ُ
 گفت:  ،  دوخته بود  گ

یت، خان جان» !«  ،  خدا نگی   زنده باسیر

   . به دور پرتاب نمود  امپلف  و نیم سوخته سگرتش را با 

رسم ،  جانخان  عنوان  فیلم ،  التعظيمبه  از  طوری که  هندی  همان  های 

نازک و سپیدش را به همدیگر چسپاند ،  های دستان زنانهف ک،  آموخته بود 

 و پیش صورتش برد و گفت:  

 ، »بادار 
 
 می نداره!«سر تو گ



87 

 

لاب 
ُ
 با خود گفت:   گ

 تال نداد دست  مجرا کد!« ،  رازقبچه  . دیروز مه کرایشه داده بودم

یکنواخت و آرامش دهنده  باصدای  ل  سرویسچه  آباد می   ب  سوی واصل 

 را ب  زد و  می
لاب  . ساخترمق میحال و ب  حرارت تموز راکبی  

ُ
همانطور    گ

ون را تماشا می  افکارش آرام آرام مصروف مرور خاطرات رویاب   ، کرد که بی 

 ش: گفت می عتیقهدید که می  . شد می عتيقهملاقاتش با 

 
َ
 کلالییای دهمزنگ هستم»خ

َ
مادرم یک دست جارو خریده  ،  و دیدم که د

مادرم میگه از جایت   . ر داغ شیشتیم و نان پخته میکنمو مه بغل یک تندو 

جارو کنم س  . بخی   که  شده  چتل  پایت  م  . زیر  میخی   مه  تنور  ،  وخت  

از آتش حویلی یک    . میشکینه و شولای آتشش حویلی ره به سر میورداره

 «...  جرقه ام به دامن مه میفته

لاب
ُ
د  گ  : آه کشید و با خود گفت، پشتش را به چوگ موتر فشر

دارم دوستش  شان کمکش    . »بسیار  خاب    کوچ کسیر 
َ
د میتانستم  کاش 

گه ره بلد نیس!«  ...    میکدم!   بیچاره به غی  از دهمزنگ و راه دوکان ما جاب  د 

خورد و درختان خاک آلود مانند باد ض ض از پیش  باد گرم به صورتش می 

 کرد:  با خود فکر می   . کردند چشمانش فرار می 

ی یک و نیم ماه بسیار فرق کده  . »شکسته و نگران به نظر میامد   ا 
َ
یک    . د

دستم ره پس    . سابقا نمیماند که جایشه دست کنم  . رقم عاجز و رام شده

 « . ب  و نو میکد؛ مگم امروز خودش میخاست، زد می

  های وی را حس نرمی و سفت  سینه  . کرد و حرارت دستان وی را حس می 

   . طعم خیار گونه دهانش هنوز هم روی لبانش نشسته بود  . کرد می
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 :  گفتمی با خود 

گه میایم...    "شاید پشتم دق شده بود  تا پنجشنت   ...    . گفت پنجشنت  د 

گه یا الله و یا نصیب  گ مرده و گ زنده!«  ،  د 

افکارش را جمع کرد و    . و چشمانش را به رسته درختان بغل سرک دوخت

لحظه    . هایش سنگی   و سنگینی  شدند پلک  . چوگ موتر تکیه داد سرش را به  

  . او را با خود برد  خواب مرعی  پس 

*** 
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نمی  محشر  دم  تا  ظالم  ظلم  شت  ،  سوزد »چراغ  سوزد  دیگر  ،  اگر  شت  

 «  . سوزد نمی 

با لحت  تلخ و دردناک خواند و كله پاچه را در دیگ    نوربیگم این بیت را 

بیت  کوتاهش را با نوک چادرش پاک کرد و کاسه نخود تر    . انداختبخار  

 ب  گذاشت و با خود گفت:  کرده را به گوشه

 «  . »کله پاچه که خوب نرم شد او وخت نخود ره میندازم

 های پیشانیش را با انگشتش گرفت و به یکسو پرتاب نمود:  و عرق

قومش شوه! ،  »دور از اولادایم باشه
ُ
ر حالی...    زار و ز

ُ
باز غ  پیدا میشه و 

نه که گشنستم«    می  

   . و باری دیگر درجۀ دیگ بخار و منقل برف  را امتحان نمود 

رَجيشه سه بسازم که زود جوش بیایه! 
َ
کدام نصارا    . مردکه بانه میپاله...    »د

م
 
ی شام گاو گ  ا 

َ
 دیگ انداخته س،  د

َ
هشت بجه که نان تیار  . کله پاچه ره د

 آب و آبرو برم نمیمانه!«   . میکنهخشتكم ره ، نباشه

خانه را می   بست با خود گفت:  وقت  دروازۀ آشی  

ی کله پاچه نحس ره به   که پخته میکد!«    داد می زینب»کاشک ا 
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 نگاه انداخت:   شد میو سوی آسماب  که تازه تاریک  

ی مجازات شدیم؟!  ...   »نمیفامم ح  کاری خطا از مه سر زده که مستحق ا 

 سیخ کباب میکنه و میسوزانه! خداوند مر 
َ
د ایطور  ...    ه زنده زنده  ویم 

ُ
ش

هنوز رنگ  ...    پدری به مه داد که یک بلست زمی   ارث نداشت...    ستمکار! 

خينه عاروسی از دست و پایم نرفته بود که پدر و مادرم ره ازم گرفت؛ یک  

ت ندادم که چشم مردکه ازش میسوخت!  ی  انباق و انباق دار ...    بیادر باغی 

ب  خویش و قومی  ، ب  صورب  دارم که سرش ناز کنم...  و بچه اندرا ورسره! 

ه!«    داراب  و جایدادی دارم که چشم مردکه ره بگی 
سه و ب   دارم که از اونا بی 

ش نگاه کرد که از چاه آب می   صدایش زد:   . کشید و سوی دخی 

نمیکشه...    برو خانه! ،  شکیلا» آو   شام کسی 
َ
!۔ زده  ،  د از  ...    میسیر برو 

 
 

 سر و روی خود بزن و    جپلهیک دو  ،  آودان آو بک
َ
رام بگو که    عارفهام د

حالی  ...    کله پاچه بوی داره!   . کالای پاک خوده بپوشه که خام بوی میته

  »! ه که بوی میتی   سه و باز بانه میگی   پدرت می 

 و با خود گفت:  

و ام از بابت عارفه خات خوردم
َ
 «  . »یک دو سه د

چرخ چاه گرس کنان و با سرعت به گرد خویش    . دلو را دوباره رها کرد   شکیلا

چرخ چاه در وسط حویلی روی   . چرخید و دلو را به داخل چاه پرتاب نمود 

 های سیاه اطراف  دو پایه چوب  تکیه داشت و سنگ
َ
ش را پوشانده  چَک

   . بودند 

 : گفتمی خود در راه با  . آرام آرام سوی اتاق خویش به راه افتاد  شکیلا

ی حویلی ره می   فکر فسق و فجور  ،  ساخته»پدرم وخت  که ا 
َ
 همو زمان ام د

َ
د
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ی پیاده خانه   . و عیش و نوش و خوشگذرانییای خود بوده ها  به همی خاطر ا 

آباد کده خود  تعمی  کوب   از  جدا  زنایش  . ره  نوشش  ،  تا  و  عیش  مزاحم 

 نباشن!«

ف  حویلی    آغايعقوبو به عمارت اختصاصی   نظر انداخت که در سمت سرر

 نخودی قد برافراشته بود 
 

 کرد:  با خود غیبت پدرش را می شکیلا . با رنک

و 
َ
خ اتاقک   ش،  »یک  دالی   نشیمن کت   اتاقک   و  ،  یک  و گلخانه  پسخانه 

ملحقاتش!  و  نوش خوده  ،  جان دوستک...    تشناب  و  و عیش  غم خود 

 پیاده خانه   . سخوب خورده  
َ
 کوب  دربار میکنه و ما بیچارا د

َ
ها خودش د

 
َ
 جوانیایش ام کسی را پیش خود    . و میکنیمسر به سر خ

َ
مادرم میگه مردکه د

از صدای اوشتک خوده به سر   . اوشتکه پیش مه نبیارین گفتمی . نمیماند 

 ح  آدمی مکاره!« ...  دردی مینداخت 

ده داشت  . قدیمی بود  آغايعقوبحویلی     . صحت  گسی 

و چاه آب  در وسطش حفر کرد  میسال توب  در آن سایه  درخت  بزرگ و کهن

ها به  آغا و پیاده خانهمیان کوب  يعقوب،  شده بود که مرز و سرحد آشکار 

  . آمد و کسی حق عبور از آن سرحد را بدون اجازه وی نداشتحساب می

 بود همه ترین  یک زنش که مسن 
 

مرده بود و زن دیگرش در حویلی روبرو  ،  گ

  . در همسایه گیش اقامت داشت

 : گفتمی با خود  شکیلا

 کوب  خوده چطور زینت کده!«    . »ح  آدم شوف  

و گروب   کرد  میتاکی نگریست که بالای زینۀ درآمد کوب  سایه    چیلهو سوی  

   . برق از آن آویزان بود 
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ه ام فیشن کوتیش برابر!« هم دم باران  . »چیلیشه سیل کو   ره میگی 

 و نیشخندی روی لبان نازکش رویید:  

ه همیشه نیس که آدم شوانام مجبور باشه روی کوتیشه 
ُ
»شکر که برق خ

 ببینه!« 

 پیاده خانه وقت  از پله  شکیلا
 

 صدا زد:  ، هابالا شد های زینه سنک

 !« عارفه، کجا غیب شدی...   ! عارفه»

ش رفت:   نوربیگم   هم از پُشت دخی 

 »بروم دست و روی خود ام یک چپله آو بزنم!« 

 خود را بویید:   گاجو گوشۀ چادر   

 مردکه پُشت بانه میگرده!« . آلشش کنم . »کالایمام بوی گرفته س

لباس پاکش را به تن کرد و چادرش  ،  پس از آن که دست و رویش را شست

نمود  تبدیل  میخ  ،  را  از  آیینه کوچک که  به  پیش  و  ایستاد  بود  آویخته   

هایش پر  نگاه  . ب  و کوچک داشتچشماب  غوره  . صورت خویش نگریست

خانه بر صورت گردش نشسته بود و    . درد و اندوه بودند  دود و بوی آشی  

می  اش  برگشته  و  بیت  کوچک  پره  در  برنخ   خط    . درخشید میخک  چند 

نج 
 
او را پی  و از کار ، بودند های دهنش ظاهر شده درشت که در پیشاب  و ک

گمان ،  کرد همان طوری که صورتش را در آیینه نگاه می   . ند دادمی افتاده جلوه  

آیینهمی بود ،  برد که  داده  از دست  را  آیینه گیش  و  خیالش    . صداقت  به 

وقت است نباید چنی   زود شادابیش را از دست  آمد که پی  شدنش ب  می
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 فتاده و  های اوقت  که به سینه  . داده باشد 
فی ُ
ُ
با خود  ،  خویش نگاه کرد   ش

 گفت: 

ی مردکه س!   . جفای زمانه و روزگار اس...    »آیینه ح  تقصی  داره؟   گناه ا 

بودن...   و کلوله  سخت  وخت   یک  ایچ    . سینایم  مره  سینای  وخت   یک 

ی نداشت ی مردکه جگر  دان مردا با دیدن سینایم آو می   . دخی  ا  زد؛ مگم 

بت مه کشید شی    . خور مره پی  ساخت   . سینایم ایطور شفی  نبودن  . ه و سرر

این...    چار اولاد چیس؟!    نغمه ره ببی   وخت  که    منگل...    مردم بیست تا می  

هفت تا شی  به  ،  ما ره ببی     زینب...    گرفت بیست تا بیادر داشت! ره می 

 جای اس
َ
مثلی   . هم کون و کمرش،  هم سینایش . شی  زایید؛ مگم اندامش د

!«  ...  نزایده باشه! که ایچ    هر لمی  داره مثل مادیانای حکومت 

اهنش جابجا کرد:  و سینه  های خویش را با دستانش در زیر پی 

ی   ی حال انداخته  گوله خور »بدخوب  و چشم چرانییای ا  مه از    . مره به ا 

آدم ره از   موریانه غم مثل  . غم آدم ره میخوره...  دست غم خراب شدیم! 

 درون میخوره!«  

لکش که مانند سوهاب  درشت بود   و  داعی  را در کنج دهن خویش لمس  ،  با ک 

 نمود:  

 کجای  ...    »یک دقیقه آو اس یک دقیقه آتش! 
َ
وار میکنه و نمیبینه که د

میخوره!  اگت  کور  ...    آدم  نخورد  چشمم   
َ
د دان  عوض  بود که  خوب 

کورام دخی  آپه و کابلی گک کم بود که  ...    کم نام سرم مانده س؟  . مشدمی

 زد؟!«  صدایم می

انگشتش در کنج دهنش مالش نمود  با  را  آنگاه    . و زخم جوش خورده ب  

انش نشست که پهلوی هم ب  نشسته پُشت پنجره ،  رفت و در جوار دخی 

ون را که در تاریک شام غرق     . کردند تماشا می   شد میبودند و بی 
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رهایسیر    نوربیگم عمارت  نظر   آغايعقوببه  به  ک  متی   
زیارب  مانند  که 

بی   خشت  . نگاه کرد ،  رسید می باران گل  و  آب  بود  برده  را  اش  زینه  های 

   . آشکار بودند ، های اسکلت  مانند دندان، آجرهای برهنه اش

 به نیمرخ مادرش نگریست و گفتش:   شکیلا

 نسوزه!«  ، صدای فشس دیگ بلند شد ، »مادر 

 « . »نمیسوزه

عمارت   نوربیگم تماشای  به  و  ساخت  پایه  خویش  زنخ  زير  را  دستش 

پرداخت که مانند کشتت  غرق شده آرام آرام در بحر تاریک فرو    آغايعقوب

   . رفتمی

به یاد آن روزهاب  میافتاد    . گشتها بر می افکارش آهسته آهسته به گذشته

هایش در یک خط و راست های سفت  داشت و شانهکه جوان بود و سینه

بچه ب و  می ودند  نگاهش  دزدانه  بام  پُشت  از  همسایه  یاد    . کردند های  به 

مرگ موش  ،  بچه رنگریز از غم وی  عطاروزهاب  افتاد که عروس شده بود و  

  آغا يعقوبآمد که  یادش می   . ند مرده بود دادمی خورده بود که اگر نجاتش ن

سه سال دوید و به گفته خودش تل بوتش پوست سی  و عصایش نوک  

ح  تحایف  نبود که برایش نیاورد تا آن که چشم پدرش را برد و  ،  ن شد سوز 

وز بدر آمد    . از میان خواستگاران پی 

با خود  ،  کرد همان طوری که عمارت مغروق در تاریک را نگاه می   نوربیگم

 : گفتمی

دم  . و اولادایشه از مه بیخ  پت کده بود   زینب» ی ُ
َ
م ن
َ
بگوب  کت     . مه بوی ا

 شم و گوشایم ره بسته کده بود!«  جادو جنبل چ
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 و لبش را زیر دندان گرفت:  

ی در   ا  »مگم میگن که پدرم از تمام گپایش خی  داشته؛ مگم مال و منال 

 روزی عاروسیم ح  یک خراس چاق ره  ...    گرفته چشمش ره کور کده بود! 
َ
د

 ح  یک تخت خوی کلانه بریم خریده بود!«   . پیش پایم حلال کد 

 :  گفتمی با خود 

ره که زاییدم    قاسمسلوک و رفتار مردکه تغیی  نکد؛  ،  ره زاییدم  اسلم  »وخت  

ی اتاقای پیاده خانه ره بریم ساخت   . ا 

ک بدش میایهگفتمی
ُ
شت
 
ک دلش ره میخوره . : از صدای ا

ُ
شت
 
ق ا ق وی به    . وی

بی    خود 
از کوب  باناب  مره  ره زده    . ون کد ح   ام دلش  یاب  که همو زمان 

نگ مره از خود راند ...    مداریس مداری! ،  شوی نیس  . بودم   . به ح  چل و نی 

نگ،  که او رام  گفتمی   زینب بیچاره   ق  ،  به همی حیله و نی  ق وی که گویا از وی

ک نیم سری پیدا کده
ُ
شت
 
ش کده بود ،  ا گه تی  ی کارش  . به حویلی د  ،  نگو که ا 

 . وخت  بوده که مره زیر نظر کده بود و هر هفته به خاستگاری مه میامد همو  

درد نیم سریش زیاد شده خدام که   . همو آش اس و همو کاسه، حالی باز ام

 همی زودییا مرام  ...    ایدفه کدام بیچاری بدبخت ره زیر نظر داره! 
َ
البته د

گه تی  میکنه که زدن و کندنش زیا  زینبمثل   کدام حویلی د 
َ
 د شده!«د

 خاراند:  و میخک برنخ  بینیش را با ناخن دود آگینش آرام آرام می

ه ی دوكان سبیل مانده ره از رویش بگی  ه  . »خدا ا  دل    . چشم زن ها ره میی 

انشالله نان ما    . مردکه تاجر اس  گفتمی  . پدرم ره ام همی دوکانش برده بود 

 روغن میشه
َ
 ر  . د

َ
 خون  خدا بیامرزدش خی  نبود که نان ما د

َ
وغن ب  بلکه د

 « . زار میخوریم، خون دل میخوریم، هر شو نان نمیخوریم . تر میشه

بر زانوی دیگرش    . تبدیل نمود ،  زانوانش را که خسته شده بودند   نوربیگم
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نده
 
این درخت تاک را هم خودش با دستان خود  یادش می   . زد   گ آمد که 

خودش با تاری بر رواق  بُتۀ چمبیلی و عشق پیچان را هم    . غرس کرده بود 

های عمارت بالا  روزهای اول وقت  از زینه   . چوب  عمارت هدایت کرده بود 

نورجان  ،  گفتمی نامش را ن،  از ناز   . گرفتدستش را می  آغايعقوب،  رفتمی

   . زد نوروجان صدایش می ، زد صدایش می 

ش پرسیدش:  . و بدون آن که خواسته باشد آه کشید   دخی 

 آه کشیدی؟«  چرا ...  »چرا مادر؟

م  «. ایچ هموطور  . »ایچ دخی 

 گفت:  ،  که دلش به حال مادرش سوخته بود   شکیلا

 غم    قاسمو    اسلم  . اگه مه شوی کدم کت  مه برو   . غصه نخور ،  »مادر 
َ
د

رام کت  خود    عارفه  . فکر و ذکر شان قمار و پرخانه س  . جان خود هسی   

یم!«    میگی 

 :  گفتمی و در دل خود 

میگه هر ح  بگوب   ،  او حاض  اس  . میگریزیم  ستار»ایچ رقم که نشد کت   

میکنم طور  همو  میکنه  . مه  نوشته  ره  همی گپ  خطش  هر   
َ
ما    . د تمام 

 کت هرگ خوش اس بانش خوش باشه!« ،  دل بابیم...  میگریزیم

 زاییده شد:   نوربیگمزهر خندی روی لبان باریک 

م تمام مردا یک رقم هسی     شان دست زدن دارنهمه   . »دخی 
 

چند ماه    . گ

گپ خوب  ،  کاسه چپه میشه،  باز که دلشه زدی،  اول ناز و بازارت میباشه

 شان پدرلانت  میباشه!« 
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 و با آه و درد از جایش برخاست: 

ل نشده باشه
 
سیمهایش    . هرح  میگم کسی پرداخت نمیکنه  . »بروم منقل گ

 کدام روز خانه ره در ميته!«    . شارت شده س

 هم از جایش بلند شد:  شکیلا

م، »تو   مثلی که بخار گرفته«، صدای دیگ میایه . بسیر مه می 

 گفتش:   نوربیگم 

م!« ، »تو بسیر   مه خودم می 

   . نور ضعیف  در اتاق پراکنده شد  . و دگمه برق را زد  

 گفت: ،  که زنخش را روی زانوان در بر گرفته اش تکیه داده بود   عارفه

ی سبیل مانده زود نرم شوه سه که باز    . »خدا کنه ا  دنیا ره به  حالی پدرم می 

 « !دیگه روی نکنه

بار به صورت اندوهگی   مادر خویش نگریست که داغ یک  و با نگاه ترحم 

با دیدن آن  عارفه    . بود در امتداد دهنش آشکار  ،  جراحت عمیق و طولاب  

د  اما    . داغ به یاد آن شت  افتاد که پدرش کله پاچه آورده بود تا مادرش بی  

نمی درست کار  و  بود  شده  شارت  برف   روی    . کرد منقل  را  غذا  وقت  

خوان چیدند و   ها نرم نشده اند بساط حس کرد که پاچه  آغايعقوبدسی 

 از کوره بدر شد:   آغايعقوببرهم خورد و 

 خودت بخو! " ب
 

  مه سنگه میخوراب    سری ...    مثل سنگ سخت مانده! ...    ک

 خودت بخو ... 
 

!«   بخو ...  ،پدر لانت بک  ب 
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 مادرش گفته بود:  

چن ...    شد میگل و روشن    . کند میمنقل کار ن...    گناه مه نیس! ...    »بخدا! 

 دفه گفتمت که یک منقل نو بخر نشنیدی!« 

ها کاسه شوربا را بر سر نوربیگم  از جایش برخاسته مانند دیوانه  آغايعقوب

 تهی نموده بود:  

 زبانکت بسیار دراز شده!« ...  ؟زبان ام میکت  »باز 

   . و با یک حملۀ ناگهاب  دهن مادرش را با دو انگشت دریده بود 

 ت و با خود امیدوارانه گفت:  چشمان خویش را بس  عارفه

 »انشالله تا آمدنش نرم میشه!« 

هر سه تن با ترس و لرز   . ناگهان صدای باز شدن دروازۀ کوچه بلند شد 

 شتابزده و با نگراب  پرسید:  شکیلا   . سوی دروازه نگریستند 

ه نیس؟« شور یا ب  ،  نمک دیگ ره چشیدی، »مادر 
ُ
 نمک خ

  انشاالله نمکش برابر اس
گه  ،  یک نخودش ره بندازم که یادم نروه  . »ب  د 

ی روزا  ...  انشاالله درست اس!   «. ام زیاد شده س یادرویا 

بردار  پُشت و شانه ،  پیش دروازه تاریک    آغايعقوبهای  مانند شبخ در 

و زیری لب با خود  کرد  می روشن حویلی نمایان بود که دروازۀ کوچه را زنجی   

ر کنان 
ُ
رغ
ُ
 :  گفتمیغ

چقه خورده   . بگویه  »آدم  خر  شی   داخل   . نفقط  دزد  یک  همیطور  اگه 
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اولش    . خانه تبدیل شده  خوب خی  ام دارن که ويصل آباد به دزد ...    شوه؟

همی چند   . همه شان خس دزد و بجلباز هسی   ،  همی رفیقای بچای خودم

پیش بودن،  ماه  نداده  بازی  قره ،  اسلم ره  بود؟کلاه   نفروخته  لیی مره 
ُ
...    ق

 امروز آدم سر ایچکس اعتبار کده نمیتانه!«  

با خود آرام    . بیان داشت،  های بلند و حضور خویش را در حویلی با سرفه

 :  گفتمیآرام 

بیایه  طلعت»یکدفه که   خی   به  و  ،  جان  باز جوش  چند صباح  خانیم 

 ره میچشمبغل خالیم پر میشه و مزه زنده   . خروش پیدا میکنه
 

ی ح     . گ ا 

دارمهایس که  زن یک خنده    . مه  به  مگم  ...    نمیارزن!   طلعتهمه شان 

وَلا مثل اسپ واسیر  . خوب رامش کدیم
َ
خیال مه  سرکش بود؛ اما حالی ب  ، ا

ه!«  وَش ام نمیی 
َ
 خ

 و نوک بیت  دراز خویش را خاراندن 

 «  ... !نیلوفرک...  »مگم او جوانمرگ دیگش! 

 و لبش را زیر دندان گرفت:  

ناز و کرشمه داشت...    قیامت! ،  »قیامت اس ح  به لفظ قلم گپ  ،  ح  

پایی   و بالا مینداخت  . زد می بازار  مه زن ره از    . ابروای خوده به ح  ناز و 

دلش    . میگن تا کون بز نخاره نان چوپان ره نمیخوره  . چشمایش میشناسم

 فت!«  گر دستکول ره مفت و رایگان نمی شد می ن

ینش را زایل ساخت نوربیگمصدای   ش: گفت می ، خیالات شی 

«   . »چراغ سر چاه ره روشن کو   هوا تاریک شده که نفت 
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   . و خودش شتابزده به حویلی برآمد  

و شاد   باز  پیشاب    آغايعقوبصورت  روی  جمع شد و خطوطی درشت 

بود که    . فراخش ظاهر شدند  ی در قلبش خلیده  گفت  آن صدا مانند تی 

هایش را به همدیگر زد و گردوخاک خیالیش را تکاند و بدون آن که دست

 بالا نگاه کند به زنش گفت:  

 نان ره بکش که گشنه هستم!«، »تا که وضو میکنم و نماز میخانم

 نوربیگم در دل با خود گفت:   . و سوی عمارت خود به راه افتاد 

 نان ره بکش،  هنوز عرق پایت خشک نشده،  »زارت شوه
 

بکشم که   . میک

!   زار مرگ کت  و سر  ،  رودایت بچکه...    مرگت ره باب  و تا صوب رگ نزب 

اب  نداری!  ه نیست  که کت  زن و اولادت بشیت   ...    سی 
ُ
مثل شویای مردم خ

ه شک  . و یک دو سه گپ بزب  
ُ
پیش مه که آمدی    . ر یاد نداریگپ زدن ره خ

 »! نگه میسیر
 
 گ

 و پاسخ داد:  

 « . »میکشم

 و با خود گفت:  

 خدا کنه که کله پاچه نرم شده باشه!« »

زینه  برای  و شتابزده سوی  را  ش  دهلی   دروازه  تا  افتاد  راه  به  های عمارت 

 گفتش:   آغايعقوب . شوهر خویش باز کند 

ی گفتم برو غم نان   . خودم راره دیدیم،  »ح  شاطرواری پیش پیش رویم می 
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بخو که گشنه هستم ب    . ره  نباشه که حوصله زدنت ره  باز  یا شور  نمک 

 ندارم«  

ش را بر میده سنگ 
َ
ف
ُ
خ و ت

َ
،  هاب  که پیش پایش روی زمی   فرش بودند و ا

   . پرتاب نمود 

گفت  از شنیدن صدای   . با شنیدن حکم شوهرش در جایش ایستاد   نوربیگم

 و ب  
و اختیارش را    شد می گفت  بند بند وجودش کرخت    . شد می اراده    او منی 

  . دانست می خودش هم این را  . و زبانش بند می آمد  داد میاز دست 

 با خود گفت:  

»چرا وخت  که او ره میبینم زبانم بند میشه؟ چرا اراده خوده از دست میتم؟ 

 زمی   آوار پایم بند میشه
َ
 . وارخطا میشم  بیخ  ،  نزدیک میشه که بفتم،  چرا د

ه  عارفه میی  رنگم  مگم    . میگه  میتم؛  دفه جوابشه  ی  ا  دفه گفتیم که  صد 

سنگ و كلخ    . بگوب  ایچ آدم نیستم  . كل و کور میشم،  صدایشه که شنیدم

ایم ام طرف مه رفته ن  . بیحس و ب  احساس میشم  . هستم  . بیچاره دخی 

ب   ب  بیچارا  و  هسی   دان  دیدن  . زبان  ره  مردکه  غار ،  همی که  موش  مثل 

  . بان که بکشیم  . جوابشه میتم،  مگم امدفه اگه پدرم ره یاد کد ...    میپالن

ندا میمانه،  غی  ازو ام مه موردیم،  بان که گردنم ره بشکنانه مه    . کجایم به زی

 «  . مه یک ماه باد از عاروسیم مرده بودم . فقط یک جسد متحرک هستم

 ساعد شکسته اش را لمس ک
 

 رد:  و محل جوش خورده گ

 تن به تقدير!«  ...  مدفه بيجواب نمیمانمش »ا  

 افزود:   آغايعقوب

 »یک کلچه پیاز رام بشکنان و بیار که مزه دانم خراب اس!«  
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 با خود گفت:    نوربیگم

میته!  بوی  عطر  باز  دام  ...    »مردکه  به  ره  بیچاره  کدام  دخی   باز 

 س؟« انداخته

میخوریم!   آغا يعقوب یکجای  ره  نان  "امشو   قاسمو    اسلم ...    گفت: 

 ن« نامده

ف   
ُ
با ترس و    . ب  بند آمد در گلویش پرید که نفسش لحظه   نوربیگمگفت  ت

 هراس پاسخ داد:  

 «. نامده ن، »ب  

 و در دل خود گفت:  

 »خدا خی  کنه! مردکه باز ح  پلان داره که میگه نان ره یکجای میخوریم؟«  

 عمارت نگریست و با خود گفت:   و غمناک سوی

ی دوزخ تو بانه  ا 
َ
 شان گریزان هسی   همه   . »دل  گ میشه که پای خوده د

 
 . گ

 او بام گم میکی   ،  بیچارا 
َ
ی بام و د  ا 

َ
همو کفی  بازی و بجلبازی    . روز خود ره د

ن...    ها دم شان ره گرفته! و پرخانه  تو که    . باز از تو واری پدر ح  یاد بگی 

ی ره بلد نیست  و    و بودنه بازی دیگه چی  
 

غی  از تنظیم بازی و مرغ جنک

 نمیفامی!« 

 افزود:   آغايعقوب

 »دوكان ام نامده بودن!«  
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نرن دوکان  امروز  موتر  ،  برن سرای عبدالرحمان  . »تو گفت  شان که  پیش 

ی پرزایشه دزی نکنه«   باشن که مسی 

 و در دل خود گفت:  

برف   زیر  ره  تی  کدی؟ سرت  بچاره  داشت  که  فساد  دوکان ح    
َ
د »خدام 

 خی  دارن و میفامن که بیچاره! همه ،  به گمانت کسی تره نمیبینه،  کدی
 

گ

ه   . تو ح  میکت  
ُ
  عی   نانبای سر کوچه ام از کارایت با خی  اس دیگرا ره خ

 بان« 

 در دل خویش گفت:  آغايعقوب

م . »امروز باید کتش خوش رفتاری کنم  «  . دلش ره به دست بگی 

   داد می و به خود مشوره 

نمیخوره!   آغاياقوب» آو  باشه  بلند  پیشانیته واز ،  خنده کو ...    زمیت  که 

 »!
 

 بک

 گفت:   نوربیگمو به 

 خوده میخورنرودایم    . نانه بکش که گشنه استم،  »برو جانم
 

    . یکدیک
َ
د

 س!«  ایستاده شده دلك های پایم ره درد گرفته ، دوکان ایستاده شده

 و پس از مکت  پرسیدش:  

ه باز نامده بودن؟«»پشت آوگردان و ملاقه 
ُ
 ها خ

 زنش پاسخ داد:   
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 « . تو که رفت  اونا ام رفی    . نامده بودن، »ب  

برگشت  نوربیگم خانه  آشی   نمود   دروازه  آغايعقوب  . سوی  باز  را    . دهلی   

ون کرد  بی  پا  از  های پسقاتش را در کفشکن  وقت     . سوچ برق را زد   . سلیی 

همانسو ،  افتاد ،  چشمش به کرب  چهارخانۀ اش که از کوتبندی آویخته بود 

 هایش را جستجو نمود و با خود گفت:  جیب ، رفت

ساخی   شان  فامیدن که بری آدم    . به گمانم چالم ره فامیدن  . نگرفته ن،  »ب  

ن، تلک میمانم اتاق مره چطور پته کاب  تلاسیر   . اگت  پیسه ره چطور نمیگی 

ماه یک دو دفه که   . ای دخی  جادوگر عادت داره جيبا ره میپاله  . کنند می ن

 پوزشان نزنم و آدم شان نسازم
َ
غلط    . اوقاتم ره تلخ میکی   ،  مثل سگ د

ه گاو و خر ،  نگفته ن: تا نباشه چوب تر   !«  فرمان نی 

 و باری دیگر نگاه جاسوسانه به کنج و کنار دهلی   انداخت و گفت:  

 «  . »بروم دست و رویم ره یک آو بزنم که بیخ  عرق شدیم

دهلی   کوچک بود و سقف مسطح چوب  داشت و سه دروازه سی   رنگ و  

در دیوار روبرو دروازۀ تشناب واقع شده   . ند شدمی ب  به آن باز باریک ارچه

دروازۀ  ،  در دست راست  . شد می ها معلوم  اه قدتر از سایر دروازهبود که کوت

ب  ها و روتخت  مهره دوزی شده اتاق خواب موقعیت داشت که با بالشت

های لجام  های هوس آلود و عیشزینت یافته بود و یگانه شاهد پی  عشق

رفت؛ ولی از و درد و رنج بیشمار زنانش به حساب می  آغايعقوبگسیخته  

اینسو دیرگا تاب و شور و هیجان عشق ورزی  ،  ه به  ،  آغايعقوبتب و 

دروازۀ سمت چپ به اتاق   . رنگش را به لرزه در نیا روده بود های گلاب  پرده 

خورد و چای  نشست و نان می آنجا می   آغايعقوبگشت که  نشیمن باز می 

پذیرفت و یا اگر  می و گاه گاه مهمانانش را آنجا  کرد  می نوشید و غم غلط  می

ورت می     . خواند زنان و اولادهایش را برای تنبیه کردن آنجا فرا می، افتاد ض 
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آمد  ،  پس از آن که دست و رویش را آب زد و پاهایش را شست  آغايعقوب

به یک پهلو نشست و  ، روی تشک ، و نزدیک پنجره در جای همیشه گیش

   . بالشت  را زیر بغل زد و به چرت فرو رفت

بود ات شکل  مستطیل  برگ  ،  اق  و  همرنگ گل  چوب   مسطح  اش  آسمانه 

رنگ روغت  سی   خورده بودند و  ،  دیوارهایش تا کمرکش اتاق  . دهلی   داشت

ورودی دروازه  مقابل  دیوار  لک،  در  به وسعت سر   ۀیک  رنگ  ی   خاکسی 

   . داد مینشست و سرش را تکیه نمایان بود که همیشه آنجا می  آغايعقوب

پنجهکل  آغايعقوب میان  در  را  آرام  کش  آرام  و  بود  برده  فرو  پایش  های 

ون میمیشقیدش و فلیته   . ریختآورد و دور میهای چرک را لوله لوله بی 

های بوییدش و سوی گل برد و ذوق زده میسپس انگشتش را پیش بینیش می

 : گفتمی نگریست و با خود ب  میقالی   آقچه 

ای خوشم میایه! از ح     . »مام عجب خری هستم مردم اگه ببیی    ...    چی  

که اوره از بوی رشقه و   گفتمیخدا پدرم ره ببخشه  ...    ح  خات گفی   

 «  . مام طرف او رفتیم . سرگی   گاو خوشش میامد 

 و انگشت ابهامش را پیش بیت  اش برد و باری دیگر بوییدش  

 و کیف کنان گفت:  

کده زن  خنده  از  خوشم،  »مره  زیادتر  گریانش  نوک    . میایه  از  میگم 

ش بزنم  . پستانهایشه کت  دندان بکنم
َ
زیادتر  ،  هر قدر بلندتر چیغ بزنه  . چَک

ه!«   . خوشم میایه  بگوب  چشمم ره خون میگی 

 : گفتمیصورتش باز و شاد بود با خود  



106 

 

میکنم  نوربیگم»امشو   تی   گه  د  به حویلی  ره  اولادایش    زینب برن کت   .  و 

 کی   یکجای زنده 
 

ی خانه  . گ ...    دو روز دنیاس!   . خالی میکنم  طلعتره بر    ا 

 « . نباید بفامه که مه زن دارم  طلعت

 آب  پرده ،  از جایش برخاست
رنگ را کناز زد و پنجره را باز های گامسکوب 

 : گفتمی با خود  . نمود 

 بسیار گرمیس!«  ، »گرمیس

پنجره  سپید رنگ پرستوها در کنج بالاب     هایپیخال وقت  چشمش به کوت  

 گفت:  ،  اتاقش افتاد 

 «  . بگویم که لانیشه ویران نکی    . »خوب اس شگون نیک داره

انداخت  اتاق  در  ماحولش  به  نگاه گذرا  و  در جایش نشست  دوباره    . و 

ده بودند و  تشک های کمی  مخملی به رنگ قوغ آتش در اطراف اتاق گسی 

   . داشتند چند تا بالشت کمی  بر دیوارهای سی   رنگ تکیه 

حویلی نیمه تاریک    . سرش را پیش کرد و به حویلی نظر انداخت  آغايعقوب

هایش را تا سر چاه رسانده بود و مانند  شاخه،  خاب  درخت توت ابراهیم ،  بود 

  . هیولاب  ترسناک به نظر می آمد 

زد   آغايعقوب شیشه  به  اش  قات کرده  انگشت  چاه    . با  پیش  زنش که 

 ت و با تکان سر پرسیدش:  سویش نگریس  . ایستاده بود 

؟«   »ح 

ب  پیش  های دستش را نوک به نوک کرد و مانند لقمهانگشت،  آغايعقوب

 دهنش برد و پرسید:  
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 از چاه میکشیش؟«...  نان ح  شد؟...  »نان؟

انش صدا زد:   نوربیگم   خطاب به دخی 

ا!  نان میکشم...    »دخی  ین که  بگی  لگن  آفتابه  ین و  بی  ره  خان 
زود    . دسی 

 س!« شوین که بابیتان گشنه

های  همچون تندیس،  و خواهرش هنوز هم پُشت شیشه پنجره اتاق  شکیلا

،  زد قراری می های ترس خورده شان با ب  دل  . حرکت نشسته بودند ب  ، زینت  

 به دو چوچه غمگی   و تنها مانده    . ند شدمی مغموم و پر غصه معلوم  
بیشی 

ی شباهت داشتند که تاریک ب ون را با نومیدی و ترس تماشا میپایی      . کردند ی 

،  های درازش را پُشت سر به شانه انداخت و از جایش بلند شد چوب    شکیلا

 خطاب به خواهرش گفت:  

 »بخی   که مادرم ره کومک کنیم!«

رفت و آب  گاه پیش چاه می   . مانند شبخ در حویلی سرگردان بود   نوربیگم

خانه  ،  کشید می ون  گاه سرش را از آشی   زد و  را صدا می  شکیلاو  کرد  میبی 

 :  شد می مشوش و سرگردان معلوم ، قرار ب   . خواستمرچ و مصالح می 

ی مردکه باز کدام پلاب  داره   پُشت بانه میگرده! ،  مگم گفته نمیتانیش،  »ا 

مه فامیدم که بر ما باز کدام خو  ،  همی که گفت یکجای نان میخوریم...  

امشو    . دیده نمیبودنکاشک  اینجه  ا  پیش    . دخی  شان   راحلهکاشک  روان 

 میکدم!«  

همه  ،  ناگهان صدای هیبتناکی در فضا پیچید و مانند رعدی که ترکیده باشد 

تکان ،  از سیمی آویزان بود   شکیلاحت  تک گروب  که بالای سر    . جا را لرزاند 
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مثلی    . موح  شد ،  اتاق  گلیسیم خورد و روشت  ضعیفش در روی دیوارهای  

   . ه زلزله شده باشد ک

دوباره در جایش نشست و خواهرش را که به مرگ  ،  وحشت زده  شکیلا

 هراسناک گفت:  . ترسیده بود در آغوش گرفت

 همی  . »صدای راکت بود 
َ
 نزدیکییا کدام جاب  خورد!«    د

 و آب گلویش را فرو برد  

 خاب  کدام مسلمان خورده باشه...    »خدا خی  کنه! 
َ
ل و ب ل،  د کدام بیچارا    ج 

 ره کشیده باشه!« 

 در آغوشش می  عارفه
 

برگ به دروغ    . لرزید مانند  جهت تسلی خاطر وی 

 گفتش: 

 خاب  ما نمیخوره،  خاب  ما چپ اس   . »د کوه خورد 
َ
باز اگه خدای ناخاسته    . د

 راکت ازش تی  شده نمیتانه!«    . بخوره ام دیوارای خاب  ما بسیار بر دار اسی   

 : گفتمی ، زد می به سخت   عارفهقلب 

یطور صدا ره نشنیده بودم  ن؟« پدرم میگه راکتای نو آورده ...  »ا 

نبانش تر  احساس نمود که پاچه  . وقت  صدای دومی   راکت بلند شد 
ُ
های ت

   . شده اند 

 ش: گفت میکشید و به پُشت خواهرش مادر وار دست می  شکیلا

 خاب  ما نمیخوره! ،  »آرام باش
َ
چپ  ،  نمیخوره،  نظر اولیاسخاب  ما زیر  ...    د
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س!«  ...  به زور اولیا از خاب  ما چپ میشه! ...  میشه!   نی 

 خوردند:  هایش به همدیگر می لرزید و دندانمانند بید می  عارفه

 یم!«  شدمی میبود ما ایطور ن...  اولیا دروغ اس!  . »اولیا دروغ اس

همسایه صدای  و  بود سر  شده  بلند  دیگر  ،  ها  یک  از  هو کنان  و  های 

 پرسیدند:  می

 کجا خوردن؟
َ
 کجا؟ "  ...  »د

َ
 د

نداشت پاسخ  راکت   . کسی  اصابت  نبود جای  معلوم  صدای   . ها  ناگهان 

 : گفتمی آمد که به اولادهای خویش شتابزده و پرخاشگرانه  گلزینب

 دالی   جمع شوین
َ
 دالی   ...  »تمام تان د

َ
 دالی   بیخطر اس!«  ...  د

 : گفتمیبا خود  ،  که از این صداها ترسی به دل راه نداده بود   آغاوبيعقو  

ب   انشالله يكجاب  میمورین و مه یکدفعه  . تمام تان یکجای جمع شوین،  »ها 

تان بیغم میشم!«  ی
 از سرر

   . کرد و حویلی نیمه تاریک را کنجکاوانه تماشا می 

قا نمیفامن که مرگ و موردن به قسمت اس م 
َ
نهاجل که    . »ا ،  آمد در نمی  

 راه    وختت که پوره شد 
َ
  راس پایت تاو میخوره و میفت  و کارت تمام میشه! د

دخی  کوح  از یک پشقل شی  نمرده بود؟ اجلت که نرسیده باشه اگه  ...  

سه د ب  بیمار ...    راکت پیش پایت ام بخوره به تو آسیت  نمی  اجل گرفته بمی 

 سخت!«  
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زش داد و با تبسمی خطاب به مجاهدین  های خویش را با دست نواو بروتک

 خیالی افزود:  

 چند تای دیگام بزنی   که کفار کم شوه!« ، »بيادرا 

ها زیاد شد غریزه  وقت  سر و صداها و های و هوی و داد و فغان همسایه

د  بی  پناه  امت   به گوشه  پنجره  از پُشت شیشه  تا  با    . اش وادارش ساخت 

 :  گفتمیخود 

 اس؟«  »جان نگا کدن ام فرض 

 و صدایش را پرخاشگرانه بلند نمود:  

 »همو نان ح  شد؟« 

خانه از ترس خشک شده بود  نوربیگم    . در دهن دروازۀ آشی  

 :  گفتمی با خود 

 ؟«  قاسمو  اسلم...  »بچایم؟

 کرد:  و لبان خشک شده اش را با زبان تر می 

ون نرین   ، کدام روزی ...   نمیشنون،  »میگم شان که تا نیمای شو بی 
َ
خاک د

 فرق سر کدام شان خات خورد ،  دانم
َ
د  کدام  ،  کدام چره 

َ
د یا کدام ظالم 

باز ح  خاکه به ،  گوشه گی  شان خات کد و کارده زیر گلون شان خات ماند 

ایلا    . سر کنم آیه که پشتش ره  بازی ح  میی  ی رفیق و رفیق  ا  از  نمیفامم 

  »!  نمیکی  
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انش را میلرزاند و دخ  نوربیگم ترس تا مدب  طولاب  دست و پای زماب  که   . ی 

 ب  از سر بامی اطلاع داد:  همسایه،  سر و صداها خاموش شدند 

میشه مالوم  آتش  طرف  همو  س!  خورده  مکتب   
َ
موترای    . »د صدای 

ن  طرف مکتب؟«  ، اطفاییه میایه که همو طرف می 

ها دوباره فعال  گفت  ماشی   متوقف شده همسایه ،  و با این اطلاع همسایه

 روال  گفت  زنده  . هرگ به کاری که توقف داده بود دوباره پرداختشد و  
 

گ

   . همیشه گیش را از سر نو به دست گرفت

بار دگر پُشت شیشه پنجره آمد و به زنش که در حویلی نیمه    آغايعقوب

 گفت: تفاوب   ب  با  ،  تاریک گشت و گذار داشت

ه نیس که آدم خود ره پت کنه
ُ
تا  ...    ل اسهر روز همی حا  . »یک روز خ

 ح  وخت خوده پت کنیم!«  

 و با صداب  نیمه بلند گفت:  

 خلف  و پرچمی نیست و نابود شوه!«  ...  »بزنن که تخم حزبییا گم شوه! 

 : گفتمیبا ترس آمیخته با انزجار بیگم  

میگن زمیت  میسوزه که سرش آتش روشن  ...    »سواره از دل پیاده نمیایه! 

ه پر  ...    اس! 
ُ
ستانام جای نماند ،  شد شفاخانا خ  قی 

َ
ح  جوانای نازنی   که    . د

 سوگ اولادای شان کور شدن! ،  زیر خاک رفی   
َ
خدایا تا  ...    ح  مادراب  که د

 ح  وخت؟«  

 و چادرش را جا به جا کرد:  
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ایطرفه میشه انقلاب سبيل ماندام مثل خایه    . ب  اوطرفه،  »حالی ب   ی  ا 

 حالی میفته . قوچ اس
 

 حالی میفته و افتادب  نیس!«  ، میک

نبانش را آلش کرده بود   عارفه،  های هشت شبطرف
ُ
ت در حالی که  ،  که 

پا   دو  بر  پدرش  روی  پیش  بود  انداخته  شانه  را سر  رنگ  دستمالی سرخ 

   . ریختهای وی آب می نشسته بود و بالای دست 

 ش: گفت می پدرش 

 آستا بنداز که دستایمه میسوزانه!«   . »آو کمی گرم اس

 . های پرباری داشتمانند چشمان پدرش سیاه بود و مژه   عارفهچشمان  

بود  روشن  و  شفاف  بود   . جلدش  شده  جوان  می ،  تازه  زود  زود  و  رنجید 

مید می   . سرر

ش نگاه  که به گونه  آغايعقوب در دل خویش  کرد  می های سرخ شده دخی 

 : گفتمی

ی که حزبییا چشم و گوشش ره و   . »دخی  جوان شده از کی   بیی   پیش از ا 

ی صایب نان میشه  . اس کت  کدام دخی  بدلش کنم ام مه صایب یک  ،  ام ا 

گه!«    زن د 

خوان گلدوزی شده   شکیلا غوری جانان را   نوربیگمب  را هموار کرد و  دسی 

 گفت:    شکیلابا نگراب  و اضطراب پیش روی شوهر خویش گذاشت و رو به  

 ترسیر مزه نمیته!«  ب   ، که پلو ،  همو ترسیر رام بیار ، »بچیم

و بوی اشتهاآوری را به هوا پراگنده    شد میتف گرمی از غوری کله پلو بلند  

  . درخشیدند های چرب برنج در روشت  برق می دانه . ساختمی
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ون ،  معطل نکرد   آغايعقوب دست پیش نمود و کله را از زیر کوت برنج بی 

 آورد و گفت:  

 رنج لغمان اس«  ب ...  »مه میگم چطور خوب وی کشیده س

 و خطاب به زنش گفت:  

؟»دانه  «. جنس خراب روان نمیکنه  سلیمانملا ...  هایشه میبیت 

  . با شیطنت نگریست شکیلا و سوی 

 گفت:   نوربیگم

 »داغ اس میسوزی!« 

  . رنگش تغیی  نمود   . پیچ و تاب  خورد ،  که از منظور پدرش آگاه بود   شکیلا

ی نگوید ،  مادرشخواست پاسخش را بدهد؛ مگر  می    . با نگاه فهماند که چی  

ون آورد و پیش روی    آغايعقوب دو تا چشم گوسپند را از کاسه هایش بی 

 گفتش:   نوربیگم . خویش بر ناب  گذاشت

 خوب نیس شگون نداره!"  ، چشم گوسفند ره نمیخوره، »آدم بیادردار 

 سویش چپ چپ نگریست:  آغايعقوب

 بت  شان میخورن!«   خونم ره  . »عجب بیادرای ام دارم

هاب  را با انگشتش از میان کاسه چشم  و شتابزده دست پیش نمود و گوشت

ون آورد و پیش روی خویش گذاشت:    بی 
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 کله همی چند جای گوشت داره!« 
َ
 »د

 و زیر برنج را با کلکش کند و کاو نمود و با لحت  پرسید:  

 »ای کله زبان نداشت؟« 

ب  زن خویش نگریست که انگشتان وی و با شک و ظن سوی چشمان غوره 

 وقت  زبان را نیافت آشفته تر شد:   آغايعقوب . پایید را با نگراب  می 

 ها؟«  ، زبان بوده»ای گوسفند مثل  تو ب  

پناه    شکیلا   . خفه کننده بود   صدایش زهرناک و  بشقاب دیگری را که در 

 شتابزده پیش نمود و گفت:  ، شد می غوری دیده ن

 بشقاب ماندیم شان!«    شد می زیر برنج جای ن  . ها و زبان اینجه اسی   "پاچه
َ
 د

 : گفتمی در دل خویش  . خشم خود را فرو خورد  آغايعقوب

 خی  اس چند روزی جلو زبانت ره  ،  آغايعقوب»
 

 . دندان سر دندان بان،  بک

تو کوشش کو که دل    . بگوین،  بکی   و هرح  که میگن،  بان هرح  که میکی   

ی  دست بگی 
َ
 تا دانه نپاسیر خرمن برنداری!"   آغايعقوب...  شان ره د

  . رویده بود نگاه کرد   نوربیگمو از زیر چشم سوی دانه عرف  که در پیشاب   

 با خود ادامه داد:  

نازشان بت  »خی  اس یک    روزی 
َ
بان هرچی   که میگن  ،  گپشانه بکش  . چند

میداب   ...    کاری کو که هم لال به دست بیایه هم دل یار نرنجه! ...    بگوین! 

میگن    . طاقت کو ،  هرح  میگن تی  خوده بیار   . که دستت زیر سنگ شان اس

 تا غم نخوری به غمگساری نرسی!«
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را پیش روی خویش کش کر  زبان  پاچه و  به  و بشقاب    عارفهد و خطاب 

 گفت: 

!«  ، »جان باب  خود   همو مرچ سیاه رام بت 

نمود   عارفه پیش  لرز  و  ترس  با  را  انگشتان   آغايعقوب  . مرچداب   که 

،  چوشید و با صداب  با لذب  می ،  برد چسپناکش را جدا جدا به دهنش فرو می 

ون می آورد   گفت:  ،  دوباره بی 

 شما چرا نمیخورین؟« ،  »بخورین

که  کرد  میگمان ،  که فروغ چراغ نیم صورتش را روشن ساخته بود   نوربیگم

 پاسخ داد:   . یک مستخدم ابدی است

 ما پسان میخوریم!«    . »خودت بخور که کله ره زیاد خوش داری

 : گفتمی و در دل خویش 

 بمورم
 

ی ترقيد! ،  »اگه از گشنک  از سی 
 

گپای دروغت ح  به درد ما  ...    میک

 گفت  و ما باور کدیم؟!«تو  ...  میخوره! 

هایش را بلند  مثل همیشه دست  آغايعقوبهنوز کسی سی  نکرده بود که  

 کرد و دعا نمود:  

! ،  خدا زیادش کنه،  »ما کمش کدیم خان ره جمع کنی   و آو  ...    آمی  
دسی 

 شنیدی؟ يالله ح  ره سیل داری؟«  عارفه...  دست بیارین! 

 : گفتمی با خود  نوربیگم
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ن  »دفه اول نیس  خان گشنه میخی  
ایم از سر دسی  خودش که سی     . که دخی 

!«کد برش فرق نمیکنه که دیگرام سی  کده   ن یاب 

خوان را جمع کردند   عارفهو    شکیلا خطاب   نوربیگم  ؛رفتند وقت  می   . دسی 

 به آنان گفت:  

 مام از پُشت تان میایم!« ، همی دانای برنج را جمع کنم، »شما برین

ب  شتابزده  از روی قالی   آقچه ،  های برنج ریخته را مانند مرعی  گرسنهو دانه

چید و در کف دست درشتش که دود و چرب  در لای هر خطش آشکار می

سرش پایی   بود و تلاش داشت کارش را زودتر تمام کند    . کرد جمع می ،  بود 

 باری شوهرش گفت:    . تا زودتر برود 

ا بسته کو »د ی بریت بگویم!«  . روازه ره پُشت دخی 
 میخایم یک چی  

   . و به صورت عبوس و پر غصه زنش نگاه کرد 

 میلی پاسخ داد:  زنش با ب  

 «  . میشنوم، »بگو 

 : گفتمی و با خود 

یادکد  ره  پدرم  باز  میتم،  »اگه  شده  . جوابشه  طاق  طاقتم  گه  دلش    . د 

شیم
 
شیم،  میک

 
گه طاقت بد و  ،  هرح  میکنه بکنه،  نان نمیتیم،  میک مه د 

اه گفتنش ره ندارم  «  . بی 

ون کرده بود   آغايعقوب به پاک ،  با خلالی که از جیب بالاب  واسکتش بی 

ش در روشت     . های سپید خویش پرداختکردن دندان  وزه بزرگ انگشی  فی 
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 در آن حال نرمک نرمک گفت:   . زد چراغ برق بَل می 

وخت خراب   . بچایت هنوز درک ندارن...    ؟»میبیت  چند بخ  شو شده

انم!   . اعصاب مام ضعیف شده  . اس   کدام روز گردن کدام تای شان ره نی 

  . یاد شان بت  که ح  وخت از خانه براین و ح  وخت به خانه پس بیاین...  

سن!  ی گروپای تلاسیر ام نمیی   دلم میاره که کدام  ...    از ا 
َ
یگان دفه شیطان د

ه یگان دفه مثل پرچمییا صحتمن    اسلمهمی    . باشهتای شان حزب  نشده  
ُ
خ

!«   . صحتمن باشی   میگه، باشی   
 

 سرت بک
َ
 وخت خراب اس فکرت ره د

 های خویش را با انگشتانش نوازش داد:  و بروت 

پدر ح  خی  داره که اولادش ح  وخت    . »تربيۀ اولاد به دست مادر اس

وه و ح  وخت پس میایه ون می    . بی 

سه که همه،  ه ببی   ر   زینباولادای    شان مثل ميناها گرد  آفتو لب بام نمی 
 

گ

 مادر خود جمع میشن!« 

 در دل با خود گفت:   نوربیگم

 هیچکدامش پیش از قیود خانۀ نمیایه!«  . »چطور دروغ

 و از خود پرسید:   

نه ی گپاره می    فکر اولادای مه   . »مردکه چرا ا 
َ
ی طرف د از ح  وخت به ا 

 افتاده س؟«  

های همانطور که چشمانش روی گل،  های برنج را گذاشتباری چیدن دانه 

 پاسخ داد:  ، های برنج ریخته بود قالی   در جستجوی دانه 
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ه نیسی   
ُ
ا    . اولاد توام هسی     . توام پدر شان هست    . »تنا اولاد مه خ همی کفی 

 رام تو یاد شان دادی،  رام تو بر شان خریدی
 

 « ... همی کرک بازی و مرغ جنک

 و عاجزانه افزود:  

ی،  کار مرداس،  »تربیه کدن پرسان  ،  تو باید از درس و تعلیم شان خی  بگی 

ه بیسواد هستم . کت  
ُ
 چشمم کور اس!«  ،  مه خ

 برآشفت:  آغايعقوب

!«  ...   دانته بسته کو! ، بس ، »بس  حالی گپ یافت 

 دانته بسته کو؟«  .. .  »چرا بسته کنم؟
 

 وخت  حقه گفتم میک

 چی   افتاد:   آغايعقوبپیشاب  

گفت بسته   آغايعقوببخاطری که  ...    »بخاطری که مه گفتم بسته کو! 

 کو!«  

 هایش را نشان داد  که نیش   شد میگفت  دیوی خشم در درونش بیدار 

گپ مه گپ اس و یک و دو به    . »صد دفه گفتمت که سر گپ مه گپ نزن

 کار نداره!«  

 برآمد:   نوربیگمیکبار از دهن 

ی خانه زنده ...    چرا بسته کنم؟،  »نمیکنم  ا 
َ
  آدم نیستم؟ د

َ
 نمیکنم یا د

 
گ

ی خانه حق ندارم؟  « ...  ا 
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 با ریشخندی پرسیدش:   آغايعقوب

؟ ح  گفت  تکرار کو؟«   »ح 

 گفت:  ،  زنخش را بلند گرفت  . شکسته بود   نوربیگمگفت  طلسمی در وجود  

 »نمیکنم؟« 

 خلالش را دوباره در جیب بالاب  واسکتش گذاشت:  آغايعقوب 

 کت  مه!« ...   ؟زبان میکت  »

 آدم نیستم؟« ...  چرا دانمه بسته کنم؟...  »ها  

ت زده از خود می . زده شد و از خود و از جرئت خویش شگفت  پرسید:  حی 

ی همو   ی مستم که جوابشه میتم؟ ا    دان و ب  ب    نوربیگم»ا 
َ
زبان اس که د

نه  یاقوبمقابل   زبان میکن!«  ، گپ می  

 هایش را بر زد:  آستی    آغايعقوب . از این کارش دلش قوت گرفته بود 

؟ ؟ مه تر ...    »زبان میکت  ه یاد گرفت  که دانت ره واز کت  ه خاستم  از گ فی 

اه نشون مگم تو کتم  ،  تربیه نشونکه بگویمت اولادایت ره اداره کو که ب   بی 

؟ ب   ،  میخاستم یادت بتم که اولادایت باغ دل بزرگ شون...    زبان میکت 

 «...  تو ب  پدر ، داغ دل؛ مگم تو ماچه خر 

نزدیک  ،  چشمانش سیاه رفت،  ب  خورده باشد مثلی که پس گردن  نوربیگم

 بود بیفتد؛ اما خودش را گرفت و پرخاشگرانه پاسخ داد:  



120 

 

 آدم جنت  و بزرگوار بود!«   . پدرم سید بود  . »مه ماچه نیستم

ب    آغايعقوب چی   گفت   شد که  نمود حوصله  جمع  را  صورتش  ،  های 

 ابروانش ته و بالا شدند:  

 که استفراقم میایه
 

 جنت بری   . »نام پدرت ره نک
َ
جای    . یسگدایگرا جای ن   د

 دوزخ اس
َ
 قعر دوزخ!«  ، اونا د

َ
 د

ه رنگ شده بود  اهن آب  آستی    . صورتش تی  رنگش را دستک  های بر زده پی 

 زد:  می

تره   . دادیم  وَلوَر سی هزار  . تره مفت و کله ذی نگرفتیم...  »دخی  مرده گاو! 

 بدل مهرت خریدیم
َ
 یک اتاق آفتاو رُخ همرای دو هزار نخت مهرت بود!«    . د

رنگ صورت    . ها کش بودند پرده   . رنگ اتاق نگاه کرد های آب  وی پرده و س

   . احساسی عجیت  به سراغش آمده بود  . نوربیگم پریده بود 

از   بود که  بار  مایه    . ترسید نمی   آغايعقوباولی    جرأت  درونش  در  گفت  

 کرد:  گفت  کسی از درونش هدایتش می  . گرفته بود 

 دانش بزن!«  ...   »نمانش که پدرت ره بگویه! 
َ
 توام پدرشه بگو!د

 اختیار از دهانش برآمد:  و ب  

گه، »پدر تو   «  ...  یک . یک جی   گر بود ...   آدم بود؟،  د 

سوخته از  گفت  آتش به جانش زده بودند که مانند سپندی نیم   آغايعقوب

 درخشیدند:  چشمانش مانند یک جانور درنده و گرسنه می  . جایش پرید 
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!« ...  »ب  پدر!   نام پدر مه ره گرفت 

صدای زد و خورد شدید  ،  و دوید و برق اتاق را خاموش نمود و لحظه بعد 

   . بلند شد 

پرده   عارفهو    شکیلا و  نمودند  را خاموش  اتاق شان  را کش  هم چراغ  ها 

 صدا گفتش:  را روی سینه خود گذاشت و ب   عارفهسر  شکیلا . کردند 

 مادرم خودش باید راه خوده پیدا کنه!«  ، »آرام باش

روپصدای  
 
رپ گ

َ
 :  گفتمی آغايعقوب، بلند بود   گ

ی؟« ، »ب  پدر   حالی زبانت ایقه دراز شده که نام پدرم ره میگی 

 :  گفتمی ها با سماجت مانند بیخود شده  نوربیگمو 

م...    »بزن!  م! ،  میگی  شیم میگی 
 
  . بود قمار باز    . پدرت یک جی  گر بود ...    بک

 بالای مام دست انداخته بود!«  ،  ناموس بود ب  

که گلویش را بغض بسته    عارفه  . ناگهان صدای اصابت جسمی به دیوار آمد 

 گفت:  ،  بود 

شه
 
شه!"  ، »میک

 
 مادرم ره میک

 وسوی دروازه اتاق دوید:  

لاب»بروم  
ُ
را صدا    زینبخاله    . ره خی  کنم  جان مامد ...    ره خی  کنم!   گ

 کنم!«  
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 گفت:  ،  نگذاشتش  شکیلامگر 

نکو  نیس  . »دوست و دشمن ره سر مادرم جمع  اولش  ه دفه 
ُ
خ ی  بان   . ا 

 خودش راه خود را پیدا کنه!«  

 سراسیمه افزود:   شکیلا . لرزیدند پریده بود و دست و پایش می  عارفهرنگ 

لاب
ُ
س  گ خانه  موترواب    . گ  و  پیدا کده  ره  موتر  باز کدام  یاد  به گمانم   

ه!  ی پدرم ح  رقم آدم اس...  میگی   میشنوی؟«  . واه خدایا ا 

ناگهان   . چنان بلند بود هم ،  ها و تبادلۀ دشنام  نوربیگمصدای داد و فغان  

وحشت زده از لای   عارفه  . یکباره سکوب  فرا رسید و تمام حویلی را انباشت

 باری گفت:   . دوخت آغايعقوبچشمش را به اتاق ، ها پرده 

 «  . »چراغ اتاقش روشن شد 

 پرده را نیم کش نمود:   شکیلا

 اونه پردارام کش کد!«  ...  »مثلی که آرام شده ن

 با اضطراب گفت:  عارفه

 زور خود نمیفامه...    »مادر کم ره نکشته باشه؟
َ
  . مثل گاومیش قويس،  د

ب  مشتش مثل سُر   . یکدانه تخمش زده گیس،  هر روز شی  و قیماق میخوره

 «  . گرنگ اس

های اشک مانند  دانه،  صورتش مانند گچ سپید شده بود   . و به گریه افتاد 

زد و سینه اش مانند سینه  هق می   . ب  در صحرای صورتش روان بودند قافله

 «  . رفتپرنده زخمی به شدت پایی   و بالا می
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 برخاست و چاینک پرآب را از تاق آورد:   شکیلا

 « هککت ره خوب میکنه! ، »بخور 

 ب  نوشید وسرش را دوباره روی سینه خواهرش گذاشت:  جرعه عارفه

خواهرش    . صندوق سينه خواهرش را داغ نموده بود ،  عارفههای گرم  نفس

 : گفتمی

آرام باش! انشاالله همه  ...    خدا که درد ره داده دوای شام داده! ،  »آرام باش

 چی   درست میشه!«

 ه   عارفه
َ
 :  گفتمیک زنان ک

  . از روزی که یاد مه میایه زیر مشت و لغت پدرم اس...    »بیچاره مادرم! 

 یک دان پرخندیشه ندیدیم!«   . روز خوشش ره ندیدیم

های دردآلودی  های باز اتاق پدرش با نگاه و سرش را بلند نمود و سوی پرده

 نگریست و گفت:  

 »میبیت  مادرم از تامی  برامد!«  

   . ند و سوی حویلی رفتند و هر دو شتابزده از جا برخاست 

انش  با ب  ،  مانند غریف  که از آب کشیده باشندش  گمینورب حالی سوی دخی 

  . کشید داشت و تنش را روی پاهایش به دشواری می گام برمی 

 عارفه به خواهر خود گفت:  
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میبیت  بغل چاه    . به خیالم کدام جایش شکسته  . »میبیت  راه رفته نمیتانه

 چاه نندازه؟« ...  ایستاد شد 
َ
 خود ره د

 درآمدند و از چاه دورش ساختند:   نوربیگمو هر دو دویدند و زیر بازوان 

 دلت به حال ما نمیسوزه؟«  ...  گناه داره! ،  »ح  میکدی مادر 

 از خود ب  
 : گفتمیکشید و خود را سوی چاه می  . خود بود مادرش گفت 

ی ح  زنده گیس که مه دارم!«   . »مرگ بهی  اس  ا 

دست گرفت  و  با  را  نمود ،  چادرش  پرتاب  چاه  سوی  و  چادر   . کلوله کرد 

سپیدش در پایه چاه بند ماند و اسی  بادی شد که تازه به وزیدن آغازیده  

انش نشان  هم   نوربیگم  . بود  هق هق زنان   داد میچنان که سرش را به دخی 

 : گفتمی

میتانه؟!  ح  کده  گه  است  ،  موی...    مویایم! ،  مویایم...    »د  زن  عزت 

  «... موی! 

و ناگهان مثلی که گریه اش کفیده باشد روی دو پا به زمی   نشست و صورت  

سر و  ،  کبود شده اش را هق زنان میان دو دستش گرفت و چراغ سر چاه

به سر    شکیلاوقت  چشم    . هایش را با روشت  ضعیف  آشکار ساختشانه

 با آه و درد گفت:    دو دسته به صورت خویش نواخت و ،  برهنه مادرش افتاد 

ل کده!«  ...  »سر مادرم! 
َ
 خدا ناترس سر مادرم ره ک

به یک تن    . سر به سر هم گذاشتند ، هق زنان و با درد و شیون، و هرسه تن

به جسد مرده زب     . ماندند که سه سر و شش پای جداگانه داشتند واحد می 
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و باد چادر    در میان یک تاریک سیال خفته باشد ،  ماندند که در گورستاب  می

   . داد می ب  بر فراز گورستانش آرام آرام تکان سپیدش را همچون جنده 

*** 
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دروازه دهلی   را آهسته باز نمود و صحن حویلی    شکیلا   . تازه صبح شده بود 

 دزدانه پایی   شد و سوی دروازۀ حویلی    . را از نظر گذراند 
 

آنگاه از صفه سنک

افتاد  فهبا احتیاط گام برمی  . به راه  از سرر تا پدرش  بیدار داشت  پایش  های 

 :  گفتمینشود و در آن حال با خود 

میکنه؟ ایطور  وخت  ح   جوال  ...    »تا   
َ
د پشک  ره کت   مادرم  دفه  یک 

  . زد پشک ام جیغ می، زد مادرم چیغ می  . انداخت و زیر مشت و لغت گرفت

 جانش مالوم میشه
َ
  . دیشو سرش ره کل کد   . داغای پنجالای پشک تا هنوز د

 یا کت  یک لغت گرده مردیشه خات كفاند!«  ، یک روز خفکش خات کد 

دلو ترقيدۀ چاه را که در کناری افتاده بود گرفت و بر  ،  وقت  پیش چاه رسید 

  چاه تکیه دادش و آهسته عقبش ر   چَک  
پدرش هنوز    . ا نگریستسمنت 

بار دگر عقبش ،  صدا باز کرد زنجی  دروازۀ حویلی را آرام و ب    . بیدار نشده بود 

دروازه  ،  بیند وقت  اطمینان یافت که پدرش او را نمی   . را با تلواسه نگریست

  گفتمیباخود   . را از پُشت خویش بست

لاب»خدا کنه  
ُ
باشه  گ به    . خانه  دگا  زور  نکنه  چاره  ی گاومیش  همو که  ا 

سه سه!   . نمی  ی خانه کشت و خون  ،  آخر ب  آخر ...    از دگا نمیی   ا 
َ
یکروز د

 میشه!«  

 :  گفتمی و به خود 
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  . فرار میکنم  ستارایچ که نشد کت     . »مه خودم چاره خود ره کده میتانم

یا چطور  ،  عارفه گک،  دم راه مه ره کسی گرفته نمیتانه؛ مگم بیچاره مادرم

 میشن!«  

 نظر انداختو به راست  
 

ها بسته دروازه همسایه  . و چپش در کوچه تنک

با خاطر جمع دروازه مادر اندر خود را که روبروی دروازه خانه شان   . بودند 

است  . با دست تیله کرد ،  بود  های خشک دروازه صدای دلخراسیر  از چی 

 ناگهان شنید که کسی از بام آهسته و نگران صدایش زد:   . بلند شد 

 !«  شکیلا...  ! شکیلا»

 با نگراب  گفتش: ، وقت  چشمش به برادرش افتاد  . بالا نگریست شکیلا

لاب»
ُ
 دروازه ره واز کو«   جانگ

لاب
ُ
 با دلواپسی پرسیدش:   گ

ی گل صوب ه اس؟« ، »ا 
ُ
یت خ  خی 

یت تی  اس!«  ...  »پشت گپ نگرد   از خی 

لاب
ُ
تشویش    به، که رنگ پریده و چشمان باد کرده خواهر اندرش را دید   گ

 گفت:  ،  افتاد 

 میایم!«  ، »صی  کو 

 : گفتمی با خود    . بازی کبوتران را به کناری گذاشتو شتابزده تغاره آب آب 

اره ایلا نكده بودم ...    ح  گپ شده باشه! ،  »خدا خی  کنه   خوب شد که کفی 
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 ایچ وخت ایطور ملاذان نامده بود!«  ... 

لاباز بازوی  . داخل حویلی شد   شکیلا ، وقت  دروازه را باز نمود 
ُ
گرفت و    گ

های در حالی که از زیر چشم سوی اتاق  . های بام برد او را با خود سوی زینه 

  . گفت: ،  کرد نگاه می ، خواهراندرهای خویش که همه خواب بودند 

نیم،  »هموجه  بام گپ می  
َ
 گپ خوسیر نیس!«    . کسی نشنوه  . د

خانه به راه افتاد  های شب را از بام و  ب باقیمانده آفتا  . و سوی بام و کفی 

خانه روفته بود و نسیمی سرد و فرح بخش می     . وزید کفی 

لاب
ُ
سکوت آرامش بخسیر    . از روی دیوار بام به اطرافش نگاه انداخت گ

آنگاه روی دو پا روبروی خواهرش نشست و پشتش را به    . حکمفرما بود 

خانه  دیوار    تکیه داد و پرسید:  کفی 

 »بگو ح  گپ اس؟«  

 را گرفت   شکیلابغض باری دیگر گلوی 

 «  ...  »مادرم! 

 و صورت سردش را با دو دست پنهان نمود:  

 »دیشو صداها ره نشنیدی؟« 

؟«
 

 »صدای راکتاره میک

 داد و فغان مادرم ره؟«  ، صدای گاومیش ره، »ب   
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 چرا ح  گپ شده س؟«  ، باد از قیود آمدم . »مه خانه نبودم

لاب
ُ
 ه خویش را دست زد و در دل خود گفت:  بیت  کوتاه و برگشت گ

دیروز همی که پدرم گفت کله پاچه بخر   . »هر گت  که اس سر کله پاچه س

 که چوگ بوریاب  ره...    فامیدم که باز کدام پلاب  داره،  و خانه بی  
،  هر وخت 

دوکان پسخانه  میمانه،  د  آیینه  میاره،  زیر  ره  باز   . میفامم که کسی  دیروز 

  نه مانده بود و مره بنام کله پاچه پُشت نخود سیاه روان کد چوگ ره زیر آیی 

ی چن روز سلوک و رفتارش بسیار فرق کده...   کدام گت  اس!«   . ا 

 گفت: »نزدیک بود مادرم ره بکشه!«    شکیلا

 »چرا؟« 

؟ مادر تو از دست همی کارایش زاره ترق    . »چرا نداره عادتش ره بلد نیست 

 نشد؟« 

 هایش را با پُشت دست پاک نمود:  و اشک

گه طاقت نداریم کدام روز   . »کارد به استخان ما رسیده س  «...   د 

لاب
ُ
 تسلیش داد:   گ

 او ناوخت   ...    از دلت میایم...    »آرام باش! 
َ
دیروز همی که مره پیسه داد تا د

 دلم گشت که مردکه باز کدام ، از دوكان خلیفه فقی  کله پاچه بخرم
َ
پلان  د

 « . باز دلش جنگ و جدال شده س . داره

هایش به نقطه نامعلومی دوخته  نگاه ،  را روی زانوانش گذاشت  هایشآرنج 

 افزود:  ، شدند 
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بودم خرد  میاورد ،  »مه  ره  زینب  خاله  وخت  که  میایه؛  یادم  واری  و 
َ
،  خ

ی میکد  ه! ...    همیطور بانه گی    همو شوام کله پاچه آورده بود که مادرم بی  

آخر مادر کم طاقت    . زد و کند شان خیست،  نگ و داوای شان بلند شد ج...  

 بیچاره زاره ترق شد!«  ، نامردیهایش ره ناورد 

 اشک آلود گفت:   شکیلا

ه از کار نیسی   
ُ
ره روان کده    قاسم،  غرق دنیای چرس شده س  اسلم  . "دگا خ

 دل ما از دستش داغ داغ اس به کس گفته نمیتانیم«  . همرای مجاهدین

 ت  نمود:  و مک

جان!  میفته...    »بيادر  روی خودت  به  پس  بندازی  بالا  ره  ت 
َ
ف
ُ
به گ  ،  ت

دست ما    . به ما فقط یک تو ماندی  . چشم امید ما طرف توس...    بگوییم؟

ی غرق میشیم غرق!«    ره نگی 

لابو دست سردش را امیدوارانه بر بازوی 
ُ
 گذاشت:    گ

ای ظلم  ...    نمان که برباد شویم! ،  »بيادر جان از خدا میشه و از تو میشه

 تا ح  وخت؟«  

 و هق هق به گریه افتاد:  

شه!«  ...  گک  عارفه، »مادرکم
 
ی مردکه یک روز تمام ما ره میک  ا 

   : و بیت  سرخ شده اش را با نوک چادرش پاک کردن

 دانم خاک
َ
 از دست پدرم هر کاری پوره س!«  ...  »د
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لاب
ُ
 دوخته شده بود  هایش بنگاه  . به فکر افتاده بود   گ

 
ه سواره طلاب  رنک

آفتاب   نور  در  و  بود  آورده  بر  سر  خانه  دیوار کفی  میان گاهگل  از  که 

  . درخشید زد و می صبحگاه بل می 

بود   شکیلا نشسته  پا  دو  روی  آلودی  ،  همانطور که  بغض  صدای  با 

 : گفتمی

ه سیاه سر  ...    یک کاری کو!   . »از خدا میشه و از تو میشه 
ُ
از ،  هستممه خ

نیس پوره  ی  چی   مه  روان کو!   . دست  جاب   ره کدام  ما  ازینجه  ...    نباشه 

روان هسی   ...    بکش!  نان  . تمام مردم  به خاطر  نام،  یک  به خاطر  ، یک 

این«   ی ملک نفرین شده میی   مطلب از ا 

ع افزود:    و با تصر 

 »پیش از او که یک از ما ها کشته شوه ما ره از اینجه بکش!«  

لاب ن 
 
ه    شکیلاگرفت و به صورت پریده رنگ    سواره كاههایش را از  گاه گ خی 

 گوش خود را مالش همان طوری که شکسته . شد 
 

 گفتش:  ،  داد می گ

گه  خدا نکنه!«، »بس کو د 

ه شد:   شکیلا  به چشمان عسلی رنگ برادرش خی 

 
 

بود    . هایش نیستیممثلی که ما بنده  . »نام خدا ره نک هرح  ظلم و ستم 

 ساخته!«  نصیب ما 

لاب
ُ
با    . چوبک را گرفت و به خط خط کردن زمی   پیش پایش پرداخت  گ

 اندیشید:  خود می
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ی دخی  راس میگه ی گاومیش یک روز كل ما ره تباه خات    . »ا  ب  عقلییای ا 

ی ماصوم   نوربیگم...  ساخت!  مثل مادرکم زاره ترق میشه و دست و پای ا 

یک چاره نکنم  ...    خرد و خمی  خات شد!   ملا سلیمانزیر مشت و لغت  

میسوزانه خود  آتش شهوت   
َ
د میته  در  ره  ما  عزت    . همه  و  آبرو  مام  به 

 پیش کس سر نخات داشتم!«    . نمیمانه

 گفت:    شکیلا

 ایران کدام جاب  بکش!«  ، انما ره پاکست...  »از خدا میشه از تو میشه! 

لاب سرش را بلند کرد و اندیشمند گفت:  
 
 گ

 میکشم!« ، »چاره نیس

 همانطور جدی پرسیدش:   شکیلا 

؟ گه بیادرایم...    »قول میت  ه مثل د 
ُ
سر  ،  لافوک و دروغگوی نیست  ،  تو خ

؛ بگو!  . قولت ایستاد هست   ؟«  ...  هر ح  بگوب  هموطور میکت   قول میت 

لاب
ُ
 سپس صادقانه جواب داد:   . ب  اندیشید لحظه گ

ط؟«  »قول میتم؛ مگم به یک سرر

ه شد:  و با نگاه    های نافذی به چشمان ورم کرده شکیلا خی 

ی راز با خی  نشوه!  گه از ا  طی که به غی  از مه و تو کسی د  فامیدی  ...    »به سرر

 ح  میگم؟«  
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که از شنیدن آن مژده خرسند شده بود و رنگش دوباره به رُخش بر    شکیلا

 پاسخ  مانند یک سپه سالار شکست خورده و اسی  با بیچاره ،  گشتمی
 

گ

 داد:  

یاب  عسکر هست  و زیر نظر    . به گپت رسیدم...    »بلی فامیدم!   که 
 

میک

 دانم خاک،  خاد خی  شوه  . میباسیر 
َ
  جزایت خدای ناخاسته اعدام اس! ،  د

یقه ره میفامم!« ...   بیادر جان خرنیستم ا 

 و سرش را با اطمینان تکان داد:  

ایه!   «  ...  "مطمی   باش از دانم یک کلمه ام به کسی نمیی 

 مطلب تو ماره از اینجه بکش!"  

لاب  . صدای بقبقوی کبوتران می آمد   . ب  هردو ساکت شدند و لحظه 
ُ
تغاره    گ

 آن حال پرسیدش  آب را دوباره در وسط بام گذاشت و در 

ه  
ُ
ی گپ ره خ »به خاطر گفی   همی گپ ایقدر وخت خیست  و آمدی؟ ا 

؟«    پسان ام گفته میتانست 

 چادرش را روی سرش جا به جا نمود:   شکیلا

د ...    او رقم که مادرمه زده بود! ...    »ترسیده بودم شیطان   . تا صوب خوم نی 

م و شواشو از خانه فر   عارفهمادرم و    گفتمی ار کنیم؛ مگم مادرم  ره بگی 

 داره گفتمی  . نماند 
 

 شو تا صوب خو نکدیم!« ...   نام بدگ

 بلند شد که به روی صفه آمده بود:   زینبصدای 

لاب»
ُ
 کت  گ پس پسک داری؟«   گ
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لاب  
ُ
 سرش را پیش کرد:   گ

 «شکیلاس»

یت اس  ی گل صوب؟« ،  »خی   ا 
َ
 د

یت اس  پدرم باز مست شده س!«  ،  »ح  خی 

ینه و کوتاه قد بود   . صورت گردی داشت  زینب داری در جاروب دسته  . سی  

م ،  دستش بود 
ُ
م غ

ُ
 کرد  می با خود غ

 گ مرد اس!«  ،  دووث . »دستش به زدن عادت کده

حویلی شان    . و سرش را پایی   انداخت و دوباره به جمع و جاروب پرداخت

وسطش حفر شده بود و در سمت چاه آب در    . کوچک و صفه دار بود 

   . چند تا اتاق پهلوی هم قد برافراشته بودند ، آفتاب رخش

 ها نمود و با صدای نیمه بلندی بانگ زد:  زینب رو سوی اتاق 

ا  ین! ،  "دخی  یک کسی تان بیایه  ...    یک چای مای بانی   ...    ناوخت اس بخی  

 روی حویلی پاش بته که خاکباد نشه!«  
َ
 و یک دو سطل آو د

 : گفتمیبا خود    . و مانند مرغ چاف  لم لم كنان سوی چاه آب به راه افتاد 

ه خی  نیس
ُ
 جای افتادن و چشم شان تا چاشت    . »از بچا خ

َ
بویناک بویناک د

و واز نمیشه! 
َ
 « ...  از خ

 و سوی بام نگریست:  



135 

 

!   انشکی ج» ما ...    میگن فلک زده ره از هر طرف سنگ میایه! ...    بیا پایی  

ای از دستش دیدیم که اگه قصه کنم  . وشما فلک زده هستیم شاخ ،  چی  

 بیا بچیم بیا!«...  میکسیر شاخ! 

نبانش را بالا گرفت و پاهایش را نشانش داد:  و پاچه
ُ
 های ت

؟ ؟«...  »میبیت  ی داغا ره میبیت   ا 

   و زهرخندی زد:  

ی دپ و دوران ره نداشت ی دیگ بخار و اجاق برف  را نداشت  . " او وختا ا    . ا 

 تندور پخته میکدیم!«  
َ
 نانه د

 های جوش خورده پایش زد:  زخم  و با کف دست به

 تندور داغ انداخت 
َ
خدا ازش بکشه! جگرت ره خون  ...    د تندور ...    »مره د

 بیا پایی   بیا!«  ،  نکو 

صورت   هدف  به  حویلی،  آغايعقوبو  دروازه  انداخت،  سوی  و    . تف 

ر کنان میماکیاب  را که برای تخم  رک  گشت با  گذاری عقب جاب  مناسب ک 

 پایش زد و گفت:  

 ! ر تان حویلی  ،  تخم تان درک نداره،  سبیل ماندا دیوانیم کدین...    »کسیر
ّ
رک ک 

 ره به سر ورداشته!«  

پوست   وارب  که 
سی   ماکیاب   به  و  داشت  منقار  در  را  سیاه  بادنجان 

 پر شتابان به دنبالش بودند:  و دو تا خروس رنگی   کرد می ب  فرار گوشه

تاس! 
ُ
د ق

ُ
دق
ُ
تاس!« ...  »ق

ُ
د ق

ُ
دق
ُ
 ق
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لاب 
ُ
 اطمینان داد:   شکیلا به  گ

 خاطرت جمع باشه!«...  میکنم، »که گفتم

 و زینه را نشانش داد:   

 که زینه به سُر نیس
 

!«  ، »فكرت ره بک  نفت 

ها دست دخی  اندرش را گرفت و سوی اتاق   زینب ،  وقت  به حویلی آمدند 

 زینب گفت:   . به راه افتادند 

 خو دیدم ...   »اگه ولی نیستم خالیام نیستم! 
َ
سر زینۀ  ...  دیشو مادرت ره د

اب  ره که هفته   . زیر همو چیله گک  . کافر شیشته بود   یاقوبکوب    همو پی 

 جانش بود پیش از سرای  
َ
  . دامنش پر از دانای زیتون سیاه بود   . خریده بود د

 دان مینداخت،  و زیتونا ره مثل دانای انگور   کند می خنده  
َ
گه د  . یک پُشت د 

مه زیتون ره خوش    گفتمی   . به مه نداد ،  ازش یک چندانه زیتون خاستم

زیتون سیاه    . وخت  بیدار شدم گفتم خدا خی  کنه . خودم میخورمش،  دارم

 
َ
 حالی بگو که ح  گپ شده س؟«    . غم و غصه س، خو  د

لاباز عقب زینب به اتاق داخل شد؛ مگر    شکیلا
ُ
در قاب دروازه ایستاد    گ

چنان ایستاده بود که گوب    . های دو دستش را به قاب آن تکیه داد و کف

ی  آنگاه کنج و کنار اتاق را از نظر گذراند و  . کند می از سقوط دروازه جلوگی 

 پاسخ داد:    یلاشکبه عوض 

ی ره بزن و اوره بزن . »پدرم دیوانه شده س  «...  ا 

 چادرش را پُشت گوش کرد:  ، زینب 
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یک مرد پیدا نشد که کله و کاپوزش ره یک  ...   زدن عادتش شده!  . »میفامم

 خاک بماله!«  . کنه
َ
 یک پیدا نشد که پوزش ره د

 را گرفت:   شکیلا و دست 

  » !  »بشی  

ان خویش گفت:    و خطاب به دخی 

ین!   مکتب ندارین؟«  . چاشت شده س...  افتادین! ، دد ، دد ...  »بخی  

لاب
ُ
 سوی پنجره باز نگریست و پرسید:   گ

 جالی گرفتینش؟ عجب کاری کدین!«  

بسته کنم گرمی    . مگسا آدم ره دیوانه میکد ،  گرفتمنمی ...    چاره نیس! ،  »ها 

 نفس آدمه میکشه!«  

انش یک   ر کنان،  پُشت دیگر دخی 
ُ
رغ
ُ
در    . لحاف را از سر شان دور کردند ،  غ

آلود شان را با پُشت  خواب   در حالی که چشمان،  جاهای خویش نشستند 

اض کنان ، مالیدند دست می  ند:  گفتمیاعی 

اس،  »مادر  امروز رخصت   داری که  پوره  ،  خوب خی   ما  نمیماب  خو  چرا 

 شوه؟«

نگاه  به  خواب   هایوقت   شان  منده،  افتاد   شکيلا آلود  سرر نوعی  و  با   
 

گ

سلام دادند و از جاهای خویش  ،  خجالت که زاده همچشمی و اندرگری بود 

،  که صورت ناشسته اش را با دوست پنهان نموده بود   راحله  . برخاستند 

 زینب صدایش زد:   . سوی دروازه گریخت
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؟  رخ...    »او جوانمرگ کجا گریخت 
َ
یت ره د خو بسته کوو بغل اول بسی  ت 

! ...  باز برو ، دیوار بان گه او زور جواب  نمانده که  ...  طرف مه ببی   به مه د 

گه از دست  ...    لیاف و توشکای تان ره سر به سر کنم و هو گفته بغل بزنم!  د 

جای    . پوچ شدیم و جوال پوچ راست ایستاد شده نمیتانه،  و پای افتادیم

 خوت ره به مه نمان!«  

 :  گفتمیده و غمناک در دل خود افش  شکیلا

ه نان  ،  اگه خوب میخورن یا خراب میخورن،  »اگه دارن یا ندارن
ُ
مثل ما خ

 خون آغشته نیس
َ
ه شکنجه نمیشن  . شان د

ُ
و و روز خ

َ
نیم نان راحت   . ش

 داشتیم!« کاشک مام یک خانه جدا می  . جان

های  . روی تاف  پیش روی پنجره نشست  زینب چاقش از تاق سرریزه    لمی 

ب  در پهلویش آویزان  ب  را که از سیم شکم انداخته پرده کتاب    . کرده بودند 

 با انگشتش به کناری جمع نمود و گفت:  ، بود 

م ی گاومیش چطور  ...    ،»دخی  ا  پیش    نوربیگمنمیفامم که  به حالی  تا  ره 

 یک حویلیسخود نگا کده س؟ بیست و 
َ
کتش  ،  چند سال شد که کت  او د

 یک حویلی زنده 
َ
 میکنهد

 
 تاجب آور اس«   . گ

 :  گفتمی دردل خود  شکیلا

 میکنه»ح  زنده 
 

 حویلی    . ما كل ما نوکرش هستیم  . گ
َ
ما ره بر نوکری خود د

ش اس  . نگا کده س ون هسی   زن   . مادرم زنش نیس کنی    بی 
َ
سات  ،  هایش د

ون تی  میک  بی 
َ
 نه!«  خوده د

 افزود:   زینب

 «...  »پنج سال از عاروسیم تی  نشده بود 
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 و مکت  نمود:   

ی حویلی ره بر ما ساخت  ،  عبدالمنان،  »ها  تخت پنج ساله شده بود که ا 

ون کد!«   و ما ره از خانه خود بی 

 سپس لب چاق و آویزانش را زیر دندان گرفت:    . چشمانش راه کشیدند 

بتم    . شد می آیی   میبود آو    . »همو مه بودم که تی  کدم ه و سرر پنج سال شی 

نمیبود   . پله آسیا ره سرم چپه چرخاند   . ره کشید  بیادرم  مامد  ،  ترس شی  

ایم ره وخت بر خود بدل کده بود!«  ...  وخت خاک شده بودم  دخی 

لابو رویش را جانب 
ُ
 :  نمود  گ

؟«  »نمیشیت 

ا گشنه سی   ...   کار دارم،  »ب     «  . کفی 

برو  بخوره شکیلا...    "ح   چای  یک  مش،  گک  میی  ببینم که   . مه  بروم 

خدا دشمن آدم ره ایطور یک    . بیچاره ح  حال داره؛ از دلش میایم  نوربیگم

ایت ره دانه بت  ...  شوی نته!   برو!«  ، تو برو کفی 

سوی اتاق پشهای خویش با  ،  ساختآهسته می و در حالی که صدایش را  

 سر اشاره کرد و افزود:  

 
 

ی بچام فكرته بک ا  گه شده ن  . »طرف  ی روزا بیخ  یک رقم د  ا   
َ
مثل  ،  د

ن ی آدما ره    . آدماب  ناشناس پُشت شان میاین  . ماه از دست آدم میی  مه ا 

 سابق ندیده بودم!«  

لاب
ُ
 چشمانش را تنگ کرد:   گ
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؟  « واصل آبادی هسی  

 خطوط پیشاب  زینب جمع شدند:   

  بابا 
سرفه کت     . ويصل آباد یک بلست جای اس . از ويصل آباد نیسی   ، »ب 

ويصل  ...  مه تمام بچای قد و نیم قدش رو میشناسم . تمام مردم میشنون

  »!  آبادی نیسی  

لاب
ُ
 چنان که دو دستش را به قاب دروازه تکیه داده بود گفتش:  هم گ

 مان شان بگردن!«»کت  مردم ناشناس ن

   »!  »به دان مه نمیکی  

یک دو دو قفاق که    . ره خی  کو که آدم شان بسازه  ماما شت  ، »که نمیکی   

 بخورن آدم میشن!« 

جان»دیروز   ره یک    منان،  حتا سر شان قار شد   . زیاد نصيحت شان کد   شت 

ام زد  نشیت  سیاه شوی! ...    قفاق  با دیگ  ما شوی  نشیت   ما  با  ...    مگم 

سن؟« ، تو ام بگوی شان . بچای مه همنشینای بد پیدا کده ن  از تو میی 

لاب
ُ
 به راست و چپ کشید:  ، های گردن خویش را با دو تکان سر ترقس  گ

 « . »میگم شان

 : گفتمی و در دل خویش 

 تنظیم تمام بچه  . »ای نتیجه کارهای گاومیش اس
َ
های هفت های خوده د

    . گانه و هشت گانه تقسیم کده
َ
ی    . هر جاب  بر خود یک پایگاه ساختهد ا 
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ب   میاین  پیشش  ناوخت  و  نیسی   آدماب  که وخت  هفت   . فساد  از همی 

گه دوكاندارا ره   . ها هسی   ها و هشت گانه گانه ار مال د  ی که اسرر  راه    ا 
َ
دور  د

؛ اما مال دوکان او ره کسی غرض نداره دلیلش مالوم اس دست شان   . میی  

 یک کاسه س
َ
   حق ميته!«،  د

 و گفت: 

!«  ...  گوشای شانه واز میکنم  . »میگم شان ا گشنه سی    بروم که کفی 

 توبیخ شده پیش پایش را مطیعانه  شکیلاو سوی  
 

نگریست که مانند سک

 گفتش:    . کرد نگاه می 

 خدا مهربان اس!«  ،  »خوارو تشویش نکو 

 اندیشید:  با خود می  . و دوباره سوی بام به راه افتاد 

میگه  شکیلا» ما سر    . راست  به  میکنه؟  ایطور  تا ح  وخت  ی گاومیش  ا 

ی آب و آبروی که داشتیم پیش خلق    . نماند که پیش مردم بلند کنیم چی  

راست میگه تا ح  وخت دست    شکیلا  . ما ره به یک پیسه کد   . الله ریختاند 

یزه و خاک سر دست بانم و بشینم و تماشا کنم که چطور آب و عز  ت ما می 

 میشه!«  

 و لب باریکش را زیر دندان گرفت:  

 یک راه پیدا کنم!«  ،  ب  بسنجم»باید یک چاره 

خانه را باز کرد   کنان یک ب   ،  کبوترها ،  وقت  دروازه کفی 
بالک زنان و مست 

ون شدند  لاب  . دیگر بی 
ُ
مشت مشت ارزن به روی بام پاشید و تغاره را پر    گ
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با    . ش به دیوار تکیه داد و غرق تماشای کبوترها گردید از آب نمود و خود

 کرد:  خود فکر می 

وع  به خی  بال بکشن که خیل...    »به خی  گریز کی   و پر بتکانن!  بازی سرر

 شوه!«  

تماشا می را  شی  ،  کرد همانطور که کبوتران 
ُ
تا ش انداخت  ب  ییکبار دست 

بقابد  میان کبوتران  از  را  این کارش    . جوانه  یبا  شی 
ُ
دیوار    ش روی  زده  پر 

لاب  . نشست
ُ
 با خود گفت:   گ

ی درازی    . اسب بزکش اس،  نیس  کفی  ،  »نام خدا  ی بلندی ره ببی   تو ا  تو ا 

!   . ره ببی    ی نول و چشم و پنجالای سفید ره ببی   یکهزار بخاینش  ...    تو ا 

جنس گرفتیم،  امسال...    نمیتمش!  چوچای  خیلم    . خوب   
َ
ی  د شی 

ُ
ش

 داشته باشم!«  امسال شکر دو تا می، نداشتم؛ اگه خود ره نبازن

 و از جایش بلند شد:  

ه  جوانه س خود ره میبازه!«   . »خانیش کنم که نی 

ی روی دیوار بقبقو   شی 
ُ
کشید و با کبوتری خیالت  عشق  و دم می   گفتمی ش

   . کرد بازی می 

وچه به پدرش افتاد که  چشمش در ک،  وقت  رفت تا جوانه را "خانه!" بگوید 

نبان آب  
ُ
اهن ت وب  به تن داشت و واسکت سیاه اش را پوشیده  پی  رنگ تی 

 با خود گفت:    . بود 

ای پسقاتش ره ببی    ی سلیی  ا  ی    . مویای روغن موی زدیشه ببی     . »تو  ا   
َ
د

مام،  سن و سال ح  فیشن کده س بخيالم باز کت  کسی واده دار ،  نمیشر

 اس«  
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 ،  آغايعقوب
َ
 مل

َ
صورت کریم خورده    . رفتكنان سوی ایستگاه سرویس می   مل

می  آفتاب  صبحگاه  شعاع  پرتو  در  و    . درخشید اش  بود  پایی    سرش 

   . های زیادی در مخیله اش انبار شده بودند اندیشه

لاب
ُ
 با خود گفت:   گ

خلیفه رمضان  . »مالوم میشه که فولکس واگونش ره تا هنوز جور نکده ن

داره عادتای  عجب  میایه  . ام  بدش  پدرم  از  چرا  وخت  که    . نمیدانم  هر 

ه میگی  ترمیم کدن  به  ره  دوجای  ،  موترش  جور کنه  ره  جایش  یک  اگه 

میکنه ان  بی  یا کدام    . دیگیشه  س؛  حقش کدام کاری کده   
َ
د حتمن  پدرم 

اجوریشه   پیسی  یا که  و  زده  صلا  ره  او  و  را گرفته  خوارش  پُشت  وخت 

ازش حذر ،   که خرس ره دیده باشههمی که پدرم ره میبینه مثلی   . خورده

دستم سرش    . مگم همی فولکس واگون پدرم زیاد به دردم خورد ...    میکنه

 « . رو شد 

 مشت  ارزن به کبوترها پاش داد: 

نیس!  بازی  وخت کفی  و  ...    »حیف که  شود  یک کمی سرد  خی   به  هوا 

انم شان  یک دو   های نیچۀ شان ام تخت شوه که بخی  بال  یک  ...    دست بی 

 دو دست کت  بچۀ قادر جنگ بتم شان!" 

 ش: گفت می آمد که از پایی    زینبصدای 

 »ما رفتیم!«  

لاب
ُ
نمود   گ پیش  بام  از  را  مانند گلی    . سرش  اندرش  مادر  ینه  سی   صورت 

 : گفتمی و کرد می اشاره  شکیلا با سر سوی  . آفتاب پرست نمایان بود 
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ببینم و  ن...    ،»بروم  زیادترسیده  ا  برآمده  ...    دخی  خدا کنه که گاومیش 

 باشه!« 

لاب
ُ
 گفت:   گ

 « . »مه دیدمش همیالی برامد 

 با زهرخندی افزود:   زینب

حتمن همو واسکت سیاه شکاریشه کت  همو    . »حتمن فیشن ام كده بود 

ای پسقات خود پوشیده!«   سلیی 

لاب
ُ
 را خنده گرفت:   گ

 »چطور میفامی؟« 

 همی خانه سفید شده س
َ
زد  از بس که هر روز روغن موی می  . »آخر سرم د

بودم پیدا کده  حساسیت  داشتم  . مه  ریزش  سات  وچار  کاشک   . بیست 

ی روغن پاکستاب  چطور مویایشه تا    . روغن موی اصل رام بخره نمیفامم ا 

ده اس!  نه!«  ...  حالی نی   راست  که بته بد ره بلا نمی  

حال  زده افشده و ب  نمود که مانند بیدی خزان  شکیلاو رویش را جانب  

 گفتش:    . پُشت سرش ایستاده بود 

 »برویم!«  

 نظر انداخت کسی معلوم    . و دروازۀ حویلی را باز نمود 
 

به سراپای کوچه تنک

 نقش بسته    زینب  . شد می ن
 

چند تا پل پاب  را که بر سرمه ریگ کوچه تنک

 با دست نشانش داده گفت:  ، بودند 
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لاب»
ُ
؟ سرکنده پدر! ...  رفته س، راست میگه گ ایش ره میبیت    چاپ سلیی 

ای خوده قات  ...   واسکت میپوشید    . کند می پدرش ام همیطور پُشت سلیی 

 جیبش میبود و دانه
َ
خورد  یک روز پاک می...    گه! قمار باز د    . های کمساب  د

 داشت!« داشت یکروز نمی یکروز می...  و یک روز خاک! 

  زینب به  ،  دروازۀ حویلی خود را با کف دست تیله کرد دروازه باز بود   شکیلا

 گفت: 

 داخل شوین!«  . »رفته و بسته نکده

 به قفس چوب  مرغ   زینبوقت  چشم 
 

 گفت:  ،  افتاد  آغایعقوبهای کلنک

خود   میگه»از  میایه!  بدم  مرغایش  از  نمیایه که  بدم  ایقه  هر  ،  گاومیش 

 کدامش بیست هزار قیمت داره!«

نگاه کرد  داشت  قرار  حویلی  دروازۀ  نزدیک  چوبت  که  قفس  به  مرغ    . و 

با چشمان بسته  ،  ب  که پرهای سینه و پُشت گردنش ریخته بودند کلنگ 

   . زد روی یک پا ایستاده بود و چرت می

 افزود:   زینب

یش کی    له  . »دل ظرف نیس که شکست پی 
 
ی جناور دل ک  ره شکستانده  ا 

 
گ

 « . س

 
 

چشمان مهره مانندش را با شنیدن صدای پای آنان باز نمود و  ،  مرعی  کلنک

پرخون و کخ  روی سرش لمیده بود و  ،  تاج درشت  . گردنش را راست کرد 

معلوم  آویزه  و گوشت   درشت  اما  زیر گلویش کوچک  و  شدمیهای  ند 

ی تی   و بران  پیکار جو و آهن،  های درشتیخپ
پوش شده اش همچون نشی 

   . آمدند به نظر می 
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   : پرسیدش،  افتاده بود  عارفهکه چشمش به   زینب

 مادرت کجاس؟«، »او دخی  

 که در زیر دیوار صفه قرار داشت  عارفه
 

،  دسته جاروب را به سنگ بزرگ

 کمرش را راست کرد و پاسخ گفت:   . تکیه داد 

 « . بانجان پوست میکنه . »خانه س

 و صدا زد:   

 مادر!« ...  »مادر! 

سر تراش    . در پُشت جالی سی   رنگ پنجره ظاهر شد   نوربیگمصورت گرد  

از ا تا  بود  با دستمالی بسته  را  برای  شده اش  بماند و  پنهان  نظار دیگران 

  زینب   . ب  را هم بالای دستمال گرد گلو کرده بود پنهانکاری بیشی  چادر كتاب  

 : گفتمی و کرد می را نگاه 

! ، »چرا ماطل هستی    !« ...  بیایی    درون بیایی  

می   موج  تلخ   با  آمیخته  اندوه  صدایش  خویش    شکیلا  . زد در  دل  در 

 : گفتمی

 خم به ابرو نمیاره!«  ، صبور و برده بار اس  . صی  نوح داره، مادرکم»بیچاره 

 گفت:    زینبو به 

شده ،  »برین لق  سنگایش  باشه که  فكرتان  زينا   
َ
د مگم  برین؛  ، نداخل 

و   مُچ میخوره فکر آدم نباشه پای آدم   . یگاندفه زیر پای آدم غلت میخورن



147 

 

 میشکینه!« 

،  با گوشۀ چادر گاچش پاک کرد نوک بیت  کلوله و گوشت  خویش را  ،  زینب

 : گفتمیگذاشت همان طوری که روی زینه با احتیاط پا می 

ی گاومیش ره خی  نته   دو پته زینه چیس که سمتش کده نمیتانه!   . »خدا ا 

 دست باشه که بالا کنه!«  ، گپ باشه که بزنه...  

 و پرسید:  

ه نشکسته س؟« 
ُ
 »جای مادرت خ

 :  گفتمیآمد که  نوربیگمدر این زمان صدای 

بود  رفته  سر  حوصلیم  مگم  نشکسته؛  نتانستم  . »ب   طاقت کده  گه  ،  د 

 دانم آمد 
َ
ی که د  قف دستش ماندم   . گفتمش،  هرچی  

َ
...    مام پدرش ره د

 نگویه پدر بدم ره تا نگویم پدر خوبش ره!«  

ون شد:    و آه پرسوزی از سینه آتش گرفته اش بی 

 درون بیا!«  ، »بیا 

 ب  را که پیش پنجره هموار بود؛ نشانش داد:  و تشک نازک و کم پخته 

؟«  »اینجه بسیر

 و با آه و درد افزود:   

ی  ،  از دست خدا بیامرز پدرم  . »آدم از دامن خود میسوزه اگت  مه کجا و ا 
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ی آدم نت  که اخلاق  فت گمی عمه گکم  ...    گاومیش کجا!  ت ره به ا  ش که دخی 

هایشه ببی     . لباس پوشیدن خود ره نمیفامه  . نداره بروتکهایش به    . تو سلیی 

 از همی معامله تی  شو؛ ولی پدرم نشنید!«  ...  قمار بازا میمانه

 و آه کشید:  

 عمه گکم اوره خوب شناخته بود!« 

 آب سردی روی آتشش انداخت:    . دل آسایش کرد ، گلزینب

ه دیده بودیزنده ، »خوار جان
ُ
 مرام خ

 
و و روز روی تاوه داغ شیشته  . گ

َ
ش

 دستش دادی  . بودم
َ
   . خوب کدی که حقش ره د

َ
رویش زد اگت     بلا ره باید د

 میخوریت!«  

و همانطور که روی زانوهای خویش نشسته بود   داد میسر شور    نوربیگم

 :  گفتمیزینب  . کرد به تارهای گلیم نگاه می 

مجبور شدم زبانم ره واز  ،  آب و حیا ریخت،  »از بس زد و کند ما زیاد شد 

تا    گفتمی اگه یک    . کنم و حقشه بتم میفامیدم که از  ...    مگفتمی مه ده 

جان بیادرم  سه و سرم دست بالا کده نمیتانه!«   شت   میی 

ون را نگاه کرد  روفته حویلی را روشن  خشک و ، زمی   ناهموار ، آفتاب . و بی 

خاب  روی  های توت ابراهیمهای لرزان و رقاص شاخهساخته بود و سایه 

   . خوردند زمی   مرطوب لب چاه آرام آرام تکان می

به جا می می   شکیلا دوباره  مادرش  پریده  رخ  و  رنگ  صدایش    . آید دید که 

نگاه اندوه می  و  زنده  بازد  دوباره  به  همانطور    نوربیگم  . شوند می هایش  که 

 خطاب به عارفه گفت:  ،  گوش داده بود   زینبهای گپ
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 مادرت دشلمه ره خوش داره!«   . ام بان دشلمه ...  »به مادرت چای پرتو 

   : کرد می کوچک که طرف راستش قرار داشت اشاره   ۀو سوی درواز 

،  قاسم  دیروز بری ...    اگه قیماق خشک مانده باشه بیار! ،  »پسخانه ره ببی   

 کدام رفیقش از غزب  آورده بود!« 

 :  داد می عارفه سرش را تکان 

 « . میارم ،  »دیدیم که کجا ماندینش

سایه  زینب رقص  می که  تماشا  چاه  لب  در  را  توت  ناگهان  ،  کرد های 

 زده پرسید:  هایش به دروازۀ حویلی افتاد و شگفت نگاه 

گه کیس؟ ی د  ه نیس!«  ...  ای زنکه؟...  »ا 
ُ
ای ما خ  از دخی 

 گفت:    عارفهو خطاب به 

به خیالم یک بکس ام  ...    »بچیم برو پرسانش کو که کیس و ح  میخایه؟

 همرایش اس«  

 هم گفت:  نوربیگم

 . گفته بود چند شو میایه،  زن حاح  نباشه...    مادرت راس میگه! ،  »برو ببی   

ان عناب  اطلسی خودام پوشیده!«   همو پی 

لبان گوشتیش را    . سر انداخته بود رنگش را پُشت  پردۀ چادری آب  ،  مهمان

زاویه رفتارش به استقامت  . داشتجمع گرفته بود و محکم محکم گام برمی 

   . بود  آغايعقوبتعمی  
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 ح  بگویدش:   دانستمی ن . رفت و رو به روی آن زن ایستاد  عارفه

 ناگهان آن زن ناشناس با صدای مصممی پرسیدش:  

 »مهمان کار ندارین؟«

ت زده گفت:   عارفه  حی 

 »خوارک مهمان دوست خداس؛ مگم شما ره نشناختم؟«  

جوان زمی   گذاشت،  زن  به  را  و    . بکسش  بود  سرح  گراییده  به  رنگش 

بودند دانه د بود   . های عرق روی پیشانیش نیش زده  نی  با خود در    . گفت  

دی زنده  . گفت  در درونش غوغاب  برپا بود   ساز  گفت  خودش را برای نی 
 

گ

می  زینه   . ساختآماده  سوی  طوری که  عمارت  همان    آغا يعقوبهای 

 نگریست بر خود تشر زد:  امیدوارانه می

! ، اگه ترسیدی، طلعت» س!«  ...  بازی ره باخت   نی 

ون کرد  های رشته  . داغش خورد بادی سرد به صورت    . و چادریش را از سر بی 

 ترشده مویش را پُشت گوش کرد و گفت:  

 آدم پخته میشه«   . »امسال ح  تابستانیس

پنجره می   شکیلا پُشت جالی سی   رنگ  از  را  آن دو  از  که    زینب نگریست 

 پرسید:  

 شما نمیشناسینش؟« ، »کیس

 های کوتاهش را بالا انداخت و با لبان آویزاب  پاسخ داد:  شانه زینب
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ببینیم ح  ،  بگو درون بیاید   . دفه اول اس که میبینمش  . نمیشناسمش  ،»ب  

 میخایه!«  

 گفت:   نوربیگم

 »دزد نباشه؟«

 اشاره نمود:   عارفهو با دست سوی  

 »بیارش درون!«  

 گفت:  ،  پیچید در حالی که خنده در دهنش می  زینب

 شینگری نامده باشه؟«  ، عاشق کدام بچیت نشده باشه، »ای بیچاره

ون نگریست  منوربیگ   . گردنش را راست کرد و سوی بی 

دیشب  ناگهان گپ یکجا    آغايعقوبهای  لگد  و  مشت  با  آمد که  یادش 

 ش:  گفت می، کرد نثارش می 

گه دلمه زدی و شدن...    »د 
َ
برم جزاس! مثلی که آدم کت  اسب  ،  کت  تو خ

 
َ
!   . و شوه؛ ب  یک نازه یاد داری ب  کرشمه رهخ ب  صبا میبیت   ...    باز دو ام می  

 یکدفه صوب شوه!«   . پدر یاد کدن ره نشانت ميتم . که ح  گپ میشه

ب  رنگش  های چشمان غورهگکرنگش دوباره پرید و نیت    . افتاد   نوربیگمدل  

 چندبار تکان عصت  خوردند  

ه!   انباق آورده!«  ...  »ح  مردکه انتقام میگی 
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  . انش بر طرف شد گفت  برتنش آب سرد ریختند که هیج،  مگر لحظه پس

های لاغرش آرام آرام به  زهرخندی روی لبان باریکش هویدا گشت و شانه 

   . تکان خوردن افتادند 

ت زده پرسیدش، که متوجه تغیی  حالت وی شده بود   زینب    : حی 

یت اس   ب  ورداشت؟«  چرا تره یکدفه...  »خی 

ب   خوردند و سردیهایش به شدت تکان میلرزید و شانه می  نوربیگماندام  

می  نفوذ  بدنش  راست    . کرد در  دستانش  موهای  نمود که  احساس  یکبار 

همان   . به نظرش آمد که پوست بدنش دانه دار شده بود   . ایستاده بودند 

شانه میطوری که  تکان  تکان  افتاد هایش  خنده  به  های  با کف  . خوردند 

 خود زد و با لحن استهزا آمی   و تلخ  گفت:   هایران دستانش به 

  بازی دوکانشه خورده!   . اس  گاومیش  عاشق،  »ای بیچاره عاشق بچایم نیس

 هه هه هه بازی دوکانشه خورده!« ... 

ب  گذاشت و خطاب به زن نو وارد  های پوست کرده را در کاسهو بادنجان

 گفت: 

 « ...  بیچاره گک بیا! ، »بیا 

ت زده مادرهای خویش را نگاه  شکیلا  :  گفتمی و با خود کرد می حی 

 خاب  ما شنگری آمده
َ
ی زنکه د البته سر پدرم صدا میکنه که مادرم    . »البته ا 

 ایطور میگه!«  

 یر دندان گرفت:  و لبش را ز 
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ار اس...    »خدا میفامه!   خود بی  
مثل پدر مه  ،  شاید پدرش  . شاید از خاب 

شاید اینجه پناه آورده باشه! شاید  ...    کس ح  میفامه!   . ظالم و ستمکار اس

 گریبان خود پایی   کنه...    عاشق کدام بیادرم شده باشه
َ
،  آدم سر خوده د

ی گاومیش به بیت    ...    نمیخایم از خانه فرار کنم؟،  نرسیدیممه از دست ا 

بره!  باشه که شنگری  داشته  ام حق  ی مظلوم  ا  اگه راست   ...    شاید  مگم 

 « ...  عاشق پدرم شده باشه؟! 

 و لبان خشکش را با زبان تر نمود:  

ه مگم نمیفامه که زیر ناوه میشینه!«   »بیچاره از زیر چکک میخی  

به آن دخی  دوخته بودند یک صدا    چنان که چشمهم،  گلزینبو    نوربیگم 

 گفتند:  

ونش مردمه!«، »درونش ماره کشت  بی 

 کاکلش را تکاب  داد و گفت:    . به سخنان آنان توجهی ننمود  طلعت  

 کتش کار دارم!«   . آمدیم آغایاقوب»مه پیش 

 گفت: ،  عارفه 

!« ، خانه نیس؛ مگم مادرایم آغایاقوب»خوش آمدی   اونجه هسی  

 :  داد میرا نشانش  نوربیگمو  زینبو با دست 

 هر کاری که داری به اونا بگو!« ، »اونجه برویم

 آب دهنش را فرو برد و با لجاجت گفت:   طلعت  
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 ! هر جاب    . گفته که میایه  . میشینم آغاياقوبمنتظر ، مه سر زینا ...  »نخی 

سانه، که باشه  حالی پیدا میشه!« ...  خوده می 

نگاه کرد  خویش  دست  بند  سوی  شتابزده      . و 
َ
بند روی  ساعت  کوچک 

 افزود:  ، دستش نمایان بود 

سه!  سانه!«  ، گفته...   »حالی می   خوده تا یازده بجه می 

 گفت:    عارفه

 بریم درون!« ...  »پدرم دوكان رفته دیگر میایه! 

 سراسيمهدلهره و  ،  تکان خورد   طلعت
 

کرده اش سرطاب    در اندام عرق  گ

 با وسواس از خود پرسید:   . شد 

ی نگفته بود  ه از اولادای خود چی  
ُ
مثلی که به مه دروغ گفته س ح     . »او خ

 نکنه که مردکه راست  زندار باشه« ...  بلا! 

ب  گذاشت و خودش در جوارش  بکسش را روی پته ،  پیش زینه که رسید 

را    هایشآرنج  . باشد   مثلی که در ایستگاه منتظر سرویس نشسته  . نشست

خورده  زده و ترسآلودش تکیه داد و صورت هیجانگوشت   هایرانروی  

 اش را در میان کف دستانش گرفت و گفت:  

 «. »مه همینجه ماطلش میباشم

 با خود بلند بلند گفت:   زینب 

پوشیده ،  »بیچاره خودام  دوزی  خامک  سپید  نبان 
ُ
و    . ست سی   با  خوده 

!   . پاکدامن نشان ميته ان کمرچی   عنابيش ره ببی   کالای جای روی  ...    پی 
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 خوده پوشیده!«  

باوری هنوز هم روی  تعجب و ب  ،  کرد که سایه زهرخند   نوربیگمو رو سوی  

 لبان باریکش هویدا بود:  

مارف  کنیم!   گاومیشه  . »برویم گردن خوده خلاص کنیم دل  ...    برش  باز 

 باز خودش میدانه و کارش!«  ...  خودش! 

عقب شان گام  مغموم و متفکر از  شکیلا . الله گفته از جا برخاستند و بسم

   . داشتبرمی

 پرسیدش:   زینب . ایستادند  طلعتوقت  رو به روی 

م اینجه پیش گ آمدی؟   یاقوب نکنه که بازی گپای  ،  گ خاستید ...    »دخی 

 فریب باغای سوز و سرخش ره؟«  ،  ره خورده باسیر 

از خاکلحظه   طلعت  به چشمان  ب  چشمانش را  های حویلی برداشت و 

دلهره و ترس در سرتا پای وجودش خانه کرده    . نگریست  زینبمیسیر رنگ  

 :  گفتمی به خود   . بود 

س  طلعت » ! اگه یا زن،  نی  هایش ام باشن تو از تمام شان  جواب شان ره بت 

!   كده مغبولی  و جوانی   س! ...    هست  حالی  ...    شیطانه لاحول کو! ...    نی 

سه!«  یاقوب  به پشتیوانیت می 

وسواسش  ،  افتاد که پُشت سر همه ایستاده بود   شکيلاوقت  چشمش به  

 از خود پرسید:  ، افزوده گشت

باشه؟ ی مغبولک زنش  ا  یطور یک زن    آغايعقوب  »نکنه که  ا  باره   
َ
د ه 

ُ
خ

ی نگفته بود؟« ،  دخاب  خود   چی  
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 سرش را دوباره پایی   انداخت و ناشیانه و با تردد گفت:   طلعت

 مهمان همیشه گیش هستم!؟«  . آمدیم آغایاقوب»مه پیش 

احساس    . کرد فشار عجیت  را در درون خویش حس می  . لرزید صدایش می 

با خود  ،  ترسید شجاعت داشت و هم می هم    . ب  به او دست داده بود دوگانه

 : گفتمی

ی زن جوان خانمش باشه؟«    »نکنه ا 

انش  نوربیگم،  زینب در یک صف    طلعت مانند دیواری رو به روی  ،  و دخی 

ه شان بر اندام عرق کرده و رعشه دار  ایستاده بودند و سایه    طلعت های تی 

   . افتاده بودند 

 گفت:   نوربیگم

م هر منظوری که آمدی به ما فرف  نداره؛ اما دل  هرگ هست  و به  ،  »دخی 

 نام و عمرت نکده س!«  ،  ما بریت میسوزه حیف جواب  

 گذاشت:    طلعتدستش را از روی محبت روی شانه  ، و پیش رفت

م میمانه آفتو تی   است پوست رویته  ،  »سن و سالت به سن وسال دخی 

 میگم؟«چندتا گپ بریت ،  درون بریم! ...  خراب میکنه! 

 افزود:   بیگم . بود  هک و پک مانده  طلعت

دوتا دخی  از مه داره که هر دوی شان پیش رویت    . »مه زن سومش هستم

 !  « ...  ایستاده سی  



157 

 

 : داد می را نشانش  شکیلاو  عارفه

! ،  »يا  ایش هسی   از  ،  مثل قطعه به سن و سال تو ،  دو تا دخی  دگام...    دخی 

...   جواب  و مقبولیت نکده؟  حیف  . بچه داره! نام خدا پنج    . دارهگل  زینب

 سیاه بخت میسازی؟«  ، چرا خوده به دست خود 

 و از بازویش با مهرباب  گرفت  

  « !جل نزنیت، هوا گرم اس، »بخی   که درون بریم

   . ب  آمیخته با عصبانیت از جایش برخاستبا دو دلی   طلعت

 : گفتمی به خود 

 به مه نگفته بود!« ...  »به مه نگفته بود که زن داره 

   : نمود  عارفهرو به  زینب 

م دروازۀ کوچه ره بسته کوکه حالی   سانه!   گاومیش»دخی  حیف  ...    خوده می 

 آتش ظلمهای
َ
ی ماصوم نكده که د بان که از کارایش با خی     . بسوزه  یاقوب  ا 

 یک گیلاس چای ام بریش دم کو!«  ...  شوه

با خود با شک    . در برابر هم صف کشیده بودند   طلعتعقل و احساسات  

 : گفتمی ، و تردید 

ی زن  ی مردکه واقعن مره فریب میته! ...    ها راست بگوین! »شاید ا    شاید ا 

ی گپای   ياقوباگه  ،  اما اگه دروغ بگوین...   زن نداشته باشه و مره کت  ا 

؟«    خود بازی بی  
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 و لبش را گزید:  

باز یک ب  دوب  چار نفر   . چرا دروغ بگوین؟ ح  مجبوریت دارن  طلعت»

 ...  همی گپه میگن! 
 

ی توست  که به خود دروغ میک !«   . ا   خوده بازی میت 

 و به فکر فرو رفت:  

از   . هدادمی»یادته بیار! هردف  که به دوکانش رفتیم دوکانش بوی عطر زنانه  

 ه داشته باشه!«  کجا مالوم که همیالی کت  چند زن دیگام رابط

 و از خود پرسید:  

بر  روی چشمم  نمی   نیلوفر   »پیش  میگن! ...    زد؟دمبک  راس  زنا  ...    ای 

ایشا  ی مغبولکام دخی   به سن وسال خودم!« ...  زنایش هسی   و ا 

 گفتش:    زینب

بدبخت شوی ما  مثل  میخاب  که  مثل ،  »اگه  میخاب  که سرنوشتت  اگه 

گه سرت  ،  باد از یک شکم زاییدناگه میخاب  که  ،  سرنوشت ما شوه انباق د 

ه بفرما! ما مخالفت نداریم
ُ
ه ح  صد  ،  بیایه خ آو که از سر پرید ح  یک نی  

ه  بری ما فرف  نداره!«  ،  نی  

می   زینبکلمات   فرو  مغزش  در  پیخ   تشک کم   . رفتمانند  روی  وقت  

با    . کاری پایی   افتاده بود مانند گنه  طلعت سر  ،  ب  زیر پنجره نشستند پخته

 :  گفتمیخود 

ی مردکه یک آدم زنکه باز و عیاش  گه جای شک و شبهه باف  نیس که ا  »د 

 اس و مه یک آمق و بازیخ  دستش!«  
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 :  گفتمی زینب

 فکر زن نو میفته!« 
َ
 »بچیم ایزار مرد که دو تا شد د

 گفت:    نوربیگم . آه کشید   طلعت

م ل کنه، »دخی 
َ
 « .. .  اگه میخاب  که سرت ره مثل سر مه ک

سرش مانند    . چادرهایش را یک پُشت دیگر از سرش دور نمود ،  و بیدرنگ

نمایان شد  با دو دست  هاچشم  شکیلا  . شدیاری  را سوگوارانه  ی خویش 

   . پوشانید تا آن منظره دلخراش و دردآور را نبیند 

 ادامه داد:   نوربیگم

به    . منتظرش باش،  »ها اگه میخاب  که روزگارت مثل روزگار ما باشه باشه

ه  . ما فرف  نمیکنه ه،  او که از سر پرید ح  یک نی   های ما زن...    ! ح  صد نی  

 به ما فرف  نمیکنه!«  ، غرق شده هستیم

هایش زود زود و چند بار به هم خوردند؛ مگر اشک نبود تا از گوشه  و پلک

   . چشمش فرو چکد 

 : گفتمی سرخورده و پشیمان با خود  طلعت

ی ح  میبین ح  مهربان و  ...    آدم سر گ اعتبار کنه؟  . ح  دنیاب  شده   . م»ا 

از مرداب  که زنایشان ره لت و کوب میکی      گفتمی   . شد میدلسوز مالوم  

میایه ببی   ...    بدش  ره  بیچارا  ی  ا  از همو  ...    مگم  مالوم میشه که مردکه 

چوپان   و کت   میخوره  دنبه  اس که کت  گرگ  چارصدوبیست  حرامزادای 

 گریان میکنه!«  
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 : گفتمیشنید که را هم می  زینبصدای 

 تندور بسوزانه
َ
 « ...  »اگه میخاب  که پایایت ره د

 تا  شیارهای سپید رنگ و دلخراش سوخته   . داد میو پاهایش را نشانش  
 

گ

 : گفتمی  . های زانوانش بالا رفته بودند عینک

ب   ه و فلمهای  ،  »و یک شکم که زاییدی دلش ره می   او وخت قمچی   ره میگی 

میشه وع  سرر گه  میایه  . د  خوشش  زدنت  چیغ  لذت  ،  از  درد کشیدنت  از 

گه ره پیدا کنه ی فلم دوام میکنه تا وخت  که یک زن بدبخت د  ه؛ ا  ...   میی 

ون میندازیت!« خا باز مثل تفاله از   نه بی 

افتاد   طلعت  به گریه  سالیان    . ناگهان  ب  که طی  غصه  و  غم  تمام   
گفت 

ون شد ،  متمادی در درونش جمع شده بود  سرش را    . یکباره از سینه اش بی 

زد و سینه اش مانند دل کبوتری  میان دو دستش گرفته بود و بشدت هق می

  . تپید زخمی می 

 دل آسایش نمود:   زینب

ی تازه س م ماه ره هروخت  که از او بگی  اتفاف   ،  هنوز گت  نشده س  . "دخی 

ی    . نفتاده س خدای ناخاسته رویت ره سیاه کنه و    گاومیشپیش از او که ا 

ه  و برو! ،  کلاه پدرت ره به زمی   بزنه و بیت  مادرت ره بی 
 

...    راهت ره بک

آب و آبرویت ره به    . دی؟ میگوییم ب  اگه از ما هم کسی پرسان كد: شی  دی

یزیم  از دلت میاییم!«   . خود مام دخی  دار هستیم . زمی   نمی 

های گلیم زیر  همانطور که نخ  . از گریه کردن دست کشید  . آرام شد  طلعت

می  اش  رنگزده  ناخن  با  را  تراشیدۂ  ،  خراشید پایش  پوست    نوربیگمسر  و 

ب  از پیش چشمانش دور  ظهلح،  سوخته و شیارهای رنگباخته پاهای زینب

 : گفتمی ب  با خود با گلوی گرفته . ند شدمی ن
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بودم خاله    . »احساساب  شده  بود   عتيقيمعاروسی  ترسانده  هراس    . مره 

 پدرداشتم که مبادا  
 
مگم خدا    . سرم ره بیخی  زیر بالم کنه ،  یکدفه،  صوق

 «  . طرفم بود 

 ازش پرسید:   زینب

ه 
ُ
 بگو؟«»چرا چپ شدی یک چی   خ

هایش  پلک  . زلفان درازش را با تکاب  از یکشانه به شانه دیگر انداخت  طلعت 

 را دو سه بار به هم زد و گفت:  

  ،  اگه نمیبودین...    چشمایمه واز کدین! ،  »خدا شما ره خی  بته
َ
شیطان د

 جان   . جانم در آمده بود 
َ
 جور خود شاخک شانده بودم!«  د

 نگاه کرد:    زینبو به چشمان پُف کرده 

 ،  »عی   
َ
فکرت ره    . از خاطر تو نا آرام هستم  گفتمی   . و دیده بود خالیم خ

 
 

و کنه! مگم آدم خی  و سرر خود  ...    به زنده گیت بک
َ
بر کسی بمور که بریت ت

 ح  خیال پلوای زده بودم!«  ...  ،ره نمیفامه

   : پرسیدش، کرد که دستمال سرش را دوباره بسته می  نوربیگم

 
َ
و ره میدانم...    بود؟  و دیده»ح  خ

َ
تابی  خ ش    بگو ،  مه کم کم  تابی  بریت 

 میکنم!«  

  گفتمی"خالیم 
َ
 حویلی گرفتیمخ

َ
یک زاغ نول  ، و دیده بود که یک زاغ ره د

 ره که بغل تغارۀ كالا شوب  یاد  
سیاه و کلانه که آمده بود پوچاق صابوب 

میخاست پرواز  ،  بود پوچاق ره گرفته    . از حویلی دزدی کنه،  مادرم رفته بود 

 سر وختش رسیدم و از دمش گرفتم
َ
    گفتمی خالیم    . کنه که مه د

َ
که زاغ د
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نیس خوب  نتانست  . خو  گریخته  پیشت  از  شد  شد    . خوب  خوب 

 «  . گرفتیش

   : با نگراب  پرسیدش زینب

؟«  »او زاغه کشته بودی یاب 

 «. کشته بودمش،  ها ، گفتمی »خالیم 

 تاب داد و گفت:    چادر دومش را گرد گلویش نوربیگم 

 خو  . بود که کشتیش و از سرش نجات یافت   گاومیش»زاغ همی  
َ
آدم  ، زاغ د

شت  سرش غالب میسیر   . فاسق و ب  دین و دروغگوی اس
 
اگه   . اگه او ره ک

ی و یا کسی به تو بتیش  ره بگی 
کت  او مردکه عاروسی میکت  و سر تو  ،  زاعی 

 خوب شد که کشتیش!« ...  غالب میشه

 «...  کشته بودمش»ها  

 و در جایش شور خورد:   

یطور نمیمانمش!    . دل و جگرش ره کباب نکنم ایلایش نمیکنم...    »مگم مه ا 

 پدرنواسۀ  ،  میگن طلعت مره  
 
 «  ...  ! صوق

 و با صدای آمیخته با ریشخند و کینه پرسید:  

 ها؟«،  میگینشگاومیش »

 آهسته خندید:   زینب 
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م میگه پدرم مثل گاومیش کته و  . سرش مانده س، راحله، »ای نام ره دخی 

 کت  بیمانا!«  ،  پر زور اس

گفت  خاطره تلخ  به یادش آمده بود که لب آویزانش را زیر دندان    گلزینب

 گرفت و گفت:  

 »خوب اس که زمان ایستاد نمیشه اگت  غم ما ره میکفاند!«  

 گذاشت:   طلعتو دستش را روی شانه 

نکو  م جگر خوب   ه! ،  »دخی  یادت می  گذشت زمان مرهم  ...    تی  میشه و 

پدر و مادر بیچاریم سات    . یمدادمی هاب  که نح  دو و دشنام   . تمام درداس

ی زبانش بود  ه بان!« ،  تی 
ُ
 کت  پوز بوت و مشت و لغت زدن ره خ

های خشک شده اش را با سر انگشتان اشک  . از جایش برخاست  طلعت

د    شد میآمد و صورت گردش دوباره باز  گفت  کم کم سر حال می   . باریکش سی 

داختند     . و چشمان خندان و سخنگویش به درخشیدن میی 

 گفت: 

پدرنواسی  ،  میگن  طلعت»مرام    
 
مادر  ...    ! صوق از  ره که  ی  شی  تمام 

نمیمانمش! خورده  نکشم  دماقایش  از  آمده  ...    س  مه  نگویینش که  مگم 

 بودم!«  

 یکصدا گفتند:   نوربیگمو  زینب

 چرا بگوییم!« ...  »نمیگیم 

 قسم شان داد:   طلعت  
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 »به سر اولادایتان؟« 

 به سر اولادای ما!« ، »ها 

   . کرد و رفت  گزاریسپاس، روی همه را بوسید  طلعت  

 : گفتمی با خود  شکیلا

ی  ح  جرئت  ؛مام خوده دخی  میگم!«  ، »ح  دخی 

 پرسید:   عارفهاز  زینب

 »چایت ح  شد؟«  

منده گفت:   عارفه  دستش را پیش دهنش برد و سرر

 آو سر آورده باشه!«  . یادم رفت، »واه

پیش    آغايعقوبهای فراخ  هنوز ضف چای را تمام نکرده بودند که شانه

موهای روغن خورده اش در روشت  آفتاب بل    . دروازۀ حویلی نمایان شد 

 :  گفتمی با خود   . آمد  صورتش پریشان و مضطرب به نظر می  . زد می

 باید آمده باشه!«  طلعت»

  طلعت وقت   . جاسوسانه از نظر گذراند ، و حویلی را با کنجکاوی و احتیاط

های    . به راه افتاد   نوربیگمبا شک و ظن جانب پنجره باز  ،  را ندید  کف سلیی 

سنگریزه  و  سخت  زمی    روی  به  حویلی کش کش کش  پسقاتش  های 

   . ند دادمیند و صدا شدمی



165 

 

 :  گفتمی با خود 

باشیش  نوربیگم» نگفته  ی  انده باشه!   . چی   نی  به چک چک  ...   دخی  ره 

 زنکه مار زخمیس هر کار از دستش پوره س!«  

 مگر باورش نمی آمد:  

زبان شه بریدیم از ترس مه صدای   . جرئت ایطور یک کار ره نداره  نوربیگم»

م از   دیشو سر شه به همی خاطر کل...  خوده کشیده نمیتانه!  کدم تا از سرر

ون نشه ون    . اتاقش بی  م انباق و اولادایش بی  میشناسمش کت  سر کل از سرر

 خوب میشناسمش!« ...  نمیشه! 

 و چشمانش را تنگ نمود:  

 « . تا حالی نامده س؟ گفته بود ساتای یازده میایه طلعت »مگم چرا  

نگاه کرد  را  اتاق  درون   جالی  پُشت  از  تنه گوشت     . و  به  چشمش  وقت  

پیاله دسته دار پر از چای را پیش    گلزینب افتاد که روبرویش نشسته و 

 ازش پرسید:   . متحی  شد ، دهنش گرفته بود 

پاک کو که   ره  برو حویلیت  نداری؟  از خود خانه  ؛  میکت  اینجه ح   »تو 

میایه!  ی حویلی  ...    خریدار  ا  به عوضش  بفروشم و  ره  گفتم حویلی شما 

اتاقای  ...    به فروش انداخته ان که از دستم نروه!   . دست راست ره بخرم

 ن!«بچام نام خدا کلان شده،  تان کم اس

 نگریست و با لحت  کنایه آمی   گفت:   زینبسوی  نوربیگم

راست  که خاب  تان بسیار تنگ اس باید یک خاب     . »برو که خریدار میایه

 او جای ش
َ
 ویم!«  کلان داشته باشی   تا كل ما د
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 با عتاب پرسيد:  ، به گفتار آنان توجه نکرد  آغايعقوب

 »کسی نامده بود؟«

 با صدای حاکمانه تری تکرار نمود:    . جوابش را ندادند 

 کر هستی   نمیشنوین؟« ...   »پرسیدم کسی نامده بود؟

 و خریدار خودساخته را بهانه آورد:  

ي موتر ، »خریدار خانه گه  ،  یا مسی   نامده بود؟« یا کسی د 

 زینب پاسخ داد:  ، ها دوباره یک سوی دیگر نگریستند زن 

 «  . کسی نامده بود ،  »ب  

اهنش را که لای  ،  و از جایش بلند شد  هایش دامن پی  فرو رفته بود با دو    لمی 

ون کشید و استهزا آمی   افزود:    انگشت بی 

 »خدا کنه خانه ره بخرن!!!« 

 : گفتمی خود  در دل . و سوی دروازه به راه افتاد  

خریدار ره بانه    . اس اما مقصد خود ره گفته نمیتانه طلعت »بیچاره ماطل 

سه که کت     . میکنه که مه بروم میفامه   . رو بروی نشوم  طلعت بیچاره میی 

 «  . که زبان بد دارم

خودش را با مرغ    . به دکانش نرفت  طلعتآن روز به امید آمدن    آغايعقوب

های آهن گرفته وی را سوهان  ن که پیخپس از آ  . کلنگیش مصروف ساخت
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پاشید ،  زد  رویش  پیش  و مشت  جواری  نمود  تبدیل  را  آبش  رفت  ،  کاسه 

، خاستپُشت پنجره اتاقش به انتظار نشست و با هر ترق تروف  که برمی

   . کرد امیدوارانه سوی دروازۀ حویلی نگاه می

*** 
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 جوش می   طلعت
 

دیک مانند  از خشم  دلش  به گوشه که  را  بکسش  ب  زد 

 پرتاب نمود و روی تشک نشست و پشتش را به رختخواب  تکیه داد:  

 !« یاقوب...  ! ياقوب»

از پیش چشمانش دور    نوربیگمصورت گرد    . و چشمان خسته اش را بست

 : گفتمی و کرد می که چادرش را گرد گلو   شد می ن

و   . گاومیش بود که کشتیش و از سرش نجات یافت  همی  ،  »زاغ
َ
 خ
َ
آدم  ،  زاغ د

شت  سرش غالب میسیر ...   دین و دروغگوی اس فاسق و ب  
 
اگه   . اگه او ره ک

ی و یا کسی به تو بتیش  ره بگی 
کت  او مردکه عاروسی میکت  و سر تو  ،  زاعی 

 خوب شد که کشتیش!« ...  غالب میشه

خورد و با خود  ا عصبانیت پیچ و تاب می ب  . مانند کوزه ب  پر بود   طلعتدل  

 : گفتمی

روغن موی و واسکت سیاه و    . »زرق و برق دوكانش چشمم ره برده بود 

بود  ره کور کده  ای پسقاتش چشمم  رفته   . سلیی  مره بگو که خانیشام  تو 

چند    . هایش نشده بودمخدا طرفم بود که تسلیم شیطان و وسواسه   . بودم

مال کد  و  مشت  سینایمه  پایی    ،  دفه  برد که  نبانم 
ُ
ت به  دست  دفه  دو 

 اولیا طرفم بود!«  . خدا طرفم بود ...  . بلخشانش
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همان طوری که بر چادرشت  راهدار تکیه داده بود زانوانش را در بر گرفت  

 هایش غمبار و خشمناک بودند: نگاه   . و زنخش را به آنها تکیه داد 

و نکدم
َ
یختم! ح     . »خدا طرفم بود که همو روز کتش خ  سرم می 

َ
...    خاکه د

ی زن،  رفت پُشت کارشرویمه سیاه میکد و می های بیچاری  یا که مرام مثل ا 

 طويله خود بسته میکد!«  ،  دیگیش
َ
 د

دیوار    طلعت شد   سیمگلیبه  ه  خی  برویش  مغزش    . رو  بر  پریشاب   افکار 

بودند  آورده  نگاه   . هجوم  رنگ  همان گونه که  ی  خاکسی  دیوار  به  هایش 

 میافکارش جلوه ، شده بود دوخته 
 

   . یافتهای رنگارنک

ی رنگ و پر از  به نظرش می  آمد که دنیا یک دیوار است یک دیوار خاکسی 

عمیق روبرویش،  شیارهای  دیوار  همی    نظرش می  . مانند  دنیا  به  آمد که 

آمد که یک  به نظرش می  . هاستزینبپر از  . هاستنوربیگمدیواری پر از 

به    . ها دنیا را ساخته استر از مصالح وجود این زنمعمار دیوانه و جادوگ

را جمع   هابیگمنور آمد که یک معمار دیوانه موهای سر تراشیده نظرش می 

آمیخته    هازینب کرده است و با پودر پوست خشکیده و سوخته پاهای  

دید که یک معمار می   . تاری    خ به روی آن دیوار کشیده است  گلمالهاست و با  

های این دیوار حک کرده  را با خط کوف  در رواق   عتیقه  سخنان،  دیوانه

،  عاقم میکد ،  این سخنان پیش چشمانش بودند: اگه قبول نمیکدم  . است

 یا همی ، نبخشیدیمت  گفتمی
 
را    نیلوفر،  دید را می   نازنی   ...    یا ایچ!  صوق

های این دیوار در جستجوی مردان  دید که در بافت ها را می تمام زن،  دید می

خ ها و هستند و با ماسه 
 
   . های دیوار آمیخته شده اند ل

ب  نشسته بود و دیوار در برابر چشمانش مانند یک  چون مجسمه   طلعت 

دیوار می   . نمود پرده سینماب  تصویر عوض می  یک زن است زب  که  ،  دید 

  . ش را تراشیده اند و یک جنده سی   به دستش داده اند سر   . دست و پا ندارد 

بیند که تمام آن زناب  که او  یکبار می   . خواهد آنرا بر شاخه باریک ببندد می
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همه در همان دیوار جمع شده اند و دیوار در تمامیت خود  ،  شناسد شانمی

زب  که فکر ندارد زب  که زنیت در    . زب  که سر ندارد   . یک زن شده است

بخش دارد که از آنها به  فقط دو دانه سینه لرزان و لذت  . وجودش نیست

اب سرخ می،  جای شی   بیند که آن زن را مانند مجسمه از یکبار می  . آید سرر

بیند که سر و پای  یکبار می  . در موزیمی به نمایش گذاشته اند ،  عصر عتیق

قط نافش  ف ،  تا جاب  که از آن اندام زیبا ،  شود میآن زن مانند شمعی آب  

ماند و این سه بلندی  فقط بالای نافش و پایی   نافش باف  می ،  باف  میماند 

همه از همی   گذرگاه  ،  های دیوار و آدم   کند می را گذرگاه طولانت  به هم وصل  

  . ایستند آیند؛ همه در پایان این گذرگاه میمی

های بدنش را باز  استخوان ،  عرق  . های دهنش را جمع نمود عضله  طلعت 

آمد که  به نظرش می . دید که جهان به او غم انگی   شده استمی  . ده بود کر 

پرتابش   پایی    به  بلندای سخره ب   از  آن شجاعت ستایش    . کند می کسی 

آمد که  به نظرش می  . برانگی   و آن اراده استوار پیش از ظهرش مرده است

  آمد که به نظرش می  . از آن دیوار است،  توته سیمگلی بریده شده ،  او هم

  . پاهای وی را هم سوزانیده اند  . موهای سر وی را هم تراشیده اند 

  . خندی زد و کینه شدیدی را احساس نمود تلخ ،  با دیدن آن تصاویر   طلعت

 دامن افکارش را پاره نمود:  ، ناگهان بانگ باریک خاله اش

 « ؟ کجاست  ،  طلعت...  !طلعت»

که در دهنش جمع  ب  را  طعم تلخ مزه  . ب  چشمانش را بستلحظه  طلعت 

اینکارش پرده سیاه را روی آن دیوار کشید   . فرو برد ،  شده بود   . گفت  با 

 با خود گفت:  ، لبان گوشتیش را با زبان تر نمود 

 «  . »ببینم ح  میگه

ون نمود و پرسید:   . و روی چهار دست و پا تا پیش ارسی رفت  سرش را بی 
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 باز بر  ...  »ح  گپ اس؟
 
 آوی وضو بانم؟«  صوق

 گفت:    عتیقه . یش آمیخته با خشم و نارضایت  بود صدا 

 چرا بکس ره پس آوردی؟« ...  »بیا کومک شو! 

ش گم    . نبود   نازنی   »  دلم گشت که چی  
َ
خاستم بکسش ره به مادرش بتم؛ د

ام نکنم!   . گفتم بهی  اس خودش که آمد بتمش  . نشه  «  ...    مال مردم دل بی 

 »ح  چرا ایقه دیر کدی؟«

 «  . بازار رفتیم نیلوفر» کت  

 «...  »کالای چرکت ره نیافتم که بریت تغاره بانم! 

 ب  افزود:  و با لحن مادرانه  

انت رام بکش که چرک میشه، »توته دلم  ی پی   رنگت میشینه به  . ا 
َ
عناب  د

 از مه میشنوی همیشه رنگ عناب  بپوش!«  ...  جای رفتنت بانش! 

در قاب دروازه ظاهر شد که سرش را با چادر    عتیقهلحظه بعد اندام باریک  

 گفت:   . شد می صورتش پر رنج و درد معلوم  . ب  شخ بسته بود رفتهرنگ 

نشی   ،  »دخی   بیفکر  شده  . همیطور  تی   جوانیت  پت کت   یا که  ،  چشم 

 
 
خدای ، فکرت ره به کار بنداز که یکدفه . چاری کارت ره کده س پدرصوق

پیش خود فکرای خوب دارم؛ مگم اجرای  ،  مه ...    مثل مه نشوی! ،  ناخاسته

سه؛ مگم جرئت عملی کردنش ره    . شان كده نمیتانم عقلم به هر چی   می 

 ندارم!«  
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تکیه داد و  شانه،  دوباره روی تشک رفت   طلعت به رختخواب  هایش را 

 دردآلود گفت:  

 پدر»راست  که دل  
 
 تو ندید ه سر تو نسوخت طرف زند ،  صوق

 
تره فدای  ،  گ

 «  . چلم و چرس خود کد 

ه کننده آفتاب که از تارک دیوار سنخ  همسایه به شدت می ،  تابید نور خی 

رد    طلعت  . مانند ستوب  از قاب ارسی به درون افتاده بود 
َ
که رقص ذرات گ

 گفت:  ،  کرد و خاک را در میان آن ستون تماشا می

 به گپ 
 

 »میک
 
 هرگز!«...  م؟گفت می پدرصوق

 گفت:   عتیقه 

 جایت  ...    به روی او تره دخی  خاندیم!   . »مه مادرت ره زیاد دوست داشتم
َ
د

نباشه خودت کسی  ...    آوی ایستاده گنده میشه! ،  دست و پای کو ،  نشی   

یک هوس و آرزو    . یک کسی را که به سن و سالت برابر باشه،  ره پیدا کو 

 کانده باشه!« چرس و چلم دماغشه نخش ...  داشته باشه! 

 با خود گفت:  . و بغض گلویش را گرفت

ی   »مثل ا 
 
 !« خشکه دماغ صوق

نور    . بان ساختهای نازک خویش را بالای چشمانش سایهانگشت   طلعت

بود  منعکس  رنگ چشمانش  با خود    . آفتاب روی صفحه عسلی  دل  در 

 : گفتمی

 « . »بیچاره از ماجرای مه خی  نداره 
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گفت  دستان   . های صابون را در میان دستان لاغر خویش مالید کف  عتیقه

 پرسیدش:   . کرد خود را با کف صابون چرب می

؟« . امروز یک رقم مالوم میسیر ، طلعت»» ه نیست 
ُ
 مریض خ

 «  . نیستم، »ب   

  . کرد مظلومانه نگاهش می  عتیقه  . لبان گوشت  خویش را جمع نمود   طلعت

 در سخنانش پند و اندرز چند پشتش جمع شده بود:  

م غمت ره بخور  !«  ، »دخی   اگت  همیطور میماب 

درون پر درد و رنج داشت    . که خورده بود اوقاتش تلخ بود   ریت  از ف  طلعت

به شدت درد و رنجش می  ناشیانه خاله اش  باری مانند    . افزود و سخنان 

قهر کرده  صو ،  ایکودک  و  دراز کشید  تشک  دیوار  روی  جانب  را  رتش 

ون می  . سیمگلی اتاق دور داد  های گرمش به  برید و نفس گفت  از دنیای بی 

و با ناخن کوچکش روی دیوار    شد می های دیوار پخش  ها روی ماسهوقفه

   . کوشید بر خود و افکار خود غالب آید و می کرد می خط خط 

،  رفت  عتطلجانب  ،  کلچه صابوب  را که در رف گذاشته بود گرفت  عتیقه

با  ،  های عرف  را که روی پیشاب  وی رویده بودند پهلویش نشست و دانه 

 گوشه چادرش پاک نمود و گفت:  

 
 

مریض نباسیر    . نایت مثل قوغ آتش سرخ شده کوم...    گرمیس! ،  »پکه ره بک

م!«  دخی 

دوباره از جایش برخاست و از دروازه  ،  و بدون آن که انتظار پاسخ  را بکشد 

گفت  در غاری تنگ و تاریک فرو رفته    . داخل پسخانه رفتکوتاه قدی به  

 صدایش می آمد:   . بود 
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تاسيل داشته باسیر هرکس خریدارت  ،  تا جوان باسیر ...    »درس ته بخان! 

 میباشه!« 

د  هایش را رویپلک ،  را نشنود   عتیقههای  برای آن که گپ  طلعت هم فشر

   . هایش را با دو دست پنهان نمود و گوش 

   : گفتمی عتیقه

شناسی از ملا و فالبی   و کف   . »زیارب  از پیشم نماند که اونجه نرفته باشم

پیش مه و مادرم نماند! هرح  جوشانده و دواب  بود خوردم؛ مگم خدا که  

 قسمت ما اولاد نكده چطور کنیم! 
َ
  . مادرم باز کدام ملا ره پیدا کده ...    د

ه!«    گفت امروز مره پیشش میی 

ون آمد وقت  از پسخانه دوباره     . داری در دستش بود پکه بوریایت  دسته ،  بی 

 آرنجش را بر چادر شب تکیه داد:  ،  را در آن حال دید  طلعتوقت  

 گپای مه سرت بد خورد؟"  ...   »قار شدی؟

 پرسیدش:   عتیقه . که دلش پر بود به گریه افتاد   طلعت

ی اشکا بر چیس؟«، »حالی بر ح  گریان میکت    ا 

 خوردند:  تکان می  طلعتهای شانه 

  ، »ایچ
 « . همیطور ناف 

 پکه را سویش پیش نمود:   عتیقه 

 
 

ت و پ ت  . »بک  « های سرخت نکده حیف کومه گک  . عرق شدی ش 
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 با خود گفت:   طلعت . و بغض راه گلوی خودش را هم بست

ی بیچاره ره میخورم؟ خودش کم غمدیده س کم رنج میکشه  ،  »چرا دل ا 

 که مام فشارش میتم!«  

را در جایش    گرفت و او   طلعتاز دو بازوی  ،  روی زانوانش خم شد   عتیقه

 نشاند:  

 !  خدا غم ره دور داشته باشه!« ...  »بشی  

 را با نوک چادرش پاک نمود:   طلعتهای خشکیده و آه کشید و اشک 

 خدا غم ره دور داشته باشه!« . »گریان نکو 

 . آویخت و اینبار با صداب  بلند گریست  عتیقها به گردن  دستانش ر   طلعت 

 : گفتمی فق زنان  . گفت  غم و دردش یکباره در سینه اش منفجر شده بود 

؟تو نامش ره زنده ...    »ای زنده گیس که ما داریم؟  میماب 
 

،  خوده ببی   ...    گ

؟«    مه ره ببی  

 گفت:    عتیقه

دارم؛ بخاطری که خداوند مره بری درد  مه اگه گریان کنم حق    . »گریان نکو 

  مه اگه گریان کنم حق دارم ...    تو روزگارمه به چشم میبیت  ،  کشیدن آفریده

؟ از صد گلت هنوز یکیش ام نشکفته س! ...   ...    مگم تو چرا گریان میکت 

 آرام شو!«  ، حالی اشکایته پاک کو ...  گیت پیش رویت اسزنده 

 میو احساس بیچاره 
 

که این   دانستمی  . گوید که دروغ می  انستدمی  . کرد گ

تسلی خاطر  گپ برای  نظرش می   . است  طلعتهایش  زیر  به  در  آمد که 
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اند  آتش گذاشته  قوغ  از  پر  اجاق  لحظه    . دلش  به  لحظه  دلش  سوخت 

 :  شد میبیشی  

 »تو خودت میبیت  که روزم  
َ

لی
َ
تو ...    همی مستم که میکشم!   . اس  روز گ

نمیفامم که از مه ح  گناه  ...    رش ره ببی   تو کسب و کا  . ریشش ره ببی   

ميته ماه میشه که مه زنش شدیم   . سرزده که خدا جزای م  به گفت   ،  چند 

میگه  . مردم هنوز عاروس هستم میکنم مره سنده  دان واز  به    . تا  لبم  تا 

ه بگوب     . سرم چشم میکشه؛ پیشانیش یک روز خدا واز نیس،  خنده پس می 

  «!سرکه برات آورده

ارسی  عتیقه قاب  نگریست  از  همسایه  دیوار سنخ   خاده    . به  از  معمار 

غه داری بافته بود ،  های سپیدار برای استحکام آن دیوار چوب    . اسکلت  قی 

 : گفتمی در دل با خود  . ها را برده بود باران و گذشت زمان رنگ چوب 

لاب»
ُ
 . زد زمان میدید زمی   ره به  اگه یک روز مره نمی   . واری عاشق داشتم  گ

بانه صد  می ،  به  ره  م  خی  و  ساند  می  خانه  پیش  ره  اگه    . گرفتخودش 

او  زنده   خاطرات  اصلن  مه  ندارمنباشه   
 

خو   . گ میکنم کت     حاليام که 

 
َ
ه! فخدا می...    و میکنم! خاطرات او خ ...   امه که از دوری مه چقه رنج میی 

نکنه ترسیدم که پدرم عاقم  ترسیدم که ک  . از آخرت  دنیا  شت و خون از 

ی  ...    نشوه  خود ره ازش پت کدم اگت  کجا میماند که زن ا 
 
مردار خور    صوق

 « شوم! 

 گفت:  ،  و چشمان پر مژه اش اشک آلود شدند 

ه داد خداس»
ُ
مام میخایم اولاد داشته باشم که نمیشه ح    . آخر اولاد خ

ه نیس کار پروردگار اس! ...  چطور کنم
ُ
   «به دست مه خ

اهن کتانیش را بالا نمود:    و آستی   پی 
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؟ هنوز رنگ خينه عاروسی از دستم نرفته س»م ی کبودی    . یبیت  ؟ ا  میبیت 

وار کد  ی  تخمی   ؟ کت   میبیت  می   . ره  سرم  به  صورتم    . خورد اگه  به  اگه 

   «. گنایم ایس که چرا نمیتانم اولاد بیارم...   خورد؟می

را گذاشت زارنالیدن  بنای  به    طلعت  . و  شد هم  و  های  ناله   . گریه  خاله 

خواهرزاده که به هم آمیخته بودند مانند یک سمفوب  دلخراش در اتاق 

   . رفتمی بامتخت پیچید و از راه ارسی باز به روی می

آمدند  فایق  خویش  درد  و  اندوه  بر  آندو  تا  طول کشید  مدب   روز  ،  آن 

به کاری مشغول شد اشک نمودند و هر کدام  پاک  را  باری    . های خویش 

 گفت:    عتیقه

نه  . ق تق اس»ت    «برو ببی   کیس؟ . کسی در می  

زمی   حویلی مرطوب و مانند پوست   . سرش را به حویلی پایی   نمود  طلعت 

فزاینده   . آماس داشت  دار شکم زب    نم  بود و  پر جلا  تا کمرکش  لشم و  ب  

  . دیوارهای سنجیش بالا رفته بود 

 گفت: عتیقه 

آورده    صافچاه   دیروز   . همسایه باشه پُشت آو آمدهشاید  ...    برو واز کو! »

  «برو واز کو...  بودن

ها پایی    از زینه  شتابزده  . را شناخت  نازنی   درز دروازه دامن سی   از    طلعت

 به دنبالش بود:   عتیقهصدای  . شد 

ی زینه اعتبار نداره» ا  وخت  سرش پای میماب  مثل پل    . او دخی  آستا که 

  «حالی چپه میشه! ، آدم میگه حالی چپه میشه . میلرزه، لرزانک
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 از آخر زینه پاسخ داد:  طلعت 

  «. نمیفته»

شتابزده دستان وی را در میان دستان پر عرق    نازنی   ،  تا دروازه را باز کرد 

 خویش گرفت و با شگفت  پرسیدش:  

؟»    «تا هنوز نرفت 

نگریست تختبام  سوی  بالا  را   عتیقه  . و  اش  شسته  تناب    کالاهای  روی 

 سوالش را آهسته تکرار نمود:   . کرد داری هموار می شکم

؟»    «تا هنوز نرفت 

نازنی     طلعت عرق  پر  و  دستان گرم  میان  از  را  آورد   دستش  ون  به    . بی 

 چشمان فرو رفته وی نگاه کرد و گفت: 

 «...  ب  نرفتیم»

 و با لحت  محکم افزود:   

   «نمیخایم بروم؟»

 و دروازه را روی لخکش چرخاند و بست:  

   «بیا درون! »

  . و خودش پیشاپیش وی به راه افتاد 
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 پرسیدش:   نازنی   

  چرا کالای نوت ره پوشیدی»
اب  ره که    . ح  ،  خوش داره  آغایاقوبهمو پی 

   «همو رنگ عناب  ره؟

اهن خود دست  کشید   طلعت  اهن اطلسیش    . روی دامن پی  خش خش پی 

 بلند شد:  

تصمیمم    . تصمیمم گشتماز  » از  مگم  خراب  یا  خوب کدم  نمیفامم کار 

ش    عتیقهوخت     . بخاطری که دیشو یک خوی خراب دیدم  . گشتم برم تابی 

شدم منصرف  عزمم  از  ی  . کد  ا  نیس   گفتم  مه  بر  گوشمه  ،  گوشواره 

  «میچکانه

سایه بیت  پهن و کوتاهش روی دیوار    . افتاده بود   نازنی   آفتاب به نیمرخ  

 : گفتمیکشدار کشدار   . رفتا سرش یکجا پایی   و بالا میحویلی ب

ه »
ُ
هخ

ُ
وی آ؟...  خ  «نمی 

گفتگوی آندو    دو گوشش را از زیر چادر ململش به  عتيقه  . و بالا نگاه کرد 

 : گفتمی با خود ، دوخته بود 

ق  ت تاریف مرام همی بیت  پ  . ره از راه میکشه  طلعتآخر  ،  بیت  پتقهمی  »

 خاب  ما    . آدرس مره برش داده بود پیش صوف  کده و  
َ
اگه همی بیت  پتق د

 امید که فداود از کجا می، رفت و آمد نمیکد 
 
از دست   . دخی  داره پدر صوق

   «س! خپوسههمی 

 و صدایش را بلند کرد:  

ی بخور!  . بیا بالا  نازنی   »    «هوا گرم اس یک چی  
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پریشانش ساخته    های آندو سکسپُ پُ   . و خودش رفت تا اتاق را نظم ببخشد 

   . بود 

ش را با دست لشم    . سرین چاقش را روی پته زینه گذاشت  نازنی    دامن سی  

 زده گفت:  گرفت و هیجان  طلعت از دست  ، نمود 

نیم،  بشی   »   پیش او گ گپ زده میتانیم، خالیت اس،  بالا  . همیجه گپ می  

 ... !   «بشی  

 و دست او را به طرف پایی   کشید:  

« !  «بشی  

   . پراگنده گشت،  و رایحه عطر تندی که به تنش زده بود 

 گفت:   نازنی    . پهلویش نشست  طلعت

گفتم حتمن معامله   . دوکان نبود   آغایاقوب  . مه رفته بودم پل باغ عمومی»

بود   . شما سر گرفته س ناآرام  شدم،  دلم  منتظر  اوطرف  ایطرف  ،  هرح  

 «گفتم انشاالله معامله تان سر گرفته و تو به بختت رسیدی؟  . شد پیدایش ن

 پرسیدش:    طلعت

   «تنها رفته بودی؟»

گفت  زمی   جایش    . قرارتر بود از مه کده ب    نیلوفرمگم    . نیلوفرهمرای    . ب  »

   «...  ! بیچاره  . از اضطراب زیاد یک ناخون خوده بیخ  جویده . داد می ن

   «دلبسته س!  آغایاقوبنیلوفر ام به ، میفامم»
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 عذرخواهانه افزود:   دستش را روی دست وی گذاشت و با لحت   نازنی   

   «نمیفامه ح  کنه!  . هنوز اوشتک اس . پشت او نگرد »

به   داد و نگاه جاسوسانه  را دور  زینه و دهلی    های  پته و رویش  شاريده 

 آهسته پرسید:  ، انداخت

 «؟خالیت گپای ما رو نمیشنوه»

 پاسخ داد:    طلعت

   «. عادت گوش کدن نداره، ب  »

ب    عتیقهکه  کرد  می اما حس   آنسو  با  اینسو  تا    رود می قراری  دارد  و تلاش 

نگاه کرد   . صحبت آندو را بشنود  را  ناخودآگاه پُشت سرش  ناگهان    . یکبار 

اهن کتاب  خاله اش افتاد که شتابزده از دهلی   گذشت  . چشمش به گوشه پی 

 در دل با خود گفت:  

سه بدبخت شوم . مره زیاد دوست داره»    « . میی 

 پرسید:   نازنی   آنگاه چشمانش را تنگ کرد و نرمک نرمک و آهسته از 

 دوکانش گ بود؟»
َ
 «د

د و ذوق زده پاسخ داد:   نازنی      دست طلعت را فشر

   «. بچیش بود »
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های چشمانش در کاسه  . گوشت آلودش چرح  داد   هایلب و زبانش را روی  

هایش  نگاه  . درخشیدند ب  میهای بزرگ شیشهفرو رفته خویش مانند مهره 

 همانطور آهسته افزود:    . هوسبار و پر معت  بودند ، نافذ 

وی» دیشوام    . بچیش دل مره برده س  . ح  غم مره بخور ،  که خانیش نمی 

 خو دیدمش! 
َ
 «د

م   اطرافش را کنجکاوانه نگریست و  ،  سرخ شده بود در حالی که رنگش از سرر

 افزود:  

   «دستایش بود! ، هر دو سینیم»

 با خود گفت:  ، و سرش را پایی   انداخت

  «. نزدیک بود شیطان بازیم بته»

 روی هم گذاشت:  ، کیف  بایک لذت و ، هایش را و پلک 

« 
َ
   مگم  . جانم شت و پت عرق بود ،  و بیدار شدموخت  از خ

َ
ین! ی  وی ح  خ   شی 

   «مزیش تا حالی از دانم نرفته س! ... 

 گفتش:  ،  با لحن مخصوص  طلعت

   «ضف نظر کدم آغایاقوبمه از رفی   به خاب  ، خوار »

زمی     از  بوتش  نوک  با  را  سنگچلی  متفکرانه  و  انداخت  پایی    را  و سرش 

ون آورد   با نوعی ندامت افزود:    . مرطوب بی 

   «رقم بدنامی داره! یک  . راس بگویم همی کار خوشم نامد »
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 :  گفتمی با خود در دل  . نگریست نازنی   آنگاه به چشمان فرو رفته 

م که جوانی  و مغبولی  باشه» گه ره نگی  زن و اولاد نداشته    . چرا یک کس د 

  . چاه از پیشم گم شده بود   راه و ،  خدا فضل کد ...    مردمام بد نگوین!   . باشه

 قات   . شیطان وسوسیم کده بود 
َ
  انتخاب کرده بودم!  ها مه ح  ر ایقه آدم د

   «دخی  دیوانه... 

 دست او را گرفت و پرسیدش:   نازنی   

؟»    «ح  بیخ  ایلایش میکت 

   «. ها بیخ  ایلایش میکنم»

یکبار دستان خود را بدو طرف باز کرد تا باد سردی که   . فکری شد   نازنی   

د و زیر  در آستی   ،  وزیده بود  آنگاه    . را خنک سازد   هایش قول هایش جا گی 

 گفت: 

 «دل آدم تازه میشه! ، ح  شمالک »

 گفت: ،  و همانطور اندیشمندانه از جایش بلند شد  

 «. منتظرم اس نیلوفربروم که »

ی خی   نیلوفر»  او ام میخاست که سر   . چقه خوش خات شد ، از شنیدن ا 

خایر بغلش    طلعت او ام میخاست شنگری بروه؛ مگم    . صدا کنه  آغاياقوب

ه!  ،  مادرم بتیش  . شده س  ش شغالیری میدان بَ حالی    . بود  نتیش خودش می 

تا حال پتکاب  دودفه تا پُشت خانیش    . کت  چشم او کسی بس آمده نمیتانه

مگم بر مه همو بچیش  ...    بلاس بلا!   . راه و چاهش ره بلد شده،  رفته س

  «. نباشه جوانی  استهرح   . بهی  اس
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 تکان دادن   طلعتو دستش را جانب 

م،  باز میایم» ت ره میگی   فکرت گشت از پُشت بام صدایم    . خی 
َ
ی د اگه چی  

   «از سر دیوال قصه میکنیم...  یک دو كلخ بنداز  . کو 

دروازه شدن  بسته  ناآرام  ،  صدای  ساخت  عتیقهخاطر  آرام  خود    . را  با 

 گفت: 

 ،  پتقهمی بیت   »
َ
خدا میدانه که باز ح     . میلمسانهدخی  ره  ،  شواره همی ل

 
َ
ما ره سیاه خات    طلعت خدای ناخاسته یک روز روی    . سر داره  فکری د

میگن مار ره پودینه بدش میایه    . هم بود و هم بدنامش خات ساخت  . کد 

میکنه سوز  غارش  دان   
َ
میامد   . د بدم  ا  دخی  همیطور  از  قدر  خدا  ،  چه 

او سر بام حاض   ،  تغاره میمانه  طلعت تا    . همسایه در به دیوارم ساختش

تا پدرش  ،  دست خوده سر دیوال میمانه و زناقشه سرش تکیه میته  . اس

   «گرده مانند خوده بخوره!   هایلب  . نامده از کجا نیس که گز نمیکنه 

شتابزده از  ،  ها شنید که بالا می آمد را روی زینه   طلعت  وقت  صدای پای 

چند پارچه شسته را  ،  تناب شکم انداخته ایستاد رفت پیش    . آنجا دور شد 

 از سر نو تکاند و روی تناب هموار کرد:  

از شانه   . بتکانمش که آوش بره و لشم شوه» اتو کدنش آدم ره  باز  اگت  

 « . میندازه

نگاه کرد  رنگ  آب   آسمان  سوی  بالا  هم  . و  میآفتاب  باد  چنان  و  تابید 

  . داد میهای شسته را آهسته آهسته تکان پارچه

 *** 
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لاب
ُ
خانه    هایش به دیوار روی بام بر دو پا نشسته بود و شانه   گ تکیه  کفی 

غمهم  . داشتند  خود  از  بود  دوخته  به کبوترانش  چشم  انگی    چنان که 

 پرسید:  می

باشن؟» تی  شد و  ...    کجا کوچ كده  اما پنجشنبیا  پنجشنت  میایه؛  گفت 

نیس!  مالوم  ی  ...    درکش   ا 
 
نگفته که کجا  پدر  صوق به کسی  ام  چرسی 

شاید کدام کاری خلاف کده و حالی از ترس مجاهدین رد پای گم  ...    ن! رفته

   «میکنه! 

 و مشت  ارزن به کبوترها پاشید:  

 « به! ، به»

 :  شد میاز پیش چشمانش دور ن  عتیقه

  «...  به کجا کوچ كده باشن؟»

 به خود گفت:  

بروم و همو سقاو  » پیدا کنمیکدفه  باشه  . ره  داشته  او خی   شاید    . شاید 

   کوچه
 

  «. هایش آدرس نوشانه بفامنگ

 به یادش می آمد:   عتیقههای و آخرین گپ 
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میبینم» پُشت خو   
َ
د پُشت  تره  پالویت جای  ...    چن روز اس که   

َ
د مرام 

  «.. . بت  

باک خود را  که طعم خیار داشت و دستان ب  کرد  میلبان وی را حس   ۀ و مز 

  عتیقه صدای    . دید که در سرزمی   وجود وی آزادانه گشت و گذار داشتند می

 در ذهنش طنی   انداز بود:  

میکنیم» به کجا کوچ  نمیفافم که  هنوز  میشه...    مام  مالوم  اما   . صبا 

نکو  نمیشم،  تشویش  جاب  که کوچ کنیم  . گم  هر  دوكانت  ،  به  خودم  مه 

م، میایم ت ره میگی     «. تشویش نکو ،  خی 

لاب
ُ
 پرسید: با تحش از خود می  گ

  «چرا یک دفه ب  غیب شد؟»

فه پاره کرد سرر را  افکارش  پاب   برخاست  . های  جایش  دیوار  ،  از  بالای  از 

 نظر انداخت
 

خانه به کوچه تنک پایی   انداخته  کریم  . کفی  ب  پیش  با سر 

 از همان بالا گفتش:  ، شان ایستاده بود  ۀدرواز 

ا ره قی، صی  کو »  « میایم! ، د کنم همی کفی 

ها را خانه نماید:     و دستانش را بدو سو باز کرد تا کفی 

ی سیاه سینه ح  میکنه...  خانه! ، خانه»   «چرا خانه نمیشه؟،  ا 

اند:   خانه می 
 و آنها را با دستان دراز خود سوی کفی 

   «خانه! ، خانه»
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 بزرگ را هم  ۀوقت  درواز 
 

خانه را محکم بست و سنک ، پشتش گذاشت  کفی 

 : دلش جمع شد 

گه زوری » سه د    «. پشک همسایه نمی 

آنگاه باری دیگر   . هایش را به همدیگر زد و گرد و خاکش را تکاند و کف دست 

در کوچه نظر انداخت و سوی    کریمسرش را پیش نمود و به اندام باریک  

 :  گفتمیه با خود در را . ها به راه افتاد زینه

از بس زاییده    . بیچاره کس و کوی نداره زنش مثل ماشی   چوچه کشیس»

  . ورداره  میگه نانش ره خدا میته و وزنش ره زمی   می...    از راه رفی   مانده

ه نیس  . میگه نمیتانم  . چن دفه گفتمش که آخر کم بزای
ُ
،  مربوط به مه خ

هه و هر وخت که  تهر وخت که داد می،  داد خداس مه ح     . گرفت میگی 

  «ناکار! گیک بندۂ قاض و  ، میتانم کده

پشت دست   های پطلونش را با خم شد و پاچه،  وقت  پیش دروازه رسید 

 ازش پرسید:   راحله  . تکاند 

ی  دادا» ؟ واده کدی که مره دوکان خیاط میی  که یادت رفت ح     ب  ،  به خی 

  «بلا؟

لاب
ُ
خویش کشید   گ نج 

 
به صورت چهار ک آب  سو   . دست   آسمان  رنگ  ی 

 چشمانش را تنگ نمود و گفت:  ، نگاه انداخت

م! »  «که گفتیم میی 

 و دست به جیبش برد:  

؟ تنمیشه که پیسیشه بتم» ی و فرمایش کت     «و خودت بی 
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 نبود ، اما دار و ندار جیبش
 

 با خود گفت:    . بیش از یک نوت ده افغانیک

ه کاری نمیشه کد »
ُ
 « . کت  ده روپه خ

 گفتش:    راحله

م و به خیاط میتم  . اگه پیسه پیشت نیس خی  اس » میگمش  ،  تکه ره میی 

نته ام  اسی   میدوزه  . که  تر  ارزان  اسی   دوخی      . ب   از  باد  خوده  اجوری 

ه!     «میگی 

 افزود:   گزاریسپاس و با 

ت بته» ؟ گپ مره ایچ  . خدا خی    «وخت به زمی   ننداخت 

را از لای درز دروازه دید که همان    کریم  . و دروازه را از پُشت برادرش بست

بود  تن کرده  به  را  همیشه گیش  رنگ  ی  پطلون کوباب    . واسکت خاکسی 

   . های سیاه به پا داشتبدون کمربند پوشیده بود و چپلک

 با خود غصه دار گفت:    راحله

کسی از ترس    . بچای دور و پیش جرئت خانه ما ره نمیکی   ،  دادااز ترس  »

ی   کت  یک    . باب دندان مه بود   کریماو پای خوده پیش کده نمیتانه؛ اگت  ا 

میامدیم گه جور  نداره  شیما  . د  ره  ب    . لیاقتش  پای اس  زن  لته    . دست و 

از رویجاییای کونه ما قیخ  میکنه اگه مه عوضش    . اوشتکایش ره مادرم 

بیچاره نان   . ماددمی زنده گیش ره سر و سامان  ،  میبودم دست پیسیر میکدم

 «روز و شوش ره نداره! 

 و آه کشید:  



189 

 

 
َ
بَ ا    "د وه مرد  رَ ی وخت و زمان آدم راستکار و صادق ح  به درد میخوره؛ 

  «...  و چند روپه پیدا کنه!  هشو 

 مکت  نمود و با تحش افزود:   . زنخش را خاراند 

نیس او  سانه  . "گناه  می  دولت  به  طالع  ره  مرد  بیچاره    . ب  كمال،  میگن 

  «طالع نداره! ، قسمتش خراب اس

 چنان به درز دروازه دوخته بود:  و چشمش را هم 

میسوزه» برش  نیس  . دلم  مردا  مثل  اس؛  ترسندوک  و گرده  ،  بیچاره  دل 

کمرش ره  ،  میگه تا یک تک تفنگ میشه کریم به لرزه میفته  شیما،  نداره

ه   «داره!  ترسام اندازه   . سه دفه طرف خاک انداز میدوه . درد میگی 

 و زنجی  دروازه را آویخت:  

و چشم و   دل آدم میشه ساتا بشینه  . مگم آدم مغبول و سکه دار اس»

   «ابرویشه سیل کنه! 

 و شیطان را لاحول گفت:  

؟، راحلهح  میگوب  »    «چشمت ره به مال مردم دوخت 

 هایش نشسته بود تف انداخت:  و به صورت شیطان خیالت  که روی شانه

کسی و  خان    کریمبیچارا به غی  از همی    . خدا نصیب زن و اولادش کنه»

  گشنهزن و اولادش از بیکسی و  ،  نباشه  . کوی دیگه ندارن
 

   « . تلف میشنگ

   . و از پیش دروازه دور شد 
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بود کریم   انداخته  پایی    را  جز    . سرش  چی      های کوچه چل لسنگبه   
 

تنک

 :  گفتمی با خود   . دید دیگری را نمی 

باز پشتم گپ نسازن که آدم چشم پاره س و دروازای واز و نیمه واز مردم  »

 «. چشم خوده به سیاسرای کوچه گیپای خود دوخته س . را سیل میکنه

لاب
ُ
 گفت: ،  رفتکه پهلو پهلویش می   گ

یم» ی پوره باشه!  عاصم خانمگم خدا کنه که از دست ، می    «چی  

 لبان باریک خود را با زبان تر نمود:   کریم

   «. پیاده گری ام باشه میکنم»

لاب
ُ
آفتاب صبحگاه بخارهای کوچک و سرخ   . در جایش توقف نمود   گ

بود  ساخته  نمایان  در صورتش  را   
 

تردد    ها چشم  . رنک با  و  نمود  تنگ  را 

   : پرسیدش

ه...  راست  مسأله عسکریت چطور میشه؟»
ُ
   «عسکریام نکدی!  تو خ

 های واسكتش پرداخت و در آن حال گفت: به جستجوی جیبکریم 

گه کس و    . مجلای بیکسی دارم» ه خی  داری که مه به غی  از خدا د 
ُ
توخ

خلاص! همو که میگن  ،  ها رههمسایهفقط خدا ره دارم و همی    . کوی ندارم

   «مستم! ، از بیخ بته س

لابوقت  در سرویسچه واصل آباد نشستند و  
ُ
دست به جیب برد تا پول    گ

دازد   نگران موتر رو به آنان کرده گفت:    فتاح، کرایه را بی 
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   «کرای تان ره داده س!   خان جان...  زامت نکش!  دادا"

دو دست  ،  رویش را جانب وی کرد ،  که در سیت اول نشسته بود   خان جان

 به هم چسپانده اش را به رسم هندوان پیش پیشانیش برد و گفت:  

 « اگه آسیای پدرام اس به نوبت اس! ...  بادار رام رام! »

لاب
ُ
 گره ابروان باریکش را باز کرد و پاسخ داد:    گ

   « خانه آباد! »

شدند  پایی    سرویسچه  از  عمومی  باغ  پل  در  سربازی که  ،  وقت   نفر  دو 

های کلاشنیکوف روی شانه   هایتفنگ تابستاب  به تن داشتند و  هایلباس 

یک از   . ناگهان مانند سمارف  پیش روی شان سی   شدند ،  شان آویزان بود 

 آندو که قدی درازتر داشت خطاب به آندو گفت:  

!؟»   «بیادرا اسناد تان ره نشان بتی  

پریسربازان صورت رنگ  و  داشتند ده های خسته  بوت   ها لباس   . ب   های و 

بودند  رد و خاک 
َ
از گ پر  برگشته  ها  ساعتگفت  در همی      . شان  از جبهه 

 در حرکات شان آشکار بود عصبانیت و ب   . بودند 
 

   . حوصله گ

لابو کریم 
ُ
ون آوردند:  اسناد شان را از جیب گ  های خود بی 

« !    «بفرمایی  

بود  قدتر  آن  ،  سربازی که کوتاه  قایل  بدون  اهمیت  آنان  به کاغذهای  که 

 رو سوی همکارش نمود:  ، شود 
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  «بالای شان کو، اسناد ندارن، قدیر»

در جوار ایستگاه    تر که چند قدم آنطرف کرد  می و سوی موتری نظامت  اشاره  

پیش   سیت  در  چهره  سیاه  منصت   صاحب  و  بود  ایستاده  دراب   عایشه 

ون کشیده بود    آرنجش را   . رویش با تکی  و نخوت تکیه داشت از شیشه بی 

 :  گفتمی و زیری لب  داد می و صورت داغ خود را با پیک کلاهش باد 

  « آدم پوست ميته . ح  گرمیس»

سرباز پیش   قديرباردگر اسنادش را با ترس و لرز و دو دسته سوی    کریم

 نگاه کرد و رو به همکارش گفت:  تفاوب  ب  سند را با  قدیر . نمود 

ی سندام مث  ! آصف» گه سا  مورش ره میبیت  از کچالو    . ل سند او بخ  د 

   «تقلبیس! ، ساخته ن

بدون آن  . تکاند را می هایش خاکگویا ،  را به زمی   زد  هایشبوت کف    آصف

 گفت:  ،  که به صورت رنگ پریده کریم نگاه کند 

ار بری »
 جبهه    جان ما   . شان میسازه  ای سندا ره اسرر

َ
ه و گزمه برامد و  د و پی 

ی آغای   گرفی   عجب  وخت  که مره می   . سند بیکسی داره،  سرخ و سفید ا 

ه داشتم! 
ُ
   «کس و کوب  خ

لاب  و دستش را سوی
ُ
 پیش نمود:   گ

ی؟، کارت،  سند ، آغاجان»  «چی  

لاب 
ُ
 کارتش را با فروتت  پیش کرد و گفت:    گ

« !    «بفرمایی  
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 اشاره کرده گفت:    از گسوی موتر  ،  بدون آن که به سند وی نگاه نماید   قدیر

 موتر بالا شوین! »
َ
 کندک تجمع بررسی میکی   ...    د

َ
هله  ...    سندای تان ره د

   «هله بالا شوین! 

 گفت:  ،  لرزید که مثل بید می   کریم

   . به خدا قسم که کس و کوی ندارم»
 

به  ...    به خدا!   . نیس  سندم ساخته گ

  «قران! 

 آب دهنش را فرو برد:  ،  کرد گلویش خشک می

خانه کسی ندارم که بر اولادایم  ...    مه بیکس هستم!   . روی خدا را ببینی   »

   «. ..  یک لغمه نان بیاره! بخدا اگه دروغ بگویم! 

لاب
ُ
 تسلیش داد:   گ

بازایلایت  . وارخطا نشو »  کندک که اسنادت ره دیدن 
َ
مرام چن    . میکی     د

   «ایلاکده ن! دفه برده ن و پس 

 :  گفتمیو با لحت  

س! »    «دزد نباش از پاچا نی 

لاب باورش نمی   . پذیرفتنمی  کریممگر 
 
 آمد:  گفت  به سخنان گ

« ! نیسی   جعلی  مه  اصلیس...    سندای  مورایش   . نباشه سربتینش،  تمام 

   «دروغ نمیگم! 
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 : گفتمی و زیری لب 

ی جانورا کجا اعتبار اس»  طرف سند مَ   . سر ا 
َ
 بگیس  . سیل نمیکی   د  ن

 
  . بک

و  سند  پُشت  نمیگرده  کسی  میکی     . کاغذت  روانت  پکتیا  بخوری  ،  شور 

 !   «قندهار و خوست روانت میکی  

با خود    . چشمانش اشک آلود شده بودند   . ش را با زبان تر نمود هایلبو  

 :  گفتمیچنان هم

قدوس  ...    پس آمد؟،  سید علم ره همرای سندایش توره بوره روان نكدن»

سندهای شانام    . پس آمد؟ بیچاره ترخیصام داشت،  ره سالنگ روان نكدن

 نبودن! 
 

   «ساخته گ

 : گفتمی به خود 

و بار مردم ...    بچو بگریز!   کریم  بی   همی بی 
َ
ی موقعیت باز    . بزن  خود ره د ا 

   . به دستت نمیایه
َ
 گی  شان که رفت  فاتیای خوده بخان؛ این

َ
میالی وختش  د

  «!  ره بچت کو سرت اس بگریز و 

 و ماحولش را با اضطراب نگریست:  

داراس» ایلا کدن واسطه  بر  بانه  یک  تنا  بیچاره  . ای سندا  تو  گ  ،  پُشت 

 پکتیا ست  ...  میگرده؟
َ
   !«فرار کو ،  شور بخوری د

 ش:  گفت می از بازویش گرفته بود و  قدیر دید که ، تا بجنبد 

نیم...  ! بالا شو »  کندک گپ می  
َ
   !«بالا شو حالی  . د
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سیت پیش    تلاش داشت تا خود را به حضور صاحب منصت  که در   کریم

 : گفتمیبه سرباز   . برساند ،  روی موتر نشسته بود 

 « یکدفه به قوماندان صاحب عرض خوده کنم! »

 گفتش:    قدیر 

« 
َ
  . ...  هموجه که رسیدیم هرح  میکت  بکو ...  کندک!   د

َ
  «کندک!   د

ناگزیر به موتر بالا  ،  وقت  دانست که کسی عرض و دادش را نمیشنود   کریم

ر تکیه داد و  ت های مو در آخر چوگ چوب  نشست و پشتش را به تخته  . شد 

شده توبیخ   
 

سک مانند  را  دوختچشمانش  موتر  زمی    به  ترس    . ب   یک 

 .  لرزید دل و درونش می  . ب  وجودش را فرا گرفته بود سابقهعجیب و ب  

« 
َ
د مهبلا  پس  نیس  .   مهم  نروم  بروم  میشه  . عسکری  چطور  زنم  ،  مگم 

یک  ...    یک درجن اس  . نام خدا یک نیس دو تا نیس  . اولادایم چطور میشن

  گشنهروز نباشم از  
 

خی  شون که مره    قاسمهمی که رفیقای    . تلف میشنگ

 جان  ،  همو شو خوده دخانیم میندازن،  عسکری بورده س
َ
   «میاین!   شیماد

 :  گفتمیبا خود ،  خورد دلهره و هراس وجودش را می 

   وطن سری »
 
 حق داره؛ مگم  ک

 
بر    . و اولادایم تناسر مه حق دارن  شیماله گ

  «و اولادای مره گ دفاع میکنه؟ شیمادفاع وطن آدم زیاد اس؛ مگم 

  . کسی در پهلویش نشست

   «یک کمی اوطرف شو! ،  بيادر کمی جای بت  »
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روی  کریم   را  چوب  تنش  چوگ  موتر ،  دراز  انجام  خود    . لغزاند   سوی  با 

 : گفتمی

   «باز دست  پر شد! ، موتر »

درد   بود  نشسته  طوری که  را    ک لخ  همان  خویش  دمبه  و کم  لاغر  کون 

باری درون   . تمام هوش و گوشش پیش اولادهایش بود   . کرد احساس نمی 

   . باری از نظر گذراند موتر پر از آدم را با نگاه ترس 

قنداق کلاشنیکوفش را به فرش چوب  موتر تکیه  ،  بالا سر نشسته بود   قدیر

د ،  داده بود  انگشتان خویش میفشر آنرا در میان  ،  همانطور که میل سیاه 

عبوس و منقبض عسکر گریزها را یک یک از نظر ،  های رنگ پریدهچهره 

 : گفتمی با خود ، گذراند می

تسلیم کندک کنم» به خی   پوره  ام پلان جل،  یاره که  ب و احضار کندک 

   «. میشه و ام به مه یک هفته رخصت  میی   

های چوگ تکیه داد و چشمانش را به آسمانه ترپالی  آنگاه پشتش را به تخته 

 کرد:  بوی و تف و گرمی داخل موتر را احساس نمی   . ماسیر رنگ موتر دوخت

م شان» م  سه سال میشه زن  . به خی  بروم خانه  . یک هفته رخصت  میی   ،  بی 

ندیدیم ندیدیم  . ره  یادم رفته س  . بچیم ره  بیخ   سم که   . شکل شان  میی 

ار زنم ره به شوی نداده باشه!    «اسرر

 : گفتمی  با خود   . و تحش روی هم فشار داد ناامیدی و لبانش را با 

ر نرسانده بودم» ه به کسی ض 
ُ
اولادایم ره به مکتب    . مدادمی عشر    . مه خ

 خانۀ    . مهربان اس که زنمه نبورده باشنخدا    . رفتممسجد می   . نمیماندم
َ
د

  «. باشه
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آرام  آرام  افکارش  یافتند به دور دست  و    . ها رفت و خیالاتش زرق و برق 

های دوستداشتت  وی  گرمای تن زنش را مانند خیالی دور حس کرد و اندام 

  . ب  را در تن خویش احساس نمود های بیدار شدهرا به یاد آورد و حرکت 

د آنگاه سرش را    بی 
   . به پُشت تکیه داد تا لذت بیشی 

 کریم گرچه  
 
کرد؛ مگر در واقع هوش و  نگاه می   قدیربه زنخ برآمده    ظاهرا

 ند: گفتمیگوشش جانب گفتگوی عسکر گریزهاب  بود که به همدیگر 

ن! » چند دقیقه باد    . سرک میدان هواییس،  همی سرک...    میدان هواب  میی 

سیم می  میدان      . به 
َ
تمامد و  میندازن  مُ   . طیاره  میدانه  از  خدا  ره  ما  ردای 

   « قندهار پس میارن یا از هلمند و پکتيا! 

افتاده بود   کریم قلب   بیشی  به تپیدن  این گفتگو  یکبار سوی    . از شنیدن 

 از خود پرسید:    . کرد سرک دید که مانند بادی تند از پیش چشمانش فرار می

 «خوده نندازم؟»

 های دو جانب سرک نگاه کرد:  و سوی کرت  

ی که مُ ...    خوده از همی راه ها به پس کوچا بزنم » ،  ردیم ره پس بیارناز ا 

یکچاره کنم حالی  اس همی  یکدفه سوقم کدن  . بهی   تمام  ،  اگه  گه کارم  د 

 «باز فلكام نجاتم داده نمیتانه!  . میشه

چنان به ترپال موتر دوخته شده  نگریست که چشمانش هم   قدیرو سوی  

 با خود گفت:    . بود 

اگه فرار نکنم باید از زن و اولادم   . همی چانس آخرم اس،  هرح  باداباد »

   «. دست بشویم
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لابو سوی بیت  
ُ
   . نگریست که به نظرش کوتاه تر می آمد   گ

لاب
ُ
 :  گفتمیبا خود ، غرق جان خود بود  . متوجه نگاه معت  دار او نشد  گ

  دفه پیشی  ام همو   . ایلای ما میکنه،  ره پیدا میکنم  فضل نب  خان،  بروم»

   «خدا کنه که امروز نوکری باشه!  . کمکم کد 

آفتاب داغ تا نیمه سالون چوب  موتر پیش آمده بود و عرق بدن عسکر 

ون می   گریزها را با قساوت از زیر   رنگهمه  . کرد جلدهای شان بی 
 

،  پریدهگ

گفت  سوی مقتل خویش به راه افتاده    . رسیدند غمگی   و پریشان به نظر می 

   . بودند 

ناگهان هیاهو و غوغاب  بلند شد و عسکر گریزها و حشت زده از جاهای  

،  که تکاب  خورده بود   قدیر  . خویش برخاستند و سوی انجام موتر دویدند 

د و با صدای محکم و آمرانه ،  ایستاد   در جای خویش ب   قبضه تفنگش را فشر

 گفت: 

« 
َ
!  د  « جایایتان بشینی  

 : گفتمی کسی با صدای رعشه داری   

!   موتر ره ایستاده، ایستاده کنی   ...  آدم خود ره انداخت! »   «کنی  

 : گفتمی  . با کف دستش به شیشه کابی   زد  قدیر

« ! !؟ قوماندان صاحب...  قوماندان صاحب ایستاده کنی     «ایستاده کنی  
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لاب
ُ
ت  ،  که صورتش را در میان دو دست گرفته بود   گ از لای انگشتانش حی 

که روی سرک قی  به سرعت معلق کرد  میزده به اندام خرد شده کریم نگاه 

 :  شد میخورد و از آنان دور می

ی بخ  بیعقل ح  کد! ، واه خدایا »    «ا 

غه اش شکسته ،  زمی   بلند نمودند وقت  جسد او را از   گردنش با چند تار قی 

ب    . بودند  پرده  را  بازش  از  چشمان  رشته خون  و چند  بود  فرا گرفته   
 

رنک

   . ها و بیت  و چشمانش سرازیر بودند گوش 

دستش را از شاهرگ کریم  ،  قوماندان که آدمی سیاه چهره و خشک بیاب  بود 

 برداشت و خطاب به عسکرهای خود گفت:  

 « موتر بندازینش! ...  جان به حق تسلیم کده»

لاب
ُ
خواست کمک نماید؛ مگر هنوز پایش را از تخته موتر دور نداده بود    گ

که صدای قدیر که تفنگ آماده اش را جانب عسکر گریزها نشان گرفته 

   . بود بلند شد 

لاب
ُ
،  اتفاق نیفتاده باشد ب   حادثهقوماندان مثل آن که    . در جایش ایستاد   گ

 از آدمی نامعلومی خونشدانه پرسید:  

 «چرا خوده از موتر انداخت؟، ای دیوانه»

لاب  . وقت  جسد را در موتر گذاشتند 
ُ
رگ دستش را    . بالای سرش نشست  گ

اش گذاشت سینه  بالای  را  و گوشش  دل    . گرفت  در  و  آه کشید  آنگاه 

 خویش گفت:  

   «جواب زن و اولادش ره ح  بتم؟! ...  ! کریمبیچاره »
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 چشمان باز و منتظر وی را با دست بسته قوماندان از پایی   پرسید:  و 

  «کسی میشناسش؟»

با   شده کریم  ،  پریده  هایرنگ عسکر گریزها  و کج  باریک  سوی گردن 

  . نگریستند 

لاب
ُ
 پاسخ داد:   گ

 واصل آباد اس  . همسایه ماس  . ها »
َ
پُشت کار   . روبروی فابریکه  . خانیش د

   «رئیس که یکجاب  مقررش کنه! عاصم خان بردمش پیش می . برآمده بود 

 قوماندان گفت:  

 « گفت  روبروی فابریکه چیت  سازی؟»

 «بلی»

 گفت:    قدیرخطاب به ، قوماندان 

سانیم»  «...  باد از او  . ح  اول عسکر گریزاره کندک می 

   . و سوی گردن باریک و شکسته کریم نگاه کرد  

   «...  بیچاره ترسیده بود »

  از درون موتر با صدای جر شده ب  گفت:  کسی

نه»  جبهه  شاید   . اجل ره ببی   که آمد در نمی  
َ
 « ! شد می کشته ند
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لاب
ُ
ون کرد   گ آلود    نرا که خو   انگشتش،  دستمالی را از جیب واسکتش بی 

 شده بود پاک کرد و در دل خویش گفت:  

ی جنگ نمیبود ...    زن و اولاد بیچاریش! »  . بردنعسکری می چرا او ره  ،  اگه ا 

گه و ظالما سر کار! ...  چرا خوده از موتر مینداخت؟   «ظلم اس د 

ون شد و به طرف   وقت  به چهارراه صحت عامه رسیدند موتر از سرک بی 

قوماندان پس از آن که برای   . دست چپ پیچید و پیش نظام قراولی ایستاد 

خل کندک تجمع  راننده موتر هدایاب  داد عسکر گریزها را در یک صف به دا 

 گفت:    . هدایت نمود 

ی پوره نیس  . چیغ و پیغ نکنی   » هیئت اسناد تان ره    . از دست مه ایچ چی  

  غ  کسی که چیغ و پی  . فیصله به دست اوناس،  میبی   
 

کد و خشتک پاره گ

! ، نمود     « راسن به توره بوره روانش میکی  

شدند  خاموش  پایی    ،  عسکر گریزها  را  خویش  مانند  سرهای  و  انداختند 

 
 

ان جنک    . پیچیدند به حکم قوماندان به راست و چپ می ، زندانیان و اسی 

لاب
ُ
 التماس نمود:   گ

خانیش ام کسی    . او ایچ کس نداره  . قوماندان صاحب بانی   کت  مرده بروم»

سانم و پس میایم!  . ندیده   «او ره می 

وقت  چشمش   قوماندان لبانش را جمع نمود تا دشنامی تحویلش کند؛ مگر 

هاب  سرخرنگ از پیش رویش  به چند تا صاحب منصت  افتاد که با سرشانه 

   . التعظيم غراب  به جا آورد دشنامش را فروبرد و برده وار رسم ، گذشتند می

لاب
ُ
قدیر پهلوی   . دید که موتر حامل کریم دوباره سوی شهر به راه افتاد  گ

راننده نشسته بود و به تقلید از قوماندان سیاه چهره دستش را از شیشه 
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ون کشیده بود و صورتش را با کلاه باد     . داد می موتر بی 

لاب
ُ
 با خود اندوهبار گفت:   گ

   «کاشک امروز از خانه نمی برامدیم! ،  ح  روزی نحس»

ینه و نفرت سوار موتر  هاب  افتاد که با کاز جلت  ب   عدهناگهان نگاهش به  

چنان که آنان را با  ند و سربازی با چهره آفتاب سوخته هم شدمیپشتبازی  

 :  گفتمی ، کرد کلکش شمار می 

سی   »
تا  . نی     «وطن از همه ما و شماس . بیغی 

لاب
ُ
پش مامای پدرش را با چشم جستجو    فضل نب  خانقراری  که با ب    گ

 :  گفتمی با دلواپسی به خود کرد  می

ه مالوم نمیشه»
ُ
   «. کجاس؟ ایطرفا خ

های سرخ رنگ داشت دقیق  ب  و به صورت هر صاحب منصت  که سرشانه

 :  شد می

   «امروز که به دردم نخوره ح  وخت به دردم خات خورد! »

تنگی    زمان  با گذشت  اش  حوصله  می  . شد میگفت   نظرش  آمد که  به 

آیند و او را در میان خویش  دیوارهای بلند کندک از چهار طرف نزدیک می 

ند می دروازه بزرگ و چوب  قلعه دهن اژدهاییست که او را کرد  میگمان    . فشر

 شدید  تشنه  . رنگ نگریستبالا سوی آسمان صاف و آب    . بلعیده است
 

گ

ی را احساس کرد  ه پایی   آمده    . و تهدیدآمی   به نظرش آمد که آفتاب یک نی  

 د:  دیگر یخنش را هم باز کر  ۀدگم . است
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 یک  . حلقم خشک میکنه...  ح  گرمیس! »
ُ
   « خوردم! که می   میبود  لب آو غ

خیابان سوی  با خشتو  خوردههاب  که  چونه  و  پخته  یافته   های  زینت 

بودند با کینه و نفرت نگریست و به چندتا بتۀ گل خشکیده تاج خروس که  

بودند  مرده  آفتاب  داغ  شعاع  زیر  نگاه کرد    در  هرطرف  که  افگند؛  نظر 

   . نخورد  فضل نب  خانچشمش به دگروال 

آفتاب درست بالای سرش رسیده بود که او را برای معاینه و بررسی اسنادش  

لاب  . اندند به اتاف  فرا خو 
ُ
سلام داد و روبروی    . با ترس و لرز داخل اتاق شد   گ

ب  که در عقبش سه صاحبمنصب نشسته بودند دست به  می   پایه شکسته

 : گفتمی با خود  . ادب ایستاد 

   «نماینده هر سه ارگان حاض  اس، خدا خی  کنه»

  . داشتند های فیته سرخ شان نگاه کرد که روی می   پهلوی هم قرار  و به کلاه 

هایش را از اوراف  منصت  که لباس نخودی رنگ به تن داشت نگاه صاحب

لابسند    . که بالای می   انبار بودند گرفت
ُ
را روی می   گذاشت و با لبخند    گ

ی خطاب به همکارانش گفت:    استهزا آمی  

  «. ما حق نداریم اسناد کسی ره پاره کنیم گفتمی اگه میبود حالی ، نیس»

تبسمی م با  نگریستو  دیگران  دار سوی  آب    . عت   لباس  تن  آنکه  به  رنگ 

را مثلی که چرب کند بروت ،  داشت به  ،  های خویش  دست زد و خطاب 

 حاض  باشش گفت:  

ت گلاو بچه  »  یک  ،  حض 
ُ
 غ
 
،  ح  گرمی شده  . ب آو بیار که تشنه شدیمل

  «...  لليی  ما بیخ  جوش آمده س 
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اهنش را با دو انگشتش گرفت و هوا داد:    و سینه پی 

 « قميص ما بیخ  تر شده س! »

 و با لحت  افزود:   

گه روی» د  نمیبینیم  خوب شد که  ه 
ُ
خ ره  و   . نحسش   یک جبهه رفت 

َ
د

   «زد! ام گپ می  باز از عدالت . هه هه هه...  دست  دگروال شد! 

 گفت:  ،  آنکه لباس نخودی رنگ به تن داشت

مجبور شدم    . خان نماینده دولت نبود؛ نماینده عسکر گریزا بود   فضل نب  »

رفتم وزیر  پیش  مردم  ،  خودم  دان  به  یا که  میکنی    پر  ره  اردو  قول  گفتم 

سی    . میکنی   
   «تشکیل ره! ،  تشکیل ره پر کنی    . از تپ تپ پای مردم نی 

لاب  و رو سوی 
ُ
کرد که امیدش با شنیدن این جمله به صفر پایی   آمده    گ

 گفتش:  ،  بود 

 « و اندام!  ح  قد ، شانه ح  بری ، نام خدا »

 و اسنادش را دوباره از روی می   جهت بررسی برداشت:  

ه تذکره س »
ُ
ی خ نام کارت  ،  ام مجلای بیکسیی،  یام اسناد ترخیض...    ! ا 

  «داشته باشه؟یک چی   دیگه که معافیت ...  ! متعلمی

لاب
ُ
اینسو و آنسو قدیر سرباز را جستجو کرد وقت  به یادش آمد که او    گ

خطاب به قوماندان سیاه چهره که  ، مرده کریم را به واصل آباد برده است

ون را تماشا داشت گفت:    خاموشانه بی 
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  «قوماندان صاحب اسنادم ره میخاین»

رویش  ،  پیشاب  خویش قاش انداختقوماندان باریک اندام و سیاه چهره به  

 را جانب وی نمود و گفت:  

 مش!"  دادمی صاحب  جگړنداشت  خودم کت  تذکریت یکجای به اگه می»

لاب
ُ
 های خویش پرداخت  دو دسته به جستجوی جیب ، باشک و تردید  گ

« 
َ
   «های خودم نباشه! جیب  د

 
 

ه خالی  یک دستمال خون آلود و قوطی نیم،  بغی  از یک نوت ده افغانیک

سوی قوماندان سیاه چهره    . هایش نبود سگرت پالمال چی   دیگری در جیب

 نگریست و التماس آمی   گفت:  

صاحب» دادن! ،  قوماندان  شما  به  ره  شما    قدیرخان...    اسنادم  به 

   !«دادیش

 آمی   جانب هیئت بررسی نگریست:  های التماس و با همان نگاه 

 « دروغ نمیگم . ازم گرفی   به خدا اسنادم ره  ، دگروال صاحب»

در   را  دندانش  و یک  بود  بدزباب   و  مزاج  آدم خشک  هیئت که  سردستۀ 

دی از دست داده بود   با لحت  آمرانه گفت:  ، نی 

 !« های پطلونت ره بالا کو حالی پاچه ...  امیده شد! »ف

لاب ندانست که منظور دگروال چیست  
 
 لذا پرسیدش:  ، گ



206 

 

 «ه بالا کنم؟های پطلونم ر گفتی   پاچه ،  صاحب»

 !« بالا کو ، ها » 

 و با استهزا افزود:   

؟! ...  تثبيت سن میکنیم »    «ببینیم قابل عسکری هست  یا ب 

   . و تبسمی فراخ روی لبانش ظاهر شد 

لاب
ُ
ده به انبوه موهای پاهای  پاچه  گ های پطلونش را بالا گرفت و شگفی  

 خویش نگاه کرد و در دل خویش گفت: 

   «کاشک پایایم ره گل میکدم! »

 دگروال افزود:  

 « پایی   کو! ، درست شد   . جنگل مازندران اس،  نام خدا »

باسیر که دهن دروازه ایستاده بود گفت:    و خطاب به حاض 

   «نیمکش کو که باز بسته شد! دروازه ره ، او بچه»

 دور خود می هو سوی بادپکه برقت  که با خست
 

چرخید و تلاش داشت تا  گ

 با حقارت نگریست:  ،  باد را به تمام زاویه های اتاق پخش نماید 

گه    . همی بلا رام گل کو » ی که دماغای آدم ره خشک کنه فایده د  به غی  از ا 

   «نداره! 
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 ب  دیگر را از روی می   برداشت و بلند خواند:  آنگاه تذکره 

   «! عبدالرزاقولد  عبدالملک »

 و سوی قوماندان سیاه چهره نگریست: 

   «همی نفر آخر اس؟»

 و پاسخ شنید:  

 «  . بلی صایب»

   «امروز خوب کار کدین!  . خی  ببینی   »

لاب
ُ
از خشم می   گ با  ،  جوشید که در درون خود  د و  پنهاب  فشر را  مشتش 

 خود گفت:  

گه سند   . به خیالم کارت تمام اس،  بچه» نوش    . مند ام به دردت نمیخوره،  د 

   «پیسه ره مفت گرفت! ، جان بخ  ضابط

 با خود گفت:   . های راصی  و حاکمانه دگروال نظر دوختو به نگاه 

ن خوده قار میندازن و لب و روی خوده کشال   . خوب چل یافته ن» میگی 

ن و اسنادت  ؛ اگه یک و دو کدی باز بانه میگی  که همرای شان بحث نکت 

 همو راه چرب میکدم...    ره پاره میکی   
َ
مه گفتم البته   . کاشک ناف شان ره د

   « . توت نمیارزه و خی  نداشتم که د، کارت بخ  ضابط پخته س

 : دگروال پرسیدش
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 «ح  کسب یادداری؟» 

لاب فکری نمود و پاسخ د  
 
 اد:  گ

   «. موترواب  »

با دستمالی  و سوی رئیس هیئت نگریست که عرق را  های پُشت گردنش 

 : گفتمینمود و به ضابطی  بزرگ پاک می

ی لست عسکر گریزاس» ! ،  ا 
 

یون،  ده نفر اول...    بک دو نفر جلال    . گارنی  

ی یک آخری که موترواب  یاد داره قطعه سی و ،  آباد  پنج نفر خوست و ا 

 «چار! 

لابو از 
ُ
 پرسید:   گ

 «تا صنف چند خاندی؟»

لاب
ُ
 پاسخ داد:   گ

 « ...  سند مه...  مگم مه سند دارم! ...  صنف دوازدهم »

 ضابط خطاب به دگروال گفت: 

تقاضا دارن» نفر  خوب شد دان   . قطعه سی و چار بسیار وخت اس که 

   «...  شان ره بسته کدین

لابو رویش را جانب 
ُ
 نمود:   گ

نه  . راه دور اس ناوخت میشه  . برو که بریم» برو  ...    . هرکس همی گپا ره می  
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  «راه دور اس! ، که ناوخت میشه

لاب
ُ
پایی   انداخت و به تعقیب آن ضابطی که دو دانه ليس سیاه    سرش را   گ

 آورد:  بر حافظه خویش فشار می  . سرشانه داشت به راه افتاد ،  به موازات هم

 «کجا باشه؟،  نامش را شنیدیم، قطعه سی و چار »

 و عاجزانه با خود گفت:  

 سندم »
ُ
 « حتمن پاریش کده ن!  . شد  ربغیب و غ

 ضابط با صدای باریک گفت:  

بود » به دردت خورد   . طالع داشت  و خدا طرفت  اگه    . مکتب خواندنت 

 لست خوست می ، صنف دوازده نمیبودی
َ
   «رفت! نامت د

لاب
ُ
 شتابزده پرسیدش:   گ

«  
َ
 ...   کجاس؟قطعه سی و چارش د

َ
 « ...  کابل اس یا   د

لابضابط به چشمان فرورفته 
ُ
 نگریست و گفت:   گ

س»  « نزدیک وزارت دفاس!  . نی 

ه اش آرام  باد پوستک خشکیده   . ب  نمود و تبسم احمقانه  ب  را روی لبان سی  

 :  داد می آرام تکان 

ی قطعه نمیی   ، طالع کدی»  ا 
َ
   «! شد میموتروان یافت ن ...  هرکسی ره د
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لاب
ُ
 در دل خود گفت:   گ

ی قطعه داده ن»  ا 
َ
امن کسی فخر نیسی   می   . البته مره به اعتبار اسنادم د

دل واسطیمام پیش    . که کارت گرفته میتانه حتمن یک زور و واسطه ام داره

ه زیاد اس . از پیش خوش ساخته ن
ُ
خی  ندارن که واسطه   . اگت  موتروان خ

   «. کده سبخ  ضابط چاره سازی  ،  ماسطه ندارم

 ضابط به اتاف  رهنماییش کرد و گفت: 

س قطعه سی ...    باز مه صدایت میکنم!   . تا موتر بیایه همينجه میباسیر » نی 

 حصر  اس! ،  و چار تنا نامش محاربویس
َ
 ...    خودش د

َ
نان  ،  و ماندیاگه ش

  . گشنه نمیماب  ...    خلیفه گلباز بری تان پلو دو دمه پخته کده س   . یمتت می

   «میوه ام میتیم! 

لاب
ُ
کت  آهت  و بدون تشک نشست  گ لبش را زیر دندان    . رفت بالای چی 

کت  . گرفت و اطرافش را مأیوسانه نگریست له و بدون   هایچی  آهت  دو می  

بودند  شده  چیده  هم  پهلوی  ه  و    . بسی  بود  دراز  دالان  یک  مانند  اتاق 

   . د رسیهایش در چنان ارتفاعی قرار داشتند که دست کس به آنها نمیپنجره 

شده سپید  تازه  دیوارهای  چونه  لابمشام  ،  بوی 
ُ
آزرد   گ سراپای    . را  به 

 را ناشیانه دب دب به زمی   زد   هایشبوت خودش نگاه کرد و 

 کجا خاک پر شدیم؟»
َ
   «د

های گردنش ترق ترق صدا  استخوان  . صورتش را به راست و چپ گرداند 

باشد    . دادند  خواسته  آن که  بدون  داخل  انگشت آنگاه  را  دستانش  های 

نمود  قفل  فشاری ،  همدیگر  با  و  برد  شکمش  پیش  و  چرخاند  را  دستش 

 :  گفتمی با خود   . های انگشتانش را گرفتترقس 
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« 
َ
تو  ...    راسته میکنم چپه میشه! ،  طالیم گشته...    ی روزا مره ح  شده؟ا    د

خدا ،  گشتکارتم ناچل    . از پیشم مرد   کریم  . از پیشم گم شد   عتیقهببی    

 !  کجا سنگ پلخمانم میکی  
َ
   « میدانه که حالی د

بود  زانو نشسته  کت همجوارش چهار  اندامی که در چی  ازش  ،  آدمی لاغر 

 پرسید:  

شدی؟،  بيادر » و  ...    خی   انداخته  موتر  از  ره  خود  امروز کسی  میگن 

   «کاشک مام همی کار را میکدم! ،  ح  آدمی هوشیار ...  گریخته! 

ها و بیت  کریم روی صورتش  های باریک خوب  که از گوش باری دیگر رشته 

لابپیش چشمان  ،  سرازیر شده بودند 
ُ
با اندوه و درد پاسخ   . ظاهر شدند   گ

 گفت: 

سرش به کانکریت لب جوی خورده    . مگم بیچاره فرار کده نتانست،  ها »

 « گردنش شکسته و مغزش بادباد شده بود!   . بود 

 و لبش را زیر دندان گرفت:  

   «جوانه مرگ شد!  . آدم کم طالع بود ، بیچاره»

 همسایه اش پرسیدش:  

  «میشناختیش؟ »

 ره ندیده بود روی خوب زنده   . بدبخت همسایه ما بود   . ها »
 

از وخت     . گ

   «دستش پیش این و آن دراز بود!  . بیچاره محتاج بود ،  که یادم میایه

  . و موح  گرمای خفه کننده در اتاق پراکنده شد در این اثناء دروازه باز شد 
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در قاب چوب  دروازه ضابط باریک اندامی که کلاهش را زیر بغل زده بود و  

چشمانش به جستجوی    . جوید نمایان گشتهایش می خسی را لای دندان 

لاب
ُ
کت گ  ها سرگردان بود:  در میان چی 

   «او بچه ح  شدی؟»

لاب  وقت  چشمان جستجوگرش
ُ
وی را با انگشت ابهامش نشانه ،  را یافت  گ

 گرفت و گفت:  

   «او بچه! »

لابو جهت بخاطر آوردن نام  
ُ
د   گ گویا بر    . پیشاب  خویش را با دست فشر

 حافظه خویش فشار می آورد  

 « یادم رفت! ، نامت ره گفی   »

 و زیری لب با خود گفت:   

گه! » د  ی  فقی  ره خراب ساخته س...    بته  ب   ظهح  حاف  . چقه حافظيم 

ششصد غزل حافظ ره از الا یا ایهاالساف  ادر کاسا و ناولها؛ گرفته  ،  داشتم

ه!   لچُ پُ مثل بلبل از بر میخاندم حالی نام یک سرباز  ،  تا مصرع آخر   « یادم می 

 و صدا زد:  

لابنامت ...   کت  مه بیا که موترتان آمد »
ُ
؟ گ  « است ب 

لاب  
ُ
   : به کندی از جایش بلند شد  گ

لاب  بلی»
ُ
   « . اس گ
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بود  از عرق  پر  و  داغ  تنش چسپیده  کرد  میاحساس    . تنش  به  اهن  پی  که 

  . است

   : همسایه لاغر اندامش باز پرسیدش

ی وخت روز تنا بهطیاره...    تره به کجا داده ن؟»  ا 
َ
ه د

ُ
قندوز پرواز    ها خ

ی؟...  دارن و بس!   که قندوز می 
  «ب 

لاب
ُ
نداد   گ را  راه    . پاسخش  به  دنبال ضابط  به  انداخت و  پایی    را  سرش 

 : گفتمی با خود  . افتاد 

بردم؟ امروز اینجه یک آشنا ام دیده نمیشه تا احوالم  خدا میدانه کجا می»

ه؛ تا برم یک کالا مالا بیارن یک دستمال  ...    یک چپلک مپلک ،  ره به خانه بی 

   «روی بیارن! 

  : گفتمی و با خود 

میشه» خوشام  شوه  خی  که  دگا؟،  پدرم  مگم  میته؛  ،  زینب...    نذرام 

 «؟شکیلا

 و خود را دشنام داد:  

 هر قدمی که برمی»
َ
گه د داشتم یک مانند سمارق پیش رویم سوز  روزای د 

   «. ؛ مگم امروز مه جن شدیم و اونا بسم اللهشد می

قراول به انتظار آنان ضابط دروازه جیپ روست  را که پیش دروازه نظام  

لابباز نمود و خطاب به ، ایستاده بود 
ُ
 گفت:    گ

! ، بالا شو » گه بشی    «پالوی همی بيادر د 
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 و از آن آدم پرسید:   

 « نامت ح  بود؟، بيادر »

 آن آدم پاسخ داد:  

 «مفتاح»

 ضابط با خود تکرار نمود:   

 « . خانالدینمفتاح»

نشست رو  پیش  سیت  در  سر    . و  از  را  زانوانش  کلاهش  روی  و  گرفت 

گذاشت و زلفان خوابیده اش را که شکل قالب کلاه را به خود گرفته بود با  

لاب   انگشتان باریکش ماساژ داد و در آیینه عقب نمای جیب به صورت
ُ
گ

 نگریست و زمزمه کنان خواند:  ،  که اندیشمند و فکری نشسته بود 

 دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت »

 
 
 « غم مخور،  ان نباشد حال دورانیکس   دایما

 

که به پیشاب  خویش چی   انداخت و  کرد  میگویا حافظه خویش را امتحان 

 : ب  دوباره خواند پس از لحظه

 سيل فنا بنیاد هست  برکند  ای دل ار »

 « طوفان غم مخور چون ترا نوحست کشت  بان ز 

 و با خود گفت:  
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    . ی بچا ح  مویای قشنگ دارنا  »
َ
ی  ،  بیفی    الدین خان ویس گی   یکدفه د ا 

  «رقم فيشنا ره چقدر خوشام داره! 

لاب 
ُ
 ازش پرسید:  ، که با او چشم به چشم شده بود گ

ین؟»   «قوماندان صاحب راست بگویی   ماره کجا میی 

 و سوی جواب  که در پهلویش نشسته بود نگریست:  

 « بد میگم؟»

 روشن نمود و شعله آب  
،  یش دهنش برد رنگ گوگردش را پضابط سگرب 

 خاموشش کرد و پاسخ داد:  

ویم» می  چار  و  نکنی   ...    قطعه سی  اس،  تشویش  آرام  وظيفيش   . جای 

حق و ناحق    . تنها قوماندانش کمی بد خوی اس  . ضف افراز پوسته هاس

نه و  گه خوب، غرابه میکنهغر می    اس«  د 

   . و خطوطی در سیمایش ظاهر شدند که بیانگر اضطراب درونیش بودند  

 : گفتمی در دل خویش 

 سر به خود و ب    سری »
 

ی مویای چرب شده    . دلیل عاصی و کوفتيسکله گ ا 

ای کابل ره  چب  . شما دو نفر ره که ببینه همو سات دلاک قطعه ره میخایه

ه اصل
ُ
ن دشمن اس و فیشن صابون کونک نام مانده؛ کت  پطلون کوبای خ

م ره داره!  یالی      «به نظرش حیثیت امی 

لابجواب  که پهلوی  
ُ
پیچ و تاب  خورد و با ناراحت  به تماشای  ،  نشسته بود   گ

درختان دو طرف سرک پرداخت که مانند قطار ریل از پیش چشمانش به  
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 :  گفتمی با خود  . گذشتسرعت می

   «خدا خی  ما ره پیش کنه! »

لا و رو به جانب 
ُ
 نمود:   بگ

ویم، ضابط صاحب راس میگه»   «. ما طرف دارالامان می 

ون شدند   ضابط رویش را به عقب دور داد و گفت:  ،  وقت  از سرک قی  بی 

مه یاد تان   جمع نظام ره   . ضابط قطعه هستم،  اس  عبدالمحمد نام مه  »

   «میتم! 

ون پرتاب نمود:    به بی 
 و نیم سوخته سگرتش را با امپلف 

! به پوسته ، وخت  تعلیمات تان تمام شد »   «ها تقسیمات میشی  

 نگریست:    الدینمفتاح و سوی 

وتيت مهر  چُ ،  اونجه آرام میباسیر   . شاید خودت ره به قطعه سی و سه بی   »

   «میشه! 

 و با لحت  دوستانه ازش پرسید:  

 روسیه درس خاندی؟»
َ
  «خودت د

 گفت: ،  سرش را تکان داد  الدینمفتاح

 رستوف درس خاندیم، ها »
َ
 «. د
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 : گفتمی با خود  . و صورتش را در میان دو دستش گذاشت

ح   » زدهمره  قادر کدم  دیو  به گپ  مره    . بود که  بود که  ح   ت  غی  ی  ا 

اس که مره کمک    قادرحالی ب     . باید از هموجه فرار میکدم...    ورداشته بود! 

ست  مره ببينه اصلن باید  ...    ! کنه و ب  منسیر سازمان اولیه اس که وطنی 

پیش از او که منسیر سازمان نامای ما ره بر خاندن کورسای نظامی لیست 

میکدم،  میکد  فرار  بعضییا  میکدم  . مثل  پت  ره  پیدایم    . خودم  از کجا 

ناحق به    . چشم بلبل ره گ پیدا کد که مره پیدا میکدن  جلیل...    میکدن؟

 بغل گرمش خو میبودم . گپ تانيا نكدم
َ
...  برم بورش داغ میپخت  . حالی د

 پوستم    . دیگه ح  غم داشتم،  رفتیمیکام می تدسکو ،  رسید وتکام می 
َ
شیطان د

 جان  ، در آمده بود 
َ
ت    وطن یا   . شاخک شاندمخود  ر جو د  غی 

َ
کفن گفته د

   «. گی  مانده بودم

 ضابط افکارش را برهم زد:  

گه ح  تشویش داری، که زبان یاد داری»    «مشاور غمت ره میخوره!  . د 

 و رو به راننده گفت:  

 « همینجه برک کو »

نگهبان نظام   کلاهش را دوباره به سر گذاشت و دروازه جیپ را به روی 

 آمد باز نمود و گفتش:  قراول که لم لم كنان سویش می 

  «دروازه ره واز کنی   از خود اس »

لاب
ُ
قطعهمی  گ آهت   دروازه  پیش  از  با  ،  دید که  را  آنان  موتر  سربازی 

را میشناخت    عبدالمحمدسرباز با این که   . کلاشنیکوف  نشانه گرفته است

 ازش پرسید:  
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  «نام روز؟»

لابو از زیر چشم سوی 
ُ
   . نظر انداخت  الدینمفتاحو   گ

 ضابط سرش را نزدیک گوش سرباز برد و نام روز را داد:  

  «. میدان»سرباز پاسخ شفرش را گفت:  «مرمی»

را نشانه گرفته    عبدالمحمد آنگاه خطاب به سربازی که موتر جیپ ظابط  

 بود با صدای بلندی گفت:  

  «امنیت»

لاب  . و موتر دوباره به راه افتاد 
ُ
 با خود گفت:   گ

قطعه  » میشه  روز ،  مهمیسمالوم  هنگام   
َ
د پرسان ،  اگت   شفر  کسی 

   «. نمیکنه

 گفت:  عبدالمحمد 

  «. امروز ما احضارات تمریت  داریم»

لاب  
ُ
آمد که  به نظرش می  . کرد اطرافش را با دلهره تماشا می   . خاموش بود گ

دارد  انگی    هول  و   
فضای گورستاب  می   . قطعه  نظرش  یکنوع  به  آمد که 

 به سر کسالت و خواب آلوده 
 

مثلی که از خوردن نان زیاد   . اغش آمده بود گ

 : گفتمیبا خود  . گنس و گول شده باشد 

 «حال شدیم؟چرا ب  ...  مره ح  میشه؟»
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هر طرف صدای  ،  سربازان دسته دسته مصروف تمرینات جمع نظام بودند 

 ها بلند بود:  قوماندان

   «موزون قدم مارش! ...  مارش! ...  یو دوه! ، یو دوه»

ضابط   چشم  قد عبدالمحمد  وقت   آدم  صفه  به  در  افتاد که  ب  کوتاه 

بلند گرفته  زنخ  با  را  بود و رژه رفی   سربازان  زیر نظر  ایستاده  ب  مغرورانه 

کلاهش را جا به جا نمود و در    . یخنش را بستهای  دگمهشتابزده  ،  داشت

 : گفتمی در دل خویش  . جای خویش استوار نشست

  «یخن وازم رو نبینه! ...  ، هتلر ام آمده»

 گفت:    الدینمفتاح و به 

   «امروز خودش سربازا ره معاینه میکنه!  خانالدین  ويس ...  رسیدیم! »

و موتر جیپ را در فاصله دوری توقف داد و هر سه جانب میدان جمع  

   . پیاده به راه افتادند ، نظام

داشت  الدین خان ویس دگروال   تن  به  لباس صحراب   رفتار ،  که  از  گفت  

 خوشش نیامده بود که آن را توقف داد 
 
گفت  خشم تمام جهان در    . دلک

گفت  جهان در هیئت همی   سربازان به ،  صورت چیچکيش جمع شده بود 

 اسارتش افتاده بود و او فرمانروای  
 
 : گفتمیخشمناک به آنان    . ل شده بود ک

! ،  رین میکنی   یکماه س که تم،  پدرا ب  » ...   مثلی که شی  خر خورده باشی  

 !    «همی جمع نظام اس که شما میکنی  

لاب
ُ
 با خود گفت:   گ
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مه پیش کنه» ی آدم جور  . خدا خی     «نمیایه!   ستاره مه كت ا 

تا چند    خانالدین  ويس بود  پایی   شده  از صفه  با تکی  و خود نگری  که 

ادب کند  را  به ضابط  ،  سرباز  پیشاب     عبدالمحمد وقت  چشمش  با  افتاد 

 ب  پرسیدش:  قاش انداخته 

  «بیارشان...  باز واسطه دار آوردی؟»

مقابل صورت سربازی رفت  ایستاد ،  و  بیت  خشمناک  به  بد    . بیت   نفس 

به چهره ترس  آزار و اذیت وی    شد میخورده سرباز پخش  بویش  باعث  و 

و   . گشتمی باهیبت  نگاه    چنان  وی  چشمان  به  که گفت  د  کر می صولت 

 خواست از طریق همان راه داخل کاسه سر سرباز شود:  می

ی...    تفنگ ره همیطور به شانه میندازن؟،  پدر لانت» یا سوته  ،  تفنگ اس  ا 

   «چوب پدرت؟

ب  دور داد که پُشت سرش مانند یک  ړو صورت خشمالودش را جانب جگ

های چشمان گکگفت  در نیت    . حرکت ایستاده بود راست و ب  ،  شخ  میخگل

که  کرد  میچنان تند به وی نگاه    . دشمنان انقلاب خانه کرده بود ،  نړ آن جگ

خواهد تمام نظم و اداره نظامی را یک و یکبار از راه چشمانش در  گفت  می 

 ش: گفت میبا خشم    . جسم وی حلول دهد 

ياد  » به سرباز  ره  تفنگ گرفی    میباشه؟ همیطور  صاحبمنصب همیطور 

  «همیطور؟، هه...  ميته؟

 :  های وی گرفت و سوی خویش کشیدشو از نوک بروت 

ی بروت...    دووث! ...    منصبدار انقلاب  همیطور میباشه؟» های بیغرب   ا 

   «قرمساق! ...  ره به همی خاطر ماندی که دراز شوه؟
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ایستاده بود و مانند  ،  باش گویا ض  حا،  نړ و به ضابطی که در پُشت سر جگ

 می
 

 لرزید گفت:  برگ

  جگړن و رویش را جانب  «بگو سامانای خود رام بیاره! ،  دلاک ره صدا کو »

 کیش!"    زنگون، دور داد و آمرانه گفتش: "تا امر ثاب  

دگروال رفت کلاه وی را از سرش گرفت و به    . روی دو زانو نشست  جگړن

 سربازی داد و با همان لحن گفت:  

ی» ی فرم و نشان! ...    . کلاه  حیف ا  ته  یواسطه دار اس به زور کم...    حیف ا 

سه ماه س که یک پای زدن ره به سرباز یاد  ...     رسیده س جگړب  مرکزی به  

   «داده نمیتانه! 

سربازی را که بکس دلاکیش را سراسیمه  ،  ضابط در یک چشم برهم زدن

   : هدایت داد دگروال با کلمات رکیک  . حاض  ساخت،  زیر بغل زده بود 

 «ی دبل خایه ره تراش کو؟ا   ها و موهای سر بروت »

 و رو جانب ضابط امرش نمود:  

 «تنها نان خشک اجازه داره!  . بیست و چهار ساعت حبس اس»

 : گفتمی و زیری لب با خود 

تو شمالی ره بگو و تاله و    . خود ره وطندار کشیده بود   . داد می مره بازی  »

   «. نکنم نمیمانمتجگرت ره خون  ...  ! برفک ره

  ! خان رهالدین  ويس خلف  ره بگو و قطعه    . خودت اقرار نکت  نمیمانمت»

 چرت کودتا هستی   ... 
َ
 ...  خی  دارم که د

َ
! مگم خ    « و ببینی  
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،  لرزید و سیلت  محکم به صورت آن سربازی که پیش رویش مانند برگ می

 نواخت:  

« 
 
،  ها پای بزب  همیطور مثل زن س ته زن! تا فردا یاد گرفته نباسیر و بازم  ک

ف سرباز اس،  قرمساق...    قطعه ره سرت بالا میکنم!  باید    . تفنگ غرور و سرر

 !    «گرفتنشه یادداشته باسیر

ش به راه افتاد  لاب  . و رویش را برگرداند و جانب دفی 
ُ
لبش را زیر دندان    گ

 گرفت: 

م ره پیش کنه» ی قوماندان زار   . خدا خی   ا 
َ
  «زار! ، ه میکنهپَ ک

که هنوز هم روی دو زانو زیر ماشی   دلاک    جگړنو سوی موهای ریخته  

 : گفتمی با خود  . نگاه کرد ، نشسته بود 

امر تراشیدن   باش که ح  وخت سر ما غرابه میکنه؟ باش که ح  وخت»

   «مویای ما ره ميته؟

 ها لباس پس از آن که ثبت و راجسی  آنان را تمام کرد و    عبدالمحمدضابط  

ی گذاشت،  پیش روی شان،  های شان را سر به سر ها و گیتس و بوت  ، بر می  

 دروازه آهت  کاغوسیر را برای شان باز نمود و گفت:  

احت تان! »    «يام اتاق اسی 

در  ها  تپه اگر ح  آفتاب در پشت    . و خودش جانب نظام قراول برگشت

غ داخل كاغوشحال  مگر  بود؛  شکسته  هوا  و  بود  چاشت  ،  روب  مانند 

هوای گرم و خفه کننده داشت و بوی بدی در آن سی  و سیاحت  ،  روز همان

 بینیش را با دو انگشت گرفت:    الدینمفتاح  . کرد می
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   «مثلی که چرم گنده شده باشه! ، ح  بوب  »

 گفت:  ،  گلابو خطاب به 

   «میشه! آدم خنک   . دروازه ره واز بان»

برهنه   و  و  له  دومی   کت  چی  دانه  ده  شکلی  سوی  مستطیل  اتاق  در  ب  که 

   . نگریست، پهلوی هم قطار چیده شده بودند 

لاب
ُ
 پاسخ داد:   گ

  «. میمانم»

 . نیم خشتت  را با پایش پیش روی دروازه تیله نمود تا دوباره بسته نشود   و 

ش را به دیوار   کت  برهنه نشست و شانه ستی    . تکیه داد گلی کاه آنگاه بر چی 

سر به سرش را که پهلوی خویش    هایلباسچنان که بوت و گیتس و  هم

 اندیشید:  با خود می کرد  می حال نگاه خسته و ب  ، گذاشته بود 

   . امروز ح  روزی بدی بود »
َ
به یک    . دیده باشم  وی وحشتناکمثلی که خ

 « . میماند کابوس  

د:     و پیشانیش را درهم فشر

و    جگړن،  سر تراشیدن او ،  از دست دادن اسناد ،  کندک تجمع،  مرگ کریم»

ی بوتا و گیتسا   «ا 

   : های سقفش با تلخ  نظری انداخت و به درازی اتاق و دستک 

  «کابوس؟،  کابوس بود »
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بودند وارد  لحظه بعد یک عده سربازاب  که خسته و کوفته از تمرین برگشته  

کترمق و عرقدار شان را بر  های ب  کاغوش شدند و تن برهنه رها    هایچی 

   . کردند 

لاب
ُ
کت  دراز کشید  گ دستانش را زیر سرش بالشت ساخت و   . هم روی چی 

چشمان کوچک و عسلی رنگش را به برگ خشکیده نت  که بی   دو دستک  

از بود ، چت    . دوخت، در اهی  

دو نشده    متوجه وجود آن ،  تا هنوز ، خسته بودند تازه واردان گفت  از بس  

کت همجوارش آشفته و خشمناک   . بودند   : گفتمی کسی از چی 

الی برسه! هر سی    . اگه دستم برسه پاره پاریش میکنم» نمیمانمش به جی 

 سينه پوکش خالی میکنم
َ
سگ    . خود ره ح  خیال کده س  . مرمی جاغرم ره د

ه  راه می 
 سایه شی 

َ
ه...    سایه مه س! میگه  ،  د مشاور   . به میخ مشاور میی 

   «نباشه کس او ره پاسبان رمه ام مقرر نمیکنه! 

 :  داد میو کسی دلداریش 

!   . تی  میشه  . عسکریس،  خی  اس»
 

ره ندیدی؟ ما و    جگړن...    ناشنیده بک

ه  
ُ
 تو خ

ُ
 جمله مصرف میاییم  . سیر سرباز هستیمو خ

َ
د ازو  گوشت دان    . ب  

   «توپ هستیم! 

 آب  که از دور بیاید می 
سرر لاب درد دل آندو سرباز را مانند سرر

 
گمان   . شنید گ

 درد    رود میکه آن بگو مگو لحظه به لحظه دور و دورتر  کرد  می
 

و یک گنک

  خستهآلود توأم با  
 

د می افکارش را زیر  گ تر  هایش سنگی   و سنگی   و مژه   گی 

کبار دید که پدرش از  ی  . گفت  خواب سنگیت  به سراغش آمده بود   . شوند می

ون آمد  قدش مانند  ، لباس نظامی به تن داشت . میان مه غلیظ افکارش بی 

داشتویس  چیچک  و صورب   بود  شده  خان کوتاه  و    . الدین  دو  را  همه 

 :  داد میدشنام 
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 قرمساقا!"  ،  "دووثا 

زانو نوربیگم   دو  روی  پدرش  حکم  به  تمام سربازان  روی  پیش  دید که  را 

و   بود  تراش  نشسته  را  وی  میخانیکیش سر  ماشی    با  آباد  واصل  دلاک 

با  نوربیگم    . کرد می و  بود  جمع کرده  چادرش  در  را  اش  تراشیده  موهای 

انش را صدا می خوشحالی می   زد:  خندید و دخی 

  «کجا گم شدین؟  ! عارفه...  شکیلا! »

از جوالش    . جوالی به دست دارد ،  آید شیما می ،  دید به عوض خواهرانشمی

می   . چکد میخون   هم  دنبال  به  زمی    روی  خون  پهلوی  قطرات  و  دوند 

قرار   ند مییکدیگر  خونمی  . گی  قطرات  اند کریم  نام  ،  بیند که  نوشته    . را 

ند:  دلاک ماشینش را به کناری می   گذارد و صدا می  

ند: نان  خانالدین  ويس  . نان ره بیارین که گشنه هستم»  نان! ،  هم صدا می  

  «...  پنجه مه کجاس؟دووثا قاشق و  ... 

لاب
ُ
دید که با سرعت  سرسام آور  می ،  مثلی که در چاه سقوط کرده باشد   گ

 با خود گفت:   . رود می و پایی    رود میپایی   

   « یکدفه نمرم! »

آنگاه دو پایش را در دیوارهای چاه بند کرد تا از سقوط کردن خود در میان  

ی کند  چشمانش    . وباره بیدار شد در آن حال تکاب  خورد و د   . چاه جلو گی 

باز کرد  آهسته  وی   . را  به  خطاب  و  بود  ایستاده  سرش  بالای  سربازی 

 : گفتمی

 ...  اکه بخی   نان بخور! »
ُ
!  . م ره زده نرُ ت

 
 «قاشق و پنجيته بک
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لابافکار 
ُ
 مانند دودی سگرت متلاسیر شد:   گ

 « خوب شد بیدارم کدن! »

 و اطراف خویش را نگریست و با خود گفت:   

ه قاشق و پنجه ندارم»
ُ
   «گیلاس از کجا پیدا کنم! ...   مه خ

 و خطاب به آن سربازی که هنوز هم بالای سرش ایستاده بود گفت:  

  «مه اشتیا ندارم! ،  شما بخورین»

خنده  به  ناگهان  خشن  . افتاد   سرباز  خورده ،  صورت  آفتاب  و  ب  پرچی   

با تجربه اش ساخته بود سه    . داشت   . سال سربازی مانند سی سال پی  و 

 : گفتمی

! ...  نان نخوری حبست میکی   ، اکه»   «غی  حاض  حساب میسیر

 نگریست:   الدینمفتاح و به چشمان میسیر رنگ 

« ! ه نامدین...    زود باشی   لباسای تان ره بپوشی   و کت  ما بیایی  
ُ
، میماب  خ

  «...  ! عسکری میکنی   آخر 

   . وی دروازه به راه افتاد و س

لاب
ُ
را پوشید و کلاه اش را به سر    هایشبوت   . لباس نوش را به تن کرد   گ

ون شد  ضابط    عبدالمحمدوقت  چشم    . نمود و به تعقیب دیگران از اتاق بی 

 گفتش:  ،  جلو خنده خود را گرفته نتوانست، به وی افتاد 
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« 
 
! به مرعی  ک بسته نکدی؟ قاشق و  چرا گیتسایت ره  ...    رک شده میماب 

قواری  ...    گیلاست کجاس؟...    پنجیت کجاس؟ عجب  هه  هه  هه 

  «کشیدی! 

لاب
ُ
رنگش از این اهانت سرخ  ،  که طبیعتش قید و بندی را نمی پذیرفت  گ

 با خود گفت:  ، های بینیش تکان خوردند پره ، شد 

« 
َ
میبودیم   د ون  یته  ،  بی  خندا  ی  ا  ره    . مدادمی جواب  سیایت  ی گردن  ا 

گه سر کسی خنده نمیکدی که   گفتمیراس  گل  زینب  . میشکستاندم تا د 

خدام    . روز نادیدیته دیدی...   ! خدا غریب ره روز نته و پای ترقیده ره موزه 

بودی دروگر  خودت  ملک   
َ
د بودی،  که  بودی؟،  دلاک  ی  ...    ح  کاره  ا 

   «انقلاب تره سر ما ضابط ساخته س! 

 و با ظاهر سازی گفت:  

یم و    . نابلد استیم،  روز اول اس» اگه اجازه تان باشه همی لباسا ره خانه بی 

  «...  بوتایم ام دو لنگه هسی    . کوتاه و درازش کنیم

های پایش  نگریست که پطلونش تا بجلک   الدینمفتاح و با ناراحت  سوی  

لاب    . مضحک داشتحالت    . های سفیدش نمایان بودند جوراب  . رسید می
 
گ

 گفتش: 

یم و از پل باغ عمومی» دست  یک جوره بوت و یک ،  یک روز رخصت بگی 

   «...  دریسیر برابر جان خود بخریم

   : دو نگریست و به سربازانش هدایت داد   با پوزخندی سوی آن  عبدالمحمد 

   «یوستلی لیک مارش! ، سوی طعامخانه، موزون قدم»
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لاب 
ُ
 گفت:   الدینمفتاح داشت به که از عقب همه گام برمی گ

وریات خود ره بخوریم» اگه    . بچا سر ما خنده میکی     . باید غم لباسا و ض 

بگوییم یک جوره    . اجازه خانه رفی   ره نداریم از خانه خود بخاییم که بیارن

ه  ،  روییک دستمال ،  قاشق و پنجه یک جوره چپلک یک روجاب  و بسی 

ه بیارن
ُ
ه پر از شپش اسگل به رویت اینجه  ...    خ

ُ
کتای آیینیش    . خ حت  چی 

میگم به تو ام  ...    ل کد ل جُ که دراز کشیدم پُشت کردنم جُ ،  ام جانور دارن

  «بیارن! 

از شلغم را پیش  های حلت  پر خوری نشستند و کاسهوقت  پُشت می   طعام

 گفت:  الدین مفتاح  . روی خود گذاشتند 

 «خدا کنه اینجه مشاور داشته باشه! »

لاب  
ُ
 گفت:  ،  که منظورش را دانسته بود   گ

   «کدام چشمه گک اس که ب  علفک اس! ...   حتمن داره! ، داره»

   : و پرسیدش 

؟»   «از کجاست 

 « . یک ماه میشه که از شوروی آمدیم...  آباد جلال از »

ه شد  لاب گو به چشمان عسلی رنگ    : خی 

؟...  بچه کابل مالوم میسیر »  «از کابل هست 

   «...  آباد  از واصل، ها »
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 و دلسوزانه افزود:  

است  » مسافر  داشت  ،  تو  به کار  ی  اگه چی   ؛  نیسی   اینجه  مادرت  و  ،  پدر 

؟...  دری    غ نکو بگو     «از دستم پوره باشه چرا ب 

همسایه چیچکیش که سرش را پایی   انداخته بود و سوپ نیمه داغ شلغم  

لاببا آرنجش به گرده  کرد  میرا شتابزده و با سر و صدا ضف  
ُ
آهسته زد    گ

 و گفتش: 

   «گپ زدن ممنوع اس،  بيادر وخت نان خوردن»

 افزود:   شد می همان طوری که دهنش پر و خالی 

!  ...  پلو جای بان خود ره سی  نکو بری »  « پلوام میی  

 و با اشتیاق افزود:  

« 
َ
  «گاب  خوردی؟...   ه! مَ پلو دو د

دسته به دهنش بلند نمود؛ مگر صدای غور ضابط انضباط   و و کاسه را د

 زد:  اشتهایش را کور کرد؛ ضابط سرش غر می

 جایش  ،  آدمواری بخو ...    خیال خانیت کدی؟...    گوساله! »
َ
کاسه ره پس د

  «چیس؟ح  قاشق بر  ...  بان

لاب
ُ
یست که آشی    یدانست که پلو دو دمه همان برنج پس مانده  بعدها  گ

لاب . دهد می اندازد و دمش قطعه بار دوم در دیگ می
ُ
 : گفتمیبا خود   گ
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طی    . پس از تمرین جمع نظام مزه پلو دو دمه از صد پلوسطاب  بهی  اس» بشر

ن    «. که میش شوه و جایشه شلغمای پوست ناکده نگی 

خان آندو را به دفی  خویش فرا خواند و    الدین ویس فردای آنروز دگروال  

 بدون معطلی پرسید شان: 

 شوروی درس خاندین؟»
َ
  «کدام تان د

 پاسخ داد:    الدینمفتاح

   «. مه خانديم»

 دگروال پرسیدش:  

 کمیته مرکزی کار میکنه؟»
َ
   «پدرت د

لاب  
ُ
،  زد دلش جوش می  . کرد از زیر چشم سوی دگروال کینه توزانه نگاه می گ

از  می ی  چی   اما  بشکناند؛  را  و گردن کوتاهش  حمله کند  وی  بر  خواست 

   . دستش پوره نبود 

 پاسخ داد:  الدین  مفتاح

  «. نخی  »

 با همان لحن پرسیدش:    خانالدین  ويس

  واسطه ات کیس که تره اینجه روان کده ن؟»
ه تنها واسطه    اینجه ...    ح 

ُ
خ

! دارا ره روان     «میکی  
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 با دلواپسی پاسخ داد:   . ازین پرسش نگران شد  الدینمفتاح

  «. بخ  غریب هستم  . واسطه ندارم»

سید  نی  ازش  ی  چی   دیگر  جانب    . دگروال  را  لابصورتش 
ُ
با    گ و  داد  دور 

   : های نافذی پرسیدشنگاه 

 « پدر تو ح  کاره س؟»

   «دو کاندار اس» 

را روی شیشه می   گذاشت و با لحت  استهزا    هایشآرنج   خانالدین  ويس

 آمی   پرسید:  

م؟، بورژوازیس» یالی    « دشمن طبقه کارگر؟...  متحد امی 

لاب 
ُ
 پاسخ داد:  ،  که نخی  گفی   را خیلی دوست داشت  گ

گه کارایش خی  ندارم . دوکاندار اس، خی  »ن   «حویلی ما جداس!  . از د 

کلاه فيته سرخش را مانند    . بود خان پُشت می   آهنت  نشسته    الدینويس

 به تن داشت و موهای    . ه بود تگذاش ،  پیک سوی مردم،  همیشه
 

لباس پلنک

رنگ آب   ،  دیوار پُشت سرش  . نیمه رفته اش را به یک طرف شانه زده بود 

تصویری شده  برداشته  قاب  جای  آن  در  و  داشت  ه  خاطره ،  تی  ب   مانند 

   . نمایان بود ، کمرنگ

و  کرد  میهای ساقدار و رنگ کرده خود نگاه  بوت  به،  هر چند لحظه بعد 

 : گفتمیمتفکرانه و کشدار 
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  «خه، خه»

 اندیشید:  با خود می  الدینمفتاح

ه نداره که بگویم خلقیس»
ُ
؟ بروت خ تسبیح ،  نمیفامم پرچمیس یا که خلف 

 دستش نیس که بگویم پرچمیس
َ
   «شاید سازاب  باشه!  . ام د

 وقت  دگروال پاسخ کسی را در تیلفون داد و در اخی  مکالمه خویش گفت:  

 «. صحتمند باشی   »

 با خود گفت:    الدینمفتاح 

 شوروی صحتمند باشید   ! مردکه پرچمی خودماس»
َ
منسیر سرتاسری مام د

ه ایقه ،  مگم رفیقاب  ره که مه میشناختم...    گفتمی صحتمند باشید زیاد  
ُ
خ

   «ظالم نبودن! 

اتاق   از  شدند   الدینويس وقت   آنان   عبدالمحمدضابط    . خان خارج  به 

 گفت: 

صاحب» کتابخانای    الدینمفتاح ،  دگروال  مسؤول  حیث  به  ره  خان 

 
ُ
لاب خانه غ و رُ پوستای کوه ق

ُ
   «به حیث معاونش تعیی   کدن!  گ

 هردو تکان خوردند:  

؟»  ...  ح 
َ
 های  پوسته  د

ُ
 « غ؟رُ کوه ق

 افزود:  ، پاسخ شان را نداد  عبدالمحمد ضابط  
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تاحالی یک ورق  ...    باید بگویم که وضعیت کتابخانای پوستا بسیار بد اس »

ات نووست  ره به اونا روان ن    «دیم! کام از نشر

 و با لحت  نا مطمی   افزود:  

حقیقت سرباز اخبارای  » و  میکنم  پیام  بندی  بسته  تان  بری  خود    . ره  کت  

ینش!     «بی 

لاب
ُ
نگاه کرد   گ افق  سوی  معلوم    . به  است   مانند  قرغ  که   شد میکوه 

ت زده با خود گفت:   . خورجیت  را بر پشتش نهاده باشند   حی 

پوسته کوه؟! »  
َ
د ما  ...    کتابخانه  و  فت  کده  پیشر عجب  ام  دولت 

   «یم! دانست می ن

ه«و  
ُ
خویش    كاغوش  آرام آرام جانب،  مفتاح الدینگفت و به تعقیب    »خ

  . شد می متفکر و غصه دار معلوم  . به راه افتاد 

گاه به شدت می تابید و خی  از یک روز گرم و طاقت فرسا  آفتاب صبح 

قطعه  . داد می منصب،  صحن  تا صاحب  و چند  بود  و خاموش  ،  غمناک 

   . در حال حرکت بودند ویس الدين خان نگران و مضطرب سوی دفی   

 *** 
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لاب
ُ
ون را از عقب ،  در کانتی   نشسته بود   الدینمفتاحشانه به شانه    گ بی 

 : گفتمی و کرد می ب  نگاه شیشه درز برداشته

هنوز ام گریبانم    خانالدین  ويس به مزاق مزاق دو ماه تی  شد؛ مگم کابوس  »

ح    . هر وخت  که یادم میایه مویای جانم راس ایستاد میشن   . ره ایلا نمیکنه

ه پسته کوه قرغ ره دیدی  ...   خری بود! 
ُ
،  بیچارا نان نداشی   که بخورن،  تو خ

وخت  اخبارا ره بردیم چقدر ...    ساخت! اونجه کتابخانه می  الدین خانویس

،  تواب جانبه غی  از  ...     چای ره کتش دم میکنیم گفی   می،  خوشحال شدن

 «...  بر شان نوشته میکد  توابهای شانه خط   . سواد ام نداشی   ،  دیگرا 

 و سخنانش را سپاسگزارانه پایان داد  

ش نجات یافتیم؛ اگت  خدا میدانه  ...    خدا تره خی  بته! » از برکت تو از سرر

خوده    ويس  . سرما تا کدام لاش کوه میبورد ،  که او اخبارای پوچ و بیمانا ره

ت سلیمان!  کند می ناف زمی   گمان    «و عقل خوده عقل حصر 

 ز شده اش را سوی وی پیش نمود:  قوطی سگرت با الدینمفتاح

؟» ! ...  ای قطعه آرام اس ب 
 

  «بک

 «. نمیکشم»
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 بابا » 
 

 !« خی  اس اگه پالمال نیس  . یکدانه نقص نداره، بک

  «. همیالی کشیدم، زنده باسیر » 

ون  ،  برای خود سگرب  آتش زد   الدینمفتاح ،  داد میدودش را حلقه حلقه بی 

 گفت: 

چشم دوست و دشمن    . چار کده خطرناکی  اسمگم اینجه از قطعه سی و  »

ماس    . طرف 
 

بسته گ قطعه  همی  به  انقلاب  میگه سرنوشت  قوماندان 

   «داره! 

لاب
ُ
 گفت:   گ

،   ره اینجه روان نمیکی   ح  چرا صاحب منصبای به سُر ،  اینه که مهم اس»

 ! ی دستگی  چرسی ره ببی   !   تو ...    تو ا  مه گمان ...    ای فاروق پوده را ببی  

   «...  ر و پرتاب میکی   و ی راکتا ره سربازای روسی پُ میکدم ا  

 گپش را قطع نمود:    الدینمفتاح

روسا سلاح و مهمات نظامی شان   . پرسونل خود ماس...    روسا نیسی   ،  ب  »

ندارن،  ره تسلیم داده ن بار ما غرض   کار و 
َ
گه د تنا یکنفر    . د  ما   قطعه 

َ
د

   «مشاور شان باف  مانده و بس! 

لاب  
ُ
 گ

َ
این  با اضطراب گفت: "میگن د ما و شما میمانیم و  ...    همی روزا میی 

 «دفاع! 

 ب  افزود:  و پس از لحظه 

بودن» روسا  همو  بود که  میجنگیدن،  خوب  مجاهدین  دم    . همونا کت  
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! ، سی  بودند ، گرفی   مجاهدین ره می    «سی 

 پرسید:  می ، تشویش و نگراب  در صورتش آشکار بود 

   «...  چطور خات شد؟، راست  برآین اگه روسا به»

لاب  . شعاع گرم آفتاب به صورت شان افتاده بود 
ُ
را به زمی      هایشبوت   گ

 سپس افزود:  ، خاکش را تکاند  و  دوبار تپ تپ زد و گرد ،  سمنت  کانتی   

صبایش مجاهدین میاین و حکومت  ، همی که روسا برآمدن، مردم میگن»

ن و سرنوشت ما و شمام    ماره از تیغ تی  خات  همه ...    مالوم اسره میگی 
 

گ

  «کدن! 

 نجش درهم رفته بود:  کصورت چهار  

زدیم؟» اسکاد  آخر! ...    كم  هستیم  محاربوی  مجاهدین  ...    قطعه  اگه 

ی نگوین ام کی   و چی   نمیمانه،  وطنداری  نمیمانن  . پاکستان  به هر    . عربا 

 ! پیشی  که همرای  هفته  ...    کجای دنیا که برویم پُشت ما ره ایلا نمیکی  

پیش روی    . نکندمی مردم هر طرف سنگر  ،  هیئت خریداری شار رفته بودم

  . هر طرف سنگر ساخته بودن،  چهارراه پشتونستان،  ارگ،  وزارت مالیه

خدا خی  ما و    . موتر موتر بوجییای ریگ ره میاوردن و سربر سر میماندن

نخوردیم از آشش کور   . اولی   حمله شان سر ما و شماس  . شماره پیش کنه

از دودش!  از چکک خیستیم و زیر ناوه شیشتیم...    شدیم  تو  همو    . ما و 

بود  بهی   چار  و  سی  نبود!   . قطعه  ه 
ُ
خ او ...    محاربوی  تا  ،  وختا   شاید 

اونجه گم    خان   الدین ويس از  بزنه چک  ،  باز   . شد می ام  غو  زیاد   که 
 

سک

نه!     «نمی  

 گفت:  ،  خندید  الدینمفتاح
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این یا الله و یا نصيب . قطعه مربوط گارد اسهر دو » باور  . باز تا روسا میی 

ی نزدیکییا برون  ا 
َ
میگن پای روسا پای فیل اس؛ جاب  که    . مه نمیایه که د

 «پس کدنش کار هر کس نیس! ، مانده شد 

لاب و به ابروان باریک 
ُ
 نگریست که به هم گره خورده بودند:  گ

   شکر بکش و دم غ،  مگم به هر صورت»
نیمت دار که از مادوب  و زیر دست 

 « خلاص شدیم  خانالدین  ويس

وندود آب    مفتاح الدين  :  داد می  رنگ سگرتش را حلقه حلقه بی 

   «آدم نوکری طالع خود باشه! »

 یک ملک آباد پیدا  کدام طالع؟ طالع می»
َ
 یک ملک    . یمشدمی داشتیم د

َ
د

   «...  خورد نمی آدم آدمش ره  . داشتکه قانون می 

 نگریست:   الدینمفتاحو به موهای ماشی   شده  

باشیم» تو  روسی  زبان  نوکر  دا  . باید  نجات  را  ما  تو     . د زبان 
َ
 ا
َ
ی  گ ا  ت  

  خوشش میامد که ما عذاب بکشیم   . پوده ما را از پای مینداخت  الدینویس

عسکر که شدی یاب  غلام حلقه   . ب  به مادر کس،  دید ب  به خوار کس می...  

   «خانالدین ويس به گوش 

لاب
ُ
 ب  پرسیدش:  پس از ثانیه گ

ه زبانت بود؛ مگم مره چرا اینجه روان کدن؟" »
ُ
 هی  و واسطه تو خ

 گفت: ،  سرش را پیش آورد  الدینمفتاح
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« 
 

ورت    . مشاور کمک کرد   سرگ ما ض  به هردوی  بود که  مکتوب گفته   
َ
د

   «ترجمان و یک نفر به حيث موتروانیک نفر به حیث  . اس

لاب
ُ
 گفت:   گ

ون بود   . پیش مشاورین دم نداشت  الدینويس» تنا    . شی  خانه روبای بی 

...   سرما وطندارای بیچاره خودش بود که سنگ آسیا ره سرچپه میچرخاند 

 « خود کش و بیگانه پرست بود! 

 سپس لحنش را شدید تر ساخت:  

از شاه تا گدا همیطور بودیم و  ...  همیطور هستیمما اوغانا ، قارت نبیایه»

!   . هستیم  جنگای افغان و انگلیس ببی  
َ
؛ و آینده رام  ...    د زمان حاض  ره ببی  

ن همه  نوکرای دلباخته امریکا و ایران و یقی   دارم که اگه مجاهدین بی 
 

گ

میشیم خود شکر    . پاکستان  امروز  نوکری  دلباخته که سر  نوکرای  ایطور 

   «دیم! خات کشی

 گفت:  ،  برای این که مغلطه بکند خندید الدین  مفتاح

خوش بود    . خان به تبدیلی ما موافقت کد   ویس الدین مگم خوب شد که  »

ه میخواند  کتای لج و بدون بسی   کانتی   داشت و ب  ...    که ما را سر چی 
ب 

  «. داد می اجازه خانه رفی   

 و پرسید:  

؟ تاحالی    . اینجه بسیار آرام هستیم» ه  ...    . دو دفه خانه رفتیمب  لباس و بسی 

  «...  آوردیم 

 و نیم سوخته سگرتش را زیر پا انداخت و پرسید:  
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؟ته بلد شدی که پوقانه حالی کاری »   «ها ره چطور پُف کت  و هوا بت 

لاب پیش از آن که  
ُ
 با صداب  باز شد   . پاسخ  بدهد   گ

هر دو    . دروازه کانتی  

نگریستند  بود   . بود   دستگت  ضابط    . همانسو  زده  بغلش  زیر  را    . کلاهش 

 : گفتمی خاراند و پُشت کله اش را می 

 ح  »
َ
  «دین؟پ کد

،  هایش را با انگشت تکاند های روی شانهسبوسک،  دو شد   وقت  نزدیک آن

 نگریست و با لحت  دوستانه گفتش:   الدینمفتاح سوی 

 « یکدانه سگرت بت  که بزنیم! »

لاب
ُ
   : نگاه کرد و پرسیدش دستگت  به چشمان سرخ شده   گ

 ،  ضابط جان»
َ
د باز  امشو  ه کشیدی  مره  پی  ره    . هموجه  یم  پی  نمیشه که 

؟  « تبدیل کت 

کلاهش را روی می   سه    . چوکت  را گرفت و نزدیک آنان نشستدستگت   

   : پایه که پیش رویش بود نهاد و با لحت  نیشدار پرسیدش

 « ب  که ترسیدی؟»

لاب 
ُ
 با جدیت گفت:  ،  در چوکیش شور خورد  گ

   «آدم باید هوشیار جان خود باشه!   . گپ ترس نیس»

 کرد  دستگت  
 

ه تر معلوم   . خنده ساخته گ  :  شد می صورتش تی 
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سربازام یک زاغ ره چهل    . گپ چند سال پیش بود   . به گپ بچا گوش نکو »

ه  ،  خدا یارجان شان  . زاغ میسازن  اونجه پی 
َ
از کاه کو  ،  نکی   بخاطری که د

   «خدا میدانه اصل گپ ح  بوده س؟ . ساخته ن

لاب 
ُ
 گفت: گ

نمیگن» شنیدم  . دروغ  رو  یگان صداها  مام  ترس    . دیشو  آدم  مه  اگر ح  

 جانم چسپیده ،  نیستم؛ مگم کالایم از ترس شت و پت عرق شده بود 
َ
بیخ  د

گه قوله گرگا   . بود  نباشه  هرح     . از یک طرف صدای باد بود و از طرف د 

سه،  دشت اس    «تاریک خودشام وهم داره!   . آدم میی 

 و با لحت  دوستانه تقاضا نمود:  

ه    خانالدین  مفتاحنمیشه که مرام مثل  »  کاغوش و یا کانتی   پی 
َ
همیجه د

؟  « بکسیر

 با نگاه متعارصی  سوی وی نگریست و در دل خویش گفت:  الدین  مفتاح

مره » پای  چرا  میته؟   گی  
َ
د مره  چرا  میاره؟   حالی  مابی     

َ
آن که    د برای  و 

ون نگاه کرد و معلومات داد:  ،  موضوع صحبت را تغیی  داده باشد   سوی بی 

   « . موتر خرچ آمد ، اونه»

راننده اش که آدمی لاغر اندام با ریش    . موتری زیلی پیش روی کانتی   ایستاد 

جوانان از دروازه موتر را باز کرد و مثل  ،  دراز و چشمان سرمه کشیده بود 

   . آن پایی   پرید 

 با دیدن وی گفت:   دستگت  
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« 
 
آدم خدا   . دریور موتر خرچ اس . سه سال اس که کت  ما کار میکنه صوق

و و روز همیجه پیش ما بود؛ مگم    . دار و با دیانت میباشه
َ
تا چند ماه پیش ش

ه! ، حالی زن گرفته س    «...  زیادتر خانه می 

 و با تبسمی معت  داری افزود:  

! ، میگن زن جوان و شوی پی  »    «سبد بان و چوچه بگی 

لاب
ُ
 ش: گفت مینگریست؛ گویا با زبان نگاه    الدینمفتاحاز زیر چشم سوی    گ

  چون یکجای چرس میکشن!   . چلمش اس  تاریفشه میکنه بخاطری که هم »

ناورده باشه دستم    . همیالی ام یک تلی دو تلی ره برش تحفه گویا آورده...  

م! ره    . مردکه هوشیار اس هر دف  که میایه سود و سوغاب  میاره...    میی 

 «. نافش ره چرب میکنه

 ادامه داد:   دستگت  

  . تمام دوكانا و سراییا ره مثل کف دستش بلد اس  . پشت ریشش نگردین»

 نوک زبانش میباشه
َ
 کجا ارزان و کجا   . نرخ و نوای بازار د

َ
میدانه که جنس د

 « قیمت اس! 

لاب
ُ
 : گفتمی در دل با خود  گ

یکیس  » تان  دست  چون  میکنی    نان   . تاریفش  کاسه  یک  از  چون 

 « میخورین! 

تعارف کرده بود   الدینمفتاحسگرب  را که  دستگت    او  گرفته در کنج ،  به 

های  های دستآنگاه کف   . دهنش گذاشت و با یک تکان از جایش برخاست

 و گفت:   ش شقید هایرانعرق کرده اش را به 



242 

 

پاک اس . آدم حرامخور نیس» پاک، شی  ار ام بدش میایه! ...  شی     «از اسرر

سوی   نگریست  الدين مفتاحو  داری  معت   لاب  . بانگاه 
ُ
خود    گ با  دل  در 

 : گفتمی

بابه    . از دوكان بابه ستار گوشت میخرین  . قرار دادییای تان ره میشناسم»

نگاب  به خرج میت   وخت خریداری ح  نی 
َ
شیطان   . ی   به مه قصه كده که د

   «ام بوی نمی بره! 

 گفت:    الدینمفتاح با لحت  کودکانه خطاب به دستگت  

   « دیروز مشاور آمد و قصيت هموطور نیمکله ماند! »

ی سویش بالا نگریست:  بانگاه   الدینمفتاح  های استفهام آمی  

 «کدام قصه؟»

مید دستگت     رنگش تغیی  نمود:  ، سرر

ا!  »    «قض همو دخی 

رفت باخود  همانطور که سوی دروازه کانتی   می  . دهانش را فرو برد و آب  

 : گفتمی

« 
َ
ای شان ره    . ح  آدمای پیدا میشن  . ح  ملکای پیدا میشه،  ی دنیا ا    د دخی 

ون برون چمیمانن که سر ل  بغل کت  بچا رقص کی    . و پای لچ بی 
َ
 « بغل د

ایستاد  دروازه  دهن  در  سوی    . او  دگر  حشتبار   الدینمفتاح بار  نگاه 

 انداخت و افکارش را ب  گرفت:  
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 ام درس خاندن و ام    . عيش ره همییا کدن»
َ
ای مردم سات خود    ت  ک دخی 

!   . ره تی  کدن اب 
ه    . هر کدامش پری کوی قاف...    باز ح  دخی  مثل شی  پی 

سفید  و  ذی،  نرم  و کله  عاشق ...   ! مفت  مردم  اس که  خاطر  همی  به 

   «دفه هموجه بروه!  هر کس تلاش داره که یک . اتحادشورویس

ی در   و دستش را به جیب پطلونش داخل نمود؛ مگر لحظه پس گفت  چی  

 جدی شد و با خود گفت:   . ذهنش گذشت که افکارش را دگر گون ساخت

ی دنیا ره بر کفار و او دنیا ره بر ما ساخته س» میگه که مردار    مفتاح  . خدا ا 

اسی    میخورنز   . خور  و مردش گوشت خوک  آدمی که گوشت خوک    . ن 

ه،  خورد مالومدار که نفسش مردار میشه تش از بی   می  دووث میشه ،  غی 

 بغل مردم میفی   
َ
ش د   زنای دست و زنای بغل! ،  زنای چشم...    و زن و دخی 

ضیا  فضل خدا دامن    . ب  و بیگم اسی   ب    . های خود ما مگم شکر به زن ...  

 جانش    . سی ندیدهمره تا به حال ک  گل
َ
قه اگه دست نامارمی د زاریش میی 

یطور یک گپ ام شو  . بخوره  دانم خاک اگه ا 
َ
 د

 « گوشت خوک»

  . و دروازه را از پُشت خویش بست 

تعقیب میالدین  مفتاح با چشم  را  راننده    . نمود او  با صوف   دید که  وقت  

لاب  خطاب به، مصروف گپ زدن شد 
ُ
 گفت:   گ

ه رفت  ما سه نفر همينجه شیشته بودیمدیشو وخت  تو »   دستگت  ،  مه  . پی 

برو پیش داکی  قطعه و بگویش یک هفته  گفتمی  محمد به    . محمدو    :

دلت بد میشه و گاه گاه  ،  بگو سرت دور میخوره  . میشه که مریض هست  

   «بد خلق و بد خوی شدی!   . استفراق ام میکت  

ده قصه میهم  الدینمفتاح  کرد:  چنان شگفی  
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داد   گفتمی ،  ها » تو  به  را که  تابلیت   و  دوا  بیارش،  باز  مه  خودت    . به 

ه! 
ُ
 «نخوریش خ

لاب
ُ
دهن    گ به  زده    الدینمفتاحهمانطور که  ت  حی  بود  دوخته  نظر 

   : پرسیدش

؟»    «دیوانه شده؟...  یاب  ح 

پرسیدم  . نمیفامم» دلیلش ره ازش  پی ،  اما وخت   داکی   گفت: حوصله  ش 

ح  مه برم    گفتمی   . سرباز ره عوض خود روان میکنم  مامد  . رفی   ره ندارم

همو گپای را که مه بر داکی  بگویم عوضم    . بر داکی  ح  فرق میکنه  مامدح   

 « میگه؟!  مامد 

لاب 
ُ
 گفت: گ

ه استفراق کدن »
ُ
 « ره ندیدیمدستگت  مه خ

 ق خندید:  ق ب  ب   مفتاح الدين 

ی  » علایم  ،  وخت  زنش مریض میشه  . دوا ره بر خود نمیخایهبه گمان مه ا 

همحمد  مریض  اوره به    قطعه بگویه و از او نسخه بگی 
...    ! میگه تا به داکی 

 جان  نمیخایه دست داکی   ،  آدم متعصب اس
َ
از گپای که   . زنش بخورهد

   «. گفت مالوم میشه که خانمش حامله س

آنرا    . چایجوش سیاه در دست داشت  . سرباز وارد شد محمد  در این زمان  

 روی می   گذاشت و پرسید:  

   «چای میل دارین؟»



245 

 

از   را  روسی  رخدار  دانه گیلاس  دو  بنشیند  پاسخ   منتظر  آن که  بدون  و 

ون آورد جیب سپس پوری کاغذب  را که در آن چند    . های گشاد پطلونش بی 

یت  دانه   رنگه را پیچانده بود از جیب دیگرش کشید و باز نمود:   گکشی 

ین! »    «دشلمه بگی 

دندان محمد   مگر  بود؛  جوان  این که  شانه با  و  ساییده  افتاده  های  های 

و یک چشمش را نزله بهار خورد و کوچک    داد می یک گوشش چرک    . داشت

بود  احمقانه  . ساخته  حالت  چشمان   
 

بزرگ و  خوردی  تفاوت  به  این  ب  

  . ت افشده اش بخشیده بود صور 

لاب 
ُ
 دست وی را گرفت و نزدیک خویش نشاندش:  گ

« !   «بشی  

بود   محمد مندوک  سرر و  خجالت   آدم  و ،  که  برخاست  چوگ  از  دوباره 

 همانطور ایستاده پرسید:  

 « بگویی   که انجام بتم؟،  ح  امر اس...  استغفرالله! »

لاب 
ُ
 : پرسیدش گ

ه ره ترتیب کدن؟»   « لست پی 

 لوحانه پاسخ داد:  همانطور ساده  محمد  

 امشو از بَ  . ترتیب کدن، ها »
َ
   «. باز شما نوکری هستی   ، ما  هری ط

لاب با نگراب  پرسید:  
 
 گ



246 

 

   «باز پیش همو گراجا؟»

ه! ، بلی» ین که خوتان نی   « مگم فکر تان ره بگی 

 باریکش را با زبان تر نمود و هراسناک افزود:   هایلب  و 

ه شما یک گرگ ره همونجه نزدیک گراج می   پرانده بود »   . دیشو باد از پی 

ه نكديم مگم میگن جاب  گرنگ اس تا    . اگر ح  مه به فضل خدا اونجه پی 

   «دور از شما باشه چند سرباز اوجه زده شده، به حال

 ت مالید:  و بیت  لاغر و قاقش را با دو انگش 

بیت  مه بسیار خشک میشهگفتمیکاشک داکی  صایب ره  » نفس ،  م که 

   «...  داد می خودم   یک دواب  ام بری  . کشیده نمیتانم

 ب  افزود:  و با لحن متعرضانه 

خان  مگم ضابط  » میگه حاجت به داکی  نیس کت  روغن زرد چرب  دستگت 

   «. کو خوب میشه

 و چشمانش را تنگ کرد:  

 «حالی روغن زرد از کجا کنم؟! »

 و پرسید:   

 «چند بجه س؟»

 سوی ساعت بند دست خویش نگاه کرد:   الدینمفتاح
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   «. یازده بجه»

 کف دستش را به پیشاب  خویش زد:    محمد

 گپ بند ماندم! »
َ
سه...    واه د استحقاق   . بروم که حالی بطریه پر کاری می 

مروت شان ره   خان  . بی  گفته بود که یکدانه روت ره چهار تقسیم  دستگت 

   «کنم! 

لبش را زیر دندان گرفت و بر حافظه ،  و چشمانش را باری دیگر تنگ نمود 

 ضعیف خویش فشار آورد:  

ه بردم،  به بطرییای اطفاییه»
ُ
تنا بطریه تخنیک و    . ترمیم و تولی  انضباط خ

 همیپرکاری میمانه که 
َ
   «. نظام میاین از جمع  گری  سات و   د

 و در دل خویش گفت:  

ه  دستگت  بر  » بر خودام یکتا ره بشکنانم که قابل    . ام جدا کنم که خانه میی 

وخت   ،  اگه خاست خدا بود   . روتای بسیار مزه دار اس  . تقسیم کدن نباشه

م  میی 
بخوره    . که ترخیص شدم از همی روتا میخرم و به مادر اولادا سوغاب 

  
َ
د ببینه که  اسو  نعمتاب   چه  یت    . شاری کابل  شی  ی  ا  مزه  های گک هنوز 

م . رنگیشه نچشیده س  « از یام برش میی 

 و آه کشید:  

ده باشن!   الف خاناگه تا حالی او ره مثل زن  » قوماندان قریه ما خوب  ...    نی 

 دولت کار میکنه
َ
پس نکاح کدن  ،  بانه پیدا کده س؛ میگه چون شویش د

! ، ه سعجب دنیاب  شد . زنش رواس    «زن شوی دار را به خود نکاح میکی  

لاب
ُ
 گفت:   گ
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   «چای خوردیم! ، لازم نیس . پیاله و چاینکت ره وردار »

ه گفت  محمد
ُ
افکارش    . ها را دوباره در جیبش گذاشت و به راه افتاد پیاله   . خ

 را ب  گرفت:  

وخت  که گیلاسا ره    هر   . عسکر شدیم،  به خیال شان که مه به شوق خود »

 «. از دلم خدا خی  میباشه . مشاور سرخه میشویمبرای 

 و لبش را زیر دندان گرفت:   

ده ن»  شاری عسکری   گفتمی  . خدیجه هوشیار اس  . انشالله نی 
َ
اگه تره د

مه مویایم ره قیخ  میکنم و کالای مردانه میپوشم  ،  ا مجاهدین برد یگرفت و  

ی  ، تا چشم مجاهدین به مه نفته  ا 
َ
خانه زن اس و پشتم  تا گمان نکی   که د

 جانش میایه...  بیاین
َ
   «. آخر همقد بودیم، خوب اس کالایم د

 هایش را پاره کرد:  چرت  دستگت  صدای 

   « ح  شدی بیا! »

 پاسخ داد:  ، غصه مند ، محمد

 «. میایم»

   . و شتابزده دروازه را از عقب خویش بست 

 
 
آرام آرام  ،  بود داده    چنان که بازویش را به بانت موتر تکیهراننده هم   صوق

 کرد:  قصه می  دستگت  به ضابط 
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قاطی و قیمت     . دوكاندارا میگن داکی  نجیب چپه میشه  . وضع خراب اس»

تر    . میایه قیمت  پسان  تا  میکی    احتکار  ره  روغن  و  آرد  مندوی   
َ
د جلابا 

آیه!  . مردم وارخطا شده...  بفروشن ی نفس شان میی     «از بیت  شان بگی 

 دو چشم سیاهش را به موهای درشت ریش    دستگت  
 
که با فکش    صوق

  . خوردند دوخته بود یکجا تکان می 
 
 : گفتمی  صوق

موتر    . گفته ن كارم ره ایلا بتم و وظیفه ره ترک کنم  . مرام اخطار داده ن»

م سم!   . خرچ رام به اونا بی  همه شان   . حزبییام وارخطا شده ن...    مه میی 

پیش ،  ببیت  یک بلست قدشان  . ح گرفته نکالای نظامی پوشیده ن و سلا 

   «...  سنگر میسازن! ، روی کوچه خود 

 کرد  می و از زیر چشم اطرافش را نگاه 

،  مردم بسیار ترس خورده ن  . نمیدانم چطور خات شد ،  وسا بر اینر اگه  »

  . رسید یک نان و آو می  . همی روسا هر بلاب  که بودن غنیمت بودن،  میگن

بود  امنیت  به دست  اگه    . یک  افتاد   قدرت  پوست    . باز سقوی میشه،  یا 

  . خياشنیم گفت: پیش خانه ما شبنامه نصب کده بودن...    میکشن پوست! 

همی که روسا    . اگت  زیر پای میشی   ،  نوشته بودن خانه هایتان ره ایلا کنی   

 دو روز چپه میکنیم 
َ
باز اگه کسی به گپ  ...    براین ما حکومت نجیب ره د

   «. و کار داریممانکده بود کت  ا

 کرد:  های روی شانه دستگی  نگاه می و به سبوسک 

ه میشناسی؟  طلعت، خياشنيمه»
ُ
 « ره خ

   «نگفته بودی! ...  خياشنه داری؟» 

یش! ، ندارم» ه خياشنه بگی 
ُ
 «...  خ
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 و با وسواس افزود:  

ی کارش بر    . کاغذ ره پیش روی مردم از دیوال کنده بود   طلعت،  ها » کت  ا 

ی روزا حت  از سایه خودام  ...    مه غم جان درست کده!   ا 
َ
از تو ح  پت کنم د

سم ی دخی  کت   . میی   دان توپ برابر میکنه! ،  ای کارایش ا 
َ
 « کدام روز مره د

 گفت:  دستگت  

 داود»
 
 . س و ب  پاکستانييا ب  روسا از ما  . جان نگاه کدن فرض اس،  صوق

اس مالوم   
 

به کله گ ه 
ُ
خ عربیا  ی  ا  بودن  خانه  ...    واسیر  از  وخت   صوف  

اب    دان دروازی خانیت ماین نمانده باشن،  میی 
َ
 . پیش پایت ره ببی   که د

به اولادام بگو به  ،  هرجاب  که بکس و یا کدام خلطه یافت  دست نزنیش

اطفال   . کرتها افتاده باشن دست نزننپروانه ها و گدییاب  که لب سرک و  

میکی    بازی  سامان  خيال  ندارن  حالی  . عقل  همی  ،  تا  ره  اوشتک  هزارا 

س ساخته  مایوب  و  عیت   بازی  میی     . سامانای  درسشه  ما  میگن    . به 

ی کار ترس و وحشت ایجاد میکی       «. مجاهدین کت  ا 

 
 
 آب دهنش را فرو برد:   صوق

و رازن خود ره مجاهد میگه! همی روسا  حالی هر دزد  ،  صدقه شوم خدا ره»

گه ح  چی   ره بانه    . بانه اونام تمام میشه،  که به خی  برآین ببینیم که باز د 

ن!    «میگی 

   . و اطرافش را نگریست

آفتاب دیگر آن حرارت بدخور    . سر و صدا بود صحن حویلی قطعه آرام و ب  

دیوارهای سیمی    آمد و از لایسنبله را نداشت و بادی سردی که از دشت می

   . کرد گذشت صورت آندو را نوازش می و خاردار قطعه می
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 آشی   را صدا زد:  ، صوق

! ...  ! خلیفه قربان»
 

   «بیا گوشت ره بک

پوست شده لنگ گوسفند  از دو  آب  و  تاپه های   روی  ب  که 
 

 هایرانرنک

خویش   شانه  روی  تا  خود کشید  سوی  و  بودند گرفت  نمایان  لاغرش 

 بیندازدش و در آن حال گفت:  

 «. جانور گرنگ اس»

 با مزاح گفتش:  دستگت   

ی زن  . شیمیت رفته،  از وخت  که زن کدی»  پس پی 
َ
همی  ،  جوان گرفی     د

   «عیب ره داره! 

ر خندید  ر ه     . و ه 

لاب
ُ
 ست و به دوستش گفت:  از جایش برخا، که متوجه آندو بود   گ

   . برویم کومک کنیم»
 
ی گوسفند هیچ نباشه پنج    . آدم خوب اس  صوق ا 

   «مردکه کمری نشوه!  . شش سی  میایه

 گفتش:    الدینمفتاح

« 
 

   «برویم!  . راس میک

  خلیفه قربان خود را با گام ،  تا آنان برسند 
 

 به موتر رساند و سک
 

های بزرگ

 زد با لگدی راند:  را که پیش پایش ذوق زده دمبک می  دیدوب  
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   «دیوانیم کدین! ...  چغه! »

  و گوسفند کشته را از  
 
گرفت و روی شانه خویش انداخت و با چند  صوق

 تکاب  جا به جایش نمود و در آن حال از 
 
 پرسید:   صوق

؟» فراموش نکت  پیشی   مثل دف   ه 
ُ
خ قوماندان صایب ...    دل و جگرشه 

برش درست کنم داره  . فرمایش کد که یک شش کباب    . به خیالم میمان 

 مشاور همرایش بود 
 

   «...  سالگره داره گفتمی  . سرگ

 در آمد:   خلیفه قرباندر گپ   الدینمفتاح

س» مدال گرفته  صاحب  قوماندان  وتکا    . بخاطری که  ره کت   مدالش 

 «مداله کت  وتکا میشوین...  رسم روسیس!  . میشوین

لابو سوی 
ُ
 چشمک زد و افزود:  ،  نگاه کرد  گ

 «ترجمه میکنم!  . مرام خاسته ن»

 دوباره به بانت موتر تکیه داد و گفت:   دستگت   

زیاد  ...    مه گپ زدنشه دیدیم  . امهفقوماندان صاحب خودش روسی می»

  «ل خوده از آو میکشهجُ یاد نداره مگم خوب اس 

 نگریست:    قربانو سوی 

! برو که گوشت  »  « گرنگ اس کمری نسیر

 سر بزرگش را با استکبار تکان داد:  ، قربان که آدمی چاق بود  
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شوم» چیس که کمری  یک گوسفند  آغا  میبود   . ضابط  نشه گاو  ،  لاف 

ی مال بهشت از لاغری ...    یک راه ،  میبود   غناح  گوسالی   خدا میدانه ا 

 !    «رام رفته میتانست یاب 

اندا اش  روی شانه  بالا  را  هر سو  و گوسپند  به  خام  بوی گوشت  و  خت 

 در آن حال گفت:   . نده شد گپرا 

شوه» حزب   دارم  ،جلسه  پیشنهاد  ره    . یک  دیدو  سگای  همی  غم  اولی  

انه مگم حیا ندارن  . دیوانیم کده ن  . بخورین  . هر روز یکتای شان ره می   میی 

ی که دم دست شان آمد  و    کنند می   بوی ،  تا چشمم یکطرف شوه هر چی  

نن! دان   دزی میکی   و گوشت کم میشه و شما خات گفتی   که خلیفه  ...    می  

دیشو از بس که عصباب  ...    سرمه بدگمان خات شدین!   . قربان زیر زده س

خانه سر شان چپه کدم ققلی    . شدم یک دیگ آوی جوش ره از کلکی   آشی  

    . اینه باز پیش پیش پایم روان اسی   ...    شدند؛ مگم حیا ندارن  لیقپ
َ
روزم د

ه سگا گم میشه!  ون نمیمانن  ...  پی  یک روزام پای خوده از حویلی قطعه بی 

  «تا اگه همی مینها چاره شان ره کنه! 

 گفت:  ،  گرفترمخ  افتاد که ترمش را از میخ می ت وقت  چشمش به 

نن»    «وخت نان کشیدن رسیده!  . بروم که حالی ترم می  

افتاد و موح    به راه  خانه  ی و قورمه و  و شتابزده سوی آشی   از بوی سی  

  . گوشت خام به دنبالش پراکنده شد 

لاب
ُ
 پرسید:   دستگت  از  گ

خی  شدین؟» دیشو  از گپ  نمیایه! ...    شمام  باورم  ه 
ُ
خ مه  اس؟    « راس 

 
 
 ریش ماش و برنجش را دست زد و گفت:   صوق
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لاب جان»
ُ
ی گراچا ره  ،  یک وخت  . به خیالم که همی گپا راس اس  گ هنوز ا 

 نساخته بودن ک
َ
همی جای دو نفر سربازی که قره وانه میاوردن زده شده    ه د

ه کده س میگه پیش گراچا گرنگ اس  . بودن   . امروزام هر کسی که اونجه پی 

،  مه گفتم که ملا بیارن و همونجه یک ختم قران کی     . خداب  یک ترس داره

 آذان ملای غریب کسی گوش نميته  . کسی گپم ره نشنید 
َ
کدام روز اگه    . د

  . وخت قدر گپ مه سر شان خات آمد   کسی زده شد او ،  خدای ناخاسته

   «. مگم ناوخت خات بود 

 بازویش را از بانت موتر گرفت:   دستگت  

   «باور مه نمیایه! »

اهنش را باز نمود  ب  به گردن آویخته  تعویذی را که با رشمه  . و دو دگمه پی 

ون آورد و نشان داد:  ، بود   بی 

ساختیم» بیخطر  تاويذ  ی  ا  خوده کت   مادرم   . مه  شدم  عسکر  وخت  

 : هر ح  نباشه صاحبمنصب هست  و کارَ گفتمی
َ
ه کدن و گزمه ک  ت پی 
َ
ن د

زیر نظر اولیا باسیر بهی     گفتمی...    نکت  حبست میکی     . و وظیفه رفی   اس

   «اس

 :  داد می  هایش تکان تکانو تعویذ را که پوسیر چرمی داشت با کلک 

سم!  . از غزب  بریم آورده بود »    «حالی راست  نمیی 

شتابزده دگمه هایش را دوباره بست و ، وقت  سوی دروازه قطعه نگریست

 صحبتش را قطع نمود:  

   «برویم که قوماندان صاحب آمد! »
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   . نده شدند گو پرا 

لاب
ُ
 :  گفتمی در جای خواب هم با خود  . تمام روز ناراحت بود  گ

گه» پس  ،  او نروه،  میگن تو نروی . بخایم نخایم روانم میکی   ،  عسکریس د 

   «راستام میگن! ...  گ بروه؟ از گراچا گ مراقبت کنه

 وقت  دستش را زیر سرش گذاشت که بخوابد با خود گفت:  

گه چاره نیس »   . باید توکل به خدا بگویم و خوده تسليم قضا و قدر کنم د 

گه چارام نیس! ،  مردا میایه سری باز مرد هستم و     «د 

 ساعت چهار صبح بود که کسی با دست تکانش داد:    . هایش را بستک و پل

لاب...    ! گلاب»
ُ
یت اس!   گ  ...    بخی   که نوبت پی 

َ
ح  شورش    هر ،  ویح  خ

  «میتم بیدار نمیشه! 

لاب
ُ
خواب   ی پندیده و ب  هاچشمبه  ،  چشمانش را با پُشت دست شقید   گ

بود کشیده   ایستاده  سرش  بالای  با گله ،  سربازی که  و  مندی نگریست 

 گفتش: 

نمیکدی،  ظالم» بیدارم  دیگام که  دقیقه     . یک 
َ
خ ین می  ی وی ح     . دیدمشی 

   «ناجوان نماندی! 

 سرباز افزود:  . آلود سوی ساعت دست  خویش نگاه کرد خواب  و 

یت ره جمع و جور کت  و سلاح ره تسلیم شو » ی و بسی     «ی! گفتم تا بخی  

لاب
ُ
کشید و کمپل را از تنش    کهالت    . دستانش را به دو جانب باز نمود   گ
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 با خود گفت:   . دور نمود 

عتیقه باد از چقدر وختا ...  ظالم یک چند دقیقه دیگام که بیدارم نمیکد »

 
َ
 خ
َ
   «. م آمده بود وَ د

   . بازی خیالی با وی را در دهان خویش مزمزه کرد طعم لذبخش عشق  و 

سرباز کلشنيكوفش را از شانه پایی   نمود و با دو عدد جاغور اضاف  پیش  

 روی وی بر کمپل گذاشت و نام شب را در گوشش آهسته گفت:  

 « . نماز ، نان»

ه اش رفت   :  گفتمیبا خود  . و شتابزده سوی بسی 

نن،  تا چشم پت کنم»  «. ترم چای ره می  

لاب
ُ
 نام شب را با خود تکرار نمود:   گ

   «نماز، نان»

چند   رفت  دریسیر   جپلهو  و  زد  صورتش  به  و  اآب  تن کرد  به  را  ش 

دل و نادل بود و با    . هایش را بست و تفنگش را به شانه انداختگیتس

 :  گفتمیخود 

 مثل مجید دراز؛ مَ ،  اگه نروم و صبا بچا خی  شون که نرفته بودم»
َ
یم ر سق

   . میکی   
 
ناچار هستم  . سر چوبکم میسازنه  گ باداباد ،  امشو  خدا  ،  هر ح  

م نم . گفته می  گه ره کت  قوماندان گپ می   گه!  . مگم روزای د    «دلش د 

برآمد  از کاغوش  ایستاد لحظه ،  وقت   دروازه کاغوش  سر  زیر گروپ    . ب  
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با   را  آشکار  ،  روشت    . نگریست  تلواسهماحولش  را  می   چند  از  بیشی  

ریک مانند دیواری ضخیم و حجیم در برابرش ایستاده  ساخت؛ اما تانمی 

ول    . بود  پس از آن که گیت سلاحش را امتحان کرد و جاغورهایش را کنی 

 : گفتمی با خود   . نفسی تازه کرد و سوی محل پهره اش به راه افتاد ، نمود 

باید به احتیاط راه  . زمی   و زمان پر از می   اس  . تا گراچا رفتنام خطر داره»

   «. حق اشتباه کدن ره ندارم . پیش پایایم ره ببینم  . برم

   : خواست خودش را جرئت بدهد می ، تسمه تفنگش را محکم گرفته بود 

سم؟» او روزاب  ره بخاطر بیارم که شام تاریک مره به پوستای  ...    چرا بی 

 ،  شد می وخت  ناوخت    . کوه قرغ روان میکدن
َ
کت     . و ره همونجه میماندمش

روزاب  ره بخاطر بیارم که اخبار نووست  ره    او   . یک مکروفیک هریکی   و  

می  قول  می زیر  بالا  پوستا  تا  و کمر  او کوه  از  تنا  و  تک  و  ب   ...    رفتمزدم 

  «. ترسیدم و ب  ترس ره میشناختممی

 نگریست:  می ، و اطرافش را که مانند چاه سیاه و تاریک بود 

؟ مثل گور تاری»  ایجا برق تی  نمیکی  
َ
 «. ک اسچرا د

 و برای تسلی خاطر آشفته خویش افزود:   

اوره بچای قطعه بر آزار دادن مجيد    . ای مادر آلی ره که میگن دروغ اس»

ی باشه آدم سی مرمی جاغورش ره سرش    . دراز ساخته ن باز اگه کسی یا چی  

ی  ...    خالی میکنه  . از کاه کو میسازه  . خودش گپساز اس،  سانقه  نادراصلن ا 

و سفید پوش بود و    چخپس که میگه مثل یک آدم قد  دیده خدام ح  ره  

 دستش بود 
َ
   «. قسم میخوره که دو تا چراغ دست  د

لاب
ُ
 آمده بود:    های صابر به یادشگپ   . افزود  هایشقدمبه سرعت  گ
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مه صدای قدمایش  ،  از پُشت پشتم میامد   . تا رویم ره دور دادم غیب شد »

از ترس راه رفته    . داد می مثل سات طعامخوری تیک تیک صدا    . شنیدمره می 

ه ب  ره سر شانایم ماندن  . نمیتانستم  . به نظرم میامد که سنگ شش سی 

بودم عرق شده  پت  و   ب ...    شت 
 
نمیکنمک ه  پی  اونجه  گه  د  بان که    . شنم 

 جبهه  شاید    . خوست و قندهار روانم کی   
َ
کشته نشم؛ مگم اینجه مرگم  د

   «حتمیس! 

لاب
ُ
این سخنان  گ یادآوری  تنش گرم و سنگی   شده  ،  با  احساس کرد که 

  . افزود   هایشقدمبازهم به سرعت    . ریزد است و قلبش از ترسی مبهم فرو می

تر  تر و عبوسشب به نظرش سیاه   شد میقدر که از ساحه کاغوش دورتر    هر 

آمیخت  گشت و بادی سرد با واهمه و اضطراب تاریک در میتر میو ترسناک

   . شد می و محمل آواهای وحش 

ها قرار وقت  به محل پهره اش که در دهن دروازه بزرگ و آهت  گاراچ راکت

با خود    . حول و حوشش را با کنجکاوی وظن از نظر گذراند ،  داشت رسید 

 : گفتمی

 امنیت میباشم»
َ
   «. پشت به دیوار ایستاد شوم زیادتر د

 را در سینه حبس نمود و با پاهای  هواب  ،  آنگاه پشتش را جانب دیوار کرد 

 دست روی ماشه به حالت دفاع ایستاد:  ، چاکی

  پناه به خدا یک»
َ
  «و اس تی  میشه! ش

وقت  دید که خطری    . حرکت ایستاد یک رب  ع ساعت همانطور مضطرب و ب  

آنگاه    . عرقش خشکید و اندامش آهسته آهسته باز شد ،  متوجه اش نیست

تفنگش را به شانه انداخت و به دیوار تکیه  ،  نمود پاهایش را دوباره جمع  

 نمود:  
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سانه! ، سانقه نادر»   «ما ره ناف  میی 

های کوشید دامن افکارش را از تأثی  وهم انگی   دشت و تاریک و صدا و می

نماید  ای آن پاک  پھره کردنش تمام  می   . وحشی   تا زماب  که وقت  خواست 

،  مادرهایش،  پدرش،  عتیقهدربارۀ    . مسایل دیگری بیندیشد دربارۀ    شود می

 . بیاندیشد ،  راه شده بودند که ب    قاسمو    اسلمدرباره  ،  برادران و خواهرانش

همانطور    . مغالطه بکند و گریبانش را از سرر این افکار موهوم نجات بدهد 

 پرسید:  پرخاشگرانه از خود می کرد  می که تاریک اطراف خود را نگاه 

باز که » ؟  میکی    خود جنگ 
 

یکدیک مجاهد چرا کت   و  دولت  ی  ا  اصلن 

ی قات گناه ما چیس؟ دولت ترف  مملکت ره  ،  جنگ میکی   جنگ کی     ا 
َ
د

ی نصف شو سر  ،  میخایه بخایه  ا 
َ
گدامای  ما ره چرا تفنگ میته؟ چرا ما ره د

میخایه ره  مردم  آخرت  و  مجاهد دین  میکنه؟  ایستاد  ه  پی  ،  اسلحه خود 

خانه چرا  زار  بخایه؛  مکتبا  مخازن   
َ
د چرا  نه؟  می   راکت  ره  مردم  های 

؟ او پاش میی   ا تی  
   «میاندازن؟ چرا به روی دخی 

ش    . در این زمان صداب  به گوشش رسید  صداب  شگفت که تا آن زمان نظی 

صداب  که هر چند ثانیه بعد  ،  های آدمیداب  نظی  سرفهص  . را نشنیده بود 

 :  شد میتکرار 

   «خپُ ...  خپُ ...  خپُ »

شد  پاره  لاب 
 
و    . افکار گ هوش  و  نمود  پایی    شانه  از  را  تفنگش  شتابزده 

 : گفتمی با خود    . گوشش را به همان سوب  دوخت که از آن صدا آمده بود 

  «. مالوم میشه که سانقه دروغ نگفته س»

آدمی قد پخخ  از پُشت  ،  دید که در میان تاریک   . و به حال آماده باش درآمد 

لاب گیت تفنگش    . پلواب  برخاست و بدنش را چندبار به شدت تکان داد 
 
گ
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کمرش پایی      های عرق سرد در تی  احساس نمود که دانه  . را ترق کش کرد 

رش آمد  به نظ  . لغزند و سردی جانسوزی در درونش به حرکت افتاده بود می

آب دهنش را به    . کرد معت  واقعی ترس را حس می   . ریزد که قلبش فرو می

 سخت  فرو برد:  

م بچا   محمدچرا به گپ  »   جانم ره بخطر انداختم؟،  کدم؟ چرا بخاطر سرر

  «حالی اگه سرم حمله کنه؟... 

همان طوری که دیگران گفته ،  و به نظرش آمد که آن هیکل سپید پوش

تنش غرق دریای عرق    . نقطه فروزان سوی وی به حرکت شد بودند با دو  

 نمود:  خانه وجودش امر می کسی از میان ترس   . شده بود 

   «بزنش! ...  سرش فی  کو! ، چرا ماطل هست  »

ن چرا    دانستمی اما  بگشاید تواند  نمیکه  می  . آتش  انتظار  چرا    . کشد چرا 

 ش: گفت میهم  عقلش  . این موجود خطرناک بیشی  بداند دربارۀ خواهد می

باز فی     . ح  اس  . جن اس  . انس اس  . اول ببی   که چیس...    ! صی  کو ،  بچه»

  «کو؟

از دهن دیگران شنیده بود که همی      . شدند تر  نزدیک آن دو نقطه فروزان  

فروزان  نقطه   های 
 
آن که شکل دو چراغ    شوند می تر  بزرگ بزرگ و  بعدا تا 

ند   با خود گفت:   . دست  را به خود بگی 

 زنده»
َ
 خود ندیده بودم انس اس ایطور یک سیر ره تا حالی د

 
،  جن اس،  گ

گه ح  نوع مخلوق خداس...    مادر آل اس؟ ،  بلاس ی د  ایطور    . نمیدانم ا 

ه تا حال ندیده بودم!     «یک چی  

لابقلب 
ُ
خواست جاغور تفنگش را بر آن دو  می . از ترس فرو ریخته بود  گ
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نداشت را  ماشه  توان کشیدن  انگشتش  مگر  نماید؛  فروزان خالی    . نقطه 

ب   و  بود انگار کرخت  یکباره    . حس شده  فروزان  نقاط  آن  دید که  ناگهان 

د  تنش    . خاموش شدند و یک تاریک و سکوت مدهش بر همه جا دامن گسی 

کامش تلخ بود و    . ریختایش فرو میعرق از سراپ  . را به دیوار گاراچ چسپاند 

بود   و  فرا گرفته  را  نابودی وجودش  به    . هم معدوم گشی   و  برایش  زمان 

،  هر دقیقه  . گذشت و دلهره اندامش را سخت به لرزه انداخته بود کندی می 

بدون آن که عقربه را ببیند نگران و  ، کرد چند بار به ساعت خویش نگاه می

 پرسید:  ناراحت از خود می 

 « چرا روشت  نمیشه؟...  را صوب نمیشه؟چ»

 :  داد می و به خود جرئت 

   « رفت و پس نمیایهاللهانشا»

لاب
ُ
نقاط ،  دیری  گ آن  از  مگر  انتظار کشید؛  دیوار  به  پُشت  همانطور 

ی نشد     . فروزان دیگر خی 

لاب سوی آن  
 
بالی   زمی   حاض  نمود گ وقت  فلق بالا آمد و روشت  را بر 

  . فروزان در آن غیب شده بودند با ترس و لرز گام برداشتمحلی که نقاط  

ناگهان سگ ولگرد قطعه شان را دید که سرش را روی دستانش گذاشته  

خفیف  پس    هایتکانهایش را با  زد و آخرین نفس بود و به سخت  خر می 

   . داد می

لاب
ُ
تفنگش را دوباره سرشانه اندخت و خجالت زده    . نفسی  راحت کشید   گ

 فت:  با خود گ

  «. به راست  که ترس بیادر مرگ اس»
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های معصوم و پردردی بغل پلواب  به  سگ ولگرد با نگاه   . رفتتر  نزدیک و  

  . دم درازی داشت و موهای زردش آلوده با خاک بودند   . پهلو افتاده بود 

زبان سرخ و درازش با حالت  غم انگی   از دهانش آویزان بود و هر چند ثانیه  

   . خورد دردناک میبعد تكان 

لاب
ُ
 با خود گفت:   گ

...   سگ ره سوزن داده  . کار خود ره کده س  خلیفه قربانمالوم میشه که  »

ی کار ره میکنه ی سگ  ،  گفته بود که اگه از کار هم بکشنش  . گفته بود که ا  ا 

 
ُ
ای دنیا ره از سرر د   «. زییایش بیغم میسازهره سوزن میته و تمام آشی  

 پرسید:  زده از خود می و شگفت

ون نمیماند » ه پای خودام از قطعه بی 
ُ
  تا اینجه چطور آمده؟ ...    ای سگ خ

اندیش؟...     «چطور می   نی 

 با خودش گفت:    . دفعی   یادش آمد 

شاید به پاس همو استخاب  که امروز پیشش انداخته بودم مره  ،  ای جانور »

  «...  از پُشت پشت مه آمده  . تا اینجه همراه کده س

 :  گفتمیبا خود  . جانب كاغوش به راه افتاد و 

 مردآزماب  خودشان قصه ساخته    ب  مادر آل اس و ...    خدا یار جان بچا! »
ب 

 شان آخر! ...  ن
 

  «یک شان سر میکنه و دگ

 *** 
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بود که   از ظهر  بعد  یک  داخل   دستگت  ساعت  پریشان  با سر و صورت 

شد  بود   . کانتی    باز  نظامی  مقررات  خلاف  اهنش  پی  دگمه  موهایش    . دو 

  . کرد های ترس خورده جستجو می کسی را با نگاه   . آشفته و پریشان بودند 

لابو    الدينمفتاح وقت  چشمش به  
ُ
افتاد که شانه به شانه هم پُشت    گ

بودند  ی نشسته  آنان  ،  می   به  را  انگی    شتابزده خود  با لحت  غم  و  رساند 

 گفت: 

 ...  خی  شدین؟»
 
 «بیچاره ره زده ن  صوق

لاب
ُ
ایستادند   الدینمفتاح و    گ خویش  جاهای  در  ام  احی  رسم    . به 

 پرسید:    الدینمفتاح

 « شگ زدی»

 پاسخ داد:    دستگت   

نیس» جای کاریش    . مالوم   
َ
د خدا  فضل  به  مگم کارد  ن؛  زده  کت  کارد 

   «س! نخورده 

 و آب دهنش را قورت نمود و با نگراب  و ترس افزود:  

« 
َ
 « پیش خانیش!  د



264 

 

لاب 
ُ
 پرسید:   گ

  «حالی کجاس؟»

به ح  سخت  برش خون پیدا   . شد می گروپ خونش یافت ن...    ،شفاخانه»

   «. کدن

 افزود:   ب  به یادش آمده بود کهگفت  موضوعی فراموش شده 

 « سه ماه میشه که خون نداده اس، قطعه مام»

لابو سوی  
ُ
 نگاه کرد:    گ

؟»  «بیکار است 

   «چرا؟، ها » 

 گفتش: ،  اطرافش را نگریست دستگت  

برو! » عیادت  به  خانیش  و   
 

بک ره  جیپ  نداره...    موتر    . بیچاره کسی 

سودا مودا به کار داشته   . از طرف قطعه دلداریش بت    . سیاسرایش تناسی   

!  باشن بری     «شان بی 

 صدا زد:  ، ها بود صاف  زدن پیالهکه مصروف   را  محمدو 

   « بگویش کت  موتر خود بیایه!   . ره پیدا کو   اجمل صاف  ره بان برو  ،  او بچه»

 را روی می   گذاشت، محمد
ت زده  . صاف   : گفتمی باخود حی 
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"« 
 
ه تا دیروز دیگرام جور و تیار بود!  صوق

ُ
 « خ

بعد   لحظه  زنان،  و  لاب به    دستگت    . برگشت،  راننده  اجمل با  ،  نفس 
ُ
  گ

! ، کلایت ره بپوش»گفت:   « انظباطا ایستادیت میکی  

 رخصت  امضا شده را به او داد:   ۀآنگاه یک ورق پارچ 

! ،  اگه ایستادت کدن  . پیشت باشه» ن و ...    نشان شان بت  که حالی تره نی 

کندک انظباط    . هرکس کمبود خود ره پوره میکنه  . کدام جاب  سوقت نکی   

وع کده س! ام جلب و     «احضار را سرر

 : گفتمی و در دل خویش 

نجیب  » میکنهداکتر  عجب کارای  نرسه،  ام  شیطان  سر کندک   . عقل 

ه! ...  انظباط ام جلب و احضار میکنه     «سر زاغ بودنه میگی 

ون نمود   را که در میان   پنج تا نوت صد ،  سپس پاکت  را از جیبش بی 
 

افغانیک

   نشانش داد و گفت: ، آن گذاشه بود 

 «ایره بر شان بت  که کم خرچ نشون! »

لاب 
ُ
  گ

ُ
 خواهش نمود:    محمد ه" گفت و از "خ

ه مره کت  » ه کاب  ایستاده ...  یکجای نکشن!   آصف بگو که پی     « خوش میی 

 و با انزجاری آشکار افزود: 

  «فامیدی ح  میگمت؟، بگو روی خدا رو ببینی   »
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اش  لاله برگشته  و  بیت  کوتاه  و  شکسته  به صورتش  های  حالت خاصی 

سرش را پایی   انداخت و راه    . کرد ابله و ناسیر جلوه می   . بخشیده بودند 

  . شد 

های خویش را نشان گوشه دندان،  آلود بود با لبخندی که بیشی  یأس   محمد

انگشتش هم   ل چشمانشخ  پ  در حالی که    . داد  ،  کرد چنان پاک میرا با دو 

 سرش را تکان داد:  

 «. میگم شان . خه»

 : گفتمی و با خود  

لاب»
ُ
ه به...    جان چناق دلخاه میشکنانه  گ

ُ
ه کشیدن خ    « . دست ما نیس  پی 

لاب  های ستی  و سوی شانه 
ُ
نگریست که در سیت پیش روی جیپ روسی    گ

   . درازش افتاده بود  هایرانبا جذبه نشسته بود و آفتاب نیمروزی روی 

از   و  نمود  باز  را  دروازه جیب  قاب  الدین  مفتاح باری  به  را  اش  که شانه 

 پرسید:  ،  ب  دروازه کانتی   تکیه داده بود ارچه

ی کار نداری؟»  « از شار چی  

 داد:  به عوضش پاسخ دستگت  

 پس بیاب  که کار اس  . نداره،  ب  »
َ
  . پرتاب پلان شده  امشو باز   . برو که زود

   «برو که روز تی  میشه! 

 و از راننده پرسید:  
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  خاب  »
 
ه دیدی؟صوق

ُ
 «ره خ

که چشمان گرد و ابروان درشت و پرپشت داشت با تکان سر خان  اجمل 

 گفت: 

 «...  از پل لرزانک که آدم تی  شوه، روبروی کمیته مرکزی . بلی دیدیم»

 پرسیدش:  ،  گپش را قطع نمود   دستگت  

؟»
 

 «پل لرزانک یا پل یک پیسه گ

، باد از دیو دیوک اول،  مطلب رو بروی کمیته مرکزی  . نامش ره نمیدانم»

   «. دست راست، دروازه اول

 و در دل خویش گفت:  

 خانه  . چرسی زوی نه زوی»
 
  «به مه!  . ...  ره به مه نشان میته!  صوق

لاب  و خطاب به
ُ
 گفت:    گ

   «دروازيته بسته کو! »

اکسلیی  گذاشت روی  را  پایش  دست  محمد  . و  عادت  به  طبق  را  هایش 

 عنوان دعا بلند نمود و با خود گفت: 

!  به خی  بروین»  « و به خی  پس بیایی  

   : و آه کشید 



268 

 

ی دنیای خاکی اعتبار نداره» ی ا  اب  مگم پس آمدنت    . ایچ چی   از خانه میی 

ن و ح  جواناب  نازنی   که پیش چشمای گناكارم نفر کسیر شده  . مالوم نیس

 دل پدر و مادرای شان مانده
َ
...   ح  جواناب  ره ماین پرانده س . داغ شان د

 «پُشت و پناه تان باشه! بروین خدا 

 و با خود گفت:  

لاب»
ُ
ت و تلخه داره  . آدم دل و جگر دار اس  گ اگر ح  مه وضو کدن   . غی 

به همی  ...    و نماز خاندنش ره ندیدیم؛ مگم آدم حرامخور و حرامکار نیس

از میایه  آصف  خاطر  میگه    . بدش  باشیم  بچه    . پُشت اس  آصف تنا که 

یش تورن     «. اس عجب گلبی 

ون   نج  شد می و سوی انبوه  دود سیاه که از عقب موتر بی 
 
های  نگریست و ک

 چشمانش را با صاف  پاک نمود:  

اگر ح  قاری اس و یگان دماغ میکنه مگم مثل    . ام ظاهر داره و ام باطن»

با حوصله و صی  دار اس  . رد زود داغ نمیایهخکاسه   آدم بد رگ    . بسیار 

  «نیس؟

لاب
ُ
 که چشمانش را به سرک دوخته بود پرسید:  اجمل  از  گ

ی قطعه نگا کدن؟ تمام قطعه از    آصف  همی...    ! خاناجمل »  ا 
َ
ره چرا د

مگم کسی    . گفت حت  مشاور ام خی  شده س  مفتاح  . عادت بدش خی  داره

ی نمیگیش   «نام قطعه بد میشه! ، تبدیلش کی   که گم شوه...  چی  

متعجب،  اجمل چشمان  فر ،  به  و  رنگ  رفته  عسلی  لابو 
ُ
 . نگریست  گ

   : قاه قاه خندید و پرسیدش . شادابت  در آن منعکس نبود 

  «از او خوشت نمیایه؟ ...  چرا؟»
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لاب
ُ
 با کراهت پاسخ داد:   گ

 «مه از ایطور آدما بدم میایه!  . ب  »

 افزود:   اجمل

خوشش داره؛ ما و تو چکاره    عجب گل خان قوماندان    . هر کس ره شوقش»

 «؟چکاره، کون پیاز ،  سر پیاز هستیم؛ 

ه»  خاب  خود نفر خذمت میی 
َ
اگه  ،  اگه منسیر خی  شوه  . گفته که او ره د

ن،  آمر سیاسی خی  شوه ح  حق    . سر شانیشه لچ میکی   ،  پلیتهایش ره میگی 

ه ی عصر و زمان نفر خذمت بی   ا 
َ
نفر خذمت برده    داکتر نجیبخود    . داره د

ه   عجب گلنمیتانه 
ُ
 خان خ

ُ
   «سیر یک تورن اس! خ

گه! »  روزی پیش به گمانم سر  ...    مگم شوق اس د 
َ
همیطور شنیدیم که چند

 
َ
شان كده ن د يل رتبه داده  عجب گل خان . سر گی     «. نره تی  

لاب
ُ
 پرسید:   گ

  «زن نداره؟»

 « گ؟»

   «یا که آصف پشه؟  عجب گل خان»

   «ره میگم!  عجب گل خان»

ه  . ب  نداره»   «. میگه زن ره ح  کنم . گفته زن نمیگی 
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و بر موتری که ناگهان خود را پیش روی موتر وی انداخته بود خشم آلود  

ون آورد:  هارب  زد؛ سپس دروازه را باز کرد و سرش را دشنام   زنان بی 

 کجاس؟»
َ
! ...  گوساله فکرت د

 
 « دست خوده بک

ر کرد:  
ُ
ر غ

ُ
 و با خود غ

! سُر باز میگن موترای عسکری ب  ...  ها بدبخت نزدیک بود بزن»    « هسی  

نمود  ام  دیگر   و ب  در ب  
آنگاه دروازه موتر را دوباره    . و دو هارن طولاب 

 گفت  دلش خالی شده بود که ادامه داد:    . بست

  ، بخاطر همی عادت بدش  . از همو منصبدارای قدیمیس  عجب گل خان »

نمیتنش ام  میبود ،  ترف   ال  ميته  . اگت  وخت جی  نظام    . مگم خوب جمع 

 عملیاتام بیجوره س  . درس دادنش نام داره
َ
 صف اول ایستاد    . د

َ
خودش د

! ...    زن ره خوش ندارم،  میگه ح  کنم...    میشه!  تورن ...    رتبه نمیی   نی  

 !   « ماندن بهی  است تا زن داشی  

 وقت  که پیش خانه 
 
 . موتر را متوقف ساختخان اجمل ، رسیدند  صوق

لاب  
ُ
 گفتش:   گ

 « تو همینجه منتظر مه باش! »

 و پرسید:   

   «دروازه اول اس یا دوم؟، باد از دیودیوک»

 «. دروازه اول دست راس»
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 و با خود گفت:   

امنیت خانه صوف  خوب    بری ،  نمی  پلیت دولت  داره  . موتر ره گوشه کنم»

  «. نیس

 بورد گرفت و به پاک کردن شیشه دروازه پرداخت:  چو صافت  را از سو 

« 
 
اونا ام نفر ...    غفلت میکده که موتر خرچ ره پیش خانه میاورده  صوق

ن، دارن    «. شه به مجاهد داده انصاف راپور کدام ب    . خی  میی 

لاب
ُ
ب  که گذشت زمان رنگ فولادیش را  پیش دروازه کوتاه قد و فرسوده   گ

ی روی اندام تخته  ها و چهارچوکاتش نمایان برده بود و آثار کهولت و پی 

از لای درز بزرگ دروازه به داخل حویلی خشک و کوچک    . ایستاد ،  بودند 

 زنگ زده را دوبار به صدا در آورد:   کوبه سپس دسته   . نظر انداخت

 «. تک، تک»

 زب  با صدای باریک گفت:   

اگه کونه،  کجا شدی...    ! طلعت» دروازه کیس؟  پُشت  ببی    زری کو  برو 

   «بگو باشه! ، بود 

 در پاسخش گفت:   طلعت

ب  » زریکو ح  میکنه؟ کونه زری  کونه...    میشنوم! ،  خاله جان چرا چیغ می  

نه!     «کو باشه خودش صدا می  

لاب
ُ
زن    گ صدای   در 

 
یافت  صوق را  آشناب   و  مخصوص    . ملاحت 

   . هایش را تی   کرد گوش 
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 از پُشت دروازه پرسید:   طلعت

؟»  « کیست 

لاب  
ُ
 پاسخ داد:   گ

 صاحببخاطر  . از طرف قطعه آمدیم»
 
   «! صوق

نمود   طلعت باز  را  افتاد   . دروازه  لاب 
 
صورت گ به  چشمش  تکاب   ،  وقت  

ده شد ، خورد   با خود گفت:  ،  شگفی  

ی آدم چقه به او    . آدرس مره پیدا کده  . گاومیش اس   یاقوبگمان کدم  » ا 

ی صورت   ا  نجمیمانه 
 
اندام،  چار ک ی قد و  ی چشمای عسلی و درون  ،  ا  ا 

  «...  رفته

لاب 
ُ
 پرسید:  گ

ل صوفیس؟...  انشالله آدرس ره غلط نکدیم؟ »  «می  

پاسخ  ب   کرشمهبا  ،  پسندید های قوی هیکل و بلند بالا را میکه آدم   طلعت

 داد:  

 «. ب  غلط نکدین»

 و گفت:   

  «خوب نیس؟،  دان دروازه ایستاده هستی    . درون بیایی   ، بفرمایی   »

لاب
ُ
   . انداخت طلعتب  به سراپای نگاه دزدانه ،  داخل شد  گ
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داشت  طلعت تن  به   
 

رنک زرد  اهن  بودند ،  پی  آشکار  سپیدش    . بازوان 

  . های درازش را پُشت سر انداخته بود ب  های نازگ به پا داشت و چوچپلی 

   . خندیدند زد چشمانش می وقت  گپ می 

لاب
ُ
 با خود گفت:   گ

ی میاوردم»  « . دست خالی خوب نیس . کاشک یک چی  

 و عذر خواست:   

 ...  ببخشی   که دست خالی آمدیم »
 
  «ره هنوز رخصت نکده ن؟ صوق

«  
به ح   ،  شد می خونش یافت ن  گفتمی   . صوبک خالیم پیشش رفته بود   . ب 

   «سخت  بریش خون یافی   

 . و چشمانش پر از اشک شدند 

...    مه همو شبنامه لانت  ره از دیوال کنده و پاره کده بودم  . گناه مه س»

 جوابشه ...  دیده بودن! 
 
   «بیچاره داد!   صوق

لاب
ُ
به گونه  گ پرگوشت  همانطور که  خود  کرد  می نگاه    طلعتهای  با 

 : گفتمی

« 
 
منظورش همی دخی  اس که    . پیش میکنه  دستگت  همی دخی  ره به    صوق

گه پیدا میکنم یک زن گوشت  و چاق    . همیشه به او میگه: مه بریت یک زن د 

مه   . همی دخی  چشم سرخ کده س سری  دستگت    . که سال یکدفه بریت بزایه

گمان میکدم که دوست  و رفاقت شان تنا بخاطر همچلم بودن و از خرچ 

ی ...  زدن اس ان بودم که ا  سیاه چقدر مهربان  دستگت  ح  مردمی! مه حی 

 «نگو که چشم دوخته!   . شده س
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 گفت:    طلعت

 قلبش نخورده س»
َ
   « دیروز شام رایشه گرفته بودن؛ مگم فضل خدا کارد د

 هایش را با آستی   پاک نمود:  و اشک

شد » مه  دست  احتیاط کنم  گفتمی  . از  بازار  و   کوچه 
َ
 . شنیدمنمی،  د

   «کدم!   پرواب  ب  

لابو به پیک کلاه 
ُ
 نگریست:  می گ

بودن » مانده  می    ام  منصب  یک صاحب  دروازه  پیش  تا    . امروز  بیچاره 

می   زیر پایش  ،  دروازه ره واز میکنه و پایشه به کوچه میمانه که وظیفه بره

خورد و کلان  ،  حالی هر کس...    بیچاره تا به شفاخانه نرسید!   . منفجر میشه 

  
َ
پیش پای خوده ببینه اگت  می    ،  کوچه قدم میمانه باید چار چشمهکه د

انیش!   « میی 

نگاه کرد  بام  دیوار  بالا سوی  از    نازنی   دید که  ،  و  را  دخی  همسایه سرش 

  . کند می پُشت دیوار پیش کرده و آندو را نگاه 

 با خود گفت:  

 حویلی شنید ،  طاقتش نمیایه»
َ
 . هسر خوده پیش میکن،  تا صدای یک مرده د

   «. طاقتش نمیایه

ارسی پیش کرده بود    نمایان شد که سرش را از   عتیقهدر این زمان چادر گاچ  

 پرسید:  و می

 «گ بود؟،  جان  طلعت»
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 پاسخ داد:    طلعت

 از قطعه »
 
ی کار داشته باشی    . آمده صوق  « میگه اگه چی  

   «بیارش بالا! »

 و خودش چادر پاکش را پوشید و تی   تی   به جمع و جور کردن اتاق پرداخت:  

 باز نگوین که خانه  »
 
  زن    . گد و ود بود   صوق

 
صوف    . نظافت نداشتصوق

   «. آدم گپ دان و گپگوی اس دستگت  برم گفته که 

لاب»
ُ
   گ

 
لبان گوشت  و چشمان خندان    ظاهرا اما  نگاه می  طلعت به  کرد؛ 

 وشش در واقع پیش صاحب آن صدا بود:  گهوش و  

 « ! عتیقهعی   صدای ...  ی صدا چقه آشناس ا  »

وقت  چشمان متحی  و متعجبش به   . ها بالا شد از زینه  طلعت  و به تعقیب

پیش  ،  آن زن افتاد که چادرش را گرد گلو کرده بود و مانند شاخه گلی پژمرده

ت زده گفت: ،  ت  قلبش فرو ریختگف،  دروازه ایستاده بود   با خود حی 

ه »
ُ
   «گمشده مه س!   عتيقهای زن خ

ه شد   به صورت گرد و مهتاب  رنگ وی خی 
   . و با شگفت 

 لبان عتیقه حکایت از یک خاطره تلخ و  فروغ و افتاده های ب  حالت نگاه 
 

گ

 و ناکامی و زن بیچاره ماند که سوز فقر و  به گلی زیباب  می   . کردند پر درد می 
 

گ

   . مانند یک مرده متحرک به نظر می آمد  . پژمرده اش ساخته بود ، بودن
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که از این رو به رو شدن ناگهاب  دست و پای خود را گم کرده بود    عتیقه

 تنش را عقب کشید:  

« !    «بفرمایی  

و بالشت  را که رو به روی ارسی به دیوار تکیه داشت نشانش داد و با صدای  

 ناکی افزود:  درد

  «بفرمایی   بشینی   »

دیدن  کرد  می وحس   با  لابکه 
ُ
است  گ رفته  دستش  از  از    . اختیارش 

 سراسيمه
 

  . زیاد همانجا در دهن دروازه نشست و سرش را پایی   انداخت  گ

نی   پهلویش نشست و یک    طلعت  . زد رنگش پریده بود و قلبش به شدت می 

آمد که در  بال مگسی می تنها صدای    . سکوت غمناک بر اتاق مستولی شد 

   . اتاق سرگردان بود 

 : با خود گفت،  که مرد باب دندان خودش را یافته بود   طلعت

  «. یک سات کتش قصه کنیم  . بروم برش یک پیاله چای بانم که زود نروه»

چشمان فرو رفته    همان طور که به ابروان باریک و   . و از جایش بر خاست

لاب
ُ
 گفتش:  ،  نگریستمی گ

  «سیاه میخورین یا سوز؟  . بری تان یک پیاله چای بیارم...  شدین! خسته »

لاب
ُ
 پاسخ داد:  ، شده بود  نگمَ ب   که مانند مشت خورده   گ

 «هرح  باشه! ، فرق نمیکنه»
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دم کند   طلعت تا چای  رفت  پسخانه  به  دروب   شادی  یک   عتیقهو    . با 

 همانطور که سرش پایی   بود نرمک نرمک اما دردناک گفت:  

ی پوره نبود » ؛ مگم از دست به چی     «...  میفامم که ح  فکر میکت 

گوشه چادرش    . و ناگهان مثلی که بغضش منفجر شود گریه اش فوران نمود 

 میان دو دستش گرفت:   را به دهان برد و سرش را هق زنان در 

 « کار زور بود! »

 ند کشید:  و آه بل 

   . همو روز وخت  که از پیش تو رفتم پدرم وخت ملا آورده بود »
 
ام    صوق

مادر مام پُشت پدرم   . هرح  داد و فغان کدم فایده نكد   . بالا سر شیشته بود 

بود  تی  کدم  . ایستاده  ه  ره خی  شان  و کوب  پایی   کدن،  لت  ره  به  ،  قرآن 

   «...  زبان و دست و پایم ره بسته کدن! ، شفاعت قرآن

 افزود:  ، سوی دروازه پسخانه نگاه انداخت، و پس از آن که با نگراب  

گه کار از کار گذشته بود ...    . همو شواشو مره نکاح کدن» گه    . د  گفتم تره د 

   «چرا خی  کنم؟

   . و کلکش را زیر دندان گرفت تا دردش را فرو خورد 

لاب
ُ
برخاستب    گ از جایش  بکشد و  می  . اختیار  را در آغوش  او  خواست 

 پرخاشگرانه گفت:  

ه نکاح نمیشه! ...  نکاح کده باشه! »
ُ
 « به زور خ
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 مانعش شد   عتیقه
 

 با عجز و درمانده گ

گه دیر شده! »    «گپ از گپ تی  شده! ...   حالی د 

 گفت:   . و سوی پسخانه با اضطراب نگریست
 

 با درمانده گ

 جایت »
َ
 «خوب نمیشه! ، یهی نبیا طلعت بشی   که  د

د:     و بغض گلویش را فشر

توس» از  روانم  و  روح  مگم  نکاح کدن؛  مره  جسم  زنده    . اونا  تو  بخاطر 

   « جسم ب  روح ح  به درد شان میخوره! ...  هستم! 

 سوی پسخانه نگاه انداخت و گفت:   . هایش را پاک نمود و اشک

گه دیر شده س! »  « د 

لاب
ُ
در دیگ صورتش خشم و نفرت    . دوباره در جایش اندوهبار نشست  گ

 التماس کنان افزود:   عتيقه . زد جوش می 

نمان که ، اگه میخاب  که روح مه آرام باشه، اگه هنوزام مره دوست داری»

گ  . کسی از راز ما با خی  شوه ی آدم هستمهرح  اس حالی د  عی ا   . ه زن سرر

  «کت  نکاح دان و زبان مه بسته کدن!   . پیش ملا بلی گفتیم

د:    و لبش را زیر دندان به شدت فشر

ی آدم شدیم! »    «زن ا 
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لاب
ُ
با گلوی  ،  گوید بدون آن که بداند ح  می ،  مات و مبهوت مانده بود   گ

 ب  پاسخ داد:  گرفته 

،  همی که تره یافتم...    میسازم  میسوزم و   . مطمی   باش کسی خی  نمیشه»

   «...  همی که با دیدن تو چشمایم روشن شد 

نمود  سکوت  ن،  و  بگوید   دانستمی چون  ح   با    عتیقه  . دیگر  همانطور 

 رآب و غمناک گفت:  چشمان پُ 

گه او »  «مره نکاح کدن!  . زن مردم شدیم . سابق نیستم  عتیقهمه د 

ع به چشمان لاب  و با التماس و تصر 
ُ
ه شد:   گ  خی 

! م  اگه دوست...    قول بت  که مردم از قصه ما خی  نمیشن! »  « داری قول بت 

لاب
ُ
 پاسخ داد:  با یک ب  ، ها مانند خوابانده شده  گ

 
 اراده گ

...    مه دنیا ره صدقه یک قطره اشکت میکنم! ...    ! قول میتم،  آرام باش»

   «آرام باش! 

 اندوهگی   گفت:   عتیقه

 . ..  به قولت باور دارم! »
 

   «یت باور دارم! به مردانه گ

با  طلعت    در آن حال   . هایش پرداختو با نوک چادرش به پاک کردن اشک

 گفتش: ،  را دید  عتیقهپطنوسی برگشت و تا چشمان سرخ و گریه کرده 

 ،  خدا مهربان اس، گریان نکو »
 
ی نمیشه!  صوق  «ره چی  
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 و با کنایه افزود:  

 «داری! م که ایقه دوستش دانستمین»

لابو از زیر چشم سوی 
ُ
 لحظه بعد افزود:  ، نگریست گ

 هر صورت سه چار روز نگاش میکی   »
َ
ا گفی   د  خوب اس    . داکی 

 
آدم    صوق

نداره  . سخت جان اس گه میبود   . شکایت  داد و فغانش عالم ره  ،  کسی د 

 « . گرفتمی

 ش: گفت می گویا با نگاه   . نگریست عتیقهو پرخاشگرانه سوی 

؟ بخاطر همی »  بخاطر گ گریان میکت 
 
چرسی؟ بخاطر آدمی که هر  صوق

اه میگیت؟   «روز بد و بی 

لاب و دوباره رویش را سوی 
ُ
 کرد و عشوه گرانه افزود:  گ

 « چای ماندم! »

لاب 
ُ
 گفت:    گ

موتر قطعه ره آوردیم باید زود    . وخت چای خوردن نیس  . زامت نکشی   »

خان  مره ضابط    . داریماحضارات  ،  کار عسکريس  . پس قطعه برم دستگت 

مشاور    . تشویش نکنی     گفتمی   . گفت ببی   اگه کاری داشته باشن،  روان کد 

انشالله بندسیر    . قطعه ما به مشاور شفاخانه چار صد بسی  تیلفون کده س

  «انشالله همه چی   خوب تی  میشه!  . پیدا نمیشه

ون نمود  دستگت  و پاکت  را که   گفت:  ،  داده بود از جیبش بی 
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ین! » ی ره بگی  م...    ا    . گفت هر روز کت  موتر خرچ بیایم و احوال شماره بگی 

   « هر کاری باشه امر کنی   

نجه  که به زنخ   طلعت
 
لاب نگاه می چهار ک

 
 پول را گرفت و گفت: ، کرد گ

ه بخورین، بشینی   ...  ،لازم نبود »
ُ
   «یک پیاله چای خ

لاب
ُ
 گفت:    از جایش برخاست و  . بیشی  نشسی   را صواب ندید  گ

 بروم  »
 
م  . رام ببینم  صوق راست  یادم رفت    . باید احوالش ره به قطعه بی 

لاب   نامم . خودم رو معرف  کنم
ُ
 « . اس گ

خواست نشانش بدهد که به  گویا می  . نگریست  عتیقهو با اطمینان سوی  

   : پرسیدش  طلعت . قول خود وفادار است

 همیالی به پرسان »
 
ین؟ صوق  « می 

 « چرا؟، ها » 

 نمود:   عتیقهرو جانب  طلعت  

   «مام نروم؟ . موتر تیار اس، خاله جان»

 نگریست:   طلعتهای چشمان به ستاره عتیقه

 « میخاب  به پرسانش بری؟»

 سرش را تکان داد:   طلعت  
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 « ها»

لاب  و سوی 
ُ
 نگریست:    گ

   «میشه کت  شما بیایم؟»

لاب 
ُ
 پس از مکت  کوتاه گفت:  گ

! ...  بیایی   »  « خی  اس بیایی  

 با خود گفت:  عتیقه 

لابمالوم میشه که »
ُ
ل  گ  د 

َ
   «. طلعت شیشته د

 گفت:  طلعت  و خطاب به  

 «. دامنت ره اتو کدیم . ح  برو دست و رویته یک جپله آو بزن»

لاب  و سوی
ُ
ماشی      گ موهای  و  بود  از سرکشیده  را  نگریست که کلاهش 

 گفتش:  ،  داد می اش را با دست متفکرانه نوازش  خورده 

تا شفاخانه برسی   وخت    . سیب ره خوش داره  . از راه تان برش میوه بخرین»

سه  « . از سات چار تا هفت اجازه ملاقات میی    . ملاقات ام می 

نمود و با صداب  که در آن مهر و محبت نهفته   طلعت  و رویش را جانب

 گفت:  ،  بود 

م که ناوخت میشه! »  «برو دخی 
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لاب  
ُ
 از خود پرسید:   گ

 شاید دخی     . ازو برم نگفته بود ،  چیش میشه  طلعت»
 
دخی   ،  باشه  صوق

 ؛ مگم  عتیقهاندر 
 
 و گردی صورت    . باریک اس، بلند اس  صوق

 
ه گ تنا سی  

از   ره  رنگ چشمایش   و 
 
به    . ته سگرف  صوق ام   حالت چشمایش 

 
  صوق

آندو را از لای درز   عتیقه،  چشمای خندان داره وقت  به راه افتادند   . میمانه

نگاه کرد  خود    . دروازه  با  بود که  نموده  خطور  ذهنش  در  فکری  گفت  

 : گفتمی

لاب  اگه خدا بخایه و  . به هم میخانن،  جوره مناسب اس»
ُ
راصی  شود و    گ

ی   ه  طلعتا  ...   آرام میشه و هم او پیش مه میباشه!   طلعت هم  ،  ره بگی 

نمیپوشید گفتمی ره    طلعت کاشک   خوده  سفید  ک  جمی  همی  که    . م 

ش به دل مه نیس گه! یک  ...    دامنکش خوب اس؛ مگم جمی  مال ليلامی د 

   «لب میکشه! ، آو که ششتيش

 گفت:  ،  گرفتدر حالی که چشمش را از درز دروازه می 

لاب»
ُ
 ره خوش داره . مثل سابقا پاک و نظیف اس گ

 
ه گ  « . سی 

 و با خود تکرار نمود:  

   «...  مه  طلعتاگه ...  مه هوشیار باشه!   طلعتاگه »

را بالای دیوار سنخ    نازنی   صورت پودر خورده  ،  وقت  رویش را برگرداند 

 پرسیدش:  دید که مانند گلی آفتاب پرست نمایان بود و می 

   «؟گ بود ،  خاله جان»

 پاسخ داد:   عتیقه
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 « . به پرسان ما آمده بود   . از کار کاکایت بود »

 با خود گفت:   نازنی    

 «. چهریش آشناس . همی بچه ره جاب  دیدیم»

 و با حشت پرسید:   

 « پس میایه؟...  کجا رفت؟  طلعت»

   «. پرسان کاکایت . شفاخانه رفت»

ها انداخت و تی   تی   از زینه سرش را پایی      . و دروازه را از عقب خویش بست

   . های نازنی   را در دهنش خشک نمود بالا شد و سایر پرسش 

 :  گفتمی با خود 

  !«آرام نشينه طلعتخدا کنه که »

ون را تماشا می  . در چوگ عقت  نشسته بود طلعت   با  ،  کرد همانطور که بی 

 :  گفتمیخود 

 جیپ راحتی  و آرامی  احساس  »
َ
 مثل زیل    . میکنهآدم خود ره د

 
نیس    صوق

هارنش ام دل و جگر آدم ره    . سروصدایش ام کمی  اس  . که آدم ره تکان بته

 «. نمیکشه

ون بی  پنجه   درختان،  در  و سالخورده  قد  تناور  منظم  قطاری  در  چنار که 

بر سنگفرش  بودند  پیاده برافراشته  ده بودند و دیوار  های  روها سایه گسی 

   . کرد خلق در جناح چپش با سرعت عبور می کوتاه قد و کنگره دار خانه



285 

 

نگاه کرد   طلعت لاب 
 
پُشت گردن گ به  از    شد می معلوم    . ذوق زده  تازه  که 

پیش سلماب  بر گشته بود و آفتاب هنوز جای تیغ دلاک را همرنگ پوست  

 : گفتمی با خود  . گردنش نساخته بود 

   «پالواب  ام میکنه! از گوشایش مالوم میشه که  . کاکه و شیک اس،  بچه»

 اندیشید:  با خود می  . و به فکر آینده خویش افتاد 

مالوم    عتیقهمگم  » يكرقم  باشه،  شد میام  ازش خوشش آمده    . مثلی که 

مالوم   اگت  کجا میماند که    . شد می راصی   داد؛  اجازیم  داره که  کدام فکری 

 . نمخاله گکم میخایه که زود شوی ک  . کت  یک مرد بیگانه سوار موتر شوم

سه که به سرنوشت خودش دچار نشم   «. میی 

 و با خود دلهره آمی   گفت:  

ایه! »    «مه آدم کم طالع هستم که حالی زندار نی 

لابزبان باز کرد و خطاب به  خان  اجمل در این زمان  
ُ
ین    گ که خاطرات شی 

 گفت:  ،  کرد را در ذهن خویش مرور می عتیقه

،  بگو   . قبول نمیکدی،  نیامت خداسم زن و اولاد داشی    گفتمیدیدی؟  »

 حالی گ به درد  
 
یزه؟ زن و اولادایش  ،  میخوره  صوق گ بخاطرش اشک می 

 روزی بد و سخت  تنا ...    یا که قوماندان قطعه؟
َ
زن و اولاد اس که بخاطر    د

  «آدم میسوزن! 

 افزود:  ب  خنده و با  

؟    «زن کو که به خی  پلوت ره بخوریم! ...  " تو چرا زن نمیکت 
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را گره کرد   طلعت زیر دندان گرفت و گوش ،  مشتش  را  تی    لبش  را  هایش 

   . نمود 

 تکرار کرد:  خان  اجمل 

 «چرا؟، هه»

لاب  
ُ
   : آه پرسوز کشید  گ

ه  . میکنم» ...    ب  زن نمیشه!   . هر کس بلاخره یک وخت باید یک زن بگی 

یک زنده   و یار درمانده گیس! زن سرر
 

   «گ

د و ذوق زده با خود گفت:    طلعت  مشتش را با هیجان فشر

 « شکر مجرد اس! »

لاب  
ُ
 افزود:   گ

   «اما زن مه تا حالی تولد نشده س! »

لاباین جمله  
ُ
خیالش راحت    . را آرامش کامل بخشید   طلعتدل پر تپش    گ

 به پُشت تکیه داد و با خود گفت:  . شد 

هایمه بخاطر تور کدنش به خرج  مه باید تمام  ...    متباقیش کار مه س! » هی 

بچه  ا  از    . بتم آدم  ی  گه  د  قد   . نمیافمتر  خوب کده  داره  هم  قواره  هم  ،  و 

  . از همو تیپهایس که مه میخایم...    ! هم پاک و نظيف،  شیک و مدرن اس

  «. رام بخاطر همی تیپش خوش کده بودمآغا یاقوب . به دلم برابر اس

   : نمای موتر نگریست و پرسیدشآیینه عقبدر خان اجمل در این زمان 
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 « همی طرف اس؟، دروازه درآمد »

 با ملاحت پاسخ داد:  طلعت  

بگردین» چپ  یم  . دست  می  عمومی  راه  رفته    . از  راه  همی  از  ه 
ُ
خ دیشو 

   «. بودیم

 
ُ
 با تحش گفت:   لابگ

بخریم» رفت که سیب  ما   مادرتان گفت که    . یاد 
 
ره خوش    صوق سیب 

   «داره! 

 گفت:    طلعت

  «خالیم میشه!  . مادرم نیس»

لاب 
ُ
 در دل خویش گفت:   گ

 ح  نواسۀ  »
 
  «عتیقهخوار زاده  . هست  پدر صوق

 افزود:   مانند بقالی که جنس را به چشم خریدارش بزند   طلعت

 زن    ۀخوارزاد  . استم  عتیقهمه خوارزاده  »
 
ی خاطر ،  خالیم تناس  . صوق به ا 

 میکنمکت  او یکجای زنده 
 

   «خودم دخی  مکتب هستم  . گ

 تکان داد و افزود  ب   کرشمهو موهای سرش را با  

نخریدین! »  ...    خوب اس که سیب 
 
ره    صوق اجازه چک زدن و جویدن 

وم نان میتنش  . نداره    «. داکی  میگه نباید تکان بخوره . کت  سی 
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 افزود:  ، های شفاخانه چهارصد بسی  بالا شدند وقت  از زینه 

یم! ،  و قبول اتاق قید باید اول به »  « برویم و اجازه بگی 

لابوقت  شانه به شانه  
ُ
 با خود گفت:  ،  شد  گ

 «قدش از مه کده بلند تر اس»

لاب مشامش را فرحت بخشید 
 
شادمانه سوی وی    . و بوی عرق مردانه گ

 بالا نگریست و گفت:  

وبار اس» ه نیسا   . هر روز همیطور بی 
ُ
باز ،  بریمبالا که  ...    کم زده و زخمی خ

ا چی  کت  مانده ن!؟ . بینی   که جای پای ماندن ام نیس می  دالی  
َ
 « حتا د

بود  داغ ساخته  را  بازوی    . و حرارب  صورتش  به  دگر  بار  اش  شانه  وقت  

لاب
ُ
 با خود گفت:   . کراب  دست داد لذت ب  ، خورد  گ

 سرویس میامدیم»
َ
    . کاشک د

َ
ش د وبار ره بانه میکدم و خودم ره مثل سرر بی 

   «. رفتدلش می مرد است  . انش میچسپاندمج

لابو از زیر چشم به صورت 
ُ
 دزدانه نگاه کرد:    گ

  «. میشه  يعقوب آغااگه بروت بانه خود  . چقدر به او گاومیش میمانه»

 و به خود گفت:  

« 
َ
 ...    ! آدمی بخدا دروغ نیس  وی خ

َ
ار سی   و  چت  خ  

 چمی 
َ
و ندیده بودم که د

  «...   گلای بهاری ره دامن دامن جم میکنم خرم كسی گردش میکنم و  
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لابو باری دیگر شانه اش به بازوی  
ُ
لاب  . خورد   گ

ُ
از زیر چشم به صورت   گ

 زده وی نگاه معت  داری انداخت و با لبخندی گفتش:  هیجان

وبار اس»    «ح  بی 

   : خندان بودند   طلعتچشمان 

 «. پایواز هاسوخت آمدن  . مردم به پرسان مریضای خود آمده ن . ها »

 با صورب  منقبض  گفت:    . ناگهان بینیش را با دست گرفت  طلعت

« !    «ح  بوی زننده و تی  

بوی تند کلور و صاف  و رطوبت و دوا و  ، بوی ریم، بوی خون تازه و خشک

با هم آمیخته بودند کال ان  ،  ها نالش و داد و فغان مريض   . ل  صدای داکی 

ب  ب  خواب  کشیده و  ب   های زخمیان و  ضجه ،  های سپید پوشنرس  دویدو 

   . ب  ایجاد کرده بود فضای گیج کننده ، های مریضدارانالتماس 

 گفت:    لابگخطاب به ، ساز افتاد به عبدل حلت  خان اجمل وقت  چشم 

ره میبیت  همسایه رو به   جلندر  . نمالوم میشه زخمییای دیشو ره آورده »

   «روی ما ره؟

لاب
ُ
را دید که با لباس خون آلود و لبان   جلندر . به اطرافش گردن کشید  گ

دیوانه  ،  پیش دروازه اتاف  ،  زنگ بسته در میان جمعیت مضطرب و پریشان

   . رفتپایی   و بالا می، وار 

به   چشمش  بغض گلویش ک،  افتاد خان  اجمل تا  و  فگفت   دردآلود  ید که 

 وگوار تقریبا چیغ کشید:  س
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م! ، زنم، تباه شدم، خاناجمل »    «...  دخی 

صورت لاغرش را در میان   . و روی دو پا نشست و صدای گریه اش بلند شد 

 :  گفتمی و ب  در ب   زد فق می،  هایش پوشانده بود دست

هر دو پای   . او ام مالوم نیس که زنده میمانه یا ب   . مه ماندم و همی بچیم»

خان  اجمل تباه شدم ...    هردو پایکشه! ...   ماصوم ره راکت کور گرفته س! 

   «تباه! 

 و به سر و روی خویش زد:  

ی طفلک ماصوم ح  بود؟ مادر مرده هنوز دست اس و چپ خود  » گناه ا 

  «ره نمیشناخت! 

 و دو دسته به سرش زد:  

« 
َ
ین، خو بودیم د  خوی شی 

َ
اکی به  خدا جزای شان ره بته! حالی ح  خ...  د

 «جهاد همیس؟...   مسلماب  همیس؟...  سرکنم! 

 نگریست:  خان اجمل به صورت گرفته ،  بالا ، او در میان اشک و آه

نه؛    . پرداخت ندارهاینجام کسی  »  خون شت می  
َ
دو سات اس که بچیم د

برسه فریادم  به  نیس که  اسی     . مگم کسی  مهمی   زخمییای جنگ    . میگن 

سه! ! کس به داد غریب  خاناجمل  وای خدای  ...    وای خدای مه! ...    نمی 

  «...  ! مه

بود   طلعت شده  بریان  مظلوم  مرد  آن  برای  دلش  آستی    ،  که  لاب از 
ُ
  گ

 تکانش داد و گفت:  ،  گرفت
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میشه» تمام  ملاقات  وخت  اگت   بسته  . بریم  ره  و    دروازه   میکی   
 
  صوق

   «برویم! ...  میمانه

   . و دوباره به راه افتادند 

برمی همانطور که   لاب،  داشتند گام 
ُ
هم   گ طلعت  از گوشه  دید که  چنان 

، وقت  از زیر چشم سوی آستی   خویش نگریست  . آستی   وی گرفته بود 

نکرده    . سرخ شد   طلعت  را رها  آستی   وی  بود که  متوجه شده  تازه  گویا 

 خجالت زده اتاف  را نشان داد و گفت:   . است

   «همی اتاق اس! ، ها ،  اتاق نمی  ده»

باز بود و زب  چاق و فربه پیش دروازه سپیدش تکیه    چهار پلاقاق  دروازه ات

اهن چیت گل گلی به تن داشت    . داده بود  چادر ململ به سر کرده بود و پی 

وقت  چشمش به    . پوشیده بود ،  ساخت پلچرح  ،  های تسمه دار و چپلک 

 افتاد او را از جمی  سپیدش شناخت گفتش:   طلعت

! ، او دخی  »    «باز مثل دیروز گریان نکت  و چیغ نزب 

و کرم خورده دندان  . و خندید  زرد  داشتهای  را    . ب   دو دست گوشتیش 

بود  برآمده اش گذاشته  با مهرباب   ،  مانند چلیپاب  روی شکم گرد و پیش 

 افزود:  

 «.  یک گیلاس آو ام خورد  . هگپ زده میتان  . صوف  امروز بیی  اس»

ون پرداختو سوی پرده  لاب  . های اتاق رفت و به تماشای منظره بی 
ُ
که    گ

 دستش را به شانه  
 
سی کوتاه  صوق  ازش پرسید:  ،  گذاشته بود بعد از احوالی 

   «شناختیش؟، ضارب گ بود »
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لبان زنگ بسته اش را با زبان ،  که رنگش مانند گل چراغ شده بود صوق

   . سرش را آرام آرام به راست و چپ حرکت داد ، دارش تر نمود ترک 

 « چند نفر بودن؟»

 گفت:  ،  صوف  مثلی که از ته چاه پاسخ بدهد 

یک ...   شد می چهره هایشان تشخیص ن،  مگم تاریک بود ...  سه نفر بودن »

   «به نظرم آشنا میامد!  . شان ره کدام جاب  دیده بودم

 و با همان لحن دردناک افزود:   و سرش را به راست و چپ چرخاند 

از همی بیعفارا و قراردادییای  ،  گردنم بسته نشه  . یک آدم بلند و جیک بود »

  ،  وخت  که به رفیقای خود گفت بگریزین که کسی آمد ...    ما بود 
َ
صدایش د

   «گوشم آشنا خورد! 

لاب
ُ
 گفتش:   گ

 ،  از اینجه به خی  براب  »
 
،  زمی   ام باشهضارب ره از زیر    . ل گپا درست میشهک

 !    «پیدایش میکی  

 
 
 نگریست و با اشاره چشم پرسیدش    طلعت با نگاه پرسشگری سوی    صوق

   «نامد؟ عتیقه»

 پاسخ داد:    طلعت

   «. مه نماندمش، میامد »
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لابو 
ُ
 را با اشاره سر نشانش داد و سپاسگزارانه افزود:  خان اجمل و  گ

خان  ...    بودن! به پرسانت خانه آمده  ،  خدا خی  شان بته» ام یک  دستگت 

   «صبا میایه!   عتیقه...  چند روپه روان کده! 

 
 
 : گفتمی در دل خود  صوق

خان» اس  دستگت  خوب  همی    . آدم  بخایه  میتم  طلعتخدا  برش    . ره 

ره راصی     طلعتره مجبور میسازم که    عتیقه  . مهربانییایش ره مجرا میکنم

خان  . کنه باشه؛    دستگت  داشته  داره  زن  مسلمان اگه  شکر  ه 
ُ
خ ما  مگم 

هر زب  اول ب     . سیاسر اس انشالله راصی  میشه  . هستیم و چار تا حق داریم

  «نه راضیس!   اما حالی او ...  ! کد ...   نكد؟ عتیقه...  و نو میکنه! 

 پرسید:    اجمل

 « چن بجه بود؟، ای کار ح  وخت شد »

  
 
 زبانش را روی لبانش چرخاند و دم گرفته دم گرفته گفت:    صوق

از دیودیوک    . امیدنفمثلی که وخت آمدنم ره می...    پیش خاب  ما ...    دیشو »

بیدین و  ، : کافر گفی   می همی ...  یکدفه ب  سرم حمله کدن...  ،که تی  شدم

 دولت کار کو گفی   میو  ...    زدنمی
َ
 دولت كافرا ...    ،: دگام د

َ
ی  جزای،  د ت از ا 

فضل خدا شد کسی آمد تا صدای پایشه  ...    زدنو با مشت و لغد می ...    بی  

 همیشنیدن گریخی   و  
َ
یکدفه دور خورد و  ...    وخت همو آدم قد بلند   د

 سینیم زد 
َ
ی د دیدم آستاستا سرم دور خورد    . سینیم سوزش کد ...    کت  چی  

گه نفامیدم   وخت  چشممه واز کدم ...  و د 
َ
   «...  همی اتاق بودم و د

 ک در گپش درآمد:  گخاله  
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« 
 
بود ،  صوق رفته  بود ،  کوما  شده  به    . بیهوش  ره  او  گه  د  دقیقه  ده  اگه 

ساندن    «خدا همسایشه خی  بته!  . شد می تلف ، شفاخانه نمی 

 
 
ب    صوق با  و  بود که آهسته آهسته  از گپ زدن خسته شده  حالی گفت  

 گفت: 

از صدای   . رسید ...    همو به سر وختم  . خی  بته...    ره  نازنی   خدا بیادر  ،  ها »

  باز مه سر او بیچاره ...    میموردم  نمیبود هموجه  . گریخته بودن...    پای همو 

   «نام مانده بودم!   چکه چور ... 

های تنها لبانش پس رفتند و دندان  . و خواست بخندد؛ مگر اتفاق نیفتاد 

یک از    . نمایان شدند   ماش و برنجشانبوه ریش  ب  در میان  زردش لحظه 

 هایش شکسته بود:  نیش

 «. نجات داد ...   زنده گیم ره...  همو چکه چور »

  . و چشمانش را بست و خاموش شد  

بود خاله گک که گوش دوخته  وی  سخنان  به  را  پنجره  ،  هایش  پیش  از 

 گفتش: 

داشت  » اگت  حالی  ،  طالع  بود؛  نخورده  قلبت   
َ
د به  کارد  اینجه  جوانا  ی  ا 

 تپه شهیدا به پرسانت می 
َ
! پرسانت نمیامدن؛ خدای ناخاسته د  « رفی  

ت خندید و شکم چاقش تکان خورد:    ت ق   و ق 

ی دنیا کنده نشده بود » گرفته بموره ب     میگن اجل...  البته آو و دانیت از ا 

   «بیمار سخت! 
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کت  را از درواز و خطاب به پیاده  ه اتاق به داخل عبور ب  که تلاش داشت چی 

 دهد گفت:  

گه بی  ،  صفدر»  اتاق شش    نمیبیت  اینجه جای  . مریضت را به اتاق د 
َ
نیس د

   «بس نیس؟!  . ده نفر ره جای کدیم، نفره

کت را در وسط اتاق گذاشت   . مثلی که گپ خاله را نشنیده باشد   صفدر چی 

 گفت:  ،  و پیش از آن که خارج شود 

گه رام  »  د 
  . دل تنگ نباشه جای تنگ نیس...  همینجه میارن! یک عملیاب 

 « یک چاره میکنیم! 

 
 
 حالی بلند نمود:  سرش را با ب   صوق

  «بان بیارن!   . جای تنگ نیس...  ،تنگ نباشه،  دل، راس میگه...  خاله! »

 :  گفتمی با خود   . خاله خاموش شد 

ن! ،  چطور کنم،  نگویم»   «آورده می 

 و چی  کت  مریض نو وارد را پهلوی دیگران جا داد و در آن حال ازش پرسید:  

  « ن؟از کدام بخش روانت کده »

ان دیگران را می ان حی  نگریست  مریض که رنگ زرد و پریده داشت و حی 

 پاسخ داد:  

  «. جراح»
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 و با ناامیدی افزود:  

جای  . بودن  زخمییای عاجل ره آورده . دیشو کدام جاب  راکت خورده بود »

  «. نبود مره کشیدن و اینجه روان کدن

آه    . و سرش را بلند نمود و سوی پاهای قطع شده خویش غمناک نگاه کرد 

  . کشید و سرش را دوباره روی بالشتش گذاشت

 ک که غم و درد را در خطوط صورت آن مرد جوان میخواند گفتش:  گخاله  

  . کند میپایت ره سیاه    تمام استخانای،  خوب شد که قطع کدن اگت  مرض»

 «. ی که از بالا قطع شان کت  شدمیپسان مجبور 

 و دست چاقش را بر شانه وی گذاشت:  

« 
َ
 غم ن
ُ
از آلمان   . همرای پای خود آدم فرق نمیشه...   و بریت نو میسازن! خ

ق میارن!     «سرر

 سوی دروازه با وسواس نگریست:   و 

   «روسای بیچاره همی رام ساخته نمیتانن»

 چنان بالای سر  هم   طلعت 
 
ایستاده بود و به آن گفتگو خاموشانه    صوق

   . داد می گوش 

 پرسید:  خاله گک از مریض می

  «چرا عملیات شدی؟...  تره ح  کده؟»
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لابسوی  ،  هم پلک زد   مریض چند بار پُشت سر 
ُ
که نزدیکش ایستاده    گ

 سپس شمرده شمرده گفت:  ، غمناک نگریست، بود 

 « قصه مه دراز اس! »

 خاله گک بالای سرش بود:  

   «بان که دلت خالی شوه!   . قصيت ره غم باده نکو ، بگو »

 مریض گفت:  

اندرز  نب  نام مه  »  بدخشان اسی  شدم  . استگل 
َ
خدا    . پنج سال پیش د

پنجسال تمام به زور تفنگ   . قوماندان جمعیت بود ،  خراسان زادهناترس  

از   . کشید بی   معدن و مرکز ولسوالی سرک می   . شلاق سرم کار شاقه کد و  

خدا ناترسا هر صوب و    . زدیمسنگ میده میکدیم و بیل می ،  صوب تا شام

بندیخانه تا  از جای کار  تا جای کار و  بندیخانه  از   پُشت ما سوار  ،  شام 
َ
د

 یک  ،  زدن و ه  ما میکدن؛ تا که یکماه پیشمثل مرکب می  . نشدمی
َ
،  جر د

گمان   خراسان زاده  . توان ایستاد شدن و راه رفی   نمانده بود   . از پای ماندم

موردیم رفی     . کد  و خود شان  فی  کد   سینیم 
َ
د مرمی  رفی    وخت  می   . یک 

مگم من سگ    . بان بخورن و دعا کی     . کدۂ خدا هسی    گرگام هستگفی   می

ی غم و درد و مصیبت خلاص ...    نمرده بودم،  جان کاشک میمردم و از ا 

  . نام داشتتوره  ، قوماندان زندان . مشدمی

  «. رفت و پس میامد هر صوب سر شانایم سوار تا به محل کار می، ظالم

 سپس افزود:  ، ب  مکث نمود لحظه

« 
َ
 خ
َ
 ،  و دیدمشمگر دیشو د

َ
 خ
َ
دلم ره سرش یخ    . و قصدم ره ازش گرفتمد

  «. کدم
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 خاله گک با شگفت  پرسیدش:  

« 
َ
   «و دیدی؟ح  خ

« 
َ
ار به قدرت رسیده و استاد رباب  پادشاه شده سخ چشم    . و دیدم که اسرر

 هوا منفجر    خراسان زاده طیاره  ،  ره صدقه شوم  گلبدین
َ
و همدستانش ره د

قوماندان از ترس مردم از قریه فرار میکنه؛   توره  . كل شان میسوزن  . میسازه

نش   رباب  مره عوضش قوماندان مقرر میکنه ،  قضا ره ببی   ،  اما مردم میگی 

ن...   مسأله لاجورد و زمرد    . کار ساخی   سرک ره دوباره روی دست میگی 

م و دیگر پس میایم   . اس و مه هر صوب و شام سر شانای توره سر کار می 

خلیش    خله چوب؛ اما مه کت   شد می ای مه سوار  طور که او سر شان  همو 

 گردایش می   . نمیکدم
َ
زدم که ایستاد نشه و حرکت  تنا کت  کرییای موزایم د

چقدر درد ،  م بخاطرت بیار گفتمیمینالید و مه  ،  از درد گریان میکد   . کنه

 « داره! 

 و آه کشید:  

افسوس که  »   خستهاز  توره    نماند که ،  بیدارم کد   کاکا صفدرمگم 
 

زیر  گ

کدۂ خدا  پایایم بموره و مه جسدش ره کت  تی  بزنم و بگویم: گرگام هست

   «. اسی   

 :  با وسواس پرسیدشخان اجمل

  . یک آدم سفید چهره و باریک اندام...    بود؟  خراسان زاده گفت  نامش  »

  سابقا 
َ
   «وزارت زراعت مدیر پیله وری بود؟ د

 تاجکستان  . ها یک آدم سفید چهره بود »
َ
طلا پوشانده  ،  یکدندانش ره د

بخاراب  ،  بود  میکد   . طلای سرخ  وری کار  پیله   
َ
چاق    . د بس  از  حالی  مگم 

میگه  ،  ساز بس پولدار شده،  سدیده نمثل خوک پ  . س نمیشناسیششده
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ورت ندارم به داد خدا ض  گه  ش  ،  مگم خدا روزش ره خات آورد ...    د  کی 

 کاسه  . زوال خات شد 
َ
خداوند عادل  ...    گداب  خات شیشت  زن و اولادش د

سانه! ، اس   «حق ره به حقدار می 

د: ،  و انگشتانش روجاب  سپیدی را که روی بدنش هموار بود   فشر

ل زدم تا که خودم ره به آبادی رساندم»    «. یک هفته می  

 
 
،  ناراحتش ساخته بود ،  در میان مردهای نامحرمطلعت  که حضور    صوق

 خطاب به وی گفت:  

گه اینجه نیا و خالیتام تنا  . خونریزی ندارم،  حالی خوب شدیم»    «نمان!  د 

لاب
ُ
 گفت:   گ

خان» خودش    . گفت بگویم تان که از طرف خانه پریشان نباشی     دستگت 

 « . احوالگی  اس

 تبسمی مرده روی لبان  
 
نگریست  طلعت  امیدوارانه سوی    . ظاهر شد   صوق

 و در دل با خود گفت:  

ه برش میتم»  « . به دوست  میارزه . همی دخی 

 گفت:    طلعت

   عتیقه»
َ
سه که د  خانۀ نیستی     میی 

َ
نشه که  ،  همی یک دو روزی که شما د

 خاب  ما بندازن؟ از دست سیاسرا ح  پوره  
َ
خدای ناخاسته خود ره شوانه د

   «ح  کده میتانیم؟، س
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لابو با شیطنت سوی 
ُ
 ریست و ادامه داد:  نگ گ

...   شد میکت  ما میبود بسیار خوب  ،  اگه یک کسی تا برامدنت از اینجه»

 آمدن 
ُ
  «...  ن قوت قلب ما شد! خالابگ

لاب
ُ
 با شگفت  سویش نگریست و با خود گفت:   گ

ی دخی  راست میگه؛ مگم چرا از مه یاد کد   اگر » نکنه که خوشش    . ح  ا 

ی گپا و سیل   . آمده باشم    «. کدنایش یک رقم عاشقا واريسا 

 
 
 دست خویش را روی سینه زخمی اش گذاشت:   صوق

کدام یکیش بیایه  ،  نیلوفریا    نازنی   بگویی    ...    انشالله نمیندازن!   . نمیندازن»

 
َ
!   . و شوهو کت  تان خ  روزی همسایه داری کی  

َ
   «خی  اس چند

 پیشنهاد کرد:    خاناجمل 

گپ  ...    یکنفر از قطعه بیایه؟...    کنیم؟سراچه ندارین که کسی ره روان  »

   «یک و دو شو اس

 
 
ضانه تاب داد  صوق  :  گفتمی با خود  . چشمانش را معی 

 خانۀ خود جای بتم»
َ
  عتيقه ...    ! مار آستی   ره  . مردی بیگانه ره چطور د

نته!   . هنوز جوان اس فریبش  میگن شیطان سر شانه هر زن  ...    شیطان 

   «سوار اس! 

 ها را تا آخر کشید و گفت: پرده گک خاله

امروز ...    دل آدم تنگ میشه! ،  آدم مریض باشه و یک ام خانه تاریک،  یک »
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م که وخت کارم تمام میشه  مام خلطی  ...    خوب روز آفتوی بود     « ... مه بگی 

 : گفتمی با خود ،  سوی المارب  به راه افتاد  و 

ه گرفتم که حاتادیگییا ره کت  چَ »
ُ
  . لی همیجه یادم نروهن توته گوشت خ

ی بریشان پخته نكده بودم  . اولادا چشم به راه هسی      «. چاشتام چی  

خاله گک از همانجا خطاب    . و صدای باز شدن پله الماری آهت  بلند شد 

 : گفتمی به آنان 

  جمع و غند مام کالایم ره   . آستاستا برین که وخت ملاقات تمام شده س»

سه    «. نوبت اوس . کنم که حالی فدا می 

 *** 
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که  طرف بود  عصر  لابهای 
ُ
برگشتند   خان اجمل و    گ خریداری   . از 

 : گفتمی  خاناجمل 

باشه» نگاه كده  ره  ما  حق  محمد  و    . خدا کنه که  صدایم کدن  چاشتام 

شوه  تی   گلونم  از  آرامی  به  نان  که  ح     قربانخلیفه  ...    نماندن  ام 

   « حیفش! ...  مزه دار پخته کده بود  شورایشلغم

لاب
ُ
 : خندید  گ

 « 
َ
 « و میبینه و برهنه لباس! گشنه نان خ

 و با لحت  افزود:   

 تا که  »
 
  . پس سر کارش میایه مجبور هست  عوضش موترواب  کت    صوق

خان    «. خاناجمل ر میدانه و تگفته همی مو   دستگت 

لاب . ند شدمی وقت  که پیش دروازه کانتی   از موتر پایی   
ُ
 با لحت  گفتش:   گ

   «مثلی که باز از نان مانديم!  . مبارک باشه»

ش نشانش داد و   ت خندید و نظام قراول قطعه را با دست ستی  ت ق  و ق 

 گفت: 
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   « حتمن امر پرتاب رسیده س!   . اونه دستگاه پرتاب آمد »

ن  خاناجمل  در ،  جسم بزرگ و نهنگ مانندی  . گاه کرد سوی نظام قراول 

لاب . سوی موضع سمنت  خویش میخزید ، میان سایه روشن
ُ
 گفت:   گ

ی دستگاه ره کش میکنه  موتر همی  »    «میداب  چند می  طول داره؟  . اس که ا 

 و خودش پاسخ داد:  

 یک کیلومی  ره تخریب میکنه! ...    یازده می  »
َ
وا بجان او  ...    یک کیلومی  د

ی بلا سر شان نازل میشه!     «کساب  که ا 

سوی   و  محمد  و  بود  ایستاده  پنجره کانتی    شیشه  پُشت  نگریست که 

 : گفتمی و با خود کرد می عبوسانه موتر حامل راکت را نگاه 

ی شام    چیغ و پیغباز    . باز خانۀ کدام مسلمان را خراب میکنه» ا   
َ
گ ره د

   «غریبان میکشه؟! 

لاب
ُ
 ازش پرسید:   گ

  «كجاس؟  مفتاح»

 پاسخ داد: ، هایش را به راکت دوخته بود همانطور که نگاه  محمد

   «. صدایش کدن . پیش مشاور رفت»

 : پرسیدش  خاناجمل 
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از    ری بَ   » اس  نزدیک  نگا کدی؟  نان    گشنهما 
 

روديمهگ یک    . بخوره  روده 

ی بیار که تخته کنم!    «فامیدی؟...  چی  

 ...  میارم ، ها فامیدم»
َ
هراست  که آدم گشنه ره خ    «از دلت میایم!  . و نمیی 

لاب گفت:   خاناجمل 
 
 خطاب به گ

...   حکومت دو روز طاقت آورده نمیتانه،  همی راکتای اسکاد که نباشه»

ی لامذبا می  همی ب    مذب ا 
َ
  «امه! فمذب د

لاب
ُ
نگریست،  بالا   گ آسمان صاف  یک    . سوی  رنگ  زرد  پوقانه  دانه  دو 

 گفت:  ،  پُشت دیگر در حال صعود بودند 

پوقانه ها ره به جای مه پف کده و هوا  جان مامد    حتمن  . هوا مساعد اس»

   «. داده س

ون نمود و چند بار به ران خویش زد:   ی از سر بی   و کلاهش را برای گردگی 

 ، خاک نیس»
َ
ش اس د    «کالای آدم میچسپه!   سرر

 پرسید:   محمد از   خاناجمل  . داخل کانتی   شد ، خاناجمل و از پُشت 

 «تابلوی شو ح  داریم؟»

صافيش را به شانه انداخت و پاسخ  ،  که چشم کوچکش آب زده بود محمد  

 داد:  

« 
ُ
 «همیالی بیارم؟  . تند و تی    ۀلش



305 

 

نم، ها »   « . تا بیاری به دست و رویم ره یک جپله آو می  

لابو با نگراب  و ظن از 
ُ
 پرسید:   گ

یایقه زیاد که خانه شان »  سر ،  می 
 
   «بد نمیخوره؟  صوق

لاب
ُ
 هایش را بالا انداخت:  شانه گ

ه    . چرا بد بخوره»
ُ
ه سر به خود یا به کدام خاطر کار شخض خود خ

ُ
مه خ

م نمی  شان  خانقوماندان    . خانه  برو   دستگت  ناچار    . میگه  عسکریس  کار 

ه و حبسم میکنه  . چطور کنم، هستم    «. نروم صد بانه میگی 

ون نگریست:    و سوی بی 

هستیم» مسلمان  اس  دست،  باز  امنیت   . پیسیر کدن خوب  شان  کوچه 

ون بر آمده نمیتانن  . نداره یک سودا مودای شان ره    . سیاسرایش از ترس بی 

م  روزی باد خودش سر وظیفه  ،  حالی خودشام بهی  شده س  . میی 
َ
شاید چند

گه . بیایه   «جور میشه! زخم ناسور ام باشه  ...  چند ماه شد د 

بود   خاناجمل  ایستاده  دستشوب   می،  پیش  آب  خویش  و  به صورت  زد 

 : گفتمی

« 
 
   «یک ذره خشکه دماغ اس که سرش بد نخوره!  صوق

و قطرات آب  را که در میان موهای دستش بند مانده بودند با تکاب  به دور 

  . انداخت و مصروف خشک نمودن سر و صورتش با دستمال شد 

سوی دروازه  محمد    . ب  توجه آنان را به خود معطوف داشتناگهان هیاهو

دو دستش را به قاب دروازه تکیه داد و  ، آنجا ایستاد  . ب  کانتی   دوید دو پله
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 ناشیانه گفت:  

 طرف نظام قراول فرار میکی   همه...    ! میدون»
 

...   ح  گپ شده س؟   . گ

  «ب  که آوازه راست شد و مجاهدین رسیدن؟

لاب
ُ
 قاشقش راروی می   انداخت و گفت:  گ

  « به گمانم باز راکت پرواز نکده»

 :  گفتمی افتاد که میدوید و  الدینمفتاح و در آن حال چشمش به 

 موضع بروين»
َ
! ،  هله هله! راکت آتش گرفته . د    «هله هله عجله کنی  

لاب
ُ
 را گرفت:   محمددست لرزان  گ

ره پیش کنه،  بيا » ما  دیدم  . خدا خی   بودن،  مه  رام بسته کده    . سر گلوله 

گه روی میشه!    «قطعه به د 

وحشت زده پایی   و    دستگت  ضابط    . و بوی دودی تلخ به دماغش خورد 

شقید و به آدمی  های عرق کرده اش را به هم می های دستکف   . رفتبالا می

 : گفتمی نامعلوم 

  «به وزارت! ،  به وزارت تیلفون کنی   »

خان  . داخل موضع شده بودند در یک چشم برهم زدن همه   مانند    دستگت 

 می
 

 :  گفتمیو زیری لب  داد میدلش پیچ و تاب   . لرزید برگ

 تلف میشیمهمه ،  تلف میشیم»
 

بیوه میشه و   ضیاگلمخدایا کمک کو!   . گ

سرسبيل خیاشنه  ...    اولادایم  به   چشم 
 
خی     صوق مگم  بودم؛  دوخته 
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   «خدایا! ...  خدایا! ...   نداشتم که اجل وختم نمیته

اسکاد  راکت  انفجار  بود ،  وحشت  انداخته  کار  از  را  همه    . مغزهای 

پاسخ    الدینمفتاح لابدر 
ُ
اشتباه  ،  پرسید حی   روشن کدنکه می  گ جاب  

 : گفتمی، نشده

 جایش بردن»
َ
  . ها ره عیار نمود نشانزن درجه  . آو ترازو کدن،  دستگاه ره د

صدای ترق فعال شدن   . لی   ره بسته کدیم و تا محل قومانده امتداد دادیم

مگم نمیدانم چرا آتش  ،  همه چی   مطابق تعلیماتنامه اجرا شد  . رام شنیدیم

   «گرفت؟! 

زده گوش  وحشت  نگریست که  سربازاب   سوی  دست  و  با  را  شان  های 

بودند  ن  . پوشانیده  صورت  در  زبانرنگ  و  به  داشتند  شان  خشک  های 

  . شان را فرو ریختانده بود   هایلب های شان چسپیده بودند و ترس قکام

پشه نیش  سوزش  روشت  گروپ کسی  خاطر  به  را که  داخل  ،  ها هاب   به 

 به فکر اجساد پارچه  همه  . کرد احساس نمی ،  موضع هجوم آورده بودند 
 

گ

   . پارچه شده خود افتاده بودند 

لاب
ُ
 : گفتمی گ

 یک کیلومی  ره چاه میکنه،  اگه انفجار کد »
َ
  . مه و تو ح  که یک کیلومی  د

ی میکفانه! پرده   دو کیلومی 
َ
   «های گوش آدم ره د

 کسی با خشم و غضب گفتش:  

! ...  ! گنگه» ی گپا کلیميته بخان که حالی مردار میسیر    «عوض ا 

شد  حکمفرما  مرگباری  بهمه  . سکوت  بسته  را  خود  چشمان   
 

و  گ ودند 

  موضع میتن
دند های منقبض شده خود را به شدت به دیوار سمنت    . فشر
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 با خود گفت:   الدینمفتاحلحظه بعد  

   «! شد میتا حالی باید منفجر »

با احتیاط نگاه کرد  ون را  با ترس و لرز سوی دروازه موضع رفت و بی    . و 

چرسی به تنهاب  به خاموش نمودن آتش پرداخته    واحدزده دید که  شگفت

گ اطراف راکت می   . است   . چرخد و مشغول اطفاء آتش استمانند شاهی 

 با خود گفت:    الدینمفتاح

  . بروم  واحدپس بهی  اس به کمک    . در موضع آم چانس زنده ماندن ندارم»

  «. نمانیم که سر گلوله انفجار کنه . شاید بتانیم حریق ره خاموش کنیم

خاند . و از موضع خارج شد و به کمک شتافت  زد:  صدایش می ستگت 

 موضع باشی   ...    ! رو ن"
َ
ی؟ تعليماتنامه میگه د  ...    کجا می 

َ
تره  ...    ! بخو   ور د

   «میگم! 

 :  گفتمی با خود ،  نشنیده گرفت نالدیمفتاح اما 

ه میشیم»
ُ
...   کت  تعليماتنامه یکجای باد باد میشیم  . ب  ازو پاش پاش خ

ه بکنیم شاید آتش خاموش شوه! 
ُ
   «یک کوشش خ

 :  گفتمی و سوی دستگاه پرتاب میدوید و با خود 

 همه ره میخره؟اگه کامیاب شوه زنده ، آفرین جرئتش»
 

   «گ

ب  به اطراف  چست و چالاک مانند پرنده ،  ب  کوچک داشت که جسهواحد  

می دراکت  با  ی  بینظی  دقت  با  را  آتش گرفته  نقاط  و  آتش  پرید  ستگاه 
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ها هیجان زده اطراف راکت و مانند شوک دیده   داد مینشانیش هدف قرار  

 خواند:  چرخید و بلند بلند می می

ت گلستان،  یا بابه قوی مستان»  زمستان! ،  دور قی 
َ
یا ...    هم در بهار هم د

مان! ، بابه قوی مستان   «ما ره نشر

پیوست و عرق  الدینمفتاح او  به    . ریزان کمکش کرد با  از آنشب هولناک 

چرس ،  بعد  قهرمانرا    واحد  آنروز   . ند گفتمی   واحد  های طرف،  فردای 

قب پیش روی  ،  قوماندان قطعه،  عصر  می  تمام پرسونل را به صورت غی 

  . دانستمی کسی دلیل این کار قوماندان را ن  . کانتی   فرا خواند 

 : گفتمیبار با خود اندوه   محمد

ی   . روانم میکی   آباد جلال خود ره پت کنم اگت     . به خدا نفر کسیر اس»  ا 
َ
د

  «. سروزا نفر کسیر زیاد شده 

   . کرد گاه نگاه می به جستجوی پناه ها  بامو   ها درخت سوی  و 

 : گفتمی کسی 

 « . نفر خوش میکی   که یک قطعه نو بسازن»

 قوماندان گفت: ،  وقت  همه جمع شدند  

میخاین    . طعه ما دیدن میکی   امروز سر قوماندان اعلی قوای مسلح از ق»

چند دقیقه وخت داریم تا خود  ...    ملاقات کی   ،  پرسونل اسکاد ، کت  شما 

   «ره آماده بسازیم؟

نظام قراول رفت خان  . و خودش شتابزده سوی  به    دستگت  به جای وی 
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در حالی    . قطار ایستاده نمود   همه را در دو   . ترتیب و تنظیم سربازها پرداخت

د های خویش را با دستمال جیبش می بوت های که خاک  : گفتمی ، سی 

انایتان ره بسته کنی   »    «بندای بوتای تان واز نباشه!  . تكمای پی 

های مکدر در چند قدمی شان توقف نمود و  لحظاب  بعد موتری با شیشه

تبسمی سنگیت  روی لبان   . رئیس جمهور با محافظینش از آن پیاده شدند 

   . رئیس جمهور نشسته بود 

لاب ایستاده بود آهسته   محمد
 
 :  گفتمیکه پُشت سر گ

خوب آدم   . آتش دوزخ سرش حرام میشه، میگن آدمی که پادشاه ره ببینه»

ه اس
ُ
    . سکه دار خ

 
ی دریسیر پلنک  جان  ا 

َ
تا    . همی آدم نمود ميتهد گپش 

 مظاهر 
َ
 گوشم اس که همو روز د

َ
  «یا وطن یا کفن»:  گفتمی حزبییا    ۀحالی د

را پیش نمود تا صورت چاق رئیس جمهور را ببیند که با همه دست  و سرش  

محمد    . داده و اکنون در جایگاهش قرار گرفته بود تا بیانیه اش را ایراد نماید 

رئیس جمهور با یک تبسم معت  داری که همیشه    . داشتچشم از وی برنمی 

 گفت:  ،  در لحظات شادی روی لبانش میبود 

اینجه به حضور شما آمده ام تا از    . هستمرئیس جمهور  الله  نجیب من  »

آمده ام    . های مثمر شما فرزندان وطن ابراز شکران کنمحسن کار و فعالیت 

تا بگویم که نقش شما در حفظ و حراست استقلال وطن اهمیت خاص  

پاکستاب  راکت   . دارد  جلوی  شماست که  عرب های  و  را  ها  د میها  از    . گی 

شباروزی شماست که دشمن شکست خورده است و انشاالله امروز یا فردا  

   «...  شود می گلیم شان جمع 

  . گذراند و سربازان را با نگاه تابداری از نظر می
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باوری  در دل خود با ب  ،  که مانند چوب  شخ و راست ایستاده بود   دستگت  

 : گفتمی

ه داره»
ُ
نه که حالی تمام    چه طور احساساب  گپ  . خوب زبان چرب خ می  

   «قطعه ره سر حد روان نکنه! 

 رئیس جمهور ادامه داد:  

از خدمات شایاب  که شما برای  » تا  ام  به حضور شما آمده  اینجه  امروز 

من امروز به خاطر    . ابراز خورسندی و شکران کنم،  وطن تان انجام داده اید 

از فداکاری به ،  ب  چند دقیقهخواهم قدرت دولت  را  های شما میقدرداب  

از همی  ...    شما تفویض نمایم و شما را به جای خود رئیس جمهور بسازم

بگویید    . رئیس جمهور هستید ،  شما هر کدام تان به عوض من،  لحظه ببعد 

  . ؟ هر حکمی که صادر نمایید من همانطور اجراات میکنمخواهید میح   

  «یسازم! هر آرزوب  که داشته باشید من به یاری خدا بر آورده م

   . ها باور نداشتکسی به آن گفته  . همه خاموش بودند 

ی می،  کردند گمان می  و خودستاب  چی  
گوید و  رئیس جمهور از روی تفی  

با رفتنش گفته   رود می فراموشش  و  واحد  باری  ،  شود می های سربازان هم 

   : دستش را بلند نمود چرس 

 «رئيس صاحب جمهور یک عرض دارم! »

 با  همه
 

با  ،  دل قوماندان قطعه به تپش افتاد   . شگفت  سویش نگریستند گ

 :  گفتمیخود 

ی ب  »   !«عقل در اختیارش نیس که حالی کدام مرداری نکنه زبان ا 
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نگاه  با  سوخته  و  آفتاب  چهره  سوی  نگراب   رئیس    . نگریست  واحدهای 

 جمهور گفت:  

 «بگو؟»

ون شد و با لحن مخصوصی گفت:   واحد  تن به تقدیر گفته از خط بی 

گه پیشنهادی نکد ،  بادار » ی که اگه امکان داشته باشه . کسی د  ،  عرض مه ا 

 پروژه ارزان قیمت یک نمره زمی   به مه بتی   
َ
!  . د    «ثواب میکنی  

 رها کرد: ، هواب  را که در سینه حبس نموده بود ، قوماندان قطعه

   «. گفتم حالی ح  خات گفتمه  »

پیشانیش باز و تبسمی   . دوباره یکقدم عقب رفت و در جایش ایستاد   واحد

بود احمقانه نشسته  لبانش  روی  خویش   . ب   یاور  سوی  جمهور  رئیس 

 نگریست و گفت:  

 و دوباره پرسید:   «یادداشت کو؟»

گه؟»  : گفتمی در دل خویش  دستگت   . همه خاموش ماندند  «کسی د 

  نجيب»
َ
 آفتو میمانهد

َ
،  یک گپ  . گ داد و گ گرفت  .  یخ نوشته میکنه و د

گه ه!   . یک نمایش و خودسازی . د     «صبا یادش می 

وقت  واحد چرسی را به اداره صدا زدند و او شاد و خرم  ،  مگر یک هفته بعد 

 در كله كله خود زد:  دستگت   ، باقباله زمیت  برگشت
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میکد م که همو چند جریب  گفتمیکاشک  » از گروی خلاص    . زمی   مرام 

   «م که دوره دوم احتیاط بيادرم ره معاف میکد! گفتمیکاشک 

 *** 
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لاب
ُ
خانه  همانطور که پشتش را به دیوار مرطوب    گ تکیه داده بود و  کفی 

 :  گفتمیبا خود ،  کرد کبوترهایش را تماشا می 

 بسیار تی   اس»
ی دخی  خدا میدانه باز ، نبینهطاقتش نمیایه تا مره   . آتش ا 

  ح  بانه ساخته که  
 
میفامم ...    برم گفت که یکدفه خاب  شان برومصوق

نگای زنانه ...   ت  نیسگایچ      «. است طلعتنی 

انگشتانش غژ غژ   . و بغل جیبش را با کف دست لمس نمود  کاغذی زیر 

 گفت:    . صدا داد 

   « . میکنمرام زیارت  عتیقه  ،  طلعتبه بانه    . خوب اس کاغذ رخصت دارم»

 و آه کشید و سرش را با حشت تکان داد:  

 «زنده گیام ح  فراز و نشیت  داره! »

 ریخت:  کبوترها آنگاه مشت  ارزن به   

م  . به دروغ دروغ دو سال تی  شد » یکدفه دست    . به خی  یکدفه ترخیص بگی 

 !« و پایم آزاد شوه

بام همسایه  ب  نگریست که مست  کنان از  یو بالا سوی دو تا کبوتر کاغذ

بودند  می   . برخاسته  بال چک  و  به زدند  دلپسندی  زاویه  به  را  شان  های 
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   . موازات هم قرار داده بودند 

لاب
ُ
گفت  به عشق و آزادی آن دو کبوتر رشک برده بود که حسادت آمی      گ

 گفت: 

هست  گلاب» خرگوش  خوی   
َ
د کجاس،  !  کجاس؟  ،  ترخیص  آزادی 

! ب     « واسطا ره كجا ترخیص میی  

صویر دوستاب  پیش نظرش حاض  شدند که از دیر زماب  به این سو لباس  و ت

 با خود گفت:   . عسکری به تن داشتند 

ی دوره سوم اس که عسکری میکنه: دور   اکرم» دوره  ،  اول احتیاط  ۀبیچاره ا 

ی سال ششم اس که عسکری میکنه؛ یک  ،  محمدبیچاره  ...    دوم احتياط ا 

شان خالی های پوسته مطلب نمیمانن که   . احتیاطدو دوره ، دوره مکلفیت

   «شوه! 

های بزرگ ابر سفید در آن شناور بودند نگاه  هو سوی آسمان آب  که توت

 کرد:  

اس  عتيقه» تشویق کد   طلعت،  هوشیار  سازی کد که  ،  ره  زمینه  همو 

یت    . دوست شویم خوری  حالی میگه کارت ره رسمی کو۔ یک محفلک شی 

 که دخی  به نامت
 

ی صوف    . قید شوه  بک چرسی  ،  آدم به سر نیس  داود   ا 

همی حالی که به تو بلی گفته همی حالی که کت  تو درد دل    . زویه  زوی ن

ره    دستگت  میکنه و راز خورد و بوردش را به تو میگه و غیبت قوماندان و  

وع کده؛ ماطل نشو  همی حالی که تنور داغ اس نانت ره    . کار ره تمام کو ،  سرر

 !    «بی  

مهتاب    عتیقه صورت  آن  فراخ،  با  بلند ،  چشمان  و  ،  بیت   ین  شی  لحن 

 پیش چشمانش ایستاده بود:  ،  هرآمی   م
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« 
َ
!   د  « کار خی  درنگ نمیکی  

 از پایی   صدایش زد:   زینب

ی! ، گلاب»    «بیا یک پیاله چای بخو که باز می 

 و آهسته افزود:  

 « ن! م آمده شکیلا و  نوربیگم»

لاب 
ُ
 با خود گفت:   گ

ره ح  میکدم؟ همی دخی  بانه اس که مه   طلعت مه ، نمیبود  عتیقهپای »

مقصد   . با خی  میشم  عتیقهاز احوال    . به خانه شان رفت و آمد کده میتانم

اگر ح  به زبان نمیاره؛ مگم مه از   . از عروسی مام همی مطلب اس  عتیقه

،  همی که صدایش ره بشنوم،  به مه  . هایش میفامم که مقصدش چیسنگاه 

 "   . کافیس،  صورت ماهش روشن میشههمی که چشمایم با دیدن 

 از پایی   تکرار کرد:   زینب

لاب»
ُ
 « میشنوی؟ گ

لاب
ُ
 سرش را پیش نمود:   گ

 «. میایم، شنیدم، ها »

 و با خود گفت:  
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نمیدانم که ح  خات شد » اقدام    . دگیشه  به خدا  پناه  آینده مستور اس 

م  . میکنم صد ملاق  میگن سیب ره بالا پرتو تا پایی   بیایه  ...    یک لفظ میگی 

   «پناه به خدا!   . میخوره

بازهم مشت  از ارزن   . آفتاب حرارت مطبوعی داشت . و از جایش برخاست

ب  که در دلش راه یافته بود به  به کبوترها پاشید و برای دور کردن وسوسه

 خود گفت:  

لاب»
ُ
گه غرضش نداریعتیقه  به    گ مردا  ...    برش قول دادی،  گفت  که د 

 «نامردی نکو! ،  به قولت وفادار باش...  لفظ اس! ، ره قول اس

 و لبان باریکش را داخل دهنش برد:  

ی شیطاب  که سرشانای آدم سوار اس» فکرای ،  آدمه گ آرام میمانه،  مگم ا 

 دل آدم میگردانه
َ
آدمه وسوسه میکنه! دیدن عتیقه آدمه بیقرار ،  رنگارنگه د

اگه ...    قولم ره نمیشکنانم! ،  میسازه مگم مه باید سر قولم بانم و میمانم

آزرده    عتیقه  کاری نمیکنم که  . عاروسی ام کنم سر قولم میمانم  طلعتکت   

ی که خودش بخایه!    «شوه مگم ا 

 صدایش زد:   زینب ، وقت  از بام پایی   شد 

  «سرد میشه! ، بریت چای تیار کدن . درون بیا »

لاب
ُ
سی  گ احوالی  از  پس  و  داد  پهلوی  ،  سلام  تشک   شکیلارفت  روی 

نظر انداخت    نوربیگمنشست و از زیر چشم به صورت گرد و رنگ پریده  

 با خود گفت:  . که میخک برنخ  بینیش بر ابهام صورتش افزوده بود 

ی  گفی   می اگه مردم بد ن» ی کاراب  که میکنه پوست    آغایاقوب مه ا  ره کت  ا 

 دیگ انداخته بودنش  کشیدم و می
َ
 چاریکار د

َ
،  مثل همو عسکر روست  که د
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   «. مدادمی جوشش 

 :  گفتمی و به خود 

ی بیچارا ره ببی   » ی   . از یا ح  ساخته س،  تو رنگ و رخ ا  از بیت  شان بگی 

ایه!     «مادرک مام از دست همی نره خر زاره ترق شد! ...  نفس شان میی 

 گفت:  ،  نمود که پیاله چای را سوی وی پیش می   زینب

« !
 

میبینیمت...    بک میاب  که   
رخصت  روز  یگان  است  ه    . خوب 

ُ
خ سابقا 

   «. اجازه نداشت  

 و با التماس افزود:  

برو » پیش گاومیش  بشنوها   . یکدفه  تره  خیال  ...    شاید گپ  ه 
ُ
خ دیگراره 

،  دخی  نمیخایهتی  شو    ملاسلیمانهمی معامله    بگویش که از ...    نمیکنه! 

   «گناه داره! 

لاب
ُ
 سوی بام نگاه کرد و گفت:   گ

انن آو و دانیشه ام به وختش بی     بچا »  که میی 
ا ب    . ره بگویی   کفی 

سر  کفی 

   «. زرد کامره بیخ  سینه قاق شده س . نشده

 تکرار نمود:   زینب

 « ح  گفتم؟، شنیدی»

   «. شنیدم، بلی»
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  . به زمی   دوخته شده بودند   شکیلا چشمان بادامی    . نگاه کرد   شکیلا و سوی  

  خستهبار همان  
 

  همیشهگ
 

گفت     . های افشده اش آشکار بود روی گونه گ

   . های دنیا گم شده بود در میان غم

لاب
ُ
 پاسخ داد:   گ

م» م و کتش    . امروز کار دارم  . مگم امروز ب  ،  می  گه که آمدم پیشش می  دفه د 

   «. یکطرفه میکنم

 گذاشت و گفت:    شکیلاو دستش را با مهرباب  بر تخته پُشت 

   «گپ ره یکطرفه میکنم!   . خاطرت جم باشه»

به نظرش آمد    . ترسیده بود   شکیلا گفت  از لاغری    . ولی ناگهان تکاب  خورد 

استخوانکه گوشت  از  بوجت  مملو  روی  او  و  اند  تکیده  بدن وی  ،  های 

 :  با ناراحت  ازش پرسید  . دست گذاشته است

 « زینب راس میگه؟»

 توبیخ شده  شکیلا
 

و یکنوع  کرد  می نگاه  ناامیدی  پیش رویش را با  ،  مانند سک

   . غمگی   و اندوهبار و افشده بود   . سوگواری در باغ صورتش خیمه زده بود 

 سرش را با آهسته،  به دنبال دو قطره اشک که از چشمانش فرو ریختند 
 

گ

 تکان داد:  

 »ها« 

یکبار بغض گلویش ک با دو دست  فو  ید و به شدت هق زد و صورتش را 

   . پوشانید 
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لاب
ُ
ن  گ و  بود  مانده  ان  بدهد   دانستمی حی  نشان  یکبار   . که ح  واکنسیر 

 گوش شکسته خویش را با دست مالید و گفت:  

 ها ره  سازمان زن،  بروين حزبییا ره سرش خی  کنی   »
َ
خی  کنی   که حقشه د

 !    «دستش بی  

 به جای همه پاسخ داد:   زینب

   «...  اگه دان تان پیش کسی واز شد ، مردکه میگه اگه کسی رو خی  کدین»

نگاه کرد که دست چرب و دود آلودش را در عالم درد و    نوربیگمو سوی  

 و زن بودناندوه و بیچاره 
 

 افزود:   . نخش تکیه داده بود ز زیر ، گ

ی بیچارا میکشه! ه  اگه کسی ر » رفی   و گفی   آسان  ...    خی  کنیم از جان ا 

بیچاره ره    نوربیگمناحیه یک قدم راهس؛ مگم مردکه ره نمیشناسی؟    . اس

  «وه داغ میشانه! تمام عمر سر تا

 به گپ آمد:   نوربیگم

ره از    شکیلاآوازه انداخته که    . پیش از پیش تمام مردم ره خی  کده س»

ره بانه میکنه اصلن   سلیمان ملا بخ     . داده س  سلیمان ملا خوردی به بخ   

ه!   . به خودش میته نانبای سر کوچام  ...    یک خاشه دخی  ی گپ عی    ا  از 

   «خی  داره! 

 و اشکش را با نوک چادرش پاک نمود:  

 کار خود هوشیار اس! »
َ
ی دنیا  ...    بچیم دیوانه د  ا 

َ
عجب آدمای سنگدلی د

یک  ...  دلشان ب  به دخی  خود شان میسوزه ب  به دخی  دیگرا  . پیدا میشن

  !«همسن و سال پدرش اس  . ره ملاسلیمانره ببی   و  شکیلاخاشه 
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لاب
ُ
 پرسید:   گ

   «که زمینایش ره فواد کاکایم خریده بود؟  سلیمانملا کت  دخی  همی »

موهای سپید شقیقه اش را پُشت گوش کرد و با صداب  که گفت     نوربیگم

ون   پاسخ داد:  ، شد می از چاه بی 

گه    سلیمان...    ! ستاروکت   ،  کت  دخی  مابینیش بدل میکنه،  ها » حالی د 

 جَ   . قوماندان همو قریه س  . ملای مسجد نیس
َ
هر مالی که  ،  بلند اسيش  غ

ه می  یا  میایه  پاکستان  ه،  از  میگی  مالیه  ازش  از   . او  میگه که  گاومیش 

  «زردادخان کده کمی  اقتدار نداره! 

 بیت  گوشتیش را خاراند و گفت:  زینب

سانه! »  « گاومیش ماره از او میی 

 گفت:   نوربیگم 

سه» نشنیدی ،  بچيم  . نیم قریه ره خریده س  . میگه حالی زور کس به او نمی 

   «شیخ و ملا!  ۀگمراه خزان  خلق  

 و پس از سکوب  افزود:  

بود   سلیمان» ی گپا نشده  ا  اول که هنوز  ره خوش    شکیلا ،  ھمو وختای 

 یاقوبامید که  فمی . امید که گاومیش دخی  ره به او نميتهفداشت؛ ایرام می

 . پیسه کار نداره و محتاج نیس و دخی  خود ره به خاطر پیسه به او نمیته

امه که از زن تی  شده  فمی،  حرامزاده زیرک اس از عادت بد گاومیش خی  داره

زیرگ کده گفته که دخی  خود ره کت     . زن و پیسه ره برابر نمیکنه  . نمیتانه

   «. ما بدل میکنه شکیلای
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 گفت:    زینب

گه ره به نام دخی   خدا میدانه که »  کدام بیچاره د 
دخی  خوده میته یا دخی 

   « خود! 

 : گفتمی اشک آلود و با تلخ   شکیلا

یافته» دسته  ام  گاوميش  خانیم  ،  نتمش،  میگه  . تی    
َ
د خوده  نفرایش 

 ما ره از تیغ تی  میکی   همه ،  میندازن
 

چند جریب زمیت  که از پدر کلانم    . گ

  
َ
سه!   . رام غصب میکنه،  ماندهآباد  جلال د به دولت  ...    زور گ می  میگه 

ی ره بزن و اوره بزن میکنه،  یک دو روز منطقه ره محاضه میکنه،  بگویم ،  ا 

   «همی که قوا پس بر آمد باز همو خرک اس و همو درک

لابسوی    زینب
ُ
 جا به جا کرد و پرسید:    چادرش را روی سرش   . نگاه نمود   گ

« 
 

گاومیش میگه مردکه پیغام روان کده و جواب  ...    ح  کنیم؟،  تو ح  میک

   «. اوش زایده سگ   . گاومیش خوش اس...   میخایه

لاب
ُ
 باری سرش را بلند کرد و گفت:   . به دریای اندیشه فرو رفت گ

 «. راست بگویم نمیفامم»

 فق زد و گریست:    . ناگهان به گریه شد  نوربیگم 

هست كده» ره  ما  خدا  چرا  بکشیم  . نمیدانم  ظلم  را  ،  چقدر  درد  چقدر 

   «تحمل کنیم! 

هایش را محکم گرفت  دست   زینب  . و دو دسته به صورت خویش نواخت

 و گفتش: 
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؟، ح  میکت  »  «خوده میکسیر

 آسایش نمود:  و دل  

 نانش  ،  د خوار جان! غم نخور اگه زور ما سرش نرسی»
َ
مردارش میکنیم د

ه زار انداخته میتانیم
ُ
ش بیغم  زار میخورانیمش تا تمام زن  . خ های دنیا از سرر

 «شون! 

 پرداخت:   نوربیگمهای و با نوک چادرش به پاک نمودن اشک

 « حیف چشمایت نکده س! ، گریان نکو ،  نکو »

 با بغض گفت:   نوربیگم

 جواب او دنیا ره ح   ،  زار که بخورانیمش»
َ
ه سوختیم د

ُ
ی دنیا خ  ا 

َ
  بتیم؟ د

 آتش دوزخ خات سوختیم
َ
ی آخرت نمیبود!   . او دنیام د ی دوزخ  ...    کاشک ا  ا 

   «نمیبود! 

 ش درآمد  پ در گ زینب

 بهشت به زن  گفتمیپدرم    . آخرت رام خدا بر اونا ساخته س»
َ
ها جای د

ها  زنخطا و صواب   . حورهای بهشت  هسی   ،  ها اونجه به عوض زن  . نیس

اگه شویت    گفتمی  . به حساب خطا و صواب شویای شان تصفیه میشه

 «یاب  که خدام طرفدار اوناس! ...  بخشه!  تره نبخشه خدام تره نمی 

 با نگراب  و ناراحت  گفت:   نوربیگم

ی جانخور هر دو دنیای ما خراب اس»  «. از دست ا 
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لاب 
ُ
 را به حویلی برد و گوشه کرد:  شکیلا، گ

؟، قبولش داری   . یکت  تو ح  فکرم»   «تن میت 

،  های بیت  قلمیش از شدت گریه های متواتر سرخ شده بودند که پره   شکیلا

 با بغض پاسخ داد:  

شوه» ایطور  می ،  اگه  خوده   مه 
 
تیل    . شمک خود  سری  اس  بهی   بریم  مرگ 

نممیندازم و مثل عایشه  ملای عام گوگرد می  
َ
پنج گیلنه    . ب  کارته ب  خوده د

 زیر خانه دیدیمپر  
َ
 دوزخ ام    . فولکس گاومیش ره د

َ
خوده در میتم بان که د

 « بسوزم! 

 درخشیدند: چشمانش مانند چشمان آهوی هول خورده می 

یک کاری میکنم که تا آخر عمرش یادش    . نیستم  قاسمو    اسلممه مثل  »

ی بکنم اگت  ، افسوس که مادرم پایگی  مه س . نروه  « ...  نمیمانه چی  

 افزود:  ، مادرش به او چشم دوخته بود  . نگریست و سوی پنجره 

  «. هر گت  که میشه از اونا پت میکنه . از ترس به بچایشام نمیگه»

  . گت  که میشه قورت میکنه  هر   . کدام کاری نکی   ،  میگه خون شان گرم اس

،  وخت  که گاومیش سرشه کل کده بود   . ما رام قسم میته که لب واز نکنیم

ی  قران ره از طاق   گرفت و دست ما ره سرش ماند و قسم داد که به بچا چی  

به اونا بانه کد که  ،  وخت  اونا خود شان ناغلطی سر مادرم ره دیدن  . نگوییم

  « . کت  خینه خوب نشد مجبور تراشش کد ،  سرش بخار کده بود 

 و با صدای محکمی افزود:  
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 « گاومیش بسیار ب  رحم اس! »

لاب 
ُ
 اندرز دادش:   گ

نکو ،  گفتح     هر » موزه کو   . مقاومت کو ،  قبول   یک 
َ
د ره  پای  بگو  ،  دو 

   « تمام! ،  شوی نمیکنم

 تليفون قطعه خویش را به او داد:    ۀو نمر 

ی عسکری پایگی  مه س  . کار شد به مه زنگ بزن» خلاص شوم خودم    . ا 

سم  همی  . انشالله کم مانده س  . به حسابش می 
َ
و و روز دو سالم به خی     د

َ
ش

  «تخت میشه! 

 نگریست و با کینه توزی گفت:  یعقوب آقا و سوی حویلی 

ت و ب  تلخه! »    «آدم ب  غی 

 و پس از مکت  کوتاه افزود:  

ی روزا احضارات اعلان کده ن»  ا 
َ
از قطعه برآمدن ام سخت    . از طالع شما د

خاطرت   . مانمشنمی،  خلاص شوم...    س که کودتا میشه! آوازه   . شده س

ه بان  ملاسلیمانفلک تره از پیش مه برده نمیتانه    . جمع باشه
ُ
گه   . ره خ د 

 آیینه ببی   ، گریان نکو 
َ
  « رنگت مثل گل چراغ شده س! ، قواریته د

لاب . هنوز هم اشک آلود و فکری بود  شکیلا
ُ
 افزود:   گ

گه گریان نکو! »  « بس د 

 گفت:    شکیلا
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  «نمیدانم ح  کنم؟...  نمیدانم»

نگریست،  عقب  و  اتاق  پنجره  نگاه   . سوی  با  خواهرانش  و  های مادرها 

   . دو نظر دوخته بودند  اندوهبار و پر غصه به آن

لابوقت  
ُ
ون  گ  گفتش:    شکیلا، شد میاز دروازه بی 

   «چشم امید ما طرف توس! »

لاب
ُ
  به نظرش آمد که دنیا در آن خانه از بی   رفته و زنده   . پاسخ  نداد   گ

 
گ

را در    عتیقهسرش را پایی   انداخت و غمگینانه راه خانه    . یافته استپایان  

 :  گفتمی در راه با خود   . پیش گرفت

س  طلعت ببینم  » خاسته  مره  میگه که  س  . ح   شده  روزگاری    . عجب 

 
َ
 «کس یک دردی داره!   هر ...  یک آتش میسوزه هرکس یک رقم د

 و به سر و وضع خویش نگاه انداخت:  

« 
َ
بری   د باید  بی     ای روزا  هوا سرد شده س آدم خنک    . ما دریسیر زمستاب  

   «. میخوره

 وقت  پا به سرویسچه واصل آباد گذاشت راننده گفتش:  

ی روزا مالوم نمیسیر »  ا 
َ
   «ب  که عسکری ره قبول کدی ح  بلا!   . بادار د

لاب
ُ
آدم سیاه چ   گ راننده که  بود و گوشت پهلوی  پُشت  هره و چاق  های 

 گردنش لا لا بالای هم افتاده بودند نشست و با زهرخندی پاسخ داد:  

همی مکلفيت رام تمام کنم    . قوماندان پیشنهاد کد؛ مگم مه قبول نکدم»
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   «. کلان گپ اس

 کلیی  صدا زد:  

!   . خلیفه حرکت»  « برو به خی 

انداخت،  راننده راه  به  را  ل می  . سرویسچه  می   به  همانطور که  زد خطاب 

لاب
ُ
 گفت:   گ

آرد و    . داشته باسیر کوپون می   . از مه میشنوی قبول کو معاشش خوب اس»

! ، روغنت مفت میشه گه ح  میخاب    «د 

لاب
ُ
 گفت:   گ

 « . چطور کنم مره قید و بستش خوشم نمیایه»

 راننده افزود:   

مکلفيت ره که تمام    . غی  ازو مجبور هست  پنج شش سال عسکری کت  »

ی نام و به او نام شش سال ره سرت  ...    کدی باید احتیاط ره تی  کت   به ا 

ه پیدا میکت    . بهی  است قبولی کت    . پوره میکی   
ُ
یک معاش    . یک یونیفورم خ

 و 
َ
 د

ُ
ه می پ پ و د

ُ
  «نام خدا قد و قواريشام داری؟ . داشته باسیر خ

 راننده دستش را بالای هارن گذاشت:  

ه،  بیخاری اس» کسی نیس که بگویش  ،  هر کس از هر دست  که رفت می 

   «چرا! 

 پرسید:   . شد می صورتش بر افروخته معلوم 
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ی؟»  «نگفت  کجا می 

لاب سگرب  روشن نمود:    
 
 گ

 « پل باغ عمومی»

 راننده گفتش:   . شد می وقت  پایی    

همو جایا پیش خود  ،  غمش ره بخور ،  ره پیشت روان میکنم  کبت  ،  بادار »

ش ی که  . بگی   از ا 
َ
 د

َ
   «. میگرده وظیفه بروه بیی  اس یدو یدو د

لاب
ُ
 گفت:   گ

   «. روانش کو »

لاب
ُ
وقت  داخل دیودیوک    . رسید   عتیقههای ظهر بود که به خانه  نزدیک   گ

 : گفتمی با خود ، شد می

فضای    . باز دهمزنگ غنیمت اس...    کوچه نیس معی  كثافت اس   . نفتم»

داره ه 
ُ
خ    بوی چتلی،  واز 

َ
و    . هوا تیت میشه  د تاریک  تنگ و  اینجه واری 

بوی جوابچای یک سات از ،  وخت  که از اینجه تی  میشم  هر   . حبس نیس

ه   !«خدا کنه که زود بیافن . میگه: خانه نو میپالیم طلعت ...  ! جانم نمی 

 ش: گفت میآمد که   طلعت صدای ، بکوبد   را  کوبهوقت  پیش دروازه رسید تا  

 « دروازه واز اس! »

لاب
ُ
را شنید که با شتاب    طلعتصدای پای    . دروازه را با پایش تیله نمود   گ

 :  گفتمیو با شادماب   شد میها پایی   از زینه
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! ، ناوخت کدی»  بیاب 
   «مه گفته بودم وخی 

 : گفتمی، داد می لباسش رایحه عطر شام پاریس  . صورتش باز و شاد بود 

بسته کو » ره  اس  . دروازه  خراب  وخت  که    . وخت   از 
 
ن  صوق زده  ،  ره 

سیم  « دروازه ره واز نمیمانیم؟، میی 

 رتپش خویش افزود:  و در دل پُ 

 ره تی  کدیم»
 
   «. خانه شغاليس . كلک

مرطوب جستجو   را در کنج و کنار حویلی کوچک و  عتیقه، گلابچشمان 

 با خود گفت:  ، معلوم نشد  عتیقهکرد؛ مگر 

 «. داد میخوده نشان ، اگه میبود یک رقم ب  یک رقم»

داشت همانطور که گام بر می  . های زینه بالا رفتاز پله   طلعتو به تعقیب  

 :  گفتمی با خود 

 بسیار تی   اس»
ی دخی  رام تی  کده و    عتیقه  . نمیمانهتا نکاح کدن    . آتش ا 

 ...    خانه ره شغالی ساخته س
 
رام بازی داده س که به مه بگویه خانه    صوق

راست  که زن دام شیطان ...    ح  دروعی  ...    ! تکه میخرن،  برو که کارت دارن

   «اس! 

نبان خامک دوزی شده  
ُ
 کرد:  نگاه می  طلعتو به ت

ی دخی    . بیچاره ام کدام جاب  برآمده  عتيقه» میدان ،  بیچاره بخاطر مه به ا 

ه!   . ميته نزدیکش  ...    ! عتيقهبخاطر  ...    میخایه همی وصلت صورت بگی 

ه میباشم! 
ُ
 « خ
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نگاه جاسوسانه  طلعت انداختپیش ارسی رفت و  به دیوار همسایه    . ب  

،  به پسخانه رفتب   بهانه آنگاه به    . خاطرش جمع شد   . شد می معلوم ن  نازنی   

رایحه عطری مهیج   . هایش را تازه کرد و برگشتپودر صورت و سرح  گونه 

   . بود   از تنش فرایاز 

لابپیش از آن که پهلوی 
ُ
 مستانه گفتش: ، بنشیند  گ

عوصی  که منقل ره روشن کنم و چای بانم که    . حافظه مام خراب شده»

  «آمدیم و پالویت میشینم! ، خسته است  

لابه چشمان فرو رفته  و ب
ُ
با خود  ،  وقت  در آن درخشسیر ندید   . نگریست  گ

 گفت: 

   «. باید خوشحالش بسازم  . آدم خسته س»

 پهلویش نشست و گفت:  

؟ همیالی» فاتیا  ،  نیم سات پیش،  یک،  حافظه ره میبیت  به  وخت  خالیم 

کسی خود  ،  به مه گفت دروازه ره واز نمانم که وخت خراب اس،  رفتمی

   «و مه یادم رفت! ...  خانه نندازهره به  

به شانه وی چسپاند  را  اش  لاب  . و شانه 
ُ
ناآرامی کرد   گ با خود    . احساس 

 گفت: 

 کار نیسکه م  ت  »
َ
 ب    . که ب  د

طاقت شده میخایه مره زودتر از خود  دخی 

شانده س  . کنه دام  مه  بیچاره    . بر  مگم  خالی کده؛  بهمی خاطر  ره  خانه 

 

‌ متصاعد 
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ی خندا و مفنمی مه او ره بخاطر   . س  عتیقهیدان دادنای مه بخاطر  امه که ا 

 نصیبم نبود   عتیقهوخت     . به زب  قبول میکنم  عتیقه
َ
گه،  د زن کدن به ،  د 

گه؛ مگم گرفی      طلعت ح   ،  مه ماناب  نداره به    طلعت باشه ح  یک زن د 

ی که محرم خانه شان میشوم  خانۀ شان راه ،  مه یک خوب  داره و او ا 
َ
د

  «. داشته باشممی

لاب را با کرشمه های جوش خورده گوش زخم   طلعت
 
 نوازش داد و  ب  های گ

 خود را بیخی  انداخته پرسیدش: 

؟، گوشایت چرا ایطور شده ن»    «درد نمیکی  

در لوح چشمان وی   . نگریست  طلعت و به چشمان خندان و سخنگوی  

 آتش هوس میسوزم  . قرار هستمنوشته شده بود: مه بسیار ب  
َ
مره    . مه د

تصاحب کو  بساز ،  مردانه  بخاطرت چطور  ...    ! از آن خود  قلبم  نمیبیت  

  دستت ره سر سینایم بان! ...    نمیبیت  ح  سینای هوس آلود دارم؟،  میتپه

ی نمیگمت! ،  جرئت کو ...   س جرئت  ،  جرئت نکدیهفته پیش ام  ...    چی   نی 

   «کو! 

لاب
ُ
ون دوختنگاه  گ  : گفتمیبا خود    . هایش را از وی گرفت و به دیوار بی 

 عتیقه...    ح  چرا طال میتم؟  . ام خوش اس  عتيقه  . صوف  ام موافقه داره»

   «راست میگه مسأله ره رسمی بسازم بهی  اس! 

زده از جایش  ب  به یادش آمده بود که شتابگویا فکری فراموش شده   طلعت

 گفت:  ،  برخاست

 « عکساب  ره که نو گرفتیم دیدی؟»



332 

 

رفت پسخانه  پرا   . و سوی  هوا  به  مهیج  و  رایحه خوشبو    . نده شد گموج 

ذوق زده آنها را گرفت و نگاه زود گذری به    . ها را در تاق گذاشته بود عسک

لابآنها انداخت؛ اما پیش از آن که آنها را بیاورد و به  
ُ
نشان شان بدهد   گ

 با خود گفت:  

ه  ،  دخی  دیوانه شدی  »
ُ
 ایت  یک خ

َ
ایره    . یکجای گرفتیم  . ام اس  نیلوفرد

ی خدا زده بسیار مغبول اس...    چرا نشانش بتم؟   پالویش بد رنگ  ،  ا 
َ
مه د

  «چرا نشانش بتم! ...  مالوم میشم

لا و شتابزده آن یک را دوباره در جایش گذاشت و برگشت و پهلوی  
ُ
زانو    بگ

ب  از تنش  جذبه عشق مانند اشعه،  عطر مست  آوری از تنش فراباز بود   . زد 

اوید و ماح  وقت  که موهایش را در عکس    . ساختلش را مقناطیسی میو میی 

لاببه 
ُ
 شانه اش را به شانه وی چسپاند و گفت:  ، داد مینشان  گ

؟»   «...  میبیت 

 انگشت باریکش را روی موهای خویش در عکس گذاشته بود:  

 «ى قیتكا ره خالیم به مه خریده! »ا  

لاب 
ُ
به وجود    طلعت های هوس از تن گرم  حس کرد که حرارت شعله  گ

ب  اندامش را  و وسوسه   شود می تنش آرام آرام داغ    . کند می سرد وی سرایت  

   . سازد میبیدار 

 : گفتمی، ساختمی تر نزدیکهیجانزده وجودش را    طلعت

؟»  «گل دستم ره میبیت 
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لاب
ُ
،  به جای عکسکرد  می حس    طلعتکه لرزه ب  را در انگشتان باریک    گ

ه شد  ،  های طلعت آبسی   عشق بودند نگاه   . به چشمان عسلی رنگ وی خی 

 ند:  گفتمیصدا عاشقانه و ب  

 اختیارت هستم ، بغلم کو »
َ
 « بغلم کو؟، مه د

لاب
ُ
پرنده   گ ب  مانند  شده  افسون  تر  ب     طلعت چشمان    . شد می اراده 

 ندش: گفتمی

« 
 

لبایم ره بک ؟  یمه بنوش،  چرا ماطل هست  ببی   سینایم مثل تخت  ،  لبا 

!   . سلیمان اسی       «بیا جلوس کو! بیا ماطل ح  هست 

لاب
ُ
  اختیار دستش را روی شانه ویگفت  طاقتش را از دست داد که ب    گ

و   چرخ زد   طلعتگفت  سر   . گذاشت و دیوانه وار او را سوی خویش کشید 

ها به زمی   افتادند و دستان مرتعشش  اختیارش از دستش رفت که عکس

لاببه گردن  
ُ
گفت  حرارت عشق و هوس وجودش را آب    . حلقه شدند   گ

لابو اندامش را در میان دستان توانای  کرد  می
ُ
در عالم   . ساختخمی  می  گ

نبانش را به سوی پایی   لخشاند 
ُ
لاب ت

 
 . مست  یکبار متوجه شد که دستان گ

آرامش  ،  احساس فرحت  . لبخندی پر غرور روی لبان گوشتیش ظاهر شد 

وزی کرد  نبانش    آغايعقوبهمانروزی یادش آمد که دستان ستی     . و پی 
ُ
نی   ت

   . را پایی   لخشانده بود 

 با خود گفت:  

   «. تمام شان یک رقم اسی   ،  مردا »

ب  پیچ و تاب داد و مانند گربه ،  گلابو باز هم خودش را در میان بازوان  

ون آورد ب  از ژرف ماده حوب  دو سه ناله  مناک   . های دلش بی  آرام آرام و سرر

 کرد  می زمزمه 
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و لحظه بعد هر دو    «خوده خلاص کو  . خوده خلاص کو که کسی نبیایه»

لابباری  . مدهوش شدند 
ُ
 گفتش:    گ

ش کنم نکنم ماناب  نداره؛ اما مادرایم ره باید خی   ،  به هر صورتپدرم  » خی 

همیشه میگن به    . اونا هوس و آرزو دارن  . خوارایم ره باید خی  کنم،  کنم

 که ما بریت طلبگاری برویم
   «. خی  دخی  خوش کت 

م و حیله بود:  ، تنش غرق عرق . در جایش نشست طلعت  سرر

نکاح کسی خی  » از  پیش  به    . شوه  نمیخایم که  و  تیت شوه  سم گپ  میی 

  «میفامم که او مافقه نمیکنه مانع میشه! ...  برسهپدر صوف  گوش 

لابو دستش را روی شانه 
ُ
مناک و مزورانه افزود:   . گذاشت  گ  سرر

خالیم    . ب  تو به کسی بگوب  مه...    کسی ره تا زمان عاروسی خی  نمیکنیم! »

ی بچه  میگه  . ام نگران اس
َ
 «جدا نکنه؟، پیشمتره از ا

 و با لحت  افزود:  

ه نیس»
ُ
ه نیسی   ،  مادر خودت خ

ُ
...   میبودن سر چشم!   . خوارای خودت خ

 ! ! ...  اندر هسی   ه تو خودت نمیخاب 
ُ
   «پدرت ره خ

 و افزود:  

 « تره خانه داماد میسازه! ،  خالیم میگه اولاد ندارم»

 و در دل خویش گفت:   

   دو پای ره،  طلعت»
َ
جنگ شدیار    . یالی سر وخت اسیک موزه کو؛ هم  د
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قصيت   . فاتیای خوده بخان،  اگه ماندی که اونا خی  شون...    سر شدیار! 

ه دیدی زینبو  نوربیگممفت میشه! 
ُ
 میشناسنت!" ،  ره خ

 و متفکرانه افزود:  

گه سوخته س که دل مادر اندرای تو » دل کدام مادر اندر بر بچه کسی د 

   «راه گلو بسته شوه! ، مسکه شوهبسوزه؟ نشنیدی که میگن اندر اگه 

 : گفتمی و با خود 

باز دست شان خلاص! خدا  ،  یکدفه نکاح کو! يكدفه زن رسمیت شوم»

سیب ره بالا بندازی تا    . مهربان اس که تا او وخت یک راه دیگه پیدا شوه

ی راکتای کور ...    پایی   بیایه صد ملاق میخوره!  ی ماینهای دان دروازه! ،  ا    ا 

 ... 
َ
ی دنیا صد گپ اس! د    «ا 

لاب
ُ
   : پرسیدش  طلعت . خاموش بود  گ

   «بد میگم؟»

...   عاروسی خی  نمیکنم کسی ره تا وخت  . درست اس، تو که میگوب  ، »ب  

 !    « ح  حالی یک ماچ بت 

   . باری دیگر دستانش را مشتاقانه به گردن وی آویخت  طلعت

لابباری 
ُ
 گفتش:    گ

حاباید بروم ، دیگر شد ، ناوخت میشه»    « میشم! ض  اگت  غی 

چشمش در بام به  ،  پس از آن که دروازه را پُشت وی زنجی  نمود   طلعت
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بار های شکافتاد که دو آرنجش را روی دیوار تکیه داده بود و با نگاه   نازنی   

 : پرسیدشنگریست و می وی را می 

« 
َ
   «ای ناوخت  ح  میکد که آمده بود؟ د

هایش گوش  د که آیا مادرش به گپ و پُشت سر خویش را نگاه کرد تا ببین

آنگاه با نوعی حسادت و ،  وقت  از نبود وی مطمی   شد   . داده است یا خی  

 تهدید افزود:  

  «میفامی بچه کیس؟...  ! عیش کدی»

از زینه،  طلعت بالا شد شتابزده  به شکل اولش    . ها  اتاق را  سر و صورت 

برد بالشت  . برگرداند  پسخانه  به  دوباره  را  دست  ،  ها  را که  چاب   ظروف 

آنگاه به تخت بام آمد    . دوباره در جایش گذاشت،  نخورده باف  مانده بودند 

   . و آرنجش را بالای دیوار سنخ  تکیه داد 

ی دخی  چقه شله سگفتمی با خود     . : ا 

 نازنی   دوباره پرسید:  

 « میفامی بچه کیس؟»

   . ده گرفتطلعت پرسش وی را نادی .  تاب داد ب  و چشمانش را با کرشمه

 نقریه ب  را که تازه خریده و به گردن آویخته بود با انگشتش    نازنی   
طوف 

 با چشم نشانش داد و گفت:  ، از روی سینه اش بلند کرد 

 « به نیم بيع داد! ، مردکه دوکاندار آشنایم شده س»
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 و آنرا از گردنش باز کرد:   

نگینه ،  ببی   » نیسی   مگم  میمانه  مکلی چَ به    . هایش اصل  آدم    . افغاب   اگه 

  «. بسیار مغبول مالوم میشه،  کت  کالای افغاب  بپوشش

زود برود و    نازنی   خواست این  دلش می  . خمار لحظات پیشی   بود   طلعت 

لاب را در ذهن پر شورش  
 
گم شود تا وی دوباره خاطرات عشق بازیش با گ

لذا نگاه زود گذری به گردنبند انداخت    . بر گرداند و مرور کند و کیف نماید 

د نمود     . و آن را مسی 

 : با حسد و رشک پرسیدش  نازنی   

   «از صوب آمده بود؟»

 : و آب دهنش را قورت داد 

  «. مثل پدر خود اس، دارهاستخانبندی ما کم »

 پرخاشگرانه گفتش:   . با نگاه سرزنش باری سویش نگاه کرد   طلعت

گه از دانت نشنوم! »  «د 

 با خود گفت:   . اما زود لحنش را نرم ساخت

سانمش؟ » ،  باید دلشه خوش کنم،  به ترساندن گپ حل نمیشه...    چرا میی 

   «بازیش بتم! 

 با تبسمی گفتش:   . رفتتر نزدیک 
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لابقدش کمی دراز تر از   . کسی ره بریت پیدا کدیم»
ُ
   «اس گ

 مانند موم نرم شد:   نازنی   

؟»
 

  «راست میک

ط!  . ها »  « فامیدی؟...  مگم به یک سرر

ه شد و با اطمینان گفت:  طلعتبه آسمان چشمان  نازنی     خی 

باشه» ب  ،  خاطرت جم  دیدی؟  از  ...    شی   یک کلمه  اگه  دانم  کور شوم 

ی ...  برایه!    «؟نیلوفرمگم ا 

 و پس از مکت  افزود:  

ه دیدی! ...  نمیمانم صدایش برایه!  . دان او رام بسته میکنم»
ُ
   «باز مره خ

 تشویق آمی   گفتش:    طلعت

 «...  امروز صبا از سفر میایه، بخ  مغبول اس»

 و دوباره تاکید نمود:  

ین! » طی که جلو زبان تان ره بگی     «به سرر

ب  را برای خشک شدن روی را دید که چادر شسته  نازنی   ن زمان مادر  در ای

 شتابزده خطاب به مادر وی گفت:   . انداختتناب می

 میششتی   که آفتو داغ بود خشكش میکد! ، خاله جان»
   «وخی 
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 که صدای نازگ داشت پاسخ داد:    نازنی   مادر 

 شمال ام خشک میشه، اس گاچ»
َ
 « . د

 گفت:   نازنی   و خطاب به  

قف زدیم و آوکش   . برو جرابا و ایزار بند پدرت ره بیار که سر تناب بندازم»

ه...  کدیم شان ! ،  هله بچیم برو که افتو می   « باز صبا قصه کنی  

ی سه نفر تمامی نداره»و با خود گفت:   تا صوب ام که باب  شان    . قصه ا 

   «. س قصه میکی   س پُ پُ 

د:   نازنی   بازوی ،  با یک شادی دروب    طلعت  را فشر

   «برو باز صبا قصه میکنیم! »

داشت  نازنی   مادر   لاغر  اندامی  ابروانش گذاشت،  که  روی  را  ،  دستش 

 پرسید:  از خود میکرد میها تماشا چنان که نقطه دوری را در میان خانههم

   «ای دود از چیس؟ جاب  در گرفته یا که باز راکت زده ن؟»

چشم دوخت و با خود  ،  شد می و به دودی که مانند ستوب  سیاه به هوا بلند  

 گفت: 

ه قشل»
ُ
  «کجا باشه؟...   عسکری ام نیس ۀاوطرف خ

سرش را شوراند و چادرش را گرد گلو  ،  وقت  محل اصابت راکت را نشناخت

  . کرد و دوباره به کارش مشغول شد 
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و هوا رو به سردی گذاشته  کرد  می تاریک تازه در دامن مرطوب دیوارها رشد  

ند و ستاره  شدمیخوردند و گد  بود و خیل کبوترهای رنگارنگ به همدیگر می 

صدای   باد  و  بود  لباسش  تن کردن  به  مشغول  ابرها  پُشت  در  چوپان 

   . آورد ها میانفجاراب  را از دور دست 

 *** 
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لاب
ُ
 داود    که در کنار   گ

 
عسکریش را    بالاپوش های  دگمه،  نشسته بود صوق

 : گفتمیچشمش را به سرک دوخته بود و با اضطراب   . محکم بسته بود 

«  
 
تی      . راه دارالامان بسته شده س  گفتمیقصاب  ...    تی   نرو! ، آستا صوق

   «رفتنت فایده نداره! 

  
 
از  ،  کرد که لست خریداری آنروز را در ذهن آشفته خویش مرور میصوق

 سرعت موتر کاست و پرسید:  

 « چند اس؟، امروز تاری    خ»

 « شانزده حوت! ...  شانزده»

 صوف  اندیشمندانه گفت:  

 «. اورام بخی  میخریم...  یک ماش و نخود ماند »

 و پس از مکت  افزود:   

 تاويلخانه    . تمام خرچ ره پوره میخریم،  تا بیست  . وخت داریم»
َ
یک کمی ام د

  «انشاالله دست خليفه قربان بند نمیشه! ...  داشتیم

 و روی بغل جيب بالاپوش خویش با دست تپ تپ زد:  
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گه رام پیشه گ دادن» همیالی پیسه چن گوسفند چاری    . پیسہ خرچ ماه د 

یم اس  جيب بالا 
َ
  «سر مه اعتبار دارن!  . و چند جوال برنج لونگی   د

 و تبسمی روی لبان باریکش ظاهر شد:  

با  میفامه    گ  . امضاء کدن اس  بری   . م اسبه نا،  هیئت» که ما امروز بیع و 

یک ماه از    . قراردادییا بلد شده ن . میکنیم و یک هفته باد میاییم و میخریم

گه،  یک میخریم گه از قراردادی د  ی    . مای د  هیئت بیچاره فکر میکنه که ما ا 

 حالی که  . یا ره نمیشناسیم  قراردادی
َ
خان،  د جور    وخت،  کار ره،  دستگت 

   «. کده میباشه

 پرسید:  ، وقت  چشمش به زرهپوسیر در جاده افتاد 

 سرکا  ،  ح  گپ شده س»
َ
ی موترای عسکری چرا د چرا راه ره بند کده ن؟ ا 

  «برامده ن؟

 و سوی ساعت خویش نگریست و با نگراب  افزود:  

ی کم دوازده س!  . به مزاق مزاق چاشت شد »  « چی  

  . شد میتر نظامیسیمای شهر لحظه به لحظه  
 
 افزود:   صوق

از کدام  ،  ما چطور به قطعه پس خات رفتیم،  اگه راه به راست  بند باشه»

  «راه؟

ه اش اضطراب  آشکار شد   : و در صورت سی  

 شوه اگه یکدفه    . پیش مه پیسه س»
 

 بک
 

از ما    بک پیسه ره بزور  و کسی 

ه تفنگچه ره زیر گلون  جواب قوماندان ره ح  بتم؟ هر ح  بگویم که  ،  بگی 



343 

 

خات گفت پیسه   . ما مانده بودن و پیسه ره به زور گرفته ن گ باور خات کد 

لاب...    ره خودشان زده ن و بر ما قصه ساخته ن
ُ
   !«جان گپ ما و گوز خر   گ

  کلاه پکول  
 
 : گفتمی،  پیشاب  فراخ و پر خطی داشت  . عقب رفته بود صوق

ی ب   . آدم سرکش اس  . گپ وزیر دفاع اس»   . روتای دبل ره بیجای نمانده سا 

   « جنگ خلف  و پرچمی اس! ...  سر بته از گپش تی  نمیشه! 

 و افزود:  

خان» مگم  ،  تت  ره به دفی  خود خاسته بوده،  داکی  نجیب  گفتمی   دستگت 

   «عجب زمانه ب  شده! ...  باز مشاورین پا در میاب  کده بودن  . تت  نرفته

 و با دست ریش درازش را قبضه نمود:  

چیس» اصل گپ  میدانه که  همی    . خدا  پای  زیر  فساد  تمام  مه  فکر  به 

 نال  . مشاورین اس
َ
نن و ام د  میخ می  

َ
 ...    ام د

ُ
   ز د

ُ
زی کو و کارواب   ره میگن د

   « ره میگن با خی  باش! 

لابی فرو رفته هاچشم و به 
ُ
 نگاه کرد:   گ

گه توام از  »  ماست  حالی د 
 

ح  بگویم داماد یا باجه؟ مطلب بیگانیم  ،  خودگ

خان هستیم  . نیست   هر دوی  ...    ، از تو گپم ره پت نمیکنم  . آدم یک دسی 

ن !  . شان به میخ دیگرا میی     «ام نجيب ام تت 

لاب
ُ
و  اندازند  می  دکانهای شان را تخته،  دید که دكانداران یک ب  دیگر می  گ

  . افتد می  و از نفس  شود می خالی و شهر آرام آرام   کنند می قفل

 
 
 گفت:    صوق
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 غم جان   ؟به مردم ح  که گ پاچاه میشه »
َ
مردم آو و نان میخایه؛ هرکس د

ی زور آورا! ، نیم مردم ره مجاهد قتل عام کد   . خود اس    «نیم دیگیشه ا 

بود  هم دوخته  قی   سرک  به  را  چشمش  دو  و  اند  می  موتر  که  چنان 

 افزود:  ، متعارضانه

،  گفی   میح  گپای نبود که ن ،  پیش از انقلاب نان خوردن خود ره نداشی   »

هرکدام شان میگه   . حالی به ریاست جمهوری و وزارت دفاع قناعت ندارن

   «مردم و توده یادشان رفته س! ...  که منم! 

 مکت  کرد:  

 هر چوک سر غرفه ترافیک ایستاد  ،  یادم میایه»
َ
مثل دیروز یادم میایه که د

 و میخاندن: ن شدمی

 ان لویان لویان پیدا دیټ ان غټغ»

 دوی خو له موره جنتیان پیدا دی

 وټ راح  هغه خوار و ته جنت و گ

 . دوی ح  له موره دوزخیان پیدا دی

 !  « و حالی بیا و ببی  

 کرد:  و با دستش سوی غرفه ترافیک اشاره می 

چارراب  پشتونستان    . پُشت همی فواره آب . ندادمی سر همی غرفه بیانیه »

بود  برابر  شان  دل  به  و  مشهور  همیجه    . بسیار  میخاسی    شان  هر کدام 

 ! ن و از سر همی غرفه بیانیه بی   راست  رضای خدا که گپای  ...    سنگر بگی 
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میامد  مام  ایستاد    . شان خوش  شان گوش شدمیهر وخت  به گپای  و  م 

 «! گفی   میراست راسته  . مدادمی

پیش سینمای آریانا رسیدند ناگهان صدای رعدآساب  بلند شد    هنگامی که 

 آشفته و مضطرب به همدیگر نگریستند   . و موتر خرچ را به شدت تکان داد 

ه نبود ...  ح  بود؟»
ُ
   «ح  بوده باشه؟ . صدای راکت خ

لاب
ُ
باد سرد    . شیشه موتر را پایی   نمود تا صداها را بهی  تشخیص بدهد   گ

لاب دید که مردم وحشت زده    . سیت موتر شد زی داخل  و سو استخوان 
 
گ

   . دود هرکس به یک سوب  می . کنند میفرار 

 کسی گفت:  

وع شد »    «صدای توپ بود!  . سرر

 کردند:  سوی بالاحصار اشاره می ب  عده

 «. جواب میی     . انداخت توپچیس»

  
 
 گفت:  ،  که رنگش پریده بود   صوق

ال  » قطعه شان    چند ماه بری ،  میشناسمشمه    . جواب میته،  اس  حفیظجی 

باید بی   خود    . جنگ پرچمی و خلقیس آخر ...    آدم کاکه س   . بردمخرچ می 

 !  ...    مالوم کی  
َ
ننا    د و ره خت میکی    آ  . ی قات نفرای بریالی ام دستک می  

ن!     «که ماه بگی 

لاب
ُ
 گفت:   گ
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 یک گوشه ایستاده کنی   »
َ
   . تا گپ مالوم میشه د

َ
جنگ دو قوچ    که حالی د

  « خدای ناخاسته پای ما نشکنه! 

 
 
بینیش را با دو انگشتش گرفت    . موترش را زیر وزارت پلان توقف داد   صوق

پوقانه از هوا کرد و دهنش را مانند  لاب  . ب  پر 
ُ
 های  دید که گونه   گ

 
  صوق

ه شد ، پندیدند     : پرسیدش . صورتش در اثر فشاری تی 

ت اس؟ . ح  میکنی   »  « خی 

 د:  صوف  پاسخ دا  

« 
َ
د بودنگوشایم  شده  بروه...    پ  بالا  آدم  فشار  ره    . مثلی که  ی  چی  

  «شنیدم! نمی 

 و افزود:  

بکو ،  هروخت  که گوشایت بنگس کد » دست   ،  ایلایت میکنه،  همی کار را 

 !    «خوب میسیر

لاب
ُ
که به لاشه عظیم دو تانک محاربوب  که سوی خانه خلق در حال    گ

 گفت: ،  حرکت بودند نظر دوخته بود 

ی    . عجب اس» مام پرچمیس مگم میگه که پرچمی و خلف  فرف     مفتاحا 

 . فساد زیر پای کلانای شان اس  . هر دوی شان یک فکر و هدف دارن  . ندارن

پای مشاورین اس بنداز و حکومت کو   . زیر  نام شعله  تفرقه  به  ره  ب   یک 

پرچمی کشی   ،  کشی    نام  به  ره  نام  ،  یک  به  ره  نام خلف  و یک  به  یک ره 

ار و یک   « ...  سازاب  و یک ره به نام اسرر

ها از هر طرف بلند شدند و مردم  ناگهان صداهای توپ و تفنگ و دهشکه
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تا  کرد می کس خودش را یکجاب  پنهان    هر   . وحشت زده پا به فرار گذاشتند 

   . باری در امان باشد از گزند آتش 

لاب
ُ
 هراسناک گفت:  گ

   !«خی  »

 
 
و    صوق بست  زده  وحشت  را  چشمانش  بود  ترسیده  مرگ  به  که 

هایش را با دو دستش پوشانید و سرش را روی فرمان موتر زیل اش  گوش 

می   . گذاشت وجودش  و  نداشت  رنگ  پ  . لرزید صورتش  از  رو  کسی  یاده 

 : گفتمیخطاب به آنان 

ی تک و توک ره نمیشنوین؟،  دیوانا » بروین یک جاب     اجل تان آمده س؟ ا 

  ! مرمی و بم کور اس گنهکار و بیگناه ره تفریق کده نمیتانه  . خوده پناه کنی   

! ، عسکرام هستی   ...     «هميقه رام نمیفامی  

لاب
ُ
 دروازه موتر را شتابزده باز کرد و خودش را پایی   انداخت:   گ

  «. کشته نشم  مفت و کله ذیراس میگه که حالی »

های دفاتر دولت  جا به  های طرفداران رئیس جمهور که روی بام دهشکه

ی از تعرض ،  جا شده بودند  مانند جلی ماده ریز کده بودند و برای جلوگی 

   . کردند  انداخت میهای وزیر دفاع ب  در ب  طیاره

نو  به روی سرک آمده بود باوه پش  تماشای جنگ  دستش را  ،  ب  که برای 

ها و دود و باروت  زده انفجار مرمی  بالای ابروان نازکش گذاشته بود و شگفت

 زد:  خلیفه اش از درون دكان هراسان صدایش می   . کرد را در آسمان تماشا می 
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بچه  » درآی که...    ! نصت  او  دوکان   
َ
   د

َ
د مرمی     کدام 
َ
نخورهل  ک جواب  ،  یت 

   « پدرت ره گ میته! 

لاب
ُ
ناگهان حلقه سپیدی را دید که در آسمان صاف پدیدار گشت و به    گ

انفجاری برخاست و شهر لحظه ب  در سکوب  تعقیب آن صدای مهیب 

   . ناک فرو رفتوهم 

 زده طیارهخورده و شگفتمردم ترس 
 

 را که در ارتفاعات بلند  ب  های جنک

 ند:  گفتمی ند و دادمیپرواز داشتند به یک دیگر نشان 

   «. ارگ ره بمباردمان میکی   ، طیارای میگ»

حلقهمیگ خویش  اهداف  فراز  بر  آسمان  در  شکاری  دودی  های  های 

رسیدند و  های تعقیت  شان برق آسا میساختند سپس طیاره سپیدرنگ می 

   . کردند بمباردمان می  همان نقاط مشخص شده را 

لاب
ُ
های دودی  یک از همان حلقه،  بالای سرشان،  ب  یکبار دید که طیاره   گ

 را صدا و خی  کند 
به موج انفجار به گوشه،  را رها کرد؛ تا صوف  ب  پرتابش  ض 

خورد و دید چشمانش  سرش دور می   . خود شده بود ب  از خود ب  لحظه  . نمود 

   . مختل شده بود 

به ح تازه حفر وقت  کمی  اطراف چقری بزرگ و  آمد دید که مردم در  ال 

ون میشده    . آمد حلقه زده بودند ب  که از آن آب بی 

 : گفتمیکسی سراسیمه و وحشت زده  

بود » مخابرات  وزارت  شان  اما    . منظور  میکدن؛  فلج  ره  مخابره  سیستم 

ایه!  . بیخ  چاه کنده س ! ح  بمی ...  پیلوت غلط کده    «آو میی 
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 های جسد مرده پارچهکسی  
ا
پاشیده بود دیوانه وار در    ب  را که از هم کامل

 :  گفتمی و با صداب  بلند با بغض و درد کرد میکیسیر جمع 

   «ظلم بقا نداره! ...  ظلم بقا نداره! »

لاب
ُ
و گول همانطور    گ برخاست  گنس  جایش  را    . از  خود  پای  و  دست 

   سر و گردنش را دست زد و با خود گفت: ، نگریست

 جان شکر »
َ
 « مه نخورده! د

 و جانب موتر خرچ به راه افتاد:   

 یک گوشه ایستاده کو »
َ
،  چن دفه گفتمش که تا گپ مالوم میشه موتر ره د

ره گی   ...    ! نشنید  ما  بمب  اگه  حالی  آدمی شق!  یا کدام    کند می عجب  و 

 جان  پارچیش  
َ
یک طرف  ،  خورد؟ عجب جای خطرناکی گی  ماندیمما می د

در بغل ما    . طرف ام بالاحصار   او   . یک طرف ما خانه خلق،  کمیته مرکزیما  

ما آمقا گپ رام خی  داشتیم؛ ماره گ گفته بود که موتر ره همیجه    . مخابرات

پشتونستان چهارراه   
َ
ایستاده کنیم،  د زنبور  خانه  پارک    . پیش   

َ
د کاشک 

ه کم نبود ، زرنگار و یا یک جای دیگه ایستاده میکدیم
ُ
  «.. .  جای خ

 و خود را سرزنش کرد:  

 عذاب! ، عقل ب  »
َ
   «جان د

نمود  گمان کرد پارچه بمب    . ناگهان سوزسیر را در گوش راستش احساس 

  . گوشش خون آلود بود   . شتابزده گوشش را دست زد   . گوشش را برده است

  . درد شدیدی در گوشش خانه کرده بود   . ها را با دستمالش پاک نمود خون

و گول   بود همانطور گنس  محکم گرفته  را  حالی که گوشش  میان ،  در  از 



350 

 

وقت    . مردمان عاصی و ترس خورده گذشت و خود را به موتر خرچ رسانید 

 با گله مندی گفت:  ، دروازه آن را باز نمود 

خدای ناخاسته اگه کدام پارچه بمب  ...    جای بسیار خراب ایستاده کدیم! »

 جان  
َ
 « گرفت؟! یا موتر در می ، خورد کدام یک از ما می د

 و سوی  
 
نگ موتر گذاشته بود نگریسته و دا  صوق د که سرش را روی اشی 

 افزود:  

!   . خدا ره شکر که نمردیم» ات کی   ن و خی     «که رفتیم بگویی   یک حلوا بی  

و با زحمت به موتر بالا شد و اندام درشتش را در سیت جا به جا نمود و  

 گفت: 

  « بلاب  بود ولی به خی  گذشت»

 های  ناگهان دید که دست 
 
    صوق

 
نگ رها شدند و مانند آونک از روی اشی 

لاب بادیدن آن صحنه تکان خورد   . در فضا آویزان ماندند 
 
 با خود گفت:    . گ

   !«خی  »

   : و صدایش زد 

« 
 
  «کاکا! ...   ! صوق

 با خود گفت:  ،  دلش لرزید 

 «نمرده باشه؟»
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 ساخت:  تر نزدیک و خودش را  

« 
 
 ...  ! صوق

 
 « ! صوق

 های دست  
 
لاب . خوردند چنان آرام آرام گاز میهم  صوق

ُ
 با خود گفت:   گ

 « ب  که صدای بمب زاریشه ترقانده! »

 و شانه وی را با احتیاط و نگراب  تکان داد:   

 « کاکا! »

 جواب  نشنید 
دید رنگ   . تنه او را راست کرد و به پُشت تکیه اش داد ، وقت 

ا پوشانیده است و ریشش  در صورت ندارد و پرده مه آلودی چشمانش ر 

هم  همیشه  غممانند  است،  انگی   چنان  آویزان  زنخش  را    . از  انگشتش 

سپس همان انگشتش را پیش بیت     . شتابزده روی رگ گردن وی گذاشت

ت زده با خود گفت:   . وی برد؛ مگر اثری از حیات نیافت  حی 

   «مردکه مرده! »

بود  مانده  اندام    . ح  کند   دانستمی ن،  گیج  دیگر   باری 
 
دست    صوق با  را 

 داود مگر    . تفتیش نمود تا باشد اگر اثری از خون و یا زخم بیابد 
 
هیچ    صوق

تنش مانند کنده شاه توب  سالم بود؛ تنها    . زخم و جراحت  برنداشته بود 

   . گفت  نفس کشیدن یادش رفته بود   . کشید نفس نمی 

لاب
ُ
ست خویش جا داد  زنخ و لب و دهنش را در کف د،  اضطراب آلود   گ

به پُشت تکیه نمود  ان مانده بود ح  کند   . و  به    . حی  چشمانش متفکرانه 

بداند ح     . بورد موتر دوخته شده بودند چسو  آن که  ،  کند می باری بدون 
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نگ موتر سوی خویش کشید و خودش به جای او  صوف  را از عقب اشی 

 : گفتمی با خود  . نشست

  «. مشدمی ت  مام کشته خوب شد از موتر پایی   شده بودم؛ اگ»

افکارش را    . کاسه سرش پر از غوغا و هیاهو شده بود   . و موتر را حرکت داد 

به انفجار    . از پا انداخته بود ،  تماشای خون و مرگ و داد و فغان مردم،  ض 

 بر هوش و بیداریش مستولی شده بود خودی و ب  یک ب  
 

دست    . اراده گ

اند   . کند می ح     دانستمی ها نمثل دیوانه،  پاچه بود  اند و می  گاه گاه    . ه می 

های ضد طیاره را  تا از پُشت شیشه موتر انفجار مرمیکرد  می سرش را پایی   

 باری متوجه شد که سوی خانه    . در آسمان صاف ببیند 
 
در حرکت    صوق

 با خود گفت:   . میباشد 

 موتر  ...    دیوانه شدیم »
َ
عسکری کت  نمی   سر بخود روان هستم او ام د

  . گ خی  داره که موتر خرچ اس...    کودتام جریان داره! ...    پلیت عسکری! 

چلت   یکدفه کدام بیخدا میل دهشكه خوده طرفم دور نته و دشمن گفته  

   «م نکنه! چلنی

آمد با  کم کم سر عقل می،  و شتابزده موترش را در پناه دیواری توقف داد 

 :  گفتمیخود 

   افراد گارد خاص سر باما و   . ایستاد کدمخوب شد  »
َ
  . جوییا سنگر گرفته ن  د

مخصوصن طیارای وزیر دفاع ره هدف  ...    پشه ره نمیمانن که تی  شوه! 

ن!     «وزیر دفاع! ...  وزیر دفاع! ...  میگی 

 و با خود این شعر را خواند:  

 . دشمن آدمی کینه است/ کینه در دل چون زهر در سینه است»
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   «. کت  نجيب مقابله میکنه  . ر دفاع کینه گرفتهمردم میگن وزی

 پرسید:  و از خود می 

ی کاره میکنه؟ ح  گپ شده...  مگم چرا؟» ه اس، وزیر دفاع چرا ا 
ُ
،  وزیر خ

 ...  اوام وزیر دفاع
َ
گه ح  میخایه؟ معاون نجيب د   «امور دفاعی! مردکه د 

 و یکبار با شک و تردید با خود گفت: 

ی کودتا »ن  جنگ  یانتقام پاکستانی ،  کنه که ا 
َ
آباد  جلال ا از شکست شان د

 « وزیر دفاع ره پیش کده باشن...  باشه

آمد که جنگ   یادش  اتفاق آباد  جلال ناگهان  روزهای سال  در همی    هم 

 با خود گفت:  ،  افتاده بود 

...   ره از درون سرنگون میسازه  اللهنجیب گلبدین گفته بود که حکومت  »

مانای گ مالوم شد پ حالی  اسی  . ش  پاکستان  و  نفر گلبدین  دفاع  وزیر    . اب  

ن!  . پاکستانییام چقدر شی  کینه هسی      قصد جنگ جلال آباده حالی میگی 

   «...  با کودتا! ... 

 اندیشید: با خود می کرد می همان طوری که به پیش رویش متفکرانه نگاه 

میگه روسا متل دارند که   مفتاح . رف  نداره که کدامش زور میشهبه مه ف»

 بی   اینام    . ی بزنمراس میگن مه چرا رَ ...    زنده باد پادشاه! ،  پادشاه مرد 
َ
د

 !  « دوست و آشنا زیاد دارم کمکم میکی  

 : گفتمی و با خود 

   !«م که آدم باید ام از توبره بخوره ام از آخور گفتمی ن، "میبیت  
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دید   دهشکهوقت   و صداها کم کم  که  اند  را گرفته  طیارات  پرواز  جلو  ها 

 دوباره به فکر    . موترش را دوباره حرکت داد ،  فروکش نموده اند 
 
افتاده    صوق

 پرسید:  از خود می ، بود 

م؟ خانیش» مش؟  . ...  یا که قطعه؟، شفاخانه، جسد ره کجا بی    «کجا بی 

   : داد می و خودش پاسخ 

ه لازم نیس»
ُ
خدا میدانه اونجه ح  گپ شده س؟ گ مرده گ    . قطعه خ

شایدام به دو گروپ  ...    ! نجيبگ از وزیر طرفداری کده و گ از    . زنده س

ب  اونجه رفی   لازم  ...    تقسیم شده باشن و زد وكند جریان داشته باشه! 

   «نیس! 

 ب  تفکر افزود:  و پس از لحظه 

مش» ،  یه چره یا مرمی خوردهمورده زخم نداره که آدم بگو   . اگه شفاخانه بی 

لابمرده ری گ آورده بود؟    . دست  به پولیس راپور میی   
ُ
    . گ

َ
ی خسته د ا 

درد سر    . ب  اونجام لازم نیس...    نگوین که مه کشتیمش!   . پای مه میشکینه

مشد  هر ح  بادابا . اس  خانۀ خودش میی 
َ
   «د

 و جانب خانه  
 
  . توقف داد موتر را  ،  وقت  پیش خانه رسید   . به راه افتاد   صوق

درآورد  صدا  به  آهسته  را  دروازه  و کوبه  انداخت  شانه  روی  را    . جسد 

   . کوشید خونشد و آرام جلوه کند می

بمب  عتیقه انفجار  از صدای  بود که  ترسیده  مرگ  به  آتش  تبادل  و  ،  ها 

 : گفتمی همان طوری که خود را در زیر زینه گرفته بود با خود 

لاب  ، ببینم کیس»
 
 «باشه! خدا کنه گ



355 

 

لابوقت  دروازه را باز نمود و چشمش به 
ُ
 با شادماب  گفت: ،  افتاد  گ

 ...    خوب شد آمدی! »
َ
نزدیک بود    . رگایم خشک شده بود   از ترس خون د

   «شوم!   زاره ترق

 وقت  چشمش به نعش 
 
 افتاد سراسیمه شد:   صوق

 «چرا سر شانه انداختیش؟...  صوف  ره ح  کده؟»

لاب 
ُ
 پاسخ داد:   گ

 و کمی آ  . ضوف كده . بیچاره ترسیده»
َ
  «رویش بزنیم خوب میشه!  د

 گفت:    عتیقه

« 
َ
 « صوف  گرنگ اس!  . ماندیت میسازه . زمی   بانش د

لاب 
ُ
 گفت:    گ

   «كجاس که کومک کنه؟  طلعت  . وقه گرنگ نیسا . خی  اس»

 و دو سه باز صدا زد:  

 : گفتمیچنان و هم  « طلعت!  طلعت»

یمش و رویش کمی آو ماو بزنیمبالا  »  حلقش یک،  بی 
َ
بت مربت    د ذره سرر

   «پرتیم! 

 پاسخ داد:  ،  لرزید که هنوز هم دست و پایش از ترس می   عتیقه
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سم    . برامده تا حالی پس نامده  نازنی   از همو صوب که کت     طلعت» میی 

   «...  زیر پای نشده باشن! 

 و سوی بالا اشاره نمود:  

ش بالا! »    «هموجه يکجاب  سر یگان تشک بندازش! ...  بی 

 و هراسناک پرسید:  

« 
َ
؟ ای د خوب  ...    ز و دوز از چیس؟ ب  که مجاهدین آمدن و کابل ره گرفی  

   «قه! ی  نزدیک بود زاریم از ترس ب،  شد آمدی

لابو همانطور که از عقب  
ُ
 نگراب  افزود:  با  ،  های زینه پا میگذاشتبرپله  گ

 گفت می  . دخی  ره برد که برش تکه خوش کنه  . اس  پتقبیت   از دست همی  »

  «. که مه اصل و بدل و جنس تکه ره نمیشناسم

 و کلکش را مانند چنگک بر یخنش آویخت:  

ی تکه خوش کدنت! ،  نازنی   » ی کت  ا  ه بوردی...    الهی در بگی    ...    دخی 
َ
د

ی حال    «ا 

لاب
ُ
 گفتش:   گ

 دل »
 
سه! ، باد از همو چاقو خوردن نازک شده  صوق   «از هر صداب  میی 

 : گفتمی در دل خویش  عتیقه

نیش، هفتجان اس»  «. بلا نمی  
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 آنگاه افزود:   

ه نیس»
ُ
  «کته مردکه دراز میفته! ،  تا حال چن دفه ضوف كده  . دفه اولش خ

 وقت   
 
 : با وسواس پرسيدش عتیقه، را در اتاق میخواباندند  صوق

 گوشت ح  میکنه؟»
َ
  «ای خون خشک د

پیش چشمانش    طلعت هایش جدا کند؛ مگر  و دلش خواست آن را با ناخن

 با خود گفت:   . ایستاده شد 

لاب»
ُ
گه از  گ  جانش دست بزنم . اس طلعت د 

َ
گه حق ندارم د   «. مه د 

لاب
ُ
 گفت:  ،  بدون آن که جوابش را بدهد  گ

شن » ره  طياره  برو ،  یدیوخت  صدای  زینه  خدای  ،  زیر  داره  خطر  اینجه 

 جانت نخوره! 
َ
   «ناخاسته کدام چره د

ب  که در بالای سر شان پیکه کرده بود بلند  در این زمان صدای مهیب طیاره

پایش نشستگوش  عتیقه  . شد  دو  روی  و  دو دست گرفت  با  را    . هایش 

لاب
ُ
 سویش دوید و با خود گفت:   گ

 « که حالی سکته نکنه! »

نبانش را  به خیالش می  . تنش را مانند مشت  جمع کرده بود   عتیقه
ُ
آمد که ت

  . خورند هایش به یکدیگر تاب میکه روده کرد  میگمان    . از ترس تر کرده است

اح می ناگهان صدای انفجاری بلند شد و    . راند فشار عجیت  او را سوی مسی 

خشت چوب  و  لرزاند ها  را  خانه  ان    . های  بی  خانه  و    شد میگفت  

   . گشتند هایش از هم جدا میاستخوانبندی
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 چیغ زد و جانب دروازه دوید:   عتیقه

  «خانه چپه میشه! »

لاب
ُ
را گرفته    عتیقه یکبار متوجه شد که دست    . کند می نفهمید که ح     گ

وی ترس اراده شان را    . ها میدوند است و هر دو شتابان سوی زینه  گفت  نی 

لاب یکبار متوجه شد    . داشتند ها گام برمی مانند دیوانه  . غصب کرده بود 
 
گ

لرزید و  می  عتیقهتن    . نشسته است  عتيقهشانه به شانه  ،  که در زیر زینه

 خوردند:  هایش به هم می دندان

! خدا ، خدایا خی  » ؟...  مه کجا باشه!  طلعت...  یا خی    «خدایا خی 

 هایش بلند بود:  چادری به سر نداشت و صدای به هم خوردن دندان

 پناه خود نگا کو »
َ
  !«خدا یا تو ما ره د

ریختند که وحشت زده  های خام دیوارها و زینه بر سرش فرو می انگار خشت

د هایش را به هم می پلک هایش را روی سرش نهاده بود و دست    . فشر

وی  ،  ب  نه چندان دور بلند شد هنگامی که صدای مهیب دیگری در فاصله نی 

تن لرزان او را مانند توب  به آغوش  ،  نشأت کرده بود   عتیقهکه از غریزه  

نمود  پرتاب  لاب 
 
لاب  . گ

ُ
بازوان   گ میان  در  همچون جوهری  را  وی  اندام 

 :  داد می نازش  . در امان باشد  خویش مستور کرد تا از گزند روزگار 

ی نمیشه»  « آرام باش!  . آرام باش! مه هستم انشالله چی  

 ش: گفت می عتیقه

سم» سم!  . میی  ی سرو صداها میی   «از ا 



359 

 

س»  «...  مه پالویت هستم!  . نی 

 :  داد می دلداریش و  

ی آخریش بود!  . خلاص شد »   « ا 

مرگبار بر حویلی و زینه  ها فروکش نمودند و یک سکوت  اوقت  که سر وصد

لاب،  مستولی شد 
ُ
ب  در  را که مانند گربه  عتیقهناگهان حرارت مطبوع تن    گ

و آرام آرام روی  کرد  میخر خر    عتیقه  . آغوشش خسپیده بود احساس کرد 

  . گفت  خوابش برده بود و یا که به اغماء رفته بود   . کشید سینه وی نفس می 

لابناگهان نظر  
ُ
های وی سپید شده    شقیقهتاد که در  به دسته موهاب  اف  گ

 با خود گفت:  ،  با دیدن آنها گفت  قلبش فرو ریخت . بودند 

   «ای مویای سفید شده نتیجه غم و غصه و درد اس! »

به او    عتيقهو یک و یکبار تمام حواسش به حرارت مطبوعی که از وجود  

که منظمن روی    عتیقههای گرم  انگار نفس  . متمرکز شد ، سرایت کرده بود 

نمود و زیر همان افکار او را از هر سو جمع می ،  ند شدمیسینه اش پخش  

ون کودتا جریان دارد   . کرد زينه جا به جا می  ،  گفت  یادش رفته بود که در بی 

جسد  ، گفت  یادش رفته بود که در بالا   . نجیب و تت  به جان هم افتاده اند 

 جان  ب  
 
گفت  اصلن فراموش نموده بود    . ظر تشییع جنازه استمنت  صوق

  . نامزد کرده است  طلعت خودش را با   عتیقهکه به خاطر عشق 

با خود    . آهسته آهسته نوازش کرد ،  خودیرا با ب   عتیقهزلفان چوب  کرده 

 : گفتمی

 به زیباب   »
محبت    . هرقدر طرفش سیل کت  سی  نمیسیر   . ندیدم  عتیقهزب 

، مهربان،  مغبول،  مثل فرشته س  . ره کسی نداره  مهرباب  و صداقت او ،  ره  او 

  «صادق و وفادار! 
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  . مالید می،  داد می که بوی عرق ترس    عتیقهو صورتش را آرام آرام به پیشاب   

گفت  زمان به عقب برگشته   . ها در ذهنش تداعی شده بودند گفت  گذشته

  صوفب  ،  قدیمی اوست؛ دیگر که عتیقه همان معشوقه  کرد  میگمان  ،  بود 

  . پایش را نبسته است طلعبر وجود ندارد و 

 آن سکوت جادوب  و سکرآور زیر زینه و آن حرارت دلپذیر تن  
 عتیقه گفت 

لاب،  و آن خاطرات مست  آور 
ُ
ساخت و اراده  را آرام آرام از خود بیخود می   گ

   . ربود و اختیارش را می 

اند و  نفس  . یکبار دید که بدنش غرق عرق است افتاده  هایش به شماره 

دید که  می  . را مانند مومی در اختیار دارند  عتیقههای سپید دستانش پستان

پیش می مانند شناوری ب     . تازد ترس و هراس در دریای خروشان عشقش 

نالسیر  ،  با چشمان بسته  عتیقهدید که  ،  شد می وقت  از روی سینه وی دور  

 روی لبان پریده   . رام شد پیچ و تاب  خورد و باری دیگر آ، کرد 
 

تبسمی کم رنک

   . رنگش نشسته بود 

ون هنوز هم صداهای هولناکی شنیده   و آسمان صاف بود و    شد می در بی 

 در بازار تکه میپالید و جسد سرد شده    طلعت،  وزید باد نرم نرمک می 
 
  صوق

   . منتظر تشییع جنازه بود 

 *** 
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روشن نمود و دوباره آمد و پُشت چراغ اتاق را    . از جایش برخاست  عتیقه

لابچادر سپیدش را گرد گلو تاب داد و با نگراب  از    . بقچه اش نشست
ُ
 گ

 پرسید:  

ی پیسه بس خات كد؟»    «ا 

لاب
ُ
نبان آب    گ

ُ
اهن ت  به تن داشتکه پی 

 
زانو زده بود    طلعت در جوار ،  رنک

 را پیش روی خویش سر به سر گذاشته و دو بندل نوت 
 

های صد افغانیک

 به جای وی گفت:  ،  وقتش نداد   طلعت خواست پاسخ  بدهد؛ مگر  بود می

 «...  بس کنه نکنه حالی مجبور هستیم که از اینجه برویم! »

 و ابروانش را جمع نمود:  

لاباگه  »
ُ
ی چن روز کجا   گ  ا 

َ
پس به قطعه خود بره ازش پرسان میکی   که د

نبودی،  بودی حاض   وظیفه  به  فکر کی   که کت  کودتاچییا    . چرا  شاید 

! ...    دست داشته ام اعدامش کی    ...    بندیش میکی   کار عسکریس شاید 

   «کس ح  میدانه! 

 و زنخش را خاراند:  

 باید قطعه ره از مرگ  ،  فكر مام نشد »
 
باید بر شان    . ساختیممی   خی  با    صوق

 
َ
   «اى پیسا! ...  برد! موتر خرچه پس می ...  یم! دادمی وال ا
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صدای   . همه خاموش شدند و یک سکوت ترس آور بر اتاق مستولی گشت

پرواز   اینطرف آنطرف  با یک سرگرداب   بود و  از پسخانه آمده  مگسی که 

   . شد می شنیده ، کرد می

را  ک،  گلاب راهدارش  دگمه رب   و  پوشید  و  بالای جاکتش  بست  آنرا  های 

 گفت: 

  . ها »
 

 «. راس میک

 افزود:   طلعت

نفر آمده بود » تان  از قطعه  ام   پرسان    . دیروز 
 
به خیالم    . ره میکد   صوق

  دست سری  . نشكی  شده 
َ
مان! ه گدست نشینیم ا  آو میی 

   «ب 

لاب
ُ
 گفت:   گ

ین!   . هستم  مه حاض  » ح  که شما بگویی      هر ...    شما تصمیم تان ره بگی 

 « طور میکنیم!  همو 

 گفت:  ،  نمود  عتیقهرویش را جانب  طلعت

یم بخی  » ما ره که رساند و جای به جای شدیم باز پُشت خوارا و  ...    ! می 

   «مادرایش پس بیایه و اوناره انتقال بته! 

بقچه  هایلباسکه    عتیقه در  را  طلعت  و  خود  سر  پشمی  به  سر  ب  

  طلعت چنان که به  هم ،  کشید های شان را با دست می گذاشت و چملک می

 : گفتمی گوش داده بود با خود 

 کنیم؟ ب  سر ما مالوم اس  ای دخی  راس میگه تا ح  وخت اى رقم زنده »
 

گ
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 خوده بیکجاب  برویم که زنده...   ب  بر ما! 
 

امریکا هرجاب   ، اروپا ...  اميمفگ

ینب  ...    که باشه!   نجیب هنوز    . سال اس که رفته  خاله نازنی   دو   ب  شت 

ش ره آورد که به اطریش رسیده    نازنی   سر چوگ نششته بود که مادر   خی 

ه بان،  پیسه روان میکنه  نازنی   حالی عی   به مادر    . بود 
ُ
 . بچای خودش ره خ

ویم  چرا یک  . میگه چرا شیشتیم !   . جاب  نمی  پیش دیوال  ...    کل مردم رفی  

و و روز کباب مرغ میخورن!   . پیسه میتهدیوال بر شان  ،  ایستاد میشن
َ
...   ش

اینجه که بود از گه خود دال نخود میچیند؛ حالی حتا به خوار و خوارزادای  

   «خود پیسه روان میکنه! 

لابسرش را بلند نمود و با نگاه معت  داری    . و کارش را گذاشت
ُ
را نگریست    گ

و کاسه بود  افتاده  صورتش  به  چراغ  نور  رفته  که  فرو  چشمانش  های 

 با خود گفت:   . ند شدمی فرورفته تر معلوم 

« 
َ
  . ام واز میشه طلعتدست و پای  . نمیشناسه ه ملک بیگانه کس کس ر  د

   «...  دست و پای خودم ام واز میشه

لابهمانطور که به صورت    . و آه کشید 
ُ
با    . نگاه عاشقانه انداخته بود   گ

 :  گفتمیخود 

ه همی یک دو روز اسزنده »
ُ
 خ

 
 خدا    . گ

 
مره کت  خود  ،  ره خی  نتهپدر  صوق

او مقابلم  ،  تا لته بينمازی بسته کدم،  تا سر بالا کدم...    سوختاند! ،  در داد 

ی ره بكو   . ایستاده بود  ی گناه داره او ثواب داره! ،  اوره نکو ،  ا  آخرش  ...    ا 

 « ... ام

لاب
ُ
 دوباره گفت:   گ

  ی   نمیکنیم! نگوی، صبا حرکت میکنیم، بگویی     . تصمیم به دست شماس»

ین که  ...    مه طرف دان شما سیل میکنم! ...   ه کار ممگم یک تصمیم بگی 

   «خوده بفامم! 



364 

 

 و اندیشمندانه افزود:  

ی کودتا کاره خراب ساخت...    مگم پس رفتنم به قطعه خطرناک اس»   . ا 

   «...  رفتم یک راه داشت مگم حالی ناوخت اس! روزه روز می باز اگه همو 

دست به گردنش انداخت    . پیش خاله اش آمد   . از جایش برخاست  طلعت

 و نرمک نرمک گفتش:  

 « ...  چند دقیقه کارایته بان! ، خاله جان»

 و بقچه را از پیش دستش کناره کرد:  

ه    . ...    باز دلت هرح  که میکت  ،  اول گپ رفتنه فیصله کو »
ُ
 گفت  میدیروز خ

یم؛ باز چرا     «شدی؟ دو دلهمی 

 پشتش را به دیوار تکیه داد:   . آه کشید  عتیقه

 «. منمیفام»

لابو نیم نگاه به  
ُ
 :  گفتمی با خود   . انداخت گ

سم! » سم! از وسوسه...  مه از شیطان میی   « های شیطان میی 

 و با لحت  پرسید:  

« 
َ
 و سر قی   بد نیس که هنوز ا

 
  «اینجه کوچ کنیم؟  خشک نشده و ما از   صوق

لابو به چشمان عسلی رنگ 
ُ
ه شد که عاشقانه وی را می   گ  نگریست: خی 
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 «بد نیس؟، هه»

لاب 
ُ
 گفت:    گ

« !    «هر ح  که شما بگویی  

هایش  نگاه   . ند شدمی گل انداخته معلوم  ،  در رو شت  چراغ  عتیقههای  گونه 

 : گفتمی با مهرباب   . رمز و راز داشتند 

سم  ،  بگویی   درست اسهر ح  شما  ...    نمیدانم،  مه زن هستم» مگم میی 

يم و زیر ناوه بشینیم!  یطور نشوه که از چکک بخی     «که یکدفه ا 

 هایش را به هم زد: شادی کنان دست  طلعت

 «نازنینم! ، هوشیارمگک خاله»

 ب  گفتش:  و زنخ وی را با دست گرفت و با چشمان پرستاره  

ه ما و ...    روی ماهت ره صدقه شوم! »
ُ
حق داریم    تو هم  یک دو روز خ

 کنیم! زنده 
 

یم! ...  گ   «چرت نزن می 

 دوباره به اندیشه فرو رفته بود:   عتیقه . و رویش را بوسید 

 خارج زن و مرد فرق ندارن»
َ
صورب   ،  صیغه نیس  . اگه راست باشه میگن د

...   دخی  خودش شوی خوده انتخاب میکنه! ،  چهار زن کدن نیس،  نیس

   «...  سوز نباشه! اگه باغ سرخ و  ...  اگه راس باشه

 و چند خطی در پیشانیش ظاهر شد:  
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  مرد چطور اجازه میته که زنش همرایش مساوی باشه؟ ...    باور مه نمیایه! »

 بندیش ح  کاره س؟ ،  خدا که اجازه نداده باشه...  
 
خدا دو    گفتمی  صوق

   «ملا هام همی ره میگن!  . زن ره برابر یک مرد خلق کده س

جانب   را  رویش  لابو 
ُ
بود ک  گ خود کشیده  پاهای  بالای  را    . رد که کمپل 

 پرسیدش:  

...   خنک نخورین!  . صندلی ره ورداشتم، صندلی بانم؟ امروز هوا گرم بود »

   «هه بانم؟

 گفت:    طلعت

  لازم نیس»
   . ب 

َ
   «و اس تی  میشه! یک ش

 پرسید:   عتیقه

یم؟ ا ره کت  خود میی   «" کدام چی  

 هیجان زده پرسیدش:    طلعت

یم؟»  «ح  می 

 سرش را به علامت تایید تکان داد:   عتیقه 

یم» یم! ...  می     «خی  باشه می 

 گفت:    طلعت

ی کار نیس باید احتیاط کنیم» ما ره  ،  اگه خدای ناخاسته گی  بیاییم  . چی  
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ی نخات گفی    لابمگم ،  چی  
ُ
 «ره گ

لاب 
ُ
 قطع نمود:    گپ او را   گ

گه   . کمر بند شار اس"تمام خطر تا   از کمر بند که به خی  تی  شویم انشاالله د 

 « . مشکلی باف  نمیمانه

 و پرسید:  

؟»  « چادری؟...  ح  میپوشی  

 پاسخ داد:   طلعت  

مه چادری آبیم ره میپوشم؛ مگم خالیم به جای چادری زردش چادر  ، ها »

ه بهی  اس   «. زرد از دور مالوم میشه . نماز بگی 

های صدفیش افتاده بود و یک شادی  زد نور چراغ به دندانمی وقت  گپ  

 : گفتمی ذوق زده و وجدآمی    . چشمانش منعکس بود  ۀ دروب  در پرد

هر قدر ماطل شویم به    . به خی  حرکت میکنیم،  همی که آفتو نوک زد »

ر ماس   «...  ض 

 و رویش را جانب خاله اش نمود:  

ه بگو؟، خاله چرا چپ است  »
ُ
ی خ  «یک چی  

 لبانش را با زبان تر نمود:   عتیقه

 قسمت ماس  . توکل به خدا »
َ
 تو   . البته همی مسافر شدن د

 
ام اگه    راس میک
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   «...  کس فکرش نمیشه!   . اطراف  مالوم میشیم . چادر نماز بپوسیر بهی  اس

لاب
ُ
  : یاالله گفته از جایش برخاست و در آن حال پرسید شان، گ

ین که جمعش  حالی که بخی  رفتت  هستیم  » بگویی   ح  ره کت  خود میگی 

  «کنم؟

 گفت:    طلعت

یم؟» ی کت  خود نمیگی  ه گفت  چی  
ُ
   «تو خ

یم بهی  اس،  فکر کدم،  ب  »  راه    . بی 
َ
یمد ،  اگه کسی از مه پرسان کد که کجا می 

م پزی و دیگ و سیاسرا  تخم   . میگم موتروان هستم کوچ ظابط صایبه میی 

   «. ره ببیی   باور میکی   

 گفت:    هعتیق

ی کمپلا ره جم نمیکنیم که دمای صوب هوا بسیار خنک میشه » سری   . تنا ا 

 «خود بندازین! 

 گفت:    طلعت  . و آستینش را بر زد 

،  کل چی   تیار اس  . مه کالای بردب  ره جدا کدیم  . حاجت به زامتت نیس»

 موتر میندازیم شان و حرکت
َ
   «میکنیم!  فقط د

دیگر موترها را بخاطر اخذ  ،  بود و سربازانهای صبح که تازه فلق دمیده  دم

لاب،  ند دادمی دریش ن،  نام شب
ُ
 بسم الله گفته کلید موتر خرچ    گ

 
را    صوق

ی جول خوران به راه افتاد  از کنج چشم    عتیقه  . چرخاند و موتر مانند شی 

لاب . سویش نگریست
ُ
  : با خود گفت عتیقه . کلاهش را کج مانده بود   گ
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« 
َ
   «نظر بد دور!  . مغبول مالوم میشهمی کالای عسکری ام   د

با غصه و اندوه نگاه به بسی     عتیقه،  گذشتند وقت  از پل محمود خان می 

پیچ  ،  خشک دریای کابل انداخت که جوب  باریک و کم آب همچون ماری

های خانه خلق  نگاهش از آنجا به برج   . در آن جریان داشت،  و تاب خوران

ی ر  ق سیاه و سرخ و سی   آرام تکانش  لغزید و بی  باد آرام   . داد می ا دید که 

ق آب  حزب وطن   سپس چشمش به تعمی  مرمری کمیته مرکزی افتاد که بی 

از بود   بر  سپس نگاهش به سربازی افتاد که مانند داربازی از    . تارکش در اهی  

 گرفته بود و قصد عبور داشتکیبل
 

  . های دوسوی پل یک پیسه گ

خواست  دلش می  . چشمانش گذشتند ها در یک لحظه از پیش  این صحنه

های خانه خود را هم ببیند؛ تا به  موترشان آهسته تر برود تا او بتواند سنج 

بگوید که هوشت طرف خانه ما باشد؛ مگر یادش آمد که آن   نازنی   مادر  

 خواست یکبار برود و  دلش می   . خانه کراب  بود 
 
مادرش  ،  را ببیند پدر  صوق

د دعای شان را    . را ببیند    تا دیدار دیگر یا ،  ها مريض بودند آخر بیچاره   . بگی 

 مگر با خود گفت:  ...  گ مرده و گ زنده،  الله و یا نصیب

ما خی     اگه بفامن که سفری هستیم کل مردم ره سری   . بهی  اس خی  نشون»

   «. میکی   

د   طلعتصدای  لاباز ، نگذاشتش که افکار خود را ب  بگی 
ُ
 پرسید:  می  گ

ویماز کدام » ؟ . راه می    «راه ره بلد است 

لاب
ُ
 با خود گفت:  ،  کرد همانطور که سرک پیش رویش را نگاه می  گ

 «ای دخی  بسیار اوف  و کلانکار اس»

« 
َ
 راه  هو ش

َ
   «میکنیم؟د
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نیسآباد  جلال ،  »ب   می   . دور  بند  لته  راه کوتل  از  ام  اگه  ازی کده  رفتیم 

ن  . شد میتر  نزدیک  مگم به    . استر  نزدیکبیخطر تر و    . دگرا از همو راه می 

هر ح  نباشه موتر   . ما سرک قی  و راه کوتل ابریشم خوبی  و واره دار تر اس

اگر  ...  ما میی   ر چشم مجاهدین به او بفته دو  . ما نمی  پلیت عسکری داره

   «...  ح  مه یک کارت حزب اسلامی ره پیدا کدیم

اه و خاک آلود معلوم  و چشم به سرک قی  دوخته بود که مانند ماری سی

 : ناشیانه پرسیدش  طلعت  . شد می

؟  یها پوسته»   «دولت  دور نمیی  

و رویش را جانب    «. مه فکرش ره کدیم  . دور میی   مگم آدم یک بانه میکنه»

   : دور داد و پرسیدش عتیقه

« ! فا تلاسیر میکی   ه ماندی؟ بیشر
ُ
 یک جای درست خ

َ
 « پیساره د

تراش   خوش  و  سپید  سینه  عتیقهدست  روی  و  ناخودآگاه  رفت  هایش 

لابوقت  دید که    . های پولی را که آنجا گذاشته بود لمس نمود بندل 
ُ
به    گ

   . رنگش سرخ شد ، او نظر دارد 

 به جای او پاسخ داد:    طلعت

« 
َ
 «...  جای بسیار امن مانده س د

 و با خنده ملیخ افزود:   

« 
َ
   «جاب  زنانه!  د

لابرنجش به گرده و با آ 
ُ
 دکه داد و در آن حال پرسید:   گ
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ه نمیپالن؟زن»
ُ
  «ها ره خ

دوباره روی پاهایش    دستش را ،  های خویش کشید کمپل را روی شانه  عتیقه

 گذاشت و گفت:  

لاب»
ُ
ه میماندیم حالی از خنک    . راس گفته بود   جان  گ  بسی 

َ
اگه کمپلا ره د

   «. زد یخ ما می 

 و بدون آن که دلیلی برای یادآوری خاطره  
 
 داشته باشد گفت:   صوق

 خدا  »
 
ی ندیدیم؛ مگم موردیش پر فیض    . ره ببخشه  صوق از زندیش خی 

ی پیسا به درد ما خورد  . بود    «کجا حرکت کده میتانستيم!   بود نمی، ا 

 گفتش:    طلعت

 خدا ببخشدش؟»
 

   «کت  همو ظلمی که سرت میکد؟...   میک

 افزود:   طلعت  . خاموش ماند  عتیقه

امدیم»  میی 
 توام یک شوی خوب پیدا میکدی و  ،  اگه وخی 

 
تره  پدر  صوق

   «به زور به او داده نمیتانست

 لبش را با ناراحت  زیر دندان گرفت:    . جمع شد  عتیقهصورت 

   « . البته قسمتم همیطور بود »

لابرخ و سوی نیم 
ُ
لابهوش و گوش   . نگریست گ

ُ
   . متوجه او بود  گ

 :  گفتمیبا خودش  عتیقه
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 تقدیرم همیطور نوشته شده س   . باید بسوزم و بسازم»
َ
حالی که    . البته د

 
 
  بازی سرنوشت! ،  ح  میفامیدم  . دمم را گرفته س  طلعت،  مردار شده  صوق

مگم  ...   آباد کدم؛  بلنده  دیوال  ی  ا  به دست خود   ،  طلعتخودم 
 
  صوق

لاباو ره کمی  از  . نیس
ُ
   «ت ندارم! دوس گ

لاب
ُ
 : گفتمی صدا ب  ، خطاب به او  گ

گه    . هرح  اس حالی آزاد تر است  »  د 
 
ی    . پایبندت نیس  صوق   طلعت مه ا 

ح  کنم؟  تو گرفتیم...    ره  بخاطر  ره  نکدیم  . او  ام  نکاح  دست    . هنوز 

 
 
سه! پدر صوق    «ام ایطرفا نمی 

بودند  دوخته  به سرک  چشم  خاموشانه  سه  هر  از    . و  خنک  لای  بادی 

و سردی نوک  کرد  میبورد به داخل کابی   موتر نفوذ  چدرزهای دروازه و سو 

   . های شان را قرمز ساخته بود بیت  

لاب
ُ
 گفت  به یاد    گ

 
 گفت     . افتاده بود   صوق

 
با آن ریش دراز و    داود   صوق

ه سری همیشه ،  ماش و برنخ  که از صورتش ناشیانه آویزان بود  با همان خی 

 با خود گفت:   . ظاهر شده بود  پیش چشمانش، گیش

   «عجب آدم کودب  بود! »

 های پنهاب   ها و پول گرفی   خریداری  . و روز آشناییش با او یادش آمد 
 
  صوق

 ها یادش آمد:  از قراردادی

دو » هر  علا چطور  می کانداره  علایده گوشه  مه  ،  کد یده  میکد که  فکر 

 اولا چطور چرس کشیدن خوده از    . داد میبه خیالش مره بازی    . نمیفامم
َ
د

   «نمیخاست سرش بفامم! ...  مه پت میکد 

 دو طرف سرک را نشان داد و پرسید:   طلعت
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ا » ی تامی  ؟، ا     «فابریکه هسی  

نمیبیت  ،  ها » مگم  بودن؛  داده،  فابریکه  شان  در  سوختاندی  ،  مجاهدین 

  «شان! 

یادش آمده باشد و مثلی که فکر فراموش شده  به  خطاب به طلعت ،  ب  

 گفت: 

ما کد تو خود ره   ا کدام پوسته ایستاد یاگه موتر ما ره گزمه راه توقف داد »

 کو ...    دیوانه بنداز! 
 

  عتيقه ...    ! هر طرف دست پرتو ،  چتيات بگو ،  دیوانه گ

ه  بغل بگی 
َ
یمش زیارت میالی صاحب؛، بگویه،  تره د  راه   مریض داریم میی 

َ
د

ش بته ی موتر ره دست دادیم خدا خی    . رفت ما رام بالا کد همو طرف می ،  ا 

وم م،  میگم فارم هده،  اگه مره پرسان كدن که کجا می  ی ره باید کابل بی    . چی  

مه بند  ...    ک نمیکی   مه ش  کالای عسکری مه ببیی   سری ...    یک بانه میکنم! 

! ...  نمیمانم  ین که خراب  نکنی      «شما فکر خوده بگی 

 پرسید:    طلعت

ی؟، نمیگن بدون قطار »  « چطور می 

مه بند    خری   . پُشت مه نگردین یک بانه میکنم...    میگم از قطار ماندیم » 

 « نمیمانه! 

 هر دو گفتند:   

  «خودت بهی  میفامی!  . درست اس»

ه سوچبورد گرفت تا خود را در چوگ موتر جا به جا کند  عتیقه   . از دستگی 

گفت و گوی نمایش تیاتر برای سربازان گزمه را در ذهن  ،  خواستگویا می
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نماید  بر  از  را  تمرین کند و جملاتش  بود   . خود  ه سرد  را  ،  مگر دستگی  آن 

 دوباره رها نمود و به پُشت تکیه داد و با خود گفت:  

  «مو مصلحت! همو ساعت و ه»

در ،  شد میدوباره با صدای یکنواخت  که از ماشی   موتر بلند  ،  و خاموسیر 

انباشت را  لاب  . آمیخت و کابی   
ُ
یاد    گ به   دوباره 

 
یاد    صوق به  بود  افتاده 

 با خود گفت:  ،  مراسم دفنش

  . که برش قی  بکنه  شد می قی  کن یافت ن  . موردیشام مثل خودش سبک بود »

کنا     . امروز بیست سی تا ره دفن کدن و از دست و پای افتاده ن:  گفی   می قی 

گه شیمه کندن ره ندارن ین و صبا بیارین...  د    «. مورده تان ره بی 

بارید و در تپه شهدا جای پای  ح  باراب  تند می ،  روز آمد که همان و یادش می 

 ش: گفت می آمد که های قی  کن یادش می گپ   . ماندن نبود 

گه موردی ره  ،  مردم همیطور درو شده بروناگه  ،  بیادر » باورم نمیایه که د 

ی تپه یک دوماه باد پر میشه . اینجه دفن کده بتانیم   «. ا 

ان و دریوزه گران اطرافش های خورد و بزرگ و قاریو بچه ات گی  ها و خی 

 را گرفته بودند:  

، پیسهب  نان و  ،  ب  حلوا ...    اسقاطش کجاس؟ ح  موردی ب  بر و برکت! »

خدا از روی    . ح  گفته بریش دعا کنیم؟ دعا کدن ام یک دل خوش میخایه

   «...  ح  او ره خات بخشید؟ موردی ب  بر و ب  برکت! 

دستش را بالای دست وی گذاشته است    طلعت ناگهان احساس نمود که 

 گویدش  و می
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؟...  احتیاط! »  مابی   سرک روان هسی  
َ
ا ره نمیبیت  که د  « شی 

لابی  ادهای  ۀ پرد
ُ
موتر را آهسته ساخت و در آن    . در ذهنش متلاسیر شد   گ

 طلاب   
 سرزنش آمی   گفتش:  ، افتاد  طلعتحال چشمش به انگشی 

ی پیش تان نباشه! » ی تان را ببیی   ...  نگفتم تان که چی   ،  اگه سربازا انگشی 

وخت هرح  که   او ...    فکر میکی   گریزی هستیم و به فکر تلاسیر ما میفی   

ن! به دست     «شان آمد میگی 

ون   عتیقهسوی  و  و در  کرد مینگاه کرد که انگشی  نقره پیش را از کلکش بی 

 پرسید:  می  طلعتآن حال از 

 کجا پتش کنم؟»
َ
 «کجا؟...   د

 گفتش:    طلعت  

« 
َ
نم نیف  مه د نبانم می  

ُ
 نیفیت بزن!  . ت

َ
   «توام د

 و چادریش را که پایی   لخشيده بود دوباره روی شانه هایش انداخت:  

   «. خنک اس»

ش را در نیفه زد   عتیقه ،  در حالی که دلش تازه به تپش افتاده بود   . انگشی 

 پرسید:  

   «ح  وخت بخی  از پلچرح  تی  میشیم؟»
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آفتاب    . هایش جا به جا کرد و چادر نماز سیاهش را با دو انگشتش روی شانه

بود به   افتاده  اش  شسته  مضطرب  ب  ،  طلعتبرخلاف    . صورت  و  قرار 

ی را که می . شد می معلوم   پرسید:  می ، دید هر تعمی 

 «پلچرخيس؟...  اینجه کجاس؟»

لابو  
ُ
 :  داد می خونشدانه پاسخ  گ

   «. هنوز نرسیدیم، ب  »

لاب
ُ
متی   و  کرد  میتلاش    . رسید در لباس سربازی شجاع و دلی  به نظر می  گ

   . برده بار باشد 

 ازش پرسید:   طلعت

ی کالا گی  نمیاییم؟ کالای عسکری » نبانت خوب نبود؟ کت  ا 
ُ
ان ت همو پی 

؟  اگه قطعه تان از گم شدن تو و  ...    ره ببیی   شک نمیکی  
 
ی موتر    صوق و ا 

  «راپور داده باشه؟

لاب
ُ
 تلخ کرد:  ب   خنده گ

اگه قسمت ما زندان پلچرح  بود    . تقدیر ره تدبی  نیس...    توکل به خدا! »

ویم و تی  میشیم!  ه ایستاد ما میکی   و اسناد میخاین؛ اگه نبود می 
ُ
  «...  خ

 و پس از مکت  افزود:  

وقه زیرک ام نیسی   که راپور ما ره به تمام پوستای کمربند شار روان کی    »ا

روزی  ...    باز ح  کاره هستیم؟ دو رپه یک سرباز! ...    اوناره با خی  بسازنو  

! ،  ده ها سرباز فرار میکنه    «کدامش ره دستگی  کدن که مره دستگی  کی  
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 : و در سمت راست سرک محلی را با انگشتش نشان داد  

؟»   «او دیوالای سمنت  ره میبینی  

لاب گفته بود  طلعتو  عتیقه
 
   . اه کردند نگ، همانسوب  که گ

خدا دشمن آدم ره    . آدمخور اس  . ساختيشداود خان    . زندان پلچرخیس»

ه!     «اوجه نی 

به دیوارها و برج   عتیقه نگاه کرد با وسواس  بلند آن زندان  گپ زن    . های 

 ب  همسایه شان یادش آمد که در مشاجره
 
 را طعنه داده بود:   صوق

   تو »
 

 پلچرح  شیشی   کجا مرد مانده س؟  ،  ام خوده مرد میک
َ
خوده    . مردا د

 هموجه برو 
 

البته  ...    ه! گفتمی زنکه همیجه ره  ...    ! ا دقات مرد،  مرد میک

مچم! شاید از برکت  ...    البته راس میگه! ...    مرداره براست  همینجه شاندن! 

گه روی چپه نمیشه!    «همی مرداس که شار کابل به د 

لاب
ُ
ها نشان ا کلکش در دور دستهای بلندی را بکوه   . افکارش را پاره کرد   گ

 :  داد می

از همینجه    گلبدین  . کوه صاف  همی اس  . راکتای کور از همی کوه میاین»

ه!  به میگی     «شاره زیر ض 

لقمه  عتیقه و  اش کشید  بقچه  از  را  ناب   دهان گذاشتپارچه  در   . ب  

 :  گفتمیجوید با تردد و دو دلی با خود همانطور که نان را می 

ه،  مجاهد راس میگه» اجنه   . شار ویران میشه   . اگه نباشن ملک ره کفر میگی 

اه میشن : نباشن  گفتمی همسایه    . و ارواح میایه و کل مردم شار کابل بی 

ن ظلالت و  ، خی  و نیک کوچ میکنه  . کفار حاکم میشن،  زیارتای ما برباد می 
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،  نباشن  . همییا هسی   که خداوند طرف ما نظر داره  . یشهگمراه جاویدان م

ه و کس راه خوده    آفتو بری  همیشه غروب میکنه و ملک ره تاریک فرا میگی 

  «. پیدا کده نمیتانه

 را دید با نگراب  گفتش:   عتیقهکه لقمه زدن   طلعت

 «ب  که ترسیدی ح  بلا؟، باز ح  گپ شد ، خاله جان»

 با ترس دروب  پاسخ داد:  عتیقه 

سیدیم ، ب  »  « گشنه شدیم! ،  همیطور ...  نی 

 مهرآمی   گفتش:   طلعت  

میفامم که عصابت خراب شده» نان خوردنت  از  میفامم وخت  که    . مه 

  «...  نان میخوری، نارام میسیر 

اندام    . ب  بلند شد و چندبار ب  در ب  تکرار گشتناگهان صدای رعدگونه 

 ،  منقبض شد  عتيقه
 
 لاب گفت:  گ

ه که خی  ما باشه! » ی بخی      «سرر

رد و خاک بلند شده بود 
َ
با یک   . و نقاطی را نشان داد که از آنجاها دود و گ

 شادی افزود:  

گه» ش بته! ،  گلت  اس د    ...    خدا خی 
َ
ه دارا د یک چندتای دیگام بزنه که پی 

   «بلنداژا دراین! 

د:    و پایش را روی اکسلیی  فشر
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 «ما از پوسته تی  میشیم! ، تا به خود بیاین»

 : کرد های مضطرب  نگاه می جانب سرک را با نگاه  و دو 

ه دارا مالوم نمیشن»    « به خیالم سرک خالیس!  . پی 

د چنان که لبش را زیر دندان میهم   . هیجان وجودش را فرا گرفته بود  ،  فشر

 :  گفتمی ها با خود و مثل دیوانه داد می موتر را اکسلیی  

   «سرک خالیس!  . سرک خالیس»

ون آمد و موتر آنان را نشانه   طلعت دید که سربازی از بلنداژی شتابزده بی 

های پوسته اصابت نمود وی را دوباره  گرفت؛ مگر مرمی راکت  که در نزدیک 

   . به سوی بلنداژ راند 

لاب
ُ
،  خطوط صورتش جمع شده بودند   . به سرعت از پوسته عبور کرد   گ

 :  گفتمیلبش زیر دندانش بود و با شادماب  

پای» زیر  بچه  تا گلو  رفت!   . آو  یادشان  مرگ...    حزبیت  بيادر  ...    . ترس 

   «چطور خود ره پناه کدن! 

نگ موتر  دست ،  ب  به چوگ تکیه داد سپس پشتش را لحظه  هایش را از اشی 

وزمندانه گفت:    دور نمود و پی 

مهم» بود ،  پوسته  ی    . همی  ا   
َ
دفاع  ،  پوستهد و  څارندوی  و  خاد  و  حزب  

ول میکی   ،  یکجای هسی    گه ره کنی  دیگایش مهم نیس ملیشه هسی      . یک د 

  . ترسیدمبسیار می،  مهم همی پوسته بود ...    شان میشه!   ۀکت  پیسام چار 

 تی  نشده
ی پوسته کسی به آساب  ه را میخاسی   به قطعه موتر اسناد    . از ا 
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خدا گلت  ره خی  بته به  ...    بسیار سخت بود! زدن خلاصه تی  شدن  زنگ می 

   «سر وخت ما رسید! 

 ناشیانه گفت:  عتیقه

   «خدا از سر ما کمش نکنه!   . برکت اسلام اس»

لاب
ُ
فرو نشسته    های پیشانیشقاش که صورتش دوباره باز شده بود و    گ

 نرمک نرمک افزود:  ، بودند 

از ای» وع میشه،  باد  انجنی  صاحب   پاچاب    . کم کم پاچاب  مجاهدین سرر

  «...  امی  حزب اسلامی!  . گلبدین

 با نگراب  گفت:   عتیقه

لاب»
ُ
   . جان متوجه سرک باش  گ

 
،  مجاهدین ماین میمانن  گفتمی  صوق

ه!   . که حالی نارسیده تلف نشویم    « طالع مه از سنگ میی 

 و با نگاه معت  داری سویش نگریست: 

  «دست مره سگ سیاه لیسیده! »

لاب
ُ
 گفت:   گ

نکو » نمیمانن  . تشویش   سرک قی  
َ
ام  . د بانن     . مالوم میشه  از دور ،  اگه 

َ
د

  «سرک خامه میمانن که دیده نشه! 

 با شادماب  گفت:    طلعت
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 راه    .  مشکل نبودهگفی   میقدر ام که    او ،  فرار کدن از کابل»
َ
ی  د ه شکر چی  

ُ
خ

  «...  اگه تا پاکستان ام همیطور باشه . گپ نبود 

لاب
ُ
 گپش را قطع نمود:    گ

سه»   ،یک شناخته...    یک کس ب  یک کس پیدا میشه  . از دولت کسی نمیی 

 راه    خطر اصلی...    یک آشنا که آدم ره کومک کنه...  
َ
 دشت و بیابان  . سد

َ
  د

 راه  ...    قوماندانا! ...  
َ
سهد به    وا داشت  خوب نداشت     . کسی به دادت نمی 

   «جانت! 

 مضطرب افزود:   حت  هوشدار دهنده و و نوک بینیش را خاراند و با ل

وع میشه »  به باد سرر
 

ی تنک فکرت نمیباشه که دفعی   از دو بغل  . خطر از ا 

میشن سوز  سمارق  مثل  نشان گرفته تفنگ  . سرک  سینیته  شان  های 

 «میباشن! 

 هایش دور کرد:  كمپل را از شانه   طلعت

   « . هوا گرم شد »

بدون ابر را از پشت شیشه تماشا  و سرش را پایی   آورد تا آسمان صاف و  

 لحظه بعد ناشیانه گفت:   . کند 

ندیدیم» ره  زاغ  مه  میکدی    . چقدر وخت میشه که  بالا سیل  یک وخت  

پدرم زمستانا وخت  برف میبارید و  ،  یادم میایه  . آسمان پر از پرنده میبود 

 روی حویلی  ،  یک دانه تكری کلان داشتیم،  شد می زمی   و زمان سفید  
َ
اوره د

تار پایه ره کش  ،  نشدمی وخت  کنجشکا زیر تکری جمع    . نه ما دام میماند خا

مگم  ، بیچاره کنجشکا ...  میکد و هر دفه پنج شش تا کنجشک شکار میکد 

 !    «شوروای مزده دار داشی  
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د و با زبان نگاه گفتش:   عتیقه  ران وی را با انگشتش فشر

 گشنه  . کم نزنماره  »
 

 «میته! و غریت  ما ره نشان گ

 ادامه داد:  ، اعتناب  نکرد  طلعت

ی جنگا »  آسمان نمیبینم، باد از ا 
َ
ن بیچارا یا کشته شده   . حت  یک زاغ رام د

 ! گه گریخی      «یا به کشورای د 

 : گفتمی با خود  عتیقه

 «. مام فرار میکنیم . مثل ما »

 سخنانش را ب  گرفت:    طلعت

  ...    بگویم رام کوتاه میشه! »
َ
 شاری نو ،  دوکانهای مرغ فروسیر د

َ
 ح   ،  د

َ
وکا و  ک

کور شوم  ،  حالی به غی  از بودنه  . مرغای دشت  و مرغوبیا آویزان میبودند 

ی حکومت اس . ب  ره اونجه دیده باشماگه جسد پرنده  قحطی   . از دست ا 

اولاد مردم ره پیش کفار روان کد که درس آوناره    . خی  و برکت گریخت  . آورد 

   «...  بخانن

 
ُ
 گفت:   لابگ

 دوکان   . مرغ دشت  هر چی   بود؛ مگم مشاورین میخریدن ،  مرغوی  . بود »
َ
د

   «بردن! روسا می . نمیماند 

 ادامه داد:   طلعت

 « ...  اولا عی   پُشت مادر کلانم ره گرفته بودن»
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 و سوی خاله خویش نگاه کرد و با زهر خندی پرسید:  

 ، یادت اس»
 
   «ک که پشتش میامد؟پَ همو ک

لبانش دوید   . را خنده گرفت  عتیقه قشنگ و زیبا    صورتش  . تبسمی روی 

   : شد 

   « . یادم اس . ها »

ه»  کورس شاملش کنه،  میخاست مادر کلانه کورس بی 
َ
 مگم  ،  د

 
 پدرصوق

لازم نیس یک    . نوشته و خانده میتانه  . گفت پیش ملا خانده س  . نماندش

  «...  پیچه سفید 

انیش را قطع نمود:   طلعت  . ناگهان صدای رعد گونه ب  بلند شد   سخی 

 « ح  بود؟»

 آسیمه سر گفت:  عتیقه

   «کدام جاب  خورد! ،  به گمانم صدای راکت بود »

لاب  . و چشمانش در دشت به جستجوی محل اصابت راکت پرداخت
ُ
 گ

 کوه را با انگشتش نشان داد:  

 کمر کوه به هوا بلند شد؟»
َ
البته    . دولت زده س...    او خاکه میبینی   که د

ه  . عملیات دارن مالوم میشه قطار    . خوب اس بزنن که کسی راه ما ره نگی 

ن  . عسکری تی  شده س یا که تی  میشه  ا امنیت میگی  ی فی  ی دره    . کت  ا  ا 

   «بسیار خطرناک اس! 
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  . هر سه خاموش شدند و با دلهره و هراس به نظاره دو طرف سرک پرداختند 

بلند و دست چپ دره عمیف   کوه شامخ و  ،  دست راست شان کوه بود 

در  ،  اینجا آنجا   . هایش آب  تند و تی   غرمبس کنان جریان داشتکه در پایاب  

دیمدو طرف سرک نعش تانک  های سوخته و از کار افتاده به پُشت  ها و بی 

زنده   مسافران  خاطر  به  را  خونیت   دهای  نی  یاد  و  بودند  خوابیده  بغل  و 

  . ساختند می

لاب
ُ
 گفت:   گ

ما ،  دستگی  » میمانه    گفتمی ،  ضابط  می    دشمن  جایا  همیطور   
َ
د که 

تانک ضد  مگم   . مینهای  میشه  مالوم  شده  پاککاری  منطقه  ی  ا  ې  ح  اگر 

! ،  مجاهدین بلا هسی   بلا  سانن و کار خوده میکی      «خود ره می 

 التماس آمی   گفت:   عتيقه

لاب
ُ
   هجان فکرت ر  گ

 
انه! خدای ناخاسته کدام می   موتر ما ره  . بک    «نی 

لاب
ُ
 گفت:   گ

!  . فکرم اس»    «تشویش نکنی  

شدند  ساکت  سه  هر  به   . و  باشند  یکدیگر گفته  به  آن که  بدون  گفت  

لاب  . نمایان شد آباد  جلال وقت  شهر    . باب  سرک پرداختند دیده 
ُ
،  مژده داد   گ

 گفت: 

   «حالی راه خوده چپ میکنم! ...  به خی  رسیدیم! »

ب  موتر را در بیشه،  کمی که رفت  . راست پیچید و از سرک پخته به طرف  

ون آورد   . توقف داد  نبان پوشیده    . لباس نظامیش را از تن بی 
ُ
اهن ت زیر آن پی 
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هایش را پوشید؛  پتویش را سرشانه انداخت و چپلی   . لنگت  به سر بست  . بود 

 آنگاه با خود گفت:  

   «. کار نمیاین  . ایطرفا هوا گرم اس . جاكت و بالا پوشم باشه»

 را آنگاه لباس نظامیش را زیر بته 
 

های خار جا به جا کرد و روی آن سنک

 : گفتمی با خود ، گذاشت

پُشت  » تانستم  نوربیگمو    شکیلااگه  آمده  دردم  ،  شان  به  شان  م  میگی 

کاغذ    . ها عبور کنهآدم کت  لباس عسکری آسانی  میتانه از پوسته   . میخورن

نمفقط یک تاریخش ره دست  ، رخصت دارم    «. می  

به تمام اعضای هئیت    دستگت  و کاغذی با امضای قوماندان قطعه را که  

وقت  دوباره در جایش پُشت   . در نیفه اش لمس نمود ، خریداری گرفته بود 

 گفتش:    طلعت، جلو موتر نشست

« ! ی کالا خوب مالوم میسیر  «کت  ا 

 در دل خویش دعای رد نظر خواند:   عتیقه 

نبان میپوشن . زیب اس گلابک مه جامه،  نشه نظر »
ُ
ان ت دیگرام  ، دیگرام پی 

نن؛ مگم او   می  
 

   «...  لنک

   : اما زود جلو خود را گرفت 

؟ یادت رفته  عتیقه»
 

گه از تو نیسفکرت اس که ح  میک لاب د 
 
  . س که گ

تو خودت اوناره    . تو خودت همی کار ره کدی...    اس؟  طلعتشوی آینده  

دعا کو که خدا    . های خود برانشاز شانه ،  شیطان ره لاحول کو   . نامزاد کدی

گه پی  کنه  پای همد 
َ
  «...  هر دوی شان ره د
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 و لبش را زیر دندان گرفت:  

گه حف  به جز سوخی   و ساخی      . باید بداب  که عشق بر تو حرام شده» تو د 

   «نداری! 

های خشکیده شی  خار باد بته   . و نگاه يأس برداشته اش را به دشت دوخت

 : گفتمی با خود   . دواند سو آنسو می را به این 

بته » همی  مثل  دشتمام  اسی   هستم:  خشکیده  باد ،  های  اسی   ،  اسی  

 میان دو   . اسی  عشق و نامردای ،  عطوفت
َ
عشق مه دانه نارسی اس که د

گه حف  به جز تحمل درد و شکنجه ندارم! ...  سنگ خاک میشه    «مه د 

د:  و درد استخوان سوزی قلبش را می  فشر

   «یکطرف ام خودم! ،  طلعتمیکطرف »

مانند گل سوری    نگریست که  طلعتو از زیر چشم به صورت باز و خندان  

 : گفتمی با خود   . بامدادی تازه و شاداب بود 

کم! ...  ! طلعتكم»  « دخی 

لاب
ُ
اهه  گ اند که موترش را در بی   گفت:  ،  ب  می 

چ» یک   
َ
د جاب   یک  ره  موتر  یک  قباید  زیر  یا  بتمری  توقف  اگه    . پشته 

برم میشه،  همیطور  دیده  دور  از  خاکش  و  ! ،  گرد  میکی   فکر  ...    تعقیبم 

  «دیده نمیشیم!  . میکنم باز طرفای شام اگه حرکت کنیم بهی  است

 ها نشان شان داد:  و چند درخت  را در دوردست 
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سانیم» ن!   . شو خود ره به او قریه می   از همی راه می 
 

   «کله گ

 پرسید:   با وسواس  عتیقه

  «مطمی   است  که راه ره غلط نکدی؟»

ایطرفا نامدیم؛ مگم راه و چاه ره از دیگرا  ، اگر ح  خودم  . غلط نکدیم، ب  »

   «. پرسان كدیم

 با خودسازی گفت:    طلعت

لاب»
ُ
  «...  یکدفه نقشه ره ببینه راه و چاه ره پیدا میکنه  . آدم نظامیس گ

لاب
ُ
   : گپ او را قطع کرد   گ

 قطعه ما یک سرباز بود »
َ
  قدیر خاده بچا او ره    . مه نقشه ره ندیدیم؛ مگم د

یگان روز   . هستمآباد  جلالاز    گفتمی   . بیچاره قدش کمی دراز بود   . گفی   می

 کانتی   با هم تنا میماندیم از همی راه
َ
 . گفتمیها و دشتا و مجاهدین  که د

 روزای دفاع قصه 
َ
اما به گمانم حزب   ، گفتمی ن...  کند میاز اسارت خود د

ه زن و اولاد هرکس   . مجاهدین زن و اولادش ره برده بودن، بوده
ُ
مجاهد خ

ه تا فساب  نباشه ی راه ره از زبان او میشناسم . ره نمیی    «. مه ا 

 کرد:  زیری لب با خود تکرار می   طلعت

   «بیچاره گک! ...  ! خادهقدیر ...  ! قدیر خاده»

ت میخندید  ت ق   گفت:    عتیقه . و ق 

 یک جر مر ایستاده کو »
َ
 !«ح  تاکه شام شوه د
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 افزود:  طلعت

   «بچام عجب نامای میمانن! »

دو نفر مرد مسلح با  ،  هنوز گفت و گوی شان پایان نیافته بود که ناگهان

ون آمدند و  از دو جانب راه از زیر بته ،  پوزهای بسته های با کلشنيكوف ها بی 

نشانه گرفتند خویش سینه را  آنان  گفت     . گرپ صدا داد   عتیقهدل    . های 

  طلعت   . به سرعت صورتش را با چادر نمازش پنهان نمود   . قلبش فرو ریخت

د  لاب   . نی   چادریش را پایی   کشید و پشتش را با ناراحت  به چوگ موتر فشر
ُ
  گ

 با خونشدی به آنان گفت: 

ی    . چریکای مجاهدین اسی     . دست پاچه نشوین» فکر تان باشه که باد از ا 

تا که میتانی   از حزب    . حکومت خالص صاحب اس،  محل تا خود پاکستان

 !    «اسلامی تاریف کنی  

 گفت:  ،  را قورت کرد  آب دهنش  طلعت

   «خالص صاحب ره شنیدیم؛ مگم حزب اسلامی از گلبدین صاحب نیس؟»

   «...  هس»

آمد  پیش  مجاهد  جنگجویان  آن  از  تت   اثنا  این  شان    . در  ی  می  چند  در 

بود   . ایستاد  پنهان   
 

لنک زیر  در  معلوم    . صورتش  اش  تنها چشمان خسته 

   . کرد سنگیت  می های پربارش ند و گردوخاک روی مژه شدمی

 : گفتمی

  «زود زود! ...  ! پایی   شو ، خليفه»
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لاب
ُ
میله کلاشنیکوف جنگجو سینه اش را    . خاموشانه از موتر پایی   شد   گ

 با کینه و عداوت نشانه گرفته بود:  

؟»  «از کجا میاب 

لاب 
ُ
 با خونشدی پاسخ داد:   گ

   «. کوچ آوردیم»

و چادر نماز عتیقه که تنها    نگاه به چادری طلعت،  آمد تر  نزدیک   جنگجو 

،  اطراف موتر را با شک و تردید   . انداخت،  دو چشمش از آن نمایان بودند 

آنگاه بر تایری بالا شد و به داخل موتر که در مظان شکش قرار   . دوری زد 

 بازهم با بدگماب  و تردید و نوعی خصومت پرسیدش:    . نظر انداخت،  داشت

ه موتر عسکریس؟»
ُ
 «ای خ

 و همرزم خود را صدا زد:   

 «امنیت! »

لاب 
ُ
 گفت:    گ

ی موتره پس کدیم  . "موتر عسکری نیس بجایش نمی  پلیت  ،  مه نمی  پلیت ا 

یطور نمیکدم نفرای دولت کافر دورم    . دولت  ره چسپاندیم به   . ندادمیاگه ا 

 همی گوشا توقف    . اطر طرف شار نرفتمهمی خ
َ
گفتم تا که تاریک میشه د

   . میکنم

ون کرد و با خشم  ی پور ،  جنگجو در اثنای تلاسیر  ب  کاغذی را از جیب وی بی 

 ازش پرسید:  
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ی چیس؟»  «ا 

لاب
ُ
 پاسخ داد:   گ

یس» ین از شما باشه،  بته فقی  ه . تحفه کابل اس . بگی    « س!   شی 

 جنگجو پرسیدش:  

ا یافت میشه؟ » ی چی    کابل ام از ا 
َ
 « د

 «. میشه . بلی» 

اب میخورن! »     «باز میگن مردم کابل کافر هسی   و تنا سرر

لاب
ُ
 گفتش:   گ

   «مردم مسلمان ام داره! ، کابل»

لابجنگجو تلی چرسی را که  
ُ
پیش  ،  به همی   منظور با خود آورده بود   گ

 بیت  دراز خود برد و بو کشید و گفت: 

 « . خوبش اس»

لاب 
ُ
ون آورد:  گ  مقداری پول هم از جیب خود بی 

ین»  « جوان هستی   کارتان میشه! ،  بگی 

 و افزود:   

تمام مردم کابل منتظر    . انشاالله عنقریب کامیاب میشی     . سرفراز باشی   »
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خدا شما را به    . مردم از دست حکومت کفار به تنگ آمدن  . شما هسی   

  «که میکنه انشاالله،  خی  کامیاب کنه

 جنگجو شف لنگیش را از پیش پوزش دور نمود:  

ی پیسه کم اس! ، زنده باسیر »  «مگم ا 

لاب 
ُ
 فکری نمود سپس افزود:  گ

ی کوچ ره که آوردیم  . ما از خود هستیم،  بيادر » کوچ قوماندان صاحب  ،  ا 

ش کده س  . اس کده بودن که زن و اولادش بيدينا حکم    . حکومت دستگی 

 راه    قوماندان صاحب   . رام بندی کی   
َ
خدا و جهاد تمام چی   خوده از دست  د

 پلچرح  بندی میباشه  . داده س
َ
اگه زن و اولادش    . شاید شهید شوه،  حالی د

 «خدا مره نمیبخشید! ، کشیدمره نمی 

حلقه   طلعت  زنخ کوچکش  در  ریش  تار  چند  جنگجو که  آن  به صورت 

جنگجو ابروان تند و بیت  بلند    . کرد آلود نگاه میترس ،  بودند   حلقه رویده 

مریکاییش نشسته البانش زنگ بسته بودند و گرد و خاکی روی جمی     . داشت

   . های بندداری به پا کرده بود چ کرم  . بود 

با نگاه  ،  جنگجو از همکار خود که میل کلاشنیکوفش دیگر سوی زمی   بود 

 پرسید:  

ی آدم ح  کنیم»  « میگه مجاهد اس! ، کت  ا 

 همرزمش پرسید:   

 «کدام تنظیم؟ کدام حزب؟»



392 

 

لاب
ُ
وب  پاسخ داد:   گ

 با خوسرر

  «از حزب هستم!  . پرم میسوخت، نظاری میبودم ایطرفا نمیامدم، بيادر »

 گفت:  ،  همانطور از دور ، جنگجو 

برون» ه  . بانشان  میی  صاحب  قوماندان  پیش  اوناره  بخود  خود  راه  ی    . ا 

خانقوماندان   تا گردوخاک یک    . همیالی ام ما ره کت  دوربینش میبینه،  کبت 

و    . دوربینای قوماندان فعال میشن ،  موتر بلند شوه
َ
ی حکومت اس که خ ا 

و بُرده نیس . بُرده س
َ
   «بيدار! ، شکر بیدار اس  . مجاهد خ

 و افزود:  

 « یک دو هزار دگام بتی   که مصرف پوسته ما زیاد اس! »

لاب 
ُ
 گفت:    گ

میتم ،  صحیس» آمدم  ضبط كده    . پس که  ره  صاحب  قوماندان  داراب  

بودن،  بودن داده  در  بود ،  خانیشه  نمانده  بیچارا  به  ی  همی که    . چی  

م و به شما میارم ،  سیاسرایش ره تا جایداد رساندم   از بیادرزادیش پیسه میگی 

   «...  قول اس! ... 

ش را در هوا بلند نمود و با پنجه    های باز به تکرار گفت: و دست ستی 

 «قول اس! »

   . مگر جنگجو دستش را از ماشه تفنگش جدا نکرد 

لاب
ُ
 افزود:   گ
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اگه مال کار دارین از موتر   . نان شانام مه از کمر میتم  . ای سیاسرا پیسه ندارن

ین  «صدقه سر تان!  . بگی 

 : و با تبسمی پرسیدش 

؟  فضل قوماندان»   « ره میشناسی  

 جنگجو با خود نگری گفت:  

  «. چرا نمیشناسم، ها »

لاب
ُ
 گفت:   گ

 «. فضل بیادرزاده قوماندان صاحب اس»

 جنگجو با همان لحن افزود:   

پانزده تا روس ره مردار ،  ما يكدفه یکجای سر قطار دولت  حمله کده بودیم»

   «...  ساخته بودیم

 : و با استکبار پرسیدش

« 
َ
 غارو ،  راه  د

 
،  لاشه چند تا تانگ سوخته ره ندیدین؟ کار ما بود ،  باد از تنک

 «کمی   کده بودیم 

  . گوید که دروغ می   داد میآیینه چشمانش نشان  

 جنگجو پُشت سرش را خاراند و افزود:  
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« 
َ
   «. همو حمله پای مه مرمی خورد  د

نبان سیاهش را بالا کرد و دلک پایش را نشان داد:  
ُ
 و پاچه ت

 « . مگم جور شد »

   و افزود:  

 « پس که آمدی پیسه یادت نره! ،  حالی برو »

لاب 
ُ
 گفت:    گ

ه»    . یادم نمی 
َ
همیجه صی  کنیم تا تاریک شوه    مگم بگو که حالی ح  کنیم؟ د

   «یا که خدا گفته حرکت کنیم و خوده به یکجاب  برسانیم؟

چشمانش را تنگ ساخت و پس از مکت   ،  ش را جمع نمود هایلب جنگجو  

 گفت: 

بروین! ،  بروین» باز  ...    بیغم  میایه  تان  دیدین که هلیکوپی  طرف  اگه  تنا 

توقف کنی   و سیاسرای قوماندان صاحب ره بگویی   که از موتر پایان شون  

ین و سلاح انتقال نمیتی   سر تان فی   ، و خوده نشان بی      که کوچ میی 
ببیی 

   «نمیکی   

 در برابر    دلش  . هایش را به سوچبورد موتر دوخته بود گاهن  عتیقه
 

مانند برگ

 : گفتمیبا خود   طلعت . لرزید باد می 

اس» هوشیار  بسیار  لاب 
 
ساخت  فضلقوماندان    . گ خود  دل  از   . ره 

میکدننمی  ما  ایلای  مثل  ،  تو   . ساخت کجا  ببی    مجاهده  ی  ا  چشمای 

نه   «. چشمای حیوان درنده بل می  
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 جنگجو گفت:  

 راه    اگه کسی»
َ
  . بگویی   از نفرای مولوی صاحب خالص استی   ،  پرسان كد د

 تان! 
 

ی نمیک    «باز چی  

لاب
ُ
 گفت:   گ

  «. کارتشه دارم»

 جنگجو با غروری که به سر و وضعش نمیخواند گفت:  

« !  « برو به خی 

لاب 
ُ
 عتیقه گفت:   . دوباره به راه افتاد  گ

 «شدمی تفم قورت نمه ایطور ترسیده بودم که »

 گفت:    طلعت  

بودم» سیده  نی  می   . مه  س...    ترسیدم؟چرا  نی  پاچا  از  نباش  دزد    . میگن 

نفمجاهدین می ن و کت  گ غرض نگی  حریف    . امن که کت  گ غرض بگی 

لاب گفت که سیاسرای ...    ح  کار دارن  کت  ما و تو   . خوده میشناسن
 
تا گ

خدا خی  شان  ...    نیت کدن! دیدی که چقه انسا،  قوماندان فضل هستیم

   «خدا کامیاب شان کنه! ...  بته! 

لاب
ُ
 گفت:   گ

 گفتمیاگه ایطور ن»
َ
 گپ خود   . عذاب خدا میماندیم  م د

َ
بچه لافوك بود د

   «. بند ماند 
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 گفت:    طلعت

ی حکومت ظالم ره ببی   ح  ت» که    . متاب  که پُشت مجاهدین نمیکدنو تو ا 

که نمیدانم بیناموس  ،  نمیدانم راه گی  هسی   که  ،  نمیدانم آدمکش هسی   

او  ...    هسی   و ح  هسی   و ح  هسی   مگم ما امروز به چشم خود دیدیم

ی هر کسی   . ند کلش غلط برامد گفتمیگپاب  ره که پُشت مجاهدین  باد از ا 

 رویش یک پخسه تف میندازم، که مجاهدین ره بد بگویه
َ
پیسه ره حق    . د

ن ی دشت کربلا ح  ره میخورنپیسه    . دارن بگی  ا   
َ
جهاد میکی      . نباشه د

  سبيل، آخر 
  «ما و توام که باشیم همی کار ره میکنیم! ...  الله! جهاد ف 

دیدند که لب جوب  غمطرف را  قریه  برهنه  اولی   درخت  انگی    های شام 

 خوش آمدید  
 

ده آباد و سر    . گفتمیایستاده بود و آنان را با افشده گ

ی معلوم های نارنج و مالته به  هر طرف در ختان زیتون و باغ   . شد می   سی  

ها  دیوارهای فرو غلتیده باغ ،  اینجا و آنجا درختان سوخته  . خوردند چشم می

د های خونی   داشتند  های بلندی  قریه دیوارهای کوتاه و قلعه  . حکایت از نی 

 می . داشت
 

لاب . کرد آمد که عوعو میصدای سک
ُ
 گفت:    گ

   «انشالله رسیدیم! ...  دلیل آبادانیسصدای سگ »

نگاه می  عتیقه را کنجکاوانه  در کنار سرک    . کرد دو طرف سرک  آب   جوی 

   . قدی موازی با آن امتداد داشتروان بود و دیوار نيم 

مناکی    طلعت باری سرش را پیش نمود و در گوش   ی گفت و با نگاه سرر چی  

لابسوی 
ُ
لاب هم   طلعت . نگریست گ

 
 شنید پاسخ داد:  با صداب  که گ

 «...  اگر ح  چای مای ام نخوردیم . مرام گرفته س»

لاب 
ُ
 در جایش شور خورد و گفت:   طلعت . با خود تبسمی کرد  گ



397 

 

لاب»
ُ
جوی آو اس که یک دست و روی  ...    ! همینجه ایستاده کو ،  جان  گ

 از صوب    . بشوییم؛ که یک لپ آو بخوریم
َ
 ف
ی نخوردیم   ی َ حلق ما  ،  که چی  

 «...  یگان تشناب ام...  میکنه! خشک 

لاب
ُ
 پاسخ داد:  ، زیر لب گ

  « یک کمی پناه باشه! ...  یک جاب  مناسب بیافم ایستاده میکنم »

 گفت:    طلعت

   «...  نو دیوالک!   پُشت او  . همینجه خوب اس»

لاب
ُ
در گوشه   گ را  داد موترش  توقف  آمد   . ب   فرود  آن  پایی      . از  را  سرش 

 : گفتمی با خود  . دور رفتانداخت و آرام آرام 

من،  سیاه سر هسی   »  «. نزدیک باشم میشر

 : گفتمیعتیقه  . هم پایی   شدند  طلعتو  عتیقه»

« 
 
م گفته نمیتانستم! ، ید فردایم کگ  «از سرر

 های زانوانش را مالش داد:  و عینک 

!  . نبگوب  بیحس شده »    «بگوب  از مه نیسی  

نسیمی فرح فزاب     . طرف باز نمود دستانش را به دو  ،  کهالت  کشید   طلعت

اهنش شد از راه آستی     گفت:  .  هایش داخل پی 

« 
َ
امده بود که د   «...  پایایم بیخ  پندیدن . سیت شیشته بودیم آفتو نی 
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 و پرسید:  

؟»  «شدید گرفته؟...  چرا خوده خم میکت 

 و عقب موتر را با دست نشانش داد:   

م»  « سرت پرتو! چادرت کلان اس ...  برو بشی   ، نشر

لاب، عتیقه
ُ
مناک گفت:   گ  را با چشم نشانش داد و سرر

عادت عجیت     . همینجه پُشت دیوالک میشینم  . بان که کمی دیگام دور بره»

نه!   . شاشم خشک میشه ،  که نزدیکم باشه  مرد   . دارم امروز ...    بگوب  پس می  

ه چای ام نخورده بودیم! 
ُ
   «خ

   «شاید از ترس باشه! »

« 
 

 مه از ترس    . رسیده باشمشاید ت  . راس میک
 
و از برکت انقلاب    پدرصوق

نماندیم ون  بی  شار  از  ره  ، گفی   میپغمان  ،  گفی   میقرغه  ،  مردم  . پایم 

بودمگفی   می استالف   ندیده  ره  جاب   و مه  پناه  مثل کشمش سایه  .    
َ
د  

 
گ

افتادم بیابان  و  به دشت  بی   مردم    . دیوالا بزرگ شدیم و حالی دفعی     
َ
د

 شاید ترسیده باشم! ...  ! بیگانه
 

   «راس میک

نبان
ُ
ت ،  های خویش را دوباره بالا کشیدند وقت  از پُشت موتر برخاستند و 

د:   طلعت  سراسیمه بازوی عتیقه را گرفت و فشر

؛  ،  خاله سیل کو ،  خاله» میبیت     . پیش انداخی     گلابهبه گمانم مجاهد اسی  

   «هر دوی شان تفنگ دارن! 
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تا قفس پوش کرده کبک  و شتابزده خود را به   موتر رساندند و مانند دو 

ایستادند  هم  پهلوی  موتر  دروازه  داشت  . پیش  مردها وضاحت    . صدای 

لاب
ُ
 : گفتمیعاجزانه  گ

مه سیاسراس» ایلای،  نابلد هسی     . کت   تنا  ترق  ،  شان کنم   نمیتانم  زاره 

   «میشن! 

چهره  سیاه  پُشت مرد  از  یک کلک  فاصله  به  را  بروتش  و  ریش    ب  که 

 :  گفتمی ، ش جدا کرده بود هایلب

   «اس!  قوماندان صاحب منتظر   . بریم سیاسرا رام کت  خود می»

لاب
ُ
 : گفتمی گ

نخورده ن» ی  چی   تشنه هسی   ،  سیاسرا  و  به خی     . گشنه  بتی   که  اجازه 

گناه    . بیچارا یک لقمه نان بخورن  . حرکت کنیم و خوده به يکجاب  برسانیم

   !«داره

گذشت با لهجه  می   قدی کوتاهی  داشت و ریشش از یک قبضهمرد دومی که  

 : گفتمیخاصی 

یم» ما تابع امر هستیم ...  قوماندان صاحب امر كده که شما ره پیشش بی 

  «بیادر! 

لاب
ُ
 : گفتمی گ

ه تلاسیر کدین»
ُ
ی ندارم،  مره خ  موتر ام به جز جل و جنده    . دیدین که چی  

َ
د

ی بار نکدیم ، خانه گه چی    ...  ! د 
َ
و به سرحد  اجازه بتی   که برویم و خوده ش

   « برسانیم! 
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 گفتش:  ،  مرد کوتاه قد برآشفته شد 

،  یک و پخته که ما سر به خود اجازه داده نمیتانیم تان  . بيادر زیاد گپ نزن»

! ...  سرت خلاص شد؟   «راه بفتی  

ب    طلعتو    عتیقه فهمید که    . حالی در جاهای خویش نشستند با  لاب 
 
گ

دار سرش را پایی   انداخت  ،  مقاومت کردن فایده ب  ندارد  لذا مطیع و فرمانی 

با   شد که  جنگجویاب   هدایت  منتظر  و  نشست  موتر  نگ  اشی  پُشت  و 

   . جدیت به تلاسیر موتر پرداخته بودند 

 با دلهره ازش پرسید:   عتیقه

   «از ما ح  میخاین؟، کیسی   »

ن!  . مجاهد صاحباس . ایچ»  «ما ره پیش قوماندان خود میی 

 :  داد میخود را در و دشنام ، زیر لب عتیقه

ی سبیل مانده ره یک سات دگام نگاه میکدم  . از دست مه شد » ،  کاشک ا 

ن ه چپه 
ُ
ت  ما ح  خات  حالی خدام ک  . چرا وارخطا بودم...    شد می دنيا خ

 « کدن؟

   : جنگجوب  از پُشت موتر با صداب  بلند هدایت داد 

   «حرکت! »

پایدان ،  گلابدر جوار  ،  و جنگجوی دیگر که قدی کوتاهی  داشت روی 

   : موتر بالاشد و از همانجا به رهنماب  پرداخت
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 « بازام دست راس! ...  دست راس! ...  رو برو! »

  . داد می دهنش بوی تند نسوار 

 گفت:  ،  ای بلند داشت رسیدند هب  که دیوار وقت  پیش قلعه

رسیدیم! » کو  ایستاده  همیجه  ...    همینجه  امشو  صاحب  قوماندان 

احت دارن!     «اسی 

 و با نوعی خشم و انزجار و کینه افزود:  

ی خادیستا » بیچاره قوماندان صاحب هر شو مجبور اس جای ،  از دست ا 

 
َ
یم! ...  ! وی خوده تغیی  بتهخ    «روزش برسه قصدشه میگی 

ب  را با  و از پایدان موتر که هنوز هم در حال رفتار بود پایی   پرید و گوشه

   : های لاغر و سیاه اش نشان داد دست

« 
َ
 !« او گوشه ایستاده کو  د

 :  گفتمیخندید و به همکار خود آهسته و زیری لب می  

  «...  گشتر یک موتر می قوماندان صاحب پُشت همیطو »

 و چشمانش را تنگ کرد:  

 «اینه خودش به پای خود آمد! »

لاب
ُ
لب و دهانش خشک    . موتر را همانجاب  که گفته بودند توقف داد   گ

احساس ترس و خطر    . شده بود و ابروان باریکش به هم گره خورده بودند 
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 . دلواپسی نگریستوقت  از موتر پایی   شدند حول و حوشش را با    . کرد می

ب  بزرگ بود و خیابان کوچک که در دو جناحش درختان نارنج و  محوطه

   . داد میليمو صف بسته بودند او را سوی دروازه بزرگ قلعه مسی  

از ،  در این اثنا مردی که کلاه تاری به سر و چراغ هریکی   به دست داشت

ون آمد  هاب  گفت و دو   . دروازه قلعه بی 
   . باره داخل رفتبه جنگجوها چی  

چادر بزرگ سیاهش  ،  مرد کلاه تاری را نفهمیده بود   که سخنان آن  عتیقه

 پرسید:    طلعترا از سر نو براندامش تاب داد و از 

ه نفامیدم...   تو فامیدی؟،  مردکه ح  گفت»
ُ
 «. مه خ

 های چادر نمازش را زیر زنخ محکم گرفت و افزود:  و گوشه  

همی  ،  اگه یادت باشه  . زد به خیالم اردو گپ می،  کیا احوال ه ره فامیدم

 فلم جگر بود!  
َ
 گپ تکیه کلام امریش پوری د

لابکلیدهای موتر را از ،  در این زمان جنگجوب  آمد 
ُ
 گرفت و گفت:   گ

  !«از پُشت مه»

در    عتیقهیک دست  . پُشت جنگجو به راه افتادند هر سه در یک قطار از  

 : گفتمیو با خود  کرد می ها را لمس پول ، روی سینه اش بود ، زیر چادرش

ه به خی  گذشت»
ُ
ه شکر تلاسیر نکدن؛ تا اینجه خ

ُ
باد از اینجه ره   . ما ره خ

لاب
ُ
   «. گفت که خطر نداره  گ

لابو از 
ُ
 پرسید:   گ
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ن؟»   «ما ره کجا میی 

 . را ببیند   عتیقههریکینش را بلند گرفت تا صورت    . را دور داد   جنگجو رویش

 آنگاه حاکمانه گفتش: 

   «گپ زدن ممنوع اس! »

 درنده زرد می
 

پلنک زدند و  چشمانش در روشت  هری کی   مانند چشمان 

 با کینه پرسید:   . درخشیدند می

  «نفر دولت؟...  شما جاسوس هستی   »

خندید  شد   عتیقهدل    . و  خویش  رعشه،  سست  پای  و  دست  در  را  ب  

 شتابزده گفت:  ، احساس نمود 

ما   . از بیدینا فرار کدیم . از ظلم حکومت فرار کدیم . جاسوس نیستیم، »ب  

  « ره به نماز و عبادت نمیماندن! 

ب  روشن گفت  در درونش بادپکه  . کند میو احساس نمود که حلقش خشک  

  . داد میو نفوذ  کرد  می شده بود و سردی سوزنده ب  را به سراسر بدنش پخش  

 پرسید:    طلعتآهسته از 

  «تو خنک نمیخوری؟»

 را باری دیگر پیش چشمان ،  اینبار جنگجو در جایش ایستاد 
  عتیقه هری کی  

 گرفت و پرخاشگرانه گفتش:  

!  . گفتم گپ زدن ممنوع اس»  تان شفر نگویی  
 

   «به یکدیک
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لاب
ُ
به صورت جنگجو که آثار خشم در آن هویدا بود نگریست و با لحن    گ

 احمقانه ب  گفت:  

 «ما از خود هستیم! ، تشویش نکنی   »

 جنگجو ریشخند زد:  

میگه!   هر » میی   که وخت گرفتار  ...    جاسوس همیطور  یاد  ره  جاسوسا 

   «شدن همیطور بگوین! 

لاب
ُ
 گفت:   گ

اگه نامش    يوسف خانمه کت  قوماندان صاحب    . بيادر جان خشم نکو »

آدمای ناراصی  و شاک ره پیدا میکدم و از کابل    . همکار بودم،  را شنیده باسیر 

ی آخرا حکومت سر ما شكی    . مدادمیکشیدم و به خارج انتقال شان می  ا 
َ
د

بود  فرار کنم  . شده  زن  . مجبور شدم  ی  اسی   ا  مه  پاکستان    . ها سیاسرای 

ویم!   « می 

 ز مکت  افزود:  و پس ا

ینکبت  خان  یکدفه مره پیش قوماندان  » یکدفه مه به حضورش عرض    . بی 

   «باز میبینی   که ما از خود هستیم! ،  حال کنم

   . در آن حال تلاش داشت تا خونشدی خود را حفظ نماید 

ایستاد  در جایش  دگر  بار  نرمک    . جنگجو  را  ریشش  تارهای  نوازشگر  باد 

 : با شک و تردید پرسیدش . داد مینرمک تکان 

  «خان ره از کجا میشناسی؟ کبت  »
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 ترسیده با خود گفت:   . افتاد  طلعتدل 

« 
َ
لاب بلی گفت بلا شد ،  غم رفتیم  د

 
نفرای حکومت    فکر میکی   که ما   . گ

   «. هستیم

 : گفتمی در دل خود ، خوشحال بود  عتیقهمگر 

لاب»
ُ
  «. ره از او دو مجاهد شنیده بود  کبت  نام   . بچه هوشیار اس گ

 : گفتمیو در دل خویش خطاب به وی  

از پدر کسی نیس! ،  آفرین! بگو » ه 
ُ
بگو مقصد ما ره ازی غم  ...    دروغ خ

   !«خلاص کو 

لاب
ُ
 نفسش را تازه کرد و افزود:   گ

نکنی   » نیستیم  . تشویش  دستوری  اولاد    . ما  و  زن  خود  دستوری کت  

   «نمیایه! 

 جنگجو مکت  نمود و گفت:  

؛ مگم تاوخت  که قوماندان» صاحب امر نکده س    شاید شما راست بگویی  

   «شما اجازه گپ زدن ره ندارین! 

 : گفتمی با خود   طلعت

راس اس که دروغ استخوان داره و گلون آدم ره    . رسوا شدیم  . تباه شدیم»

لاب   . پاره میکنه
ُ
 عذاب خدا    گ

َ
یک دروغ گفت که خلاص شویم؛ مگم ما د

ن؟ . ماندیم   «اگه حالی ما ره پیش قوماندان کبی  بی 
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لاب
ُ
 خطاب به آن جنگجو افزود:   گ

او به مه گفته   . ره میشناخت  کبت  خان ،  یوسف خانقوماندان  ،  بیادر »

 همی جایاس  خانکبت  بود که  
َ
  باشه که قوماندان  کبت  خاب  خدا کنه همو    . د

  «. گفتمیصاحب 

 با خود گفت:  . ظاهر شد  عتیقهتبسم ناپیداب  روی لبان هواسيده 

   «. نجشکک به خود ماند گ راه پای   . آفرینش»

صحن قلعه وسیع بود و چند    . جنگجو آنان را به داخل قلعه رهنماب  نمود 

های فریب خورده از چهار ها و پروانه درخشیدند و پشهتا گیس در آن می 

کنج و کنار حویلی در میان تاریک غرق بود    . آنها هجوم آورده بودند سو بر 

   . افزودند و شاخ و برگ هیولا مانند درختان بر هیبت آن می 

 ها را به سمت راست رهنماب  نمود:  جنگجو زن 

   «طرف راس بروین! ، شما »

نگهباب    و  بود  نشسته  قدی  دروازه کوتاه  دهن  مردی که  پی  به  کرد  میو 

 گفت: 

 «دیوانه ره بگو که گشنه اسی   بر شان نان بته! »

 با التماس پرسیدند:  ،  توقف نمودند  طلعتو  عتیقه

ین؟...  ح  مرد ما؟»   «او ره کجا میی 

 جنگجو پاسخ داد:  
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قوماندان صاحب صبا تمام شما را پیش خود  ...    زنانه جدا ،  مردانه جداس »

تا همینجه    . هدیده شوه ح  حکم میت  . میخایه و تاقیق میکنه وظیفه مه 

   «... بود 

 و با لحن معت  داری افزود:  

داخل ...    میکی     تاقیقشیخ صاحب  یا  ،  چودریخودش یا  ،  از سیاسرا »

  «شوین! 

 برگشت و خطاب به ، وقت  دروازه را پُشت سر آنان بست
ُ
 گفت:   لابگ

   «دست چپ! ، يالله...  بریم! »

لاب
ُ
های اطرافش را نگریست و با نگراب  و کنجکاوی اندیشمندانه تاریک   گ

 پرسید:  

 «یاب  که ما شو اینجه میمانیم؟ »

 جنگجو با نوع عصبیت پاسخ داد:  

صبا پیدا    . کل شان وظیفه رفته ن،  حالی ایچکس نیس...    زیاد گپ نزن! »

  «...   و ام قوماندان صاحب!   شیخ صاحبام  ،  چودری صاحبام    . میشن

 و با استکبار افزود:  

 چشم تان سیل کنه  چودری صاحب وخت   »
َ
؛  میفامه    د که چکاره هستی  

ه ولایت داره  شیخ صاحب
ُ
ه بان؛ او خ

ُ
  از چهره و کف دست آدم   . ره خ

   «که گ کمونست اس و گ بیگناه! میفامه  
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ی که در   در میان تاریک  ،  کنج لبانش ظاهر شده بود و تبسم رضایت آمی  

   . دیده نشد 

داخل اتاق مانند دهن    . ب  را باز نمود ب  حویلی قفل دروازه جنگجو در گوشه 

لاب . ب  نیمه تاریک بود حفره 
ُ
 را به داخل آن رهنماب  کرد:   گ

! ، برو داخل شو »    « بخ  لینی  

لاب
ُ
هریکیت  که از   اتاق نیمه روشن بود و   . سرش را خم کرد و داخل شد   گ

سوخت و بوی تیل خاک از آن  پت پت کنان می،  دستک چت آویزان بود 

لابوقت  چشم    . پراکنده بود 
ُ
اتاق عادت کرد   گ تاریک روشن  دید که  ،  با 

های دراز موهای رسیده سر و انبوه ریش   . گروه دیگری نی   آنجا نشسته اند 

بود ،  شان دخمه  آن  در  آنان  طولاب   اقامت  اشباح   . بیانگر  به  بیشی  

های رنگ پریده  وحشتناکی شبیه بودند که با چشمان حلقه افتاده و صورت 

ناگهان بوی بدی به دماغش حمله ور    . نگریستند و آفتاب ندیده سویش می 

 بیت  خود را با دو انگشت گرفت:   . شد 

   «ح  بوی بد!؟...  خدایا! »

های خشک  لف عاز زیر پاهایش صدای غژ غژ    . و روی زمی   بر دو پا نشست

پیچ و  ،  در پهلویش کسی دو دستش را روی شکمش گذاشته بود   . بلند شد 

 زد:  خورد و با کف دستش به دروازه میتاب می

گه لباس پاک ندارم . به لحاظ خدا واز کنی   » واز  ...  نماز بخانم کت  ح    . د 

 !    «کنی  

 کسی گفتش: ،  بعد دروازه باز شد  ۀلحظ

هشیخ صاحب  قوله نکش که  »  جایت  تو از دگا ح  زیاد است     . عملیات می 
َ
د
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ه نیس که گناكار شوی . ایلا کو 
ُ
  «مسجد خ

 و خطاب به زنداب  دیگر گفت:  

  «ی! دادمی ته خوب به ضد ما قومانده کرایعس »

 و قاه قاه خندید:  

   «ایدفه گویته سرت میخورانم!  . ا به جانتو اگه باز صدایت ره شنیدم »

  . دوباره به شدت بستو دروازه را 

لاب
ُ
ه ب  را که در گردنش به حرکت افتاده بود با دو کلکش گرفت و    گ

حشر

   : به زمی   انداخت 

 « . مثل گژدم میگزه»

ون سر و صداب  بلند شد    : گفتمی کسی ،  ناگهان در بی 

وزارت دفاع    . ب  دادیمش؛ مگم هنوز ام راصی  نیسشش تا راکت سرشانه »

ه که   ه نمیگی 
ُ
  . شش صنف داره،  یک مکتب اس آخر   . غال مغال دارهره خ

 « بچه کسی خوش ام نیس! ،  بر هر صنفش یک راکت دادیم 

 صداب  امر کرد:  

! ...   اول مکتب باز شفاخانه! »    «كتابا رام در بتی  

لاب
ُ
   گ

ُ  صدای سرر
  سررُ

ُ
  و ق

ُ
سپس بوی بدی بلند شد و مردی    . رى را شنید ر و ق

سرش را پایی   انداخت و لبش را زیر  خجالت زده  ، که پهلویش نشسته بود 
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   . دندان جوید 

لاب
ُ
 سرش را با ناراحت  به دیوار کاهگلی تکیه داد و از خود پرسید:   گ

   «ن؟مره چرا اینجه آورده »

حوادث و   . و بدون آن که پاسخ  یافته باشد به فکری دور و دراز فرو رفت

  شکیلا   . تند اتفاقات آن روز مانند فلمی سینمایت  از پیش چشمانش گذش

 :  گفت می با خود   . مادرهایش یادش آمده بودند  . یادش آمده بود 

ار اس و فیصله  » اگه به قوماندان قطعه راپور برسه که اینجه پوسته اسرر

ی قریه ره بس اس! ، یک فی  اسکاد ،  کی   که اینجه ره بزنن   «تمام ا 

 ناگهان موهای بدنش راست ایستادند:  

   «اگه براست  بزنن؟ . رسیدیمگفتیم به نان برسیم به جان »

 و چشمانش را بست:  

 ...  توکل به خدا! »
َ
 خ

 
ب  بک ل می    

   «. و کو که صبا بازام می 

 نخوابیده بود که جنگجوب  بیدار شان
مانند حمامت     . کرد   هنوز چند ساعت 

 : گفتمی کوبید و با چوب به دروازه می

ين» ين! ، چوچای لنی   بخی     «بخی  

رپ    و با مشتش
 
رپ گ

 
وقت  که دروازه را باز کرد با نگاه به    . زد به دروازه می گ

لابجستجوی  
ُ
،  وقت  چشمش به وی افتاد   . در میان محبوسان پرداخت  گ

 گفتش: 
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 «بیا که قوماندان صاحب میخایت! »

لاب 
ُ
  خسته   . چشمانش را با پُشت دست مالید   گ

 
 وجودش را  گ

 
و گرسنه گ

   . جنگجو به راه افتاد از پُشت  . حال ساخته بود ب  

بود  نموده  اشغال  را  روی    . آفتاب صحن حویلی  بزرگ مرچ سیاه  درخت 

می و ای سایه  آن  اب   و  بود  شده  داغدار  توب   مرمی  با  قلعه  برج  و  انداخت 

دیشب تاریک  در  تا  ،  اجسامی کدر که  چند  بودند  آمده  هیولا  نظرش  به 

ه ب  بودند که باد ملایم برگ
های شان را آهسته آهسته درخت مالته و سنی 

   . داد میتکان 

 
ُ
 جنگجو چند تا مرغ و فیلمرعی  را که پیش پیش پایش ق

ُ
د کنان خرامان د ق

 : گفتمیراند و با خود  با خشم می ، بودند 

ی وخت جنگ و گریز   . ام عجب شوقای داره  چودریای  »  ا 
َ
فیلمرغ نگا    . د

  «. میکنه

 را که خرطوم آتشی   و آویزاب  داشت با نوک پا ترساند:  
 و فیلمرعی 

   !«گم شو »

 
ُ
 فیلمرغ دمش را که کاسه کرده بود دوباره جمع نمود و ق

ُ
د کنان به زیر د ق

 کسی گفتش:    . درختان رفت

  «سرت قار میشه!  . فیلمرغ ره نزن که به چودری صاحب خی  میی   »

لابخطاب به  . جنگجو پاسخ نداد 
ُ
 : گفت  گ

   «اتاق اول، دست چپ»
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لاب
ُ
   . هایش را در کفکشن از پا کشید و داخل اتاق شد چپلی  گ

روی تشک نشسته بود و جنگجوب  در پیاله  ،  قوماندان رو به روی دروازه

لاب  . ریختاش چای می
ُ
قوماندان بدون آن که سرش را بالا    . سلام داد   گ

 کند پرسیدش:  

ین؟»    «کجا می 

لاب
ُ
 عتیقهو    طلعتوقت  چشمش به    . ب  اتاق را از نظر گذراند چارگوشه  گ

 پاسخ داد:  ،  افتاد که در کنخ  هراسناک نشسته بودند 

یم»  « . پاکستان می 

 قوماندان صدایش را وضاحت داد:   

 « بگو که جاسوس هستیم! ، دروغ نگو »

لابلق ح 
ُ
 گفت:    . خشک شد  گ

نیستیم» دستوری  و  ظالم گریختیم  . جاسوس  ظلم  بیدینا   . از  دست  ،  از 

   «کمونیستای کافر! 

یخت گفت:    قوماندان رو به جنگجوی که برایش چای می 

تو   . بس اس»    «چاینک ره همیجه بان! ...  نی 

بلند کرد  با تأب   لابتا چشمش به    . و سرش را 
ُ
مکت  نمود سپس  ،  افتاد   گ

ده پرسیدش:    شگفی  
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؟،  دادا»  دستانش را به دو طرف باز نمود: ، و از جایش برخاست «توست 

؟»    «هستم!  ستار...  ناجوان نشناخت 

پ  نمود کو  دور  سر  از  را  هم   . ولش  سیاهش  تا  موهای  و  بود  دراز  چنان 

 کرد:  با شادماب  تکرار می . رسید هایش می شانه

  « !  ستار، هستم ستارناجوان »

پ لاب  . ولش را دوباره به سر گذاشتکو 
ُ
با خود  ،  یادش آمد ،  شناختش  گ

 گفت: 

م چطور یک و یکبار گفتمی مه  ...    قوماندان شده س  . اس  ستار شورنول»

ی طرف آمده . گم شد    «قوماندان شده، ا 

ی    خ فروشت  در پل باغ عمومی دیده   و یادش آمد که آخرین بار او را در شی 

 با خود گفت:    . بود که با زب  نشسته بود 

همو  ،  همو صدا   . ستار شورنول،  اس  ستارهمو    . نام خود را تغیی  داده س»

خنده که میکنه کنجهای چشمایش هموطور پر ،  همو مویای دراز ،  چشما 

ی ریش . چی   میشن    «...  فقط مویایش کمی درازتر شده و ا 

ر خندید:   ر ه   قوماندان ه 

   «ها؟، شناخته نمیشم  . ریش صورتم ره پت کده»

پس از آن که او را در آغوش   . درخشیدند و چشمان حناب  رنگش از شادی می

خطاب به جنگجوب  که منتظر ایستاده ،  گرفت و رویش را چند بار بوسید 

 گفت:  ،  بود 



414 

 

پدره    دادا...    . ! کو   خیک دو دانه تخم یکرویه ام برش سر ...    هله چای بیار! »

   «یافتم! 

لابو به شانه 
ُ
  گ

َ
 د

َ
 پ زد:  پ د

نشان   شیخ صاحب  و   چودریحالی کارداب  خوده به  ...    بازوی راستم! »

   «بسیر پدر! ...  میتم

های شان را که در سینه حبس نموده بودند دوباره  نفس  طلعتو    عتیقه

د و آهسته و با نشاط گفتش:  طلعت   . رها کردند   دست خاله اش را فشر

   « خدا طرف ما بود! »

ون نمود و تعارف کنان گفت:    کبت  قوماندان    قوطی سگرب  را از جیبش بی 

پدر » ؟،  بچه  میکسیر ام  ب  ...    ال  پالمال  همو  ام  هنوز  خوده  فلی   یا که 

؟    «میکسیر

 و تشک را نشانش داد  

بشی   » ایستادست   پیدایت،  ظالم جان،  چرا  پشتت   . کدم  خوب شد که 

   «گشتم! چشم درد می 

لاب،  وقت  روی تشک نشستند   . شد میقوماندان شاد و سر حال معلوم  
ُ
  گ

 گفت: 

« ! ح  بسیار وخت اس که سگرت ره ترک کدیم مگم کت     اگر ...    زنده باسیر

نم! تو     «یکدانه می  
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و   سوم  انگشت  میان  را  سگرتش  قوماندان که  به  و  زد  آتش  سگرب   و 

اش می سینه  داخل  به  قوت  با  را  دودش  و  بود  کشید  چهارمش گذاشته 

 گفت: 

 «خی  نداری نامزاد شدیم؟! »

 اشاره نمود:   طلعتو  عتیقهو سوی  

   «. سیاسرای مه سی   »

 گفت:   ستار

 « از کجا خی  شوم، ح  خی  »

 و پرسید:  

ی فراواب  »  ا 
َ
؟، د   «تو فقط دو تا گرفت 

ب  » می   بابا عجب گپای  سه،  ه   نمی  ما  زور  تا   چن 
َ
یکیش خشویم  ...    د

   «اس! 

 قوماندان خطاب به جنگجوب  گفت: 

ا ره پس بی  » از پیشش خفه ،  به دیوانه بگو که مهمانای مه سی     . همشی 

  «نشن! 

لاب افتاده بود های جوش  و در حالی که نظرش به گوش 
 
با خود  ،  خورده گ

 : گفتمی
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   «. همیشه سرم زور بود   . ترسیدمدایم ازش می   . بان که زورم ره نشانش بتم»

 و لحن صدایش را آمرانه تر ساخت:  

 فامیدی؟  . و نفرایش به اونا نفته  ابو یحب  فکرتان باشه که چشم شیخ  »

   «چشم تان ره میکشم! ... 

آن گپ  کبت  قوماندان   با  خویشگفت   تاق ،  های  غلتیده  زیر  فرو  های 

ستون مرمت گذاشته بود که از جاهای خویش    طلعتو    عتیقههای  دل

 : گفتمی با خود  عتیقه . استوار بلند شدند 

؛ یا از او سیل کدنایش که آدم خود ره  گفتمییا از او گپای که پیشی  ک  »

ی مهربانیایش،  خورد می البته  ،  گناه بیچاره نیس  . تغیی  نمود دفعی      . یا از ا 

   «. ما ره نشناخته بود 

 بلند گفت:  ، کبت  و با لحت  معصومانه خطاب به قوماندان 

تان بته» وز و کامیاب تان بسازه!  . خدا خی   «خدا پی 

   . زدند نگاه نمود که از خوشحالی برق می   طلعتو به چشمان  

 خنده کنان گفت:   کبت  قوماندان 

ما »    کامیاب  
َ
آهوس  د ملک    . شاخ  ی  ا  از  ره  خود  میکنی   که  خوب  مگم 

! صب   وین...    احب و خداداد میکشی   ون می  بی  بروین،  اگه  ،  اروپا   . غرب 

   «امریکا! 

است برآمده  جنگجو  دید  آن که  از  پس  آهسته ساخت،  و  را  ،  صدایش 

 گفت: 
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نیس» ی  دالخورا خی  ی  ا  زیاد   . از  ره پیش مرغ  ،  از سخت   اخ و تف شان 

ی    . گه پلوخور ره بخوره،  راست اس که اگه آدم گه میخوره...    نمیندازن ا 

 از گه خود دال نخود میچیی   
 

به  ،  پاکستانیای دالخور خود شان از گشنک

   « اروپا برین اروپا! ...  ما ح  خات دادن؟

ر خندید و از زیر چشم به تخته پُشت   ر ه  نگریست   طلعت و    عتیقهو ه 

ون    که با یک اطمینان دروب   آنگاه پیاله اش را پر از    . ند شدمی از دروازه بی 

لاب گذاشت و گفت:  
 
 چای نمود و پیش روی گ

 « بخور! ، تا تخم میارن»

 و به ریش خود دست کشید و کشدار کشدار ادامه داد:   

ه  »
ُ
 راه  قصه کو ...    اختلاط کو ،  داداخ

َ
هنوز ام سپورت  ...    آزارت ندادن؟! د

؟ ا بیادرا خوب بودند؟...  مادرت خوب بودن؟پدر و ...  میکت    «همشی 

 نزدیک بود از دهنش برآید:  

   «خوب بود؟ شکیلاجان»

را گرفت خود  جلو  زود  تصویرهای  لحظه  . اما  و  رفت  فرو  اندیشه  به  ب  

ظاهر   هایلباس با    شکیلا اش  مخیله  در  مکتب  سفید  چادرک  و  سیاه 

 .  شدند 

لاب 
ُ
 نگریست پرسیدش:  می  تری تریکه سویش    گ

  «چرا چپ شدی؟ چرا چرتت برد؟»
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پاتک    . بچا یادم آمد ...    ! همیطور ،  ایچ» ساف  خانه بچۀ ملک    . یادم آمد شت 

   !« ح  وختاب  بود ...  یادم آمد 

 و افزود:  

و چودری میایه مه اینجه   شیختا  ،  دل نزن...    بیا معاون مه باش! ،  دادا»

   !«دل نزن گپم گپ اس...  همه کاره هستم

 و آهسته زیر گوشش گفت:  

 کابل داری  . پرسید بگو عضو رابطه مه بودی  ابو یحب  اگه  »
َ
  . پنجاه نفر د

 . سه نفر صاحب منصب ره ترور کدی  . به امر مه دو مکتب ره سوختاندی

  ،  صورت دو تا حزب  ره پوست کدی
َ
چند  ،  دیگ جوش دادییک روس ره د

 « ...  تای دگام از خود بساز 

 و پیاله چای را نشانش داد:  

 «سرد میشه! ، بخور »

 و افزود:   

زن و   . همینجه کت  مه باش  . متتاسلحه کمری می  . متت"کلشنیکوف می

۔ کرای شه میی   ری نزن!   بری   . اولادت ره بی  اسلام آباد 
 

...   شان خانه بک

   «خودت همینجه کت  مه باش! 

 
ُ
 بدون آن که فکری بکند پاسخ داد:   لابگ

تو    . کت  تو سات مام تی  میباشه  . قبول دارم،  درست اس،  تو که میگوب  »

   «ادا میکنم!  . مام شی  خر نخوردیم، که ایقه مردی میکت  
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 به زانوی وی زد:  ، به شوح  ،  و با کف دستش

 دست زنده! »
َ
   «هرح  بگوب  میکنم! ...  اختيار مورده د

 و متفکرانه پرسید:  

ه بسیار   . اما یک چی   ره بگو »
ُ
چطور ایقه زود سرم اعتبار کدی؟ مه و تو خ

   «هه چطور؟...  وخت میشه که کت  یكدیگه ندیدیم

 با خود نماب  پاسخ داد:   کبت  قوماندان 

ی گپاره به ما یاد داده،  بخ  پدر » ،  یک درس اس پیسخولوژی نام داره  . نا 

 چشمای حریف که سیل کت  مالوم میشه که مجرم اس  اوره که بخاب  باز  
َ
د

بخ  پدر  ...    سه ماه تالیم دیدیم آخر!   . یک عمر شد که همی کار ماس  . یا ب  

   «مفت یاد نگرفتیم! 

ب زد:    و با ناخن به گلیم زیرپایش ض 

ی آدماب  که به نام فراری پیش ما میاین از ده تای شان یکیش» براست   ،  از ا 

یگان  ...    متباف  یا دستوری آمده یا که پُشت پیسه برآمده! ،  میباشهفرار کده  

،  اگه یک زن ایور برآمد  . ملک ره ایلا کده میباشه، ها تای شان از رقابت زن 

مطلب شعرت ره    . قومانداب  کدن کار سخت نیس...    دیگیش ام باید برایه! 

تو  ت آمد رحم نکو  . بند نی   گی 
َ
میکنه که  کسی پرسانت ن،  آدم ناشناس که د

میکت   قطع کو ،  بکشش   . ح  کدی و ح   بی  ،  پای شه  کسی  ،  دست شه 

نمیکنه!  دستایت  ...    پرسان  زیر  ا...   ! غرابه کو سر  مگم کمی   بزیادتر  ر کو 

  «ببار! 

ر خندید  ر ه  لاب . و ه 
ُ
 گفتش:    گ
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 « مگم یک کاری کو که کنه خدا! ، كتت میمانم»

 قوماندان با مشت و استکبار پاسخ داد:   

؟، ح  کاری بخ  پدر »  «ه؟قبگو چ...  پیسه میخاب 

باید یک » نمیخایم مه  پیسه  ایمه    ب   دفه پس کابل بروم و بیادرا و خوار 

   «بخاطر مه بندی شان میکنه!  . خاد میی  شان،  شمکن...  بکشم

ه شد:    و به چشمان قوماندان خی 

...   همینجه پیش تو امانت باشن ،  کابل میکشم سیاسرای مهتا اوناره از  »

سانم!     «یکروز دو روز باد خوده پس می 

 گفت:  ،  ریشش را خاراند  کبت  قوماندان 

! ،  زور آور » چپه کت   ،  حالی خودت قوماندان هست  ...    مه گفتم ح  میخاب 

   « دلت بایسکلیت! ، راسته کت  

 و با دلسوزی پرسیدش:  

   «خوب بودن؟ جان مامد و  منانح  میکدن؛  قاسمو  اسلم»

 و با نوع حرمان افزود:  

  . د کهمیشه قانغری می  جان   . زدیمعجب چاروالییاب  می   . عجب روزاب  بود »

!   گفتمی،  همیشه که میباخت قانغری   . باز گ داد و گ گرفت...    بخایی  

 « میکد! 
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لاب
ُ
 پاسخ داد:   گ

خدا کنه تا حالی    . خوب بودن؛ مگم مه که فرار کدم حتمن به خطر افتادن»

م...    خاد نبورده باسیر شان!  جوپه    . اگه اجازی تو باشه مه صبا پس کابل می 

  «اول سیاسرا و باد از او بچا ره میکشم! 

 :  گفتمی و در دل خود 

یطور یک چانس طلاب  باز به دستم نمیایه» ها ره  رم پوست زننروم پد  . ا 

 همی روزا  گفی   می  . میکشه
َ
  . بدل میکنه  سلیمان ملا  ره کت  دخی     شکیلا د

  عتیقه و از بابت  ...    منتظر مه س،  ره واده کدیم  شکیلانروم ناجواب  میشه  

یار   . ستار هرح  نباشه رفیق قدیمی مه س  . ام دلم جمع میباشه  طلعتو  

   «قدیم اسب زین کده! 

 سپس پاسخ داد:  ، نمود قوماندان لخت  فکر 

،  قناعتش بتم  . مگم مه باید یکدفه کت  شیخ گپ بزنم،  درست اس برو »

یک دو سه راس و دروغ برش جور میکنیم و یک چند روپیشه ...    باز برو! 

مه   . از بابت سیاسرا دلت جم باشه...    ! پدر پیسۀ رایت برایه  . ام میکشیم

 کابل    . ه میباشنتا پس بیاب  همینج  . از شان حفاظت میکنم،  هستم
َ
اگه د

   «روان شان میکنم پاکستان! ،  زیاد ماطل شدی یا بند ماندی

 : گفتمی و در دل خویش 

سم  . ره بیار   شکیلاجانبرو و  » گه از تو نمیی  به جرئت خاستگاریش    . اینجه د 

که راسته کوو چپه کویمه  ،  مادریش ام که آرگاه و بار گاه مره ببیی     . میکنم

   «. دخی  ره به مه میی   ، نمیگنب  ، ببیی   

لاب
ُ
   : پرسیدش گ
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 «سیاسرا ره حالی کجا بردن؟»

ها جای مطمی   داریم! هموجه که دیشو زن  بری ...    ! بخ  پدر تشویش نکو » 

 «بودن؟

  : اطمینان دادش کبت  قوماندان  

باشه  . ها هموجه» م   . خاطرت جم  میگی  احوال شانه  میگم که    . خودمام 

تو    . انشاالله عزت شان ره میکی   و دق نمیارن  . هسی   اعضای فامیل خودم  

نگرد  ما  همو   . پُشت کارای  بکو   هر ح  گفی    آسیت     . طور  سیاسرایت  به 

سه مه هستم دلت    . باسیر نباسیر فرق نمیکنه  . مه مراقب شان هستم  . نمی 

  «بخ  پدر ح  بیادری ح  به درد میخوره؟ ...  مثل کوه پر باشه! 

لاب نظر انداختو از پُشت شیشه به 
 
 گفت:    . حویلی و سیاسرهای گ

  «. تا تو پس بیاب  همیجه میباشن »

،  حویلی کوچک،  محبس  . را دوباره به محبس زنانه آوردند   عتیقهو    طلعت 

ب  احاطه کوتاه قد و پخسه،  مرطوب و چهار رخ داشت و با دیوارهای باریک

خار گرفتهروی دیوارهایش را بته   . شده بود  بودند تا کسی    های خشکیده شی 

د  دو تا اتاق داشت؛ یک بزرگ و دیگری خورد    . از بالای دیوار به داخل نی 

ون نور میکه با روشندان این دو اتاق را جوی    . گرفتند های کوچک از بی 

خوابیدند  بیست تا زن زنداب  می ،  در اتاق بزرگ  . کرد باریک آب از هم جدا می 

   . بود و اتاق کوچک محل تحقیق و بازپرسی آنان 

 زیری لب خندید و با مشت گفت: ، طرف آسمان آب  نگریست طلعت

 خمی  موی میپالن»
َ
 !«خدا طرف ما بود؛ اگت  د
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 و پس از تفکری افزود:   

ی قوماندان ره مه کدام جاب  دیده بودم» ه به خیالم    . ا  خدا گردنم ره نگی 

یک    گفتمی  . قصیشه میکد   نازنی   ،  یادم میایه  . گرفتره می   نیلوفرپُشت  

نول سودا کنه،  اس  شور  ناله  به  نداره که  روز   . آه  هر  ی    خ  ،  مگم  شی 

 «...  شیشته س قفروشییای پل باغ عمومی دست زیر زنا

 ب  خشک را از زمی   برداشت:  و خم شد و شاخه 

 هر سرویسی که بالا    . یک روز به مه نشانش داد »
َ
ی مردکه یا از  شدمی د

یا که زب  از چوکییای زنانه هیش  ،  نگران دست و گریبان میبود مفلسی کت   

    . شد می ایچ از دروازه پُشت سر بالا ن  . کد می
َ
به صد چشم سفیدی خوده د

م بود   . زد ها میقات  زن   «. آدمی بیشر

 :  گفتمی و در دل خود 

 « . هاب  درجه اول کابل بود  ب  چکهاز »

 و با نوع خود نگری افزود:   

بود   رفتار ،  دودفه» برده  ره  دلش  بود   . مام  مرام گرفته  پُشت  زیر    . دودفه 

هستم قاف  پری کوی  میکد  هاب  که  ،  چادری گمان  قربان  و  جان  ح  

   «حالی اگه بفامه که مه همو دخی  هستم؟...  ! گفتمی ن

 متفکرانه گفتش:   عتیقه . و چوبک خشک را دوباره به زمی   انداخت

گور  ،  کارایشه به ما غرض نیساو    . هر کس یک عادت خوب و خراب داره»

البته خداوند اجر کارایم را پس    . خدا روشت  کد ،  مگم سر ما ...    و گردنش! 
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نکدیم  . میته بدی  به کسی  درد  ،  میدانه که  پر  و  دل  سوخته  میدانه که 

 « ... هستم

 و چادر نمازش را زیر زنخش محکمی  گرفت:  

د؛ مگم یک چشم که پت کدم»  ، دیشو اگر ح  خوم نی 
َ
 ...  دیدم و خ

َ
و  ها خ

قافله با  ی سفید سوار هستم و  به زیارت شاه مردان  دیدم که سر شی  ب  

م لابتو و    . می 
ُ
،  خدا گردنم ره بسته نکنه  . قافله دراز اس  . کتم هستی     گ

 خو کامیابیس ،  گفتمی ها مادرم  ...    سی چهل شی  اس 
َ
د به آرزو  ،  قافله 

ب سواره  مه  و  باسیر  سواره  طی که  سرر به  اس؛  بی      . ودمرسیدن  از  قافله 

دو جای آدمای ریشداری که تفنگای    . شد میهای سر به فلک کشیده تی   کوه 

  «...  ما ره ایستاد کدن! ، كلاشینکوف سر شانه داشی   

 گفتش:    طلعت . خاموش شد و متباف  خوابش را نگفت عتیقه

« 
َ
   «! گفت  می و ته به او کاش خ

 کرد:  و سوی جوی باریک آب اشاره می

   «! گفت  میبه او »

انداخت  عتیقه پایی    را  به  . سرش  خویش  دروب   امیال  جدل    با  و  د  نی 

 : گفتمی در دل با خود  . برخاسته بود 

« 
َ
گهخ    . و اس د 

َ
لاب وی آدم به دست خود آدم نیس؛ اگت  نمیماندم که  خ

ُ
 گ

ه  مه ره بگی 
 بغلش    . جلو شی 

َ
نمیماندمش که سرو    . نمینداختممه خوده د

 بغل خود پچق کنه!  . صورتم را نوازش کنه
َ
  «...  نمیماندمش که مره د

 پرسید:  و از خود می 
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...   شده  قمه چرا خوده لچ و برهنه کده بودم؟ مه میگم چرا خشتكم قا»

م    «مره شیطان بازی داده! ، مه باید غسل جنابت بگی 

که شانه به    طلعت را از خود براند به  ها و افکار  و برای آن که آن وسوسه 

 گفت:  ،  رفتشانه اش می 

 « . خوب اس هوا زیاد سرد نیس»

 گفت:    طلعت

س  تی  شده،  گفی   میخدا میدانه او میله گل نارنخ  که    . گرم اسآباد  جلال »

ا  . یا ب    «...   بسیار سیل داره! گفی   می دخی 

نزدیک شان آمد و با تلخ  ،  در این هنگام زب  که به خاله دیوانه مشهور بود 

   : خندی پرسید شان

   «تاقیق کدن؟...  هه؟...  تاقیق کدن؟»

 اشاره کرد:  ، قرار داشت  یسوی دروازه اتاق کوچک که آنسوی جو  و 

 هموجه تاقیق کدن!  . اونجه تاقیق میکی   »
َ
 «مرام د

 ب  دردناک بود:  مانند ضجه، صدای خنده اش . و بق بق خندید  

 « تاقیق میکنه!  چودریام  ، تاقیق میکنه شیخام »

 و بق بق میخندید:   

بیایه نو  مهمان  پاکستان  از  میکنه  او ،  "اگه  تاقیق  ه    . ام  نوبت کفی  دیشو 
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   «... بود 

قاه می  بود قاه  ه که زب  جوان و خوش صورب   و کفی  لب جوی  ،  خندید 

ی در تاق ابرویش خالکوب     . زد نشسته بود و آب به صورتش می خال سی  

م مانند آتش قرمز    . ده بود ش با شنیدن سخنان خاله دیوانه رنگش از سرر

دیوانه   . شد  مانند  بود  بسته  را بغض  لب جوی  در حالی که گلویش  از  ها 

طلعت که تازه معت  تحقیق را فهمیده بود از    . برخاست و جانب اتاق دوید 

 گرفت و گفت:    عتیقهبازوی 

ی قوماندان آشنا برامد! »    «فضل خدا شد که ا 

 در این زمان زب  آنان را صدا زد و سوی خویش فرا خواند شان: 

 «خوارا اینجه بیایی   »

 گفت:    عتیقه

   «برویم که ح  میگه! ...  ما و توره صدا داره! »

زن صورب  غمناک   . و رفتند پهلوی آن زن بالای چهار پاب  منخ  نشستند 

آن زن خطاب به    . و اندوهگی   داشت پاهایش را از چهارپاب  آویخته بود 

 آن دو گفت:  

سیدم،  حال و خسته بودیندیشو ب  » شما ره  ،  هستی     بگویی   از کجا ...    نی 

   «ن؟از کجا آورده 

 شتابزده به جای خاله اش پاسخ داد:    طلعت

ویم، راگذر هستیم»  «. پاکستان می 
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 ساده لوحانه پرسید:   عتیقه

وین»   «پاکستان؟، شما کجا می 

با زهر خندی   بود  آشکار  آثار درد و شکنجه در خطوط صورتش  زن که 

 پاسخ داد:  

وم» نمی  جاب   آورده   . مه  خانیم  از  بودم  . نمره  درس  ،  معلم  ره  اطفال 

امدم!  کاش همو   . مدادمی    «روز از خانه نميی 

 زب  صدایش زد:  

 «؟بلقيس...  ! بلقیس»

  . زن صورتش را به عقب دور داد 

« 
 

  «اتاق ره جارو کنم؟، جان زیباح  میک

   «امروز جارو کدن حویلی و اتاق نوبت توس!  . ها نوبتت اس»

   «. میکنم، به چشم»

آن را از آب جوی پر کرد و رفت زیر    . چایجوسیر بزرگ به دست داشت  زیبا

ی سیاه و دود آلودی که در گوشه چایجوش را بر    . نشست،  ب  برپا بود چی 

پیش کرد دیگدان گلی گذاشت و چند   را  را خم    . توته چوب  سپس سرش 

   . های نیم مرده پرداختبه پُف کردن قوغ ، نمود و بخاطر تازه نمودن آتش

 :  گفتمی بلقیس
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دلای ما از ترس  ،  خانه شیشته بودیم...    آفتوى! ...    همیطور یک روز بود »

بگویم  . لرزید مثل برگ می  هیاهو و شور و غوغای قیامت ره شنیده  ،  ح  

جل و بل   . هموروز به چشمای گنا کار خود دیدم  . مگم ندیده بودمبودم  

می تابه   
َ
د ماه  مثل  بود  برآمده  و  زن  . تپیدناطفال  مردا کرخت  پی  و  ها 

بودنب   شده  نداشی   ،  حس  ره  فرار  و  حرکت  توان  آتش    . گفت   شاری   
َ
د

  میفامی     . میگن هموروز زیادتر از پنجهزار راکت سر شار باریده بود   . میبارید 

 یک روز 
َ
 یک شار کوچک مثل جلال آباد! ، پنجهزار راکت د

َ
   « د

ه شده بودند و نگاه     : هایش به جوی آب  که پیش رویش روان بود خی 

 زیرخانه ،  ما مثل گوسفندای قرباب  »
َ
های گلی خود شیشته ها و پسخانهد

ی راکتای کور میایه و    انتظار بودیم که ح  وخت یک از ا 
َ
 زنده بودیم و د

 
گ

ه!  ی راكتا آمد و به بام خانه ما خورد ...  ما ره میگی   «"...  ! بلاخر یک از ا 

 ب  اشک از چشمش فرو غلتید:  و قطره 

م! » تا بچه و یک دخی  ندار زنده گیم دیک  ...    شویم کت  دو  تمام دار و 

  «...  آتش گرفت! ، چشم پت کدن

  . و آه پرسوز کشید 

 پرسیدش:   طلعت

؟  جنگ پارسال ره»
 

  «...  میک

ې عربا و پاکستانیيا ،  ها »  او جنگ،  اگر ح 
َ
 بسیار آدما ره گرفی   مگم  زنده ،  د

 
گ

ن! آباد جلال نتانسی       «ره بگی 

 دلسوزانه گفت:  عتیقه



429 

 

ه میگریختی   »
ُ
 یک جای امن پت  . رفتی   به قریه ها می ، خ

َ
   «ین! شدمی د

 آه  جگرسوزی کشید:   بلقيس

نام روز وضع کده  ...    دست قومانداب  نظامی! از  ،  از دست کمیته ولایت  »

!   . بودن از بالا راکت میامد و از پایان سربازا ...    از خانه برامده نمیتانست 

هرح   ...    نمیدانم چرا ایطور کدن...    ها ره ترک کنیم! نمیماندن که خانه

 بود اولادای مه و صدایش را آهسته ساخت: 

 کوچه  سرلچ و پای  . م ح  میکنمدانستمی ن،  مه گفت  دیوانه شده بودم»
َ
لچ د

   «...  برامده بودم! 

 و لبش را زیر دندان گرفت:  

ی که سر شار حمله کی   » شهید همسایه ما   تازه گل خانبیچاره ، پیش از ا 

ی با سیاستای خامش  گفتمیبه مه   ی رهی  کشته ،  که ما یک روز از دست ا 

 کشته شدن! همه شوی و اولادای مه  ،  خودش   . میشیم و هموطور شد 
 

 گ

ی جنگ شانزده هزار فی  راکتگفی   می...   ا 
َ
هاوان و توپ انداخت کده  ،  د

ار هجوم آورده بودند که شکر هشت هزارش مردار    . بودن پانزده هزار اسرر

بودن  . شد  عربا  و  پاکستانییا  لشکر  سرشان  وسایط    . پُشت  و  تخنیک 

بود   جنگ  همی چودری همه کاره که حالی معاون شی  . پاکستاب  
َ
د خ اس 

اک داشت! آباد جلال     «اشی 

 و با درد و سوز افزود:  

  «. های مره بریدنبه حکم همی آدم سینه ،  وخت  اسی  شدم»

 لبش را زیر دندان گرفت و با خود گفت:    طلعت
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«  
َ
د جنگ  زمان   

َ
د ما  شد  قدر    . نبودیمآباد  جلال خوب  چه  مه که  باز 

 همو روز اول زاره ترق ، ترسندوک هستم
َ
   «م! شدمی د

سينه   سوی صندوق  تخته  بلقيسو  مانند  شاگردان    نگریست که  مشق 

 با آه و درد گفت:   بلقیس  . مکتب هموار بود 

گه طفلی ره شی  داده نتانیمسینه» ن تا د  تا نسل افغان قطع   . های ما ره میی 

گه  ریشه...    شوه!  د  تا  میخرن  ره  ما  درختای  باشیمهای  نداشته   . درخت  

گه تاریخ  نداشته باشیم!  چند  ...    استخانای مورده های ما ره میخرن تا د 

گه مانده س که جهانیان بر تماشایش میامدن و چند روپه    د 
تا جاب  تاریخ 

یخت پراندن،  به جیب ما می  اوناره ح  وخت خات  اگه دست    . نمیدانم 

انن  هبدآشان برسه   کارد    . میوند و منار وکیل خان و بت بامیان ره ام میی 

  «وزیر اکی  خان رام تحفه خات دادن! 

 باره صدایش زد:  و د زیبا

بکنم،  روز گم میشه،  بلقیس» مه  نمیکت  که  بانه    . اگه  باز  میاین و  حالی 

ن!    «میگی 

موی    بلقیس دسته  بر  را  سیاهش  روسری  و گوشه  برخاست  جایش  از 

ون آمده بود پایی   کشید سپیدی که از   در آن حال افزود:   . زیر چادرش بی 

نامش  » ؟  میبینی   ره  دیوانه  بود   سرنگینهای خاله  بخ     . نرس شفاخانه 

  «شویش ره زنده زنده پوست کدن!  . جوانش ره پیش رویش گردن بریدن

 آمد که با صدای باریک میخواند:  صدای خاله دیوانه می 

« 
َ
ی بچه  ...  سوغات مرا از سر دیوار بگی  ...  بگی  ی بچه همسایه مرا یار ا

َ
ا

ی بچه ...  همسایه
َ
 «...  همسایها
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،  رفت پشتشوقت  راه می   . زدند های درازش در روشت  آفتاب بل می و دندان

  . نمود خمیده می،  مانند زب  مست  

 گفت:    بلقیس

 که او ره میشناسن میگن زب  بزله گو و  ب  کسا...    ! سهنوز چهل نشده »

بچیشه اول مثل یک بز زیر پای اسپا    . شویش طبیب بوده  . نده روی بودهخ

...   باز گردنشه پیش روی پدر و مادرش بریدن! ،  شیش کدنکانداخی   و بز 

   «چطور دیوانه نشه! 

باز گردید  صداب   سرو  با  زندان  دروازه  اثناء  این  سو  همه   . در  همان   
 

گ

 جنگجوب  داخل شد و به تعقیبش مرد    . نگریستند 
 

با کی  و نخوت پا  ب   زنک

به درون گذاشت و همانجا بغل دروازه ایستاد و شانه لاغرش را به دیوار  

داد پخسه تکیه  موهای    . ب    
 

زنک و چشمان  مرد   
 

 چنگ چنک
 
  . داشت  قل

همانطور که شانه اش به    . ابروانش باریک و همرنگ صورت لاغرش بود 

کوشید  و میکرد میه با یک عطش دروب  سوی زنان نگا،  دیوار تکیه داشت

   . از آن جمع امتعه پر ارزسیر را انتخاب نماید 

مانند گوسفندان هراسیده از گرگ سوی اتاق بزرگ  ،  سراسیمه،  زندانیان زن

   . دویدند 

 آهسته پرسید:   طلعت که ترسیده بود از    عتیقه

 «ها میگریزن؟چرا زن ...  ح  گپ شده؟»

 پاسخ داد:    طلعت

 ازش  البته  ...    نمیدانم! »
 

نفر شیخ اس که کله گ همی آدم سیاه سوخته 

   «ترسیدن! 
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 سراسيمه گفت:  عتیقه

  خوده  »
 ح 

 
یمک   راس راس راه نرویم که فکر کی   پی  و زهی  هستیم ، پ بگی 

   «که خوده از چشم آدمای شیخ پناه کنیم!   گفتمی کبت  قوماندان ... 

پناه بردند  های شان مانند آهوی  دل   . و یکجا با سایر زنان به داخل اتاق 

رپ   زخمی
 
رپ گ

 
   . زدند می گ

نام زنان برگزیده شده   ون آورد و به قرائت  از جیبش بی  جنگجو لست  را 

   . کردند گفت  برای حریم سلطان سلیمان سوگلی انتخاب می   . پرداخت

و مرد عرب  آمدند  می به نوبت    شد می های شان خوانده  زنان زنداب  که نام 

ب  آنان را  نگاه  قد و بالای  برای آناب  که خوشش  کرد  می ا نظر خریداری  و 

 : گفتمیو   داد می آمده بودند سرش را تکان 

 «مرحبا! ...  ! مرحبا »

  . گذاشتصوات صحیح می ، و جنگجو پیش روی نام آن زن 

 : گفتمی آمد که از کنخ  بلند بلند صدای خاله دیوانه می 

ن که تاقیق کی   » !  ! قاه قاه ...  میی  ن که تاقیق کی      «میی 

 خواند:  و می

ی بچه »
َ
ی بچه  ...  سوغات مرا از سر دیوار بگی  ...  همسایه مرا یار بگی  ا

َ
ا

  «...  همسایه

جنگجو پنج زب  را که آن مرد عرب برای شان مرحبا گفته بود و همه پهلوی  
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 مخاطب ساخت:  ، هم قطار ایستاده بودند 

جم کنی   » ره  تان  به    . کالای  ! امشو  میشی   انتقال  دیگه  جای  ...   یک 

 !    «فامیدین کالای تانه جم کنی  

 
 

خسی را در میان  ،  چنان که سرش را به دیوار تکیه داده بود هم ،  مرد زنک

 : گفتمی جوید و با خود های سپیدش میدندان

ی دو تا زن ره به  » م شیخ ابو افضلشیخ گفت: ا  گه ره به   . بی  ی دو تای د  ا 

بن فتا  المكرم  م  حشیخ  نمیخاین  . بی  امدفه درهم  تقاضا ،  میگن  تنا دالر 

! ،  دارن ! ...    دالر امریکاب   حسابش انتقال کی  
َ
...    پول ره برم نقد بی   یا که د

  «دوملیون ام نمیشه! ، چندان پول ام نیس

 آهسته پرسید:  ،  خواند و از جنگجوی که نام می 

ی زن آخری ح  بود؟»   «نام ا 

 جنگجو لستش را دوباره دید و پاسخ داد:  

مثل قاطر قوی اس و مثل ،  مریض  نداره  . بیست ساله س...    رخشانه»

ایه    «ام کاریس و ام باری . سگ سال یکدفه می  

ر خندید  ر ه   روی تارهای ریشش هویدا بود   . و ه 
 

 شیخنفر    . رشته سی   رنک

 :  گفتمی با خود 

ن  رخشانه» میی  دوب   خود    بری   طوفان   ابن  ابراهیم  . ره  التصویر  هوتل 

ی چن سال خوب فایده کده  . خریدیش  ا 
َ
ی مال پانزدهم اس که    . شیخ د ا 

م!    «...  گفته امسال یک هوتل دیگام میسازه! ...   برش میی 
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 خس را به کناری  
ُ
 ف نمود و افکارش را ب  گرفت:  ت

 اسلام  ،  ببینم اگه خاست خدا بود »
َ
آباد  امدفه خودم یک قوماندان ره د

   . خود دست و پای میکنم همی کار ره خودم بری ،  پیدا میکنم
َ
ی پیسه چرا د ا 

 جیب دگرا بفته
َ
 «جیب خودم نفته که د

   . یش برق زدند هاچشمو تبسمی نمود و  

ون را از لای دروازه نیمه باز   عتیقه  پرسید:  کرد می دزدانه نگاه ، که بی 

ره  طلعت» دامن دراز  ی  ا  بد  س مثل زنپوشیده ! مردکه چرا  ها؟ چطور 

تو چشمایش    . چطور بد رنگ ام اس مثلی که سوخته باشه...  مالوم میشه

سه،  ره ببی    به کار   . مثلی که بچای مکتب رسمش كده باشن . آدم ازش میی 

   «دست  اطفال میمانه! 

 از بازویش گرفت:   طلعت

ی ریسپانای    . لباس عرب  پوشیده،  چپ باش! عرب اس»   ا 
َ
سیاه ره که د

 حالی همیيا اختیار دار    . چلتار نام داره،  سری خود حلقه حلقه مانده
 
ل مالوم  ک

دنیا و  ...    راسته بگوین راسته چپه بگوین چپه!   . گپ همییاس،  گپ  . میشن

  آخرت ما 
َ
   «دست همی مردارخوراس!  د

 آه کشید:   عتیقه

« 
َ
 ملک خودشان در    . سیخ کباب شون  د

َ
مردم ره    . بتهخدا همی آتش ره د

 کابل ام مسجد بود  . ناز مسلماب  پشیمان ساخته
َ
ه د

ُ
  . ام نماز بود ، حالی خ

 !    «...  مردم عید و برات داشی  

د:    طلعت  بازویش را فشر
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دانت ره بسته کو که حالی سر شان بد نخوره و یکدفه  ،  چپ باش خاله»

   «نام ما ره نخانن؟

رپ   ی شانهادل  . نوک چادرش را زیر دندان گرفت عتیقه
 
رپ گ

 
   . زدند میگ

 آهسته گفت:   عتیقه

ه مهمان شان هستیم  . انشالله کت  ما غرض ندارن»
ُ
 کبت  قوماندان    . ما خ

لابدوست و آشنای 
ُ
   «. اس گ

   . و زنان اطرافش را نگاه کرد 

از دهن دروازه و از زیر چشم    بلقیس  . وحشت سراپای همه را فرا گرفته بود 

 : گفتمیو با خود  کرد می سوی آندو نگاه 

سه» ی دو بیچاره ح  وخت می  بیچارا از جان خود خی     . باش که نوبت ا 

ی سفیدک،  همی که چشم شیخ به اونا بفته  . ندارن یک  ،  مخصوصن به ا 

ی شیخاب  ره که مه میشناسم مادر و دخی  هر  ...    سات ام نمیمانیشان ا 

ن  «...  ! قیمت میخرن، میگن عربا زن سفید ره زیاد خوش دارن . دوره میی 

 خطاب به جنگجو گفت:  ،  نفر شیخ پیش از آن که خارج شود 

« !    «یک نفر دگام بت 

 جنگجو  
 
ون نمود و موهای خوابیده اش را با ناخن خاراند  ل نگیش را از سر بی 

   . های زنان سرگردان شد و چشمان زاغیش در میان نام

دخی  بلند قامت و با چشم و    عایشه  . نام داشت  عایشهب  را که صدا زد  ز

وقت  نام خود را شنید گفت  قلبش فرو ریخت که وحشت    . ابروی سیاه بود 
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نمود  در سینه حبس  را  نفسش  و  دیوار چسپاند  به  را  پشتش  ترس    . زده 

بود  انداخته  لرزه  به  را  پایش  و  از گرگ   . دست  رمیده  مانند گوسپندی 

نگریست و سیاه چشمانش که در سایه روشن اتاق  را هراسان می  اطرافش

   . شده بودند به صورت وی حالت خشمناکی بخشیده بودند تر بزرگ 

 صدای جنگجو می آمد:  

   «ماشوقه روسا! ...  . حزب   عایشه»

   . خشک بود و لعاب  برای فرو بردن نداشت عایشهلب و دهان 

 با صدای درد آلودی گفتش:   بلقیس

ندت،  نروی...    ! برو ،  خدا آورده،  خوار » یک  ،  دیدی که میاین و به زور میی 

 
ُ
 قسمت ما و شما همیطور نوشته شده   . ره ام میخوریچند تا د

َ
،  سالبته د

مگم بدان و آگاه باش که مردم هیچگاه تره  ...    برو!   . خدمت کده گناه لازم

   !«دی فرشتهتو فرشته بو   . فراموش نخات کد 

پایش گرفت زیر  از  را  خشک  علف  تار  یک  دو  ،  و  بی    آنرا  حالی که  در 

 درد آلود اضافه کرد:  ، سایید انگشتش می 

می» ما  پدرای   کوه فالبته 
َ
د ره  بلند  دیوالای  ی  ا  و  امیدن که  آسماب   های 

بیاین نتانن به داخل شار  ی وحشییا  ا  تا  دروازه ساخته بودن  البته  ...    شی 

 اره میشناخت که گفته بود:  یفردوسی  

 از شی  شی  و لاشه سوسمار »

 عرب را بدانجا رسیدست کار

 که تخت کیکاوس کند آروز 

ی چرخ گردون تفو!   «تف بر تو ا 
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دد ماند صدای پای جنگجو بلند شد که سوی اتاق شان   عایشهوقت    می 

 : گفتمیوار داشت و با لحت  چکش گام برمی 

؟ماچه خر! زن » ؟ روی لخ  آورده میتانست   ها ره به کورس برده میتانست 

؟...  ؟ بیانیه داده میتانست     «...  اصلاحات ارصی  کده میتانست 

 : گفتمی با خود  بلقیس

 « نداره! مقاومت سودی »

 رفت:   عایشهو از جایش برخاست و پیش  

  «...  اگت  دست و پایت ره میشکنانن! ، خوار جان برو »

 های خشک بلندش کرد:  گرفت و از روی علف   عایشهو از بازوی 

  !«برو  خراب  درخت از دست خود درخت اس ...  ! خوار جان برو »

می  و گریه  خشم  با  را  بود که سرش  برداشته  زمزمه  جنبانگار شک  و  انید 

   : کرد می

 ،  از شی  شی  و لاشه سوسمار »

 دست کاریعرب را بدانجا رس

 ...  زشی  شی  و لاشه سوسمار 

 

   « برو! خدا پُشت و پناهت باشه برو! ، برو خوارجان

   . کرد هایش را با کنج چادرش پاک میو اشک
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را کشان کشان برد و دروازه زندان زنانه دوباره بسته شد و    عایشهجنگجو  

یک سکوت مرگ آلود و وحشتناک مانند همیشه بر فضای آن سایه گسی   

گفت  آب جوی از حرکت باز ماند و آتش دیگدان حرارتش را از دست    . شد 

حویلی خاک  برگ ،  داد؛  و  زایل گشت  باد  حافظه  و  شد  ون  و  سی  ها 

گفت  یک نابودی و انقراض کامل فرا رسیده    . دند ها از جنبش مانشاخچه

پیش دیگدان ایستاده بود و چایجوش سیاه را که ،  تنها خاله دیوانه  . بود 

 کرد:  داشت و با خود زمزمه می جوش آمده بود از روی آن برمی 

« 
َ
 ا

َ
  ی بچه همسایهی بچه همسایه مرا یار بگی  سوغات مرا از سر دیوار بگی  ا

 ... 
َ
  «...  همسایهی بچه ا

نخ  زانوی غم در بر کشیده بود   بلقیس
 
 دردآلود با خود گفت: ، که در ک

گه رام»    «شش تا زن افغان! ...  امروز بردن! ، شش تا ماصوم د 

پشت دیوار   در   . دوباره به حویلی برآمدند ،  طلعتو    عتیقه،  ساعت  بعد 

   . زندان سر وصداب  بلند بود 

 گرفت و سراسيمه گفتش:    طلعتاز بازوی  عتیقه

لابمیشنوی؟ صدای »
ُ
نه!  . است  گ  « ما ره صدا می  

 طلعت از پُشت دروازه صدا زد:   . و هر دو پُشت دروازه رفتند 

لاب»
ُ
لاب...  گ

ُ
 «ح  گپ اس؟...  ! گ

لاب 
ُ
 خطاب به آنان گفت:   گ

رفتت  شدم» روز کابل  دو  یک  فقط  مه  تان کنم که  ی  شما    . میخاستم خی 
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خانبه قوماندان    هر کاری بود  . زود پس میایم  ،تشویش نکنی    احوال    کبت 

حالی  وخت ندارم که همه چی      . گفته ذمه دار اس  . انشالله حل میکنه  . بتی   

شما تا پس آمدنم از اینجه   . باید بروم اگت  از موتر میمانم،  را به شما بگویم

 «شور نخورین؟

 و پرسید:  

 «فامیدین ح  گفتم؟»

 گفت:    عتیقه

وی؟ . فامیدیمها »  «مگم کجا می 

لابصدای  
ُ
   : آمد  گ

فامیل! ...    کابل» میکنه...    پُشت  حرکت  موتر  تشویش    . بروم که  شما 

خان  . نکنی     « انشاالله زود پس میایم!   . آسوده بودن شما ره ذمه زده س  کبت 

پله دروازه زندان را برای باز نمودن سوی خود کشید؛ مگر دروازه    طلعت

   : های چوب  آن کوبید آنگاه با دو دستش به پله  . بسته بود 

« ! ! واز کنی      «واز کنی  

 صدای پی  مردی از آنسوی دروازه آمد:   . کسی دروازه را باز نکرد 

 « ...  دردت ره به قراری بخور! »

 : گفتمیزد و  دو دسته به در می  طلعت
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ی بگویم!   . دروازه ره واز کنی     . ما از خود هستیم»   «... میخایم به شویم چی  

لاب،  وقت  چشمش را به درز دروازه دوخت
ُ
را دید که با دو جنگجو سوی    گ

 هراسناک با خود گفت:   . دروازه قلعه راهیست

ه که فامیل خوده بیاره»    «خاک بشم شد!  . می 

ولش را از سر کشیده  ک دروازه کوفت؛ مگر نگهبان که پو باز هم دو دسته به  

 فقط با لهجه مخصوصی گفت:   . خاراند اعتناب  نکرد بود و سرش را می 

  «واز نمیکنم! ،  خوده پاره پاره کت  »

با خود    . کرد می   احساس سرما   . را فرا گرفت  طلعت ترس باری دیگر سراپای  

 : گفتمی

« 
َ
  ...    ح  خات ماند؟ ردی و رسوا! مه    اگه مادر و خوارای خوده بیاره د

َ
د

لاببه ...  رویم تف خات کدن
ُ
   «ح  جواب خات دادم!  گ

صورت برآشفته   . ناگهان سنگیت  دست  را روی شانه خویش احساس نمود 

 ش: گفت می با ناامیدی ، بود  عتیقهدست  . اش را دور داد 

! ،  که واز نمیکی   ،  برویم»    «ح  ناف  ایستاد است  ...  نمیکی  

   : را با خود سوی حویلی کشاند و او 

لابشاید  »
ُ
ون نخاست که چشم    گ به   شیخو    چودریما ره بخاطری بی 

لاب  . ترسیدهبیچاره می   . ما نفته
ُ
بخ  هوشیار اس پس و پیش خوده فکر    گ

ی    . مطلب ما ره از رفی   خود با خی  کد   . میکنه خان مگم چطور سر ا  کبت 

   «پیش گرگ! ،  میمانهاعتبار میکنه که ماره اینجه پیش او 
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 و خودش پاسخ داد:  

ب  » قوماندان،  مکتوب  البته  معاون  کاب   شده  کبت    هموطوره    . مقرر 

گه چاره نداشته . به گپ او کده! ، رییسش اطمینان دادیش قبول  ، بیچاره د 

 ،  نمیکد 
َ
د میماندیم  جاسوس گفته  اس حتمن    . عذاب خدا  بخ  هوشیار 

 کلیش اس گفته نمیتانست
َ
  «! کدام فکری د

 ایستاد و با اضطراب پرسیدش:   عتیقهرو در روی  طلعت

ه؟»   «توام شنیدی که گفت پس کابل می 

 «چرا؟، ها شنیدم»

 افزود:   طلعت

 «ره میاره!  شکیلاو  نوربیگمالبته »

   : زده پرسیدش شگفت عتیقه

  «کیس؟  شکیلا...  کیس؟  نوربیگم»

سپس با نگراب   ،  خاموش شد ،  ها به تله افتاده بود که با ذکر این نام   طلعت

 پاسخ داد:  

 «. نمیفامم»

 و پیشاب  خود را با نوک انگشتانش مالید:  

لاب»
ُ
  «مه نمیشناسم شان!  . گرفتیگان دفه همی ناما ره می  گ
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 گفت:    و باری دیگر پیش دروازه رفت و چشمش را به درز آن دوخت و 

 « . ام از پشتش رفت كبت  قوماندان »

 گفتش:   عتیقه

ره از دانش نشنیده    شکیلامگم نام    . مادرش اس  نوربیگمبه گمانم    . بریم»

   «شاید خوارش باشه . بودم

 و پس از مکت  افزود:  

 پُشت آمد »
َ
مام فرصت نکدیم که نامای خوارا و بيادر ایشه    . گپا پُشت د

ه نیس . پرسان کنیم
ُ
   «حتمن کس مس داره! ، از بیخ ته خ

 ش:  نگریست و پرسید  طلعتو به چشمان 

 جانش بود؟»
َ
نبان د

ُ
ان ت    «پی 

نبان آب  ، ها »
ُ
ان ت  « همو پتو و لنگیش! ، پی 

سوی آسمان صاف نگریست و انگشتش را چون چنگک بر یخن   عتیقه

 آویخت و زیری لب دعا کرد:  

هرح  نباشه راه    . بخی  بروه و بخی  پس بیایه  . خدا پُشت و پناهش باشه»

   « خطر داره! 

 و با خود گفت:  

سم  . بخی  پس بیایه که زودتر از اینجه برویم» ی آدما بسیار میی  هر   . مه از ا 
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تو او مردکه سیاه سوخته ره دیدی؛ مثل   . کدامش مثل یک مادر آل اس

ی آدم  ، ره باد بخورهکبت  قوماندان  . گوشت سوخته کباب سیخه گ بود  ا 

   «ره ح  میکنه که نگا کدیش! 

 کرد:  صدای شان می،  رش را برهم زد خاله دیوانه افکا

! ، اگه چای میخورین، ها او زن»  « بیایی  

 خواند:  و با خود می 

ی بچه »
َ
 همسایه مرا یار بگی  ا

 سوغات مرا از سر دیوار بگی  

ی بچه 
َ
 «همسایها

 گفت:   عتیقه 

ی زار مار کنیم»   گشنهاز    . برویم یک چی  
 

سرم ره    . روده روديمه میخورهگ

ی نخوردیم...  درد گرفته ه که چی  
   «. از دیروز فی 

 افزود:  ، آفتاب بالای سر شان آمده بود  . و سوی آسمان نگر یست

سه!  . اگه همیالی حرکت کنه»    «شام کابل می 

 در دل خویش دعا میخواند:   طلعت

   «خدا کنه رفتنش نشوه!   . خدا کنه رفتنش نشوه»

های دیگران چهار زانو زدند و پشت وقت  مثل    . و سوی اتاق به راه افتادند 

   : پرسیدش عتيقه . شان را به دیوار اتاق تکیه دادند 
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   «یا به نظر مه کلان میایه، یک رقم کلان و فراخ نشده، اتاق»

 پاسخ داد:    طلعت

  «مالومدار که جای فراخ میشه!  . شش نفر کم شد »

در گریبان غم دلگی  و افشده سر    هایچهره ها با  زن  . و اطرافش را نگریست

غمناک و غصه دار به فکر  ،  هر کدام با صورت پریده رنگ  . فرو کرده بودند 

   . و اندیشه فرو رفته بود 

 پرسید:    طلعت

  «اوناره کجا بردن؟»

 پاسخ داد:   عتیقهبه جای ،  که در جوار شان نشسته بود   بلقیس

« !   «شان!  سر عربا میفروشن...  اول پاکستان باز به کشورای عرب 

احساس کرد یسرد  عتیقه خویش  وجود  در  را  صدا  استخوان  . ب   هایش 

 با خود گفت:  ، دلش برای آنان تکه تکه شد  . دادند 

ی »  «اس؛ اگت  خدا میدانه کت  ما ح  میکدن؟!  قوماندان کبت  شکر که ا 

 گفتش:    طلعت  . های سنگی   خود را روی  هم گذاشتو پلک 

 ، گفت  گشنه است  »
َ
ی بخور باز خ  !« و و کیک چی  

 ، نمیشه»
َ
  «ره کسی نداره!  و زور خ
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« 
َ
 خ

 
 ، و شو راس میک

َ
   «و به فلاکت ما دل بسوزانه! اگه همی خ

 زیر زبان افزود:   عتیقه

 « که بیدار شدم میخورم! ،  حق مره نگا کو »

  
ُ
  . فش بلند شد و پُ  ر و لحظه بعد خ

 با خود گفت:    طلعت

   «. مام چشمایمه پت کنم»

وحشت زده    . صداهاب  از خواب بیدارشان کرد های شام بود که سر و  طرف

 در جاهای خویش نشستند: 

ی غال مغال بری ...  ح  گپ اس؟»    «چیس؟ ا 

د:   عتیقهدست  طلعت  را گرفت و فشر

 قلاع کدام گپ شده...    آرام باش! »
َ
   « بخی   ببینیم ح  گپ شده!   . بخيالم د

 به حویلی زندان برآمدند زندانیان همه 
 

  طلعت   . شد می هوا تازه تاریک    . گ

 داد و گفت:  عتیقهبه ،  پارچه ناب  را که نگه کرده بود 

! ، خاله جان»   «بخور که از پای میفت 

 :  گفتمیدر این زمان کسی خواهش کنان  . نان را گرفت عتیقه

« ! ون میشنوین؟...  یک لحظه چپ باشی    بی 
َ
   «صداها ره د
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 گوش دادند همه
 

 :  گفتمیدان کسی با عتاب در آنطرف دیوار زن . گ

جال زنبور ره به    . کسی گپم ره نشنید ،  گفتم به پوسته شان حمله نکنی   »

!  . زور تور دادین   «از دست خود شماس حالی جواب شان ره بتی  

 : گفتمی دیگری  . جنگجویان گفت  سراسیمه شده بودند 

« ! را جمع کنی   قیمت   ای  ...    میکی   ن که نصفای شو حمله  گفته...    چی  

!؟  «بچای لنی  

سم کت  اسکاد نزنن! »: گفتمی دیگری با ترس و لرز     «میی 

د و با شادی و وجد گفت:  مشت بلقيس  هایش را فشر

! ...  ن! ترسیده »    « به گمانم از اینجه فرار میکی  

نفس زن سینهها  در  را  شان  بودند های  نموده  حبس  تا  می ،  ها  کوشیدند 

ین صداها را هم     . ناشنیده نگذارند اندکی 

به    بلقیس تاریک  جز  به  ی  چی   مگر  دوخت؛  دروازه  درز  به  را  چشمش 

که اسلحه  آمدند  می جنگجویان به نظرش اشباه متحرگ    . چشمش نخورد 

سراسیمه  با  را  شان  مهمات  بار  و  بودند  آورده  قاطرهاب  که  بالای   
 

گ

   . کردند می

  که با نوعی ترس و اضطرا  شیخ صادق ابن خطابصدای 
 

ب و شتابزده گ

 :  داد میآمد که هدایت  آمیخته بود می 

 اتاق شان نیست و نابود کنی   »
َ
های زنانه یادتان بندی   . بندییای مردانه ره د

ین   «بیادرا عجله کنی   که زیاد وخت نداریم!  . نروه که کت  خود بگی 



447 

 

 : گفتمی با خود  بلقیس

 گور شوه! »
َ
داشتم که مثل علف  ماشیندار میهمیالی یک  ...    ریش مردارت د

میکدم ترسیدین...    کثافتا!   . دروتان  پای چطور  تپ  تپ  یک  همیقه   . از 

  «...  دست و پای تان ره از ترس گم کدین! ، شنیدین که حمله میکی   

 و نوک بیت  کوتاهش را با چادر پاک نمود:  

سه  یک ،  بیچارا   . جلاآباد ره ما اداره میکنیم  . باز میگن کابل ره گرفتیم»  نمیی 

بادیه نشی    کت  همی  ،  که کت  کدام علم و دانش تان؟ کت  همی عربای 

؟،  پاکستانییای دالخور   «کابل ره گرفتی  

در  زودگذری  فغان  و  ناله  تعقیبش  به  و  شد  بلند  رگباری  ناگهان صدای 

های  خال،  از میان زنان کسی چادرش را پُشت سر انداخت  . ها پیچید گوش 

 سی   پیشانیش آشکار شدند با اندوه و بغض و کینه گفت:  

  «. انالله و انااليه راجعون . بندیای مردانه ره شهید ساخی   »

  . پاهایش سست شدند   . ضعف  را در اندام خویش احساس نمود   بلقيس

 روی دو پا نشست و با درد گفت:  

« ! ر خوده از سرر  کت  یک رگبا  . کت  خود برده نمیتانسی   ...    بندییا ره کشی  

 !   «...  شان آسوده ساخی  

 :  گفتمی آمد که می چودریصدای 

نمانده  » زنده  تایش  بنداز که کدام  همونجه  ام  اطمیناب   دست   بم  یک 

  «باشه! 
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مسلح که صورت  سه جنگجوی  بعد  دستمال لحظه  با  را  شان  های های 

ادریس که سردسته بود با لحت     . سیاه پوشانیده بودند وارد محبس شدند 

 محکم گفت:  

یم» ین که از اینجه می  جای ...    اینجه بندییای نوره میارن...    کالایتانه بگی 

یم! ...  تنگ میشه گه میی     «شماره یک جای د 

 ترس و اضطراب و عجله در حرکات شان آشکار بود:  

   «هله عجله کنی   که وخت نداریم! ، هله»

هاب  که از جو آب بنوشند از هم دور انند زرافههر سه جنجگو پاها را م

دند:   هایتفنگقبضه  گرفته بودند و   خود را میفشر

 « زود! ...  زود شوین! زود »

 افزود:   ادريس

   «امروز صبا سر کابل حمله میکنیم! ، رام گرفتیمآباد جلال كميته ولایت  »

 آهسته گفت: ، به طلعت که پهلویش وحشت زده ایستاده بود  بلقيس

سانن» زور  . ب  کمیته ره گرفته ن و ب  سر کابل حمله کده میتانن . ما ره میی 

سه ی گپا ره بری   . شان تنا به ما بندییای دست و پای بسته می  ترساندن ما   ا 

نن!  . میگن ی گپا ره می      «دفعه اول نیس که ا 

 به عتاب خویش افزود:   ادریس

یم تان  چ اگه آماده نشدين سر ل  . ده دقیقه وخت دارین» اگه    . و پای لچ میی 
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 گردن خودتان! ،  سینه و بغل شدین
َ
   «گناهش د

   . کردند های خویش تهدید می های کلاشنیکوفو زنان را با قنداق 

 «بدوین بدوین! ...  ،هله زود شوین»

 رفت و از ادریس پرسید:  تر نزدیک  طلعت  

   «مام باید برویم؟، بيادر جان»

 در عوض با قنداق تفنگ به شانه اش زد و گفت:  ،  پاسخش را نداد   ادریس

کاسه و پیاله و چایجوشت ره  ،  هله بدو ...    گفتم ده دقیقه وخت دارین»

 که نمانه
 

! ...   بک گه کاسه و چمچه نیس که به تو بی      «باز د 

 خاله دیوانه باخوشحالی دوید:  

   «هریکینم؟...  تاریکیس»

 جنگجوب  هری کی   را با لگد زد و گفت:    . و هریکینش را روشن کرد 

  «ایچ نوع چراغ مراغ اجازه نیس! »

 خاله دیوانه به گریه شد:  

   «هریکینم! ...  هریکینم! »

ی خاله  هاچشم روشت     . جنگجو چراغ دستیش را به صورت وی انداخت

های چشمانش که خیلی بزرگ شده بودند با یک عصبیت مردمک   . برد را  
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وقت     . شتابزده دستش را پیش روی چشمانش سی  ساخت  . خوردند تکان می

نمود  مشاهده  خویش  انگشتان  لای  از  را  جنگجو  تفنگ  ب  رعشه،  میله 

دش با دشمنگفت  کدام صحنه  . وجودش را تکان داد  برق آسا در ،  ب  از نی 

ذهنش تجلی یافته بود که ناخودآگاه ميله تفنگ جنگجو را به یک سو  پرده  

 را از زمی   بردارد و بر سر آن جنگجو بزند؛ مگر ناگهان  ،  زد 
 

خم شد تا سنک

گفت  صفحه ثبت شده ذهنش دوباره پاک شد و آن    . قصدش یادش رفت

آنگاه هری کی   خاموش شده را از زمی   دوباره برداشت    . خاطره محو گشت

ان ده    . ها نگاه کرد دید و به صورت زن و خن یکبار به خیالش آمد که با دخی 

 خوانند:  و می  دوند همه با او می   . های نیشکر استدر میان کرت

ا شیشته قطار قو قو برگ چنار  »       دخی 

 زدم در هوا پرمی    کفی  میبودم      

ا شیشته قطار قوقو برگ چنار              «دخی 

 

   : گویدشمی  . شوهرش است جنت گلیکبار به نظرش آمد که آن جنگجو 

   «همو بیتت ره بریم بخان! ...  ه بخاننسیم»

وع نمود به خواندن    : و سرر

« 
َ
 ی بچه همسایه مرا یار بگی  ا

 سوغات مرا از سر دیوار بگی  

                                     
َ
 « ....  ی بچه همسایها

 

خاله دیوانه  ،  داد می جنگجو که سرش را از روی خشم به راست و چپ تکان  

 را با قنداقش زد و گفت:  
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ی بیت  ر »  . بچه همسایه نیس بلکه دخی  همسایه س،  که میخاب    ه اول ا 

ی که وخت خوشحالی وخی  ک زدن نیس بلکه وخت فرار ...    دیوانه! ،  دوم ا 

 که حالی کدام  ،  بدو   . اس
 

سه و  کالایت ره بک مرمی اوره گان بچای لینی   می 

   !«دیوانه بدو ...  مغزت ره کوفته پاشان میسازه

که زنان زنداب  را پُشت یکدیگر قطاره و ردیف کرده بود تا آنان را با    ادریس

 : گفتمیخطاب به آنان   . زنجی  وار ببندند ، یک ریسمان

راه س» ره بسته کنی     . نیم سات  تان  یه  صدای کس ،  دان  ا  اگه کسی    . نی 

 گردن خودش! 
َ
 « چیغ و پیغ کد خونش د

 بست گفت: های زنان را می و خطاب به جنگجوب  که دست

   «زود شو، ح  میکت   فاروق»

 ،  که صورت پرمویش را با دستمالی پوشانیده بود   فاروق

 پاسخ داد:  

   «داوا داره...  نمیمانه که دستایش را بسته کنم»

نور چراغ دستیش را به صورت رنگ  ،  بمنظور مداخله پیش رفت  ادریس

دستانش را پُشت سر گرفته  ،  مانند اطفال  عتیقه  . انداخت  عتیقهپریده  

 :  گفتمی بود و با تلخ  و اشک آلود 

خانما مهمان قوماندان  » لابباید همینجه منتظر  ،  ما   . هستیم  کبت 
ُ
  بانیم   گ

ین...  گه چرا میی  ه ب...  ماره د 
ُ
  «ندی نیستیم؟! ما خ

سه نفر ،  که دستانش را   طلعت نمود و به  های پا قد بلندک می و روی پنجه 
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 :  گفتمی، با دیگران بسته بودند ، پیشی  از او 

! ،  ایطرف بیا » با پُشت   ادریس  . ح  حق دارن...    نمان که از مه جدایت کی  

صدای سیلی در دل شب    . نواخت  عتیقهدست سیلی محکمی به صورت  

های شان را جانب وی دور  ها رفت و زنان صورت پیچید و تا دور دست 

 وار تکرار نمود:  خشم آلود و چکش ادریس  . دادند 

ی که میگ» لابکیس؟ اینجه كل ما    گلابش  . ت هموطور کو مچی  
ُ
  هستیم   گ

   «خوشبوی!  گلابای... 

 و اخ و تفش را به زمی   پرتاب نمود:  

...    تا کونت پاریش میکنم،  دانته واز کدیگپ ما و گوز خر؟ امدفه اگه  »

لابفامیدی 
ُ
  «دار؟ گ

ت وجودش را کرخت   . ماند   اک و پک  عتیقه خجالت    . ساخت  ترس و حی 

با    . شد میرنگ پریده اش در تاریک شام معلوم ن   . زده سرش را پایی   انداخت

 :  گفتمیخود 

ی بد نگفتمش  . چرا ناحق زد » ه چی  
ُ
ی دفۀ اول اس  ...    مه خ  ملا عاما 

َ
،  که د

 ...    آبرو میشمآب و ب  ایطور ب  
َ
  کل زنده گیم کسی مره کت  قفاق نزده بود   د

وی مردم! ، اوام ناحق...   پیشر
َ
   «او ام د

 و لبش را زیر دندان گزید:  

میباشه  دروغ گفته  کبت  البته  » قوماندان  لاب  . س که 
ُ
داده  گ بازی    . ره 

  «. پتاق خود به دان توپ دادهمردکه ایچکاره س و ماره بخاطر لاف و 

 آمد که میغرید:   چودریصدای 
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حرکت کنی      . هاسنوبت گروپ زن  . کجا گم شدین...    ! فاروق...    ! ادريس»

  «که ناوخت میشه! 

 : گفتکرد می می که در جوارش حرکت   شیخ صادق ابن خطیبو به 

 خوب مالوم میشی   ،  عباداللهیا  »
 لباس افغاب 

َ
  مه به جای شما باشم   . د

  «همیشه همی لباس ره میپوشم! 

 شیخ صادق ابن خطیب گفت:  

نگیس از دور مالوم میشه  . خطر داره،  نپوشم» کت  ...    لباس عرب  نقطۀ نی 

اک داره ی جنگ اشی  ا   
َ
باز میگن عربام د باز تی  شان دسته ،  او کالا ببیی   

   «پیدا میکنه! 

 و پتوی پشمیش را به گردش دوباره تاب داد:  

 «. هوا سرد اس،  خوب شد پتو ره گرفتم»

   : پرسیدش چودری 

   «ن؟بچا دو تا جنس خوب دگام آورده ،  خی  شدین که دیشو »

 و زمی   پیش پایش را با چراغ دستیش روشن نمود:  

 آخر قطار »
َ
 «اس  به گمانم یکیش همی زب  باریک اندام اس که د

 ویش افزود:  و در دل خ

  «...  مام بسیار وخت میشه که تازه خوری نکدیم»
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بود با یک دلهره دروب     عبادالله که مشهور به    شیخ صادق ابن خطیب

 گفت: 

ی زن »   « ها هم بخی  برسن پاداش تان ره میتم! به خی  برسیم و ا 

 و لحن صدایش حاکمانه ترشد:  

   «میتمش! پاداش بهی   ،  گ به مه خدمت بهی  کنه  هر »

دلش مضطرب و آشفته   . شد می صورت سیاه اش در میان تاریک معلوم ن

 بود:  

ی  »  راه    چای لنی   ببخی  برسن که ا 
َ
   «کمی   نکده باشن! د

 پتویش را گرد بدنش تاب داد:   چودری

طی که دبل  ،  ما نوکر خان هستیم» هرح  بگویی   هموطور میکنیم به سرر

 جنگ ...  بتی   
َ
  «ین؟دادمیآباد جلال مثلی که د

ی خطاب به جنگجویان صدا زد:    و با صدای بلند و تحکم آمی  

   «يالله يالله! ...  وخت کسیر نکنی   ...  يا الله بجنبی   که ناوخت میشه»

 و روشت  چراغ دستیش را به صورت فاروق انداخت:  

دل تان اس همی جه سر    . نمیبینی   چند بجه شده س...    سات ندارین؟! »

ن؟ما     صوب شوه؛ یا که بچای لنی   برسن و تمام ما ره دست و پای بسته بی 

 ... !    « يا الله بجنبی  
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زمان   این  بود    اندیشید کهمی قوماندان کبت   های  به گپ   عتیقهدر  گفته 

نبینه»  : شان تانه  روی  شیخ  آدمای  . کوشش کنی   که  چشم  و   شیخ  از 

   «. پنهان شوین چودری

 آه کشید و با خود گفت:  ، و سرش را پایی   انداخت

 ح  مصیبت  ماندیم که حالی همیطور به مزاق مزاق ماره کدام  »
َ
خدایا د

ن لاب  . تیت و پرک نشویم  . جای دور نی 
ُ
بانه و    گ  کابل 

َ
ره کدام    طلعتد

ن گه بی  ی  ...    جای د   جان  مثلی که  ،  کدیم  شورنول  کبت  گپ ا 
َ
جور خود  د

   «به دسته شاخک شاندیم! 

در یک تاریک گاو گم در یک قطاره به راه  ،  فری زندانیان زنگروپ پانزده ن

ادریس    . کردند ادریس پیشاپیش و فاروق در عقب شان حرکت می  . افتادند 

  : گفتمیوار هر چند دقیقه بعد خطاب به زنان چکش 

ایه! »    «ا به جانش! و شنیدم  صدای کسه...  گفتیم تان که صدای کس نی 

 : گفتمی و با خود 

« 
َ
میبود   موتر می   د بیی   شان  ی    . رسیدیمزودتر می   . بوردیم  ا  چرا  نمیفامم 

یمنمیمانه که زن  چودری  موتر بی 
َ
شان که   . ها ره د هر دفه میگه پیاده بی 

ادب شون بسیار سرکش هسی   زن  . یک کمی  افغان  تابع  ،  های  زود رام و 

!  . نمیشن    «یک کمی شکنجه شان کو که تن بی  

 و پیش پایش را نگاه کرد:  

 جای  ...    که حالی پایم مچ نخوره که مثل دفه پیش اوگار نشم»
َ
یک هفته د

   «! ریسقچقر وچراه نیس یک تکه ...  نفتم
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 و صدایش را بلند کرد:  

« !  « گفتم پس پس نکنی  

 و افکارش را ادامه داد:   

ون و ما ره میگن پیاده بیاییم»  موتر می 
َ
! به خیال  عجب آدماب    . خودشان د

وار اباز کاشک از یک راه    . چراغای موترای اوناره نمیبینه،  شان که دشمن

! ، ریسقسنگ اس و چ . روان ما کنه    « پای مانده نمیتاب 

زد و قطار زنان به اشباح شبیه هو می،  دشت که در کام تاریک فرو رفته بود 

برمی  جهنم گام  دسته جمعی سوی  از فاصله  . داشتند بودند که  شان  های 

  . تاریک راه را برای شان سهمگی   ساخته بود   . رسید یکدیگر به نیم می  نمی 

  . داشتند زنان با احتیاط قدم بر می 

بود  تاریک ترسیده  از  دیوانه  میان گفت  خاله  آن  تنه  کرد  می گمان    . در  که 

درختان هیاکل بد منظر و ترس آور اجنه و ارواحیست که برای بلعیدن وی  

می آیند تا دل و جگر وی را  تر  نزدیک بو داده اند و هر لحظه نزدیک و  قا

ون بیاورند  ب  اند که برای شکار ها حیوانات درنده که کوه کرد  می گمان    . بی 

،  یکبار دید که کسی از پُشت سر   . دهند میکردن وی در دل تاریک کشیک  

آب   گفت  یک سطل  . گذاردش که پیش برود دامنش را گرفته است و نمی 

احساس کرد که کسی    . عرق به سراپایش ریختند که وجودش همه تر شد 

است زده  چنگ  دلش  ب    . به  و  خورد   
 

سنک به  پایش  جیغ  ناگهان  محابا 

  . کشید 

 خودش را به او رساند:   فاروق

 «دان مردارت ره بسته کو اگت  از خاک پرش میکنم! »
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 پرسید:  و با خشم از خود می  

آورده » خود  میکی   که کت   ح   ره  دیوانه  از    . نای  ب   اس  از گاییدن  ب  

  «زاییدن! 

 :  داد میو سرش را با تحش تکان 

گه! » گه پیدا نشوه همی دیوانه  ...    کارای قواماندان اس د  میگه اگه کسی د 

ه  ...  ام غنیمت اس 
ُ
  «میشکنانه! زار یگان تا بد مست ره خ

د:    و قبضه تفنگش را فشر

 توپ میتهیکروز ب  یکروز ماره  ،  سه روز پیشام گفتمش که همی دیوانه»
َ
،  د

نه  . عجب آدمی اس...    نشنید   بیابان   . عجب گپاب  می  
َ
میگه تو نمیفامی د

   «کفش کونه نیامت اس! 

بر وی هجوم می آورد و   تاریک  خواهد دل و  می خاله دیوانه گمان کرد که 

ون بکشد  به خیالش آمد که تمام اشباح و اجنه دشت سوی   . جگرش را بی 

  . می آیند تر  نزدیک وی به حرکت در آمده اند و لحظه به لحظه نزدیک و  

د می خواست افکارش را به سمت  دیگر سوق  می  . خواست فکر خود را نگی 

  . ود بیت میخواند ترسید با خبود و می بدهد؛ یادش آمد هر وقت  که تنها می 

وع کرد به آواز خواب      : لذا با ترس و لرز سرر

ی بچه »
َ
 همسایه مرا یار بگی  ا

 «سوغات مرا از سر دیوار بگی  

 

به شدیدی را در پس گردن خود احساس نمود  پاهایش سست   . ناگهان ض 

قطار که با    . شدند و با صورت به زمی   خورد و دیگر از جایش برنخاست
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   . نظم خود را از دست داد ، صل بود ریسماب  بهمدیگر مت

آمد   عتیقه نی  ترس  از  صدایش  مگر  بزند؛  چیغ  جنگجوب  که   . خواست 

،  تا لاشه او را از دیگران جدا سازد کرد میریسمان دستان خاله دیوانه را باز 

 با خشم یاد آور شد:  

! ،  مرگ میخایی    . گفتم صدایتان ره نکشی   »    «گپ بزنی  

در این اثنا صداب     . ب  پرتاب نمود دیوانه را به گوشه و جسد خون آلود خاله  

 «همرزمش پرسیدش ، به گوشش آمد 

ی شنیدی؟...  ! ادریس»   «تو چی  

دقت    ادریس از  پس  و  برد  پُشت گوشش  را  با  ،  دستش  پوشیده  صورت 

 دستمالش را جانب وی دور داد و گفت: 

 " و با ترس و لرز افزود:  ...  شنیدم، ها »

 «نکده باشن! حرامزادا کمی   »

 گفت: ،  ی گرد بود هاچشمکه جوان بلند بالا با صورت دراز و   فاروق 

راست و چپ ام  ،  راه باز گشت نیس  . اگه كده باشن ام چاره ب  نداریم»

   !«تن به تقدير  . مجبور پیش بریم  . پوستای شان اس

 زد:   عتیقهو با قنداقش به شانه 

برآمد ...    حرکت! » دیوانه  ،  سرنوشتش،  اگه صدای کس  خاله  سرنوشت 

 «س! 



459 

 

صدا   . و گیت کلشنيكوفش را کش نمود و تفنگش را آماده انداخت ساخت

 گفت:    فاروق . باری دیگر بلند شد 

! کاش که از ...  ها پیش باشنبان که زن...  ! ادريس»
 

 پناه شان بک
َ
خوده د

؟...  رفتیم! راه کوچه باغا می   «حرامزادا! بچای لينی  

 شانه به شانه شد و باری دیگر هدایت داد:   عتیقهو خودش با 

   «حرکت! »

درد شدید شانه اش را که از اصابت قنداق  ،  لرزید که مانند برگ می   عتیقه

هایش خشک شده از ترس گفت  خون در رگ کرد  می خلق شده بود حس ن

وع نمود به خواندن دعای  همانطور که اندامش را به پیش می  . بود  کشید سرر

   . الکرسیآیت 

 آهسته گفت:   بلقیسب  نرفته بودند که هنوز فاصله

؟  می» ؟    او دو نقطه فروزان ره می...    بینی   او   . ی گرگ استهاچشمبنی  

   «یا ناف  ترسیدن! ...  صدا هام از گرگ بوده 

 و با آوای تلخ و دردناکی افزود:  

ن! »   «حالی به جان جسد خاله دیوانه می 

در جاهای خویش  ،  را دیده بودند   ها چشمو چند زن دیگر که آن    طلعت 

وقت  نور   . گرگ آرام آرام جانب شان پیش می آمد   . ترس خورده ایستادند 

های نگاه   . خودش را عقب کشید ،  چراغ دست  ادریس به چشمانش خورد 

   . حریص و درنده ب  داشت
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 گفت:   ها کرد و خشمناکوقت  گرگ دور شد ادریس رویش را جانب زن 

 «حرکت! ...  چرا ایستاد شدین؟»

 کسی گفت:  

 « گرگ اس! »

 « مرد شوه پیش بیایه!  . مام کم از گرگ نیستم...  باشه» 

 ریشخند زد:   بلقيس

   «راس میگه! »

 افزود:   ادريس

سی   ما هستیم»
   «...  رام کم مانده س!  . نی 

با دستش نشان ،  شد میب  کوچک معلوم  و محلی را که در تاریک مانند تپه

 داد:  

یم» یم! ...  باد از او موتر اس،  تا اونو قلاع می   موتر می 
َ
   «د

چند علامت داد و پس از آن که  ،  جانب آن قلعه،  و با نور چراغ دستیش

 گفت:  ،  جواب دریافت نمود 

 «کم مانده س! ،  یا الله کمی تی   تر »

 زب  ناله کنان گفت:   
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گه    . پایایم اوله کده ن» پای که میمانم فرق سرم ره    . نمیتانم قدم وردارمد 

ه!  میگی  اس! ...    درد  خوب  مصیبت  گی   ...    مسلماب   ح    
َ
د خدایا  ه  

   «ماندیم! 

 استهزا آمی   گفتش:   ادریس

یم  کمی دیگام که رفتیم باز ...    ! میتاب  ،  میتاب  » اگه میخاب  که پیش    . دم میگی 

گه س یا کت   ...    انتخاب کو! ،  ست  خودت مختار ه  . خاله دیوانه باب  گپ د 

   «ما یا کت  خاله دیوانه! 

   . و به راه شان ادامه دادند 

چکید و نوازد فلق آرام آرام رشد  روز قطره قطره به دامان افشده شب می 

ها یک  ها و کوچهو خانه  شد میاز هیبت کوه و کمر کاسته  ،  کرد و نمو می

   . ساختند میهای جنگدیده شان را آشکار دیگر صورتب  

 دم صبح بود که فاروق بشارت داد:  

   «همی خانه سفید قرار گاه س! ...  بخی  رسیدیم! »

 و خطاب به پهره دار آن صدا زد:  

   « دروازه ره واز کو! »

 پیش آن گذاشت و گفت:   . کسی دروازه آهت  را باز کرد 
 

 سنک

ی ح  رقم آمدن بود؟،  ح  شدین» ه  ...    ا 
ُ
  . چکاندیندل و روده ما ره خ

آمدین البته گی   صاحب  . گفتیم  ن  شیخ  جای  زمی    داخل ...    داد می ره 

   «داخل شوین، شوین
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محابا جانب  ب    عتیقه،  های زنان را باز نمود ریسمان دست  ادریسوقت   

 او را در آغوش گرفت و نجوا کنان گفت:  . دوید  طلعت

پایایم از مه نباشن» یک    خوب شد همو   . گشنه و تشنه هستم  . مثل که 

  « توته نان خشک ره داده بودی! 

خشکش    های لبعتيقه    . پهلوی هم نشستند   . داد می تن شان بوی تند عرق  

را با زبان تر نمود و به جنگجوب  که کلاه پکولی به سر داشت زاری کنان 

 گفت: 

ذره  ،  مسلمان هستی   »  یک 
َ
بتی   ا ما   . و  ،  مثل حلق شهیدای کربلا ،  حلق 

   «...  رحم کنی    . خشک شده

 به تن داشت از روی صفه ب  
 

در این زمان مرد جواب  که لباس نظامی پلنک

 گفت:    ادریسخطاب به 

 «...  بیار شان! ، خوش آمدی»

 و گوشه حویلی را با چشم نشان داد:   

ام بگویی   که بر شان چای دم کنه! »    «آشی  

  و دوباره مصروف صحبت با دوستش شد که عمامه پاچ سفید به سر بسته 

ی رنگ تا  به دوستش  ،  بند پا به تن داشت  بود و بالاپوش بهاری خاکسی 

 : گفتمی

وزی نظامی ما ره ببیی     . امریکا ما ره کمک نکند   . گناه ما نبود »   . نمیخاست پی 

یم هميقه میخاست که انتقام    . نمیخاست ما با زور سلاح حکومت ره بگی 
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ه و تمام امریکا    . نداشت و نمیخاستما ره کار    . جنگ ویتنام ره از روسا بگی 

اک نفرای دولت و میانه روای ما     «. طرفدار یک دولت آشت  بود به اشی 

 :  گفتمی عمامه پوش 

اف کنیم که زور خود ما نرسید   . گناه امریکا نبود ،  هان» ی که    . باید اعی  با ا 

اما   بود و راکت ستنگرام داشتیم؛  تمام قوت پاکستان وعرب پُشت سرما 

   «. باید اقرار کنیم که زور ما نرسید  . نستیمکامیاب شده نتا

 زد:  و تارهای ریشش را با انگشتانش از پایی   شانه می 

قوماندان  » نک  مسعودو    عبدالحق خانببینی    اک  اشی  ی جنگ  ا   
َ
 . ندد

های دوری که ستنگرای از فاصله،  های شان  انتونف ،  اسکاد داشت  نجيب

تو به کدام دلیل    . ماره بمباردمان میکی   ما به اونا رسیده نمیتانسی   مواضع  

 که امریکا نمیخاست؟
 

   «میک

 که تازه شعاع آفتاب به پیک کلاهش افتاده بود 
 

سگرب  را  ، مرد لباس پلنک

پرداخت دلایلش  ارایه  به  و  روشن کرد  و  دهنش گذاشت  هر    . در کنج  با 

 نمود:  دلیلی که می آورد یک کلکش را قات می

به ،  ببی   ،  یک» ال اخی  بود ،  امریکا به جهاد   اولی   ض  ضیاء  ،  دور کدن جی 

 ...   تو بگو یک! ، ره مجبور ساخت تا او ره پس کنه

ی انفجار عمدی  . منفجر ساخی   کمپ آوجری بود ،  دو  تمام ذخایر ما  ،  با ا 

 غلبه بر کمونستها ازش استفاده نکنیم
َ
دادن سلاح نوره    . ره از بی   برد تا د

   «...  به ما ممنوع ساخت

 مان سیاهش را تنگ نمود: و چش 
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خون » ام  شان  نفر  یک  بیت   اردوی سرخ  خروج  زمان   
َ
د میایه که  یادت 

   «... نشد 

 از پایی   صدا زد و صحبت آنان را قطع نمود:   فاروق

 ره بگویی   که بیایه و کمک کنه»
به گمانم یکنفر   . قوماندان صاحب! داکی 

   «. شان ضوف کده س

که سر نشین را روی پاهای خویش قرار داده بود به زن همجوار    بلقیس

 خود گفت:  

 رام چند دفه استفراق کد   . وف کده س»ض
َ
به گمانم شکمدارش ساخته  ...    د

ی غم ره کجا خات برد؟! ...  بیچاره نشین! ...  ن    «ا 

 صدایش را بلند ساخت:  
 

 لباس پلنک

بیایه» داکی  صاحب  خ  . بگویی    زیاد  باشهاگه وضعش  روانش    . راب  کی  

  «. شفاخانه کی  مجهز اس  . میکنیم

 مرد عمامه پوش افزود:    و خطاب به آن

 وخت برآمدن قیامت ره نشان شان بتیم مگم نماندن»
َ
ی بود که د   . پلان ما ا 

  «؟گفی   می یادت میایه که مشاورین امریکاب  ح   . همی امریکاییها نماندن

 «. ها یادم میایه»

 قوماندان افزود:   

اس» رهی  شما  دست  یکطرفه  ،  از  ره  شان  میماندین کار  ره  قوماندانا  ما 
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حکومت عبوری رام به همی دلیل ساخی   تا مجاهدین مصروف    . میکدیم

ی  های سیاسی باشن تا تداوم جنگ   . زد و خورد بی   خود باشن   مصروف درگی 

افتخاریفمی...   نظامی  فتح  بدون  ذلت،  امیدن که  جز  ما  ،  به  نصیب 

 «نمیشه! 

 و انگشت سومش را قات نمود:  

ی که امریکا فکر میکد »  سلاح هسته ب  اس،  سوم ا 
 فکر ساخی  

َ
  . پاکستان د

بنیادگراس ضیاءالحق  میکد  خود  ،  فکر  سفی   ره کت   او  خاطر  همی  به 

 هوا 
َ
   «انفجار داد! ، ، یکجای د

 تلفونخ  صحبت شان را قطع نمود:  

! مولوی صاحب ره میخاین! م»    «یگن گوشک ره به مولوی صاحب بتی  

 مرد عمامه پوش گفت:  

 «. آمدم»

 : گفتمی و با خود  

قدرت پیدا کدین   وخت  که دست یافتی   و   میگه هر   . اخی  آدم هوشیار اس»

ین   «. قوای مسلح دولت ره از بی   بی 

آله فشار   ۀرو به مرد مست  که گوش،  در آن حال  . و سوی دهلی   به راه افتاد 

ون آمده بود گفت:   از ، سنج  جیب کرب  دراز و گشادش بی 

ین و ...    اگر دوا داشته باشیم میتم تان» نوالژین داشتیم   دیروز هر ح  آسی 

  «...  انشالله یک چاره میکنم  . تمام شد 
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  . شتابزده پایی   شد ، های زینهو از پله 

بودند  نشسته  مالته  درخت   زیر  می ،  زنان  ناله  آه  و  و میکشیدند    کردند 

   . بستند های جدا کرده از چادرهای شان میهای پاهایشان را با پارچهزخم

کلاه اش را از سر  ،  کرد داکی  که مریض را در میان زنان با چشم جستجو می

 کشید و با کسالت پرسید:  

 «مریض کجاس؟...  کجاس؟»

روی  چند تار موی عمر خورده و نحیف    . و سرطاسش را با دست نوازش داد 

   . خوردند پوست سرخ رنگ سرش آرام آرام تكان می 

رفت و بالای سر  ،  وقت  نگاهش به صورت پریده رنگ و مردب  نشین افتاد 

های وی را سپس پلک   . وی روی دو پا نشست و نبضش را به دست گرفت

ی مهمی    . با دو کلک از هم باز نمود و به معاینه چشمانش پرداخت وقت  چی  

 گاه از جایش برخاست و گفت:  آن، به نظرش نخورد 

 « جور تیار اس»

 افزود:   فاروقو خطاب به  

بت بوره درست کی   »    «بخوره خوب میشه!   . سضوف کده ...    بگو برش سرر

 گفت:    بلقیس

 روزی اس که استفراق میکنه...    ! کند میاستفراق ام  »
َ
ی چند   . دل بدی داره  . ا 

   « به گمانم حامله س!   . سرش ام چرخ میخوره
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بدون آن که پاسخ  بدهد دوباره جانب اتاق  ،  داکی  سرش را پایی   انداخت

   . شکم بزرگ و قد متوسط داشت . خویش به راه افتاد 

در گوشش آهسته    آمد و   بلقیسنزدیک  ،  کون لخشک کنان،  در این اثنا زب  

 گفت: 

 «...  خوار نگو که حامله س! »

 اطرافش را با خوف نگریست:   و 

یک زن بیچاره اینجه    . او وخت تره هنوز ناورده بودن...    یک قصه کنم»

هرح  سویش سیل    . یک روی مثل کلچه پنی  داشت  . بسیار مغبول بود   . بود 

بسیار ...     تمام روز بشیت  و سیلش کت  گفت  می،  شد می میکدی دلت سی  ن

   «مغبول بود مثل قطه

 با نگراب  نگریست: دوباره ماحلوش را 

دو ماه باد وخت  فامیدن که زن    . بردنیک ماه هر شو اوره به نام تاقیق می »

اوشتک ره به    . بانه گرفی   و زن ره زیر مشت و لغت انداخی   ،  شکمدار شده

یک صوب    . طاقت ناورد   . زن بیچاره هر روز گریان میکد   . زور سقط دادن

 
َ
رگ دست خود ره کت     . کشته بود دیدیم که خود ره  ،  و بیدار شدیمکه از خ

خانه بریده بود  گه کارد نداره  . کارد آشی   خانه ما د    . از همو تاری    خ به باد آشی  

گه کارد و چاقو ره نمیماندن نشین ره بگو که گپ شکمداری  !  خواهر ...    د 

پت کنه لغت    . خوده  و  مشت  زیر  نفسشه  اگت   اس؛  دار  حامله  نگویه 

  «شن! کمی

 با تلخ  گفت:   بلقیس

 خوار جان! »
 

   «راست میک
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 سیاه به سر داشت و واسکت  
 

در این زمان جنگجوب  کوتاه قد که لنک

 نزدیک ادریس آمد و با اندوه گفت:  ، گشادی پوشیده بود 

طالع داشت  که    . کت  هلیکوپی  حمله کده بودن  . دیشو قلاع ره پس گرفی   »

  «...  برآمده بودی! 

 گفت:    ادریس

  قومانداب  گروپ نفاریدش!   . ام کشته شده س  نب  گل بیچاره    . خی  شدم»

به ح  شور و شوف  از پاکستان آمده بود؛    . بیچاره نو مقرر شده بود ...  

   «بیچاره ره خورد!  قومانداب  سری 

 جنگجو گفت:  

  « چطور که اوناره نکشته ن؟  . رام اسی  گرفته ن  كاظم خانو    عبدالغفور»

 بایک باور و اطمینان گفت:   ادریس

 حالی نمی،  ب  »
 
سن و احتیاط   . از ترس حقوق بشر کشته نمیتانن  . شن ک میی 

ن و تاقیق میکی    . میکی   که سند به دست نی      «...  حالی زنده میی 

 جنگجو وحشت زده پرسید:  

؟»  «مردا رام؟...  ؟چودری مثل ...  تاقیق میکی  

 فاروق گفت:   

«  
نن  . مثل چودری ب    . ب  از پیش آدم مالومات    . تنا برق میی   و خوب می  

ن!   «میگی 
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  خوب اس که نمی»
 ح 

 
   «شن! ک

  . از ترس حقوق بشر کسی ره غرض گرفته نمیتانن  . میخاین مگم نمیتانن»

ش ی حقوق بشر گ که به دلش نبود یا به    هر   . خدا امریکا ره خی  بته کت  ا 

 جانش روان میک،  ضد ما کار میکد 
َ
سیب باشه  ...    نه! حقوق بشر خوده د

 « از بید باشه! 

ر خندید:   ر ه   و ه 

نیس» یکدست  ام  دولت  ی  ا  چند    . باز شکر  و  ما چند گروپ  مثل  اونام 

 خوده میکنه! ...   شاخه و حزب اسی   
 

   «یک شیطاب  دیک

 با التماس ازش پرسید:   طلعتدر این زمان 

خانقوماندان ، بیادرجان»  «س؟ام همینجه  کبت 

 سپس گفت:  ،  نمود جنگجو فکری  

ا رفته ،  ب  » ا روانش کدن . سکی   «. دیروز کی 

 و مذبذب پرسید:   

  «ازش خوشت آمده س؟...  کدام تک زدیت؟...   چرا پرسان كدی؟»

خندید  قاه  قاه  آشکار دندان  . و  آفتاب صبحگاه  روشت   در  زردش  های 

 با التماس گفت:   طلعت . شدند 

 «گفته کومک ما میکنه! ...   آشنای مرد ماس»
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 بیخ گوشش را با ناخن خاراند و با استهزای دروب  گفت:   ادریس

یم»  « پیش کبی  خان! ،  امشو شماره همونجه میی 

 و زیری لب زمزمه نمود:   

   «. شیخ عبادالله میدانه و کارش، از اونجه به باد »

آرام شد   عتیقهدل   نازک خویش    طلعتدست    . کمی  دستان  میان  در  را 

 آهسته گفتش: ، گرفت

! ، کم ره گم کدیمپُ مه بیخ  »    « نمیفامم ح  کنم؟ به خیالم ماره بازی میی  

 سرش را پایی   انداخت و اندوهبار پاسخ داد:   طلعت

   «...  نمیدانم»

 افزود:   عتیقه

   «نمیامدیم! کاش که   . ب  چاه ره، ب  راه راه بلد هستیم . راه فرار ام نداریم»

 و با افسوس و حشت گفت:  

جان  »  
َ
شاندیم! د خود شاخک  شاید  ...    جور  میماندیم    گلابههمونجه 

ی ن ی درد  ...    همو تختبام خودما پاچاب  بود ...    ! گفی   می چی   کاشک طاقت ا 

  «داشتیم! و عذاب رام می

ر  زنان خسته و زله دو  . آفتاب بالا آمده بود و همه جا را روشن ساخته بود 

هاب  را با  تریشه  . کردند هم نشسته بودند و یکدیگر را کمک و معاونت می 
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های پاهای  زخم   ها و کردند و آبله های چادرهایشان پاره میدقت از گوشه

   . بستند همدیگر را می 

،  اطراف حویلی را با کنجکاوی و دزدانه از نظر گذراند: مجنون بیدی  بلقیس

ی نو جوان مالته  هادرخت تازه برگ کرده بود و قطاری از  ،  در وسط حویلی

بایلر بزرگ و تهی آب که   بودند و  در کنار دیوارهای آجری قد برافراشته 

اده روی بام به یک بغل ایست،  های تفنگ سوراخ سوراخش کرده بودند مرمی

   . بود 

 با خود گفت:   بلقیس

خدام حویلی کدام آدم بیچاره بوده که به نام مال كفار ضبط و تصرفش  »

ی خیابانای منظم  . نکده ی گل و گلبته ،  ا  ی صفه! ،  ها ا  له و ا  ی نقشه دو می     ا 

  «. مالوم میشه که خانه کدام آدم سلیقه دار بوده س... 

ت دراز و چشمان گردش آشکار  در این هنگام فاروق جنگجو که اکنون صور 

نمایان ساخته بود  بروتش را  تارهای ریش و  تمام  نور آفتاب  از  ،  بودند و 

ه و سیاه رنگ داشت  که جلد تی 
های صفه پایی    از زینه،  عقب مرد چاف 

 :  داد میبه آن مرد گزارش  . آمد 

ده نفر ره امروز کت خود آوردیم    . شش نفر شان ره دیروز روان کدیم» سی  

   «جمعن میشون نزده نفر! 

ون   بی  از حلقش  بیشی   با کلمات شکسته که  با  آمدند  میمرد سیاه چهره 

 شک پرسیدش:  

گه؟»  «بیست تا بودن! ...  یک زن د 

 فاروق پاسخ داد:   
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« 
َ
 «. راه تلف شد  د

 شیخ با نگراب  پرسید:   

 پاسخ داد:   فاروق «هه؟، کدامش»

 «. خاله دیوانه»

 و با خود نگری افزود:   

اگه به جای او دیوانه کدام    . گمان میکنی   مال شناس نیستم...    ! شیخیا  »

گه میبود مثل تخمای چشم خود نگایش میکدم؛ قدر زر زرگر شناسه ، زن د 

او بدرد تان  ...    بادار جنس با ارزش ره میشناسم...    ! قدر جوهر جوهری

 « خورد! نمی 

 و افزود:  

 راه  ...    خورد و دیوانه به ح  درد تان میا»
َ
مام مجبور  ،  زیاد چیغ و پیغ میکد د

  «...  شدم

 ریش خود را نوازش داد و گفت:   . و سوی زنان نگریست

ی نخورده » ی طرف چی    «ن! از دیروز به ا 

که بی   دیگران به شیخ    صادق ابن خطیبو به چشمان سیاه و متبسم  

ه ، مشهور بود  عبادالله   . ماند خی 

کار   . ح  شما به اتاق تاقیق تان بروین که مه اوناره به حضور بیارم،  یا اح  »

ی بخورن!    «بیچارا تمام شود که یک چی  
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 : با کنجکاوی پرسیدش  صادق ابن خطیب

   «اتاق مره پاک کده ن؟» 

   «. مه تازه از راه رسیدیم...  نمیدانم»

نور زننده گیس    . داخل اتاق بسته و ب  پنجره اش شد   صادق ابن خطیب

گفت  چشمانش را اذیت کرد که عینکش را دور نمودو چشمانش را با دو  

 گذاشت با خود گفت:  وقت  که عینکش را دوباره می   . انگشت مالید 

ی یک گیس دیگام بیارن» روشت  اتاق کاف  نیس چشم آدم    . بگویم باد از ا 

  «. ره ضعیف میسازه

های خواندن نام  ایستاد و با صداب  بلند به  شیخدر دهن دروازه اتاق    فاروق

 های زنداب  پرداخت:  زن

 «! آجره»

ی بیست ساله   آجره  با کینه و نفرت از جایش برخاست و  ، ب  بود که دخی 

اهنش پاره بود   . آرام آرام به راه افتاد     . پاهایش برهنه و شانه پی 

دروازه آهن  ،  ه داخل اتاق شیخ رهنماب  کرد پس از آن که آجره را ب  فاروق

 خستهچادری اتاق را از عقب وی بست و شانه اش را با یک  
 

مشهود به  گ

  . دیوار تکیه داد و پاهایش را یک بر دیگر به صورت چلیپا در آورد 

 : گفتمی با خود  عتیقه

خوب اس امشو ما ره    . را بشناسه  کبت  شاید همی مردکه چاغ قوماندان  »

ن   . اگه پیدایش کدم میگمش که سر ما ح  تی  شد   . همونجه پیش او میی 
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دستم ره بالا کده  ،  شانیم تا همیالی درد میکنه  . چقه دو و دشنام خوردیم

لاب،  از تو میشه،  میگمش از خدا میشه  . نمیتانم
ُ
ره هر ح  زودتر بر ما    گ

آدما ر   . دل و درونم در گرفته س  . پیدا کو  ی  ا  گه طاقت دیدن    . دارمن  هد 

لابنباشه تا آمدن 
ُ
ه گ گه بی     «. ماره یکجای د 

 پرسیدش:    طلعت

ه گرفی   باز ح  گپ اس که ما ره جدا جدا میخاین؟ »
ُ
ی خ  «حاض 

 با لحت  تحقی  آمی   پاسخ داد:  
 زب 

ی گل صوب  صاحب شیخالبته دل »  ا 
َ
  «تاقیق کدن شده س! ، د

 گفت:    بلقیس

دارن» مردی کجا  یقه     . ا 
َ
خ نمیتانن! و  یک شو  رفته  راه  روز  ...    شون سه 

! ، لست میکی     « فروش!  بری ...  شهرت ما ره نوشته میکی  

 و با طعنه افزود:  

ما    . صحرا نشی   عرب ح  داند که دریای افغان ح  جوش و خروش دارد »

ت خیال کده نره مثل زن  ...    ماطل واره خود هستیم...    های خود بیغی 

  «ن اوغان ره خیال ح  کدن؟ز ...  دست ما برسه نشانش میتیم! 

 آهسته گفتش:  وقت  او را یافت  . پرداخت نشینو با چشم به جستجوی 

اوشتک ره به زور   . اگه گفت  روزت ره سیاه میسازن  . نگوب  حامله هست  »

  «فامیدی ح  گفتم؟...  مشت و لغد میندازن! 
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هایش را از نقطه نامعلومی  نگاه ،  که لب و دهانش زنگ بسته بود   نشین

 گرفت و گفت:  

مان ره سقط کی   » بان هر دوی  ننگ ره ح  کنم؟  داغ  ی  ا  به    . مه  مرگ 

هموروزی که بچه نازنینم ره پیش روی چشمایم حلال    . هردوی ما بهی  اس

مام ،  هموروزی که سینه مادر پیچه سفیدم ره کت  برچه پاره کدن،  کدن

  «نده نیستم! مه ز ، خوار ...  مرده بودم! 

های اشکش را که دیگر هرگز در کاسه چشمان فرو رفته و  و آخرین دانه 

حلقه بسته اش ظاهر نشدند با پُشت دست پاک نمود و با لحت  پر از درد  

 و سوز و آمیخته با کینه و غرور افزود:  

 «...  مام زن افغان هستم! »

 صدا زد:   فاروق  . و بغض گلویش را بست 

و»   «! گل بشر

و  خود خال کوب  کرده بود ،  گل بشر
بلند    . سه تا خال سی   رنگ روی پیشاب 

همان لباس گلگلی و کمرچی   و    . چادری سیاه به سر داشت  . و باریک بود 

  . در جانش بود ،  آستی   گشادی را که هنگام ربودنش در بازار به تن داشت

 می 
 

  رود می گفت  به مصاف دشمن    . درخشیدند چشمانش مانند ماده پلنک

از جایش استوار برخاست با پُشت  خاک گوشه  . که  را  های دامن کلانش 

 جوشید:  وسیر روی آتش میدلش از خشم و کینه مانند چایج . دست تکاند 

ی شیخ»  «...  یارهی و چودر  ا دستم برسه ا 

   : عتاب کرد  فاروق
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! ، تی   تی   بیا »    «عاروسیت نیس که آستا برو میکت 

   وگل بشر 
 

چشمانش را با خشم تنگ نمود و زمی   را به جستجوی سنک

 یافت با خود اندیشید:   . نگریست
 

 وقت  سنک

 فرقش بزنم»
َ
م و د ی سنگ ره بگی  م  ...    اگه ا  فاصلیم کتش زیاد اس؛ تا بگی 

ه و فی  میکنه، و و ار کنم    «...  تفنگ خوده میگی 

 و لبش را زیر دندان گرفت:  

سه، باشه»   «دیگ مردا پسان پخته میشه! ...  وختش می 

با نگراب  و    عتیقه، گذشتزمان می . و با همان غرور و نیت داخل اتاق شد 

 اندوه گفت:  

ی حبسیر   . ای زن ام پس نامد »   « اوناره قورت میکنه! ، مثلی که ا 

 گفت:    بلقیس

ی اتاق کدام    . قورت نمیکنه،  »ب   ها ره باد از ثبت شاید زن   . راه دگام دارها 

ن گه میی  که زورش به چند زن میفامه    تناس  شیخ...   ! نام به کدام اتاق د 

سه گه روانش میکنه  . اوغان نمی  حتمن    . یکه یکه ثبت میکنه و به جای د 

 پُشت سر اس! 
َ
   «دروازیش د

 صدا نمود:   فاروق

   «! كامله»

به   . هم آخ و اوش کنان از جایش برخاست و رفت و داخل اتاق شد   كامله
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»حدیثو«تعقیبش   ه«،  »نازبرو«،  »نشین«  ،  »جميله«،  »کفتر

   . را فراخواندند  »بلقيس« و »طلعت«

بود که    عتیقه زد   فاروقآخرین کسی  عقبش   . صدایش  از  را  در  وقت  

 گفتش: ،  بستمی

   . برو که مه از دست و پای افتادم»
َ
ل زدم و حالی ام روی دو    و تمام ش ره می  

 « پای ایستاده هستم! 

تلی  پرداختب  و  آن  میده کردن  به  و  آورد  ون  بی  جیبش  از  را  خود    .   با 

 : گفتمی

ه تمامی نداره »
ُ
ن  . ای بردن بردن خ  . هر روز یک گروپ دو گروپ ره میی 

ن  میی 
 بدلش زن و دخی 

َ
اب  ندارن!   . هموقه اسلحه نمیایه که د  همقه...    سی 

فکر نمیکی   که مام آدم هستیم و یک چند تا ره بر ما بانن که باد از جنگ  

یم و یک زارخوده بشکنانیم! ،  و کار  باز مولوی صاحب  ...    دم خود را بگی 

راس اس  ...    خوب است به قوماندانای خود یگان زن مقبول ره جایزه میته

یزه!   « که روغن سر روغن می 

میده   آنگاه 
 

تنبگ با  را  چرس  مال کرد های  و کف  آمیخت  سگرت    . اکوی 

با   از آن پر نمود و  سپس استوانه کاغذی و خالی ساخته شده سگرت را 

 پُشت ناخن جا به جای شان ساخت:  

   «مثلی که تنباکویش زیاد شد! »

 
 

های چرس را  آنگاه از نوک سگرت گرفت و با چند تکاب  تنباکوها و میده گ

 جا به جا نمود و با خود گفت:  

   «استاد! ، میگم استاد است  »
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 :  گفتمی با خود  . و سگرت را در کنج لب گذاشت و آتشش زد 

،  داشی   ور  می ه ره  ناز م  . چليد یم  دمکیکه م  یهر امر ،  بودمیقوماندان م»

  ماست ب  سپا ر یکه سا  لیآ . راسته  مدکیراسته م، هپچ مدکیچپه م
ُ
  له خود ش

پرد  خورمیم  ره ما  سهی پ  میا  . مکن ی م  ره  خود   ۀ و    . سآرد و روغن هم بس 

 « ... هکنیپاره م  هناکلان د  همغل،  و دراز ک  متی گل  یبه انداز   تهیفاروق بچو! پا

 :  د یدود کش  کیو  

خود    یقوماندانا  گرفته  که منطقه ر   همی  . صاحب زاغ است زاغ  یمولو »

 . نی  گیبدست م  هقوماندان ر   رسانن و هم دلتمی   ههم مردم ر   کی   ی رها م  هر 

 «...  که زن است  یی   اگر شدم چ، که قوماندان شوم   هروز باش کی

  الاتش یخ  و   د یبدنش دو   یهادر رگ  یخمار   از دود سوخت و   اشسینه  

 شدند:  فیلط

 حتم  . .   شمی م...    قوماندان شوم ؟  هم  »اگه
 
که پاکستان مدفه  ا  . !   شمی م  ا

دو مکتب    . دارمفر  ن  ستی ب  گومش یم،  می  حماد م   خیش  شی پ  مخود،  مرفت

  ه دگ  میخوایم  قومانداب    . ده ضابط و معلم کافر را کشته ام،  امدرداده    هر 

ا  . تاند یگفته م  ح    خود   هم معاون  هر   سیادر   . کنمیپوره م  هطش یتمام سرر

 «...  می  گیم

 کش نمود:    گر یدود د کیو  

ه قوماندان اس...    ندوان همیطور نكد؟  جلیل» تا  دو    . حالی صحیح سی 

و و روز همرایش میباشن  . چریک ام داره
َ
،  بانه ام داره  . ر ر اس پُ بغلش پُ   . ش

 جهاد هستیم،  میگه ما 
َ
مجبور ...    زن ره کت  خود هر جای برده نمیتانیم ،  د

  «...  نکنیم ح  چطور کنیم . هستیم
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   . کرد و سکر و سرخوسیر مانند پیخ  در وجودش نفوذ می 

تم دریافت  اوار  سر  و  قدرتمند  را  زمی    خود  روی  نعمات   . دانستمیام 

به    . چشمانش سرخ شده بودند و یک اشتهای کاذب به سراغش آمده بود 

 کرد  می خود خطاب 

توام چریک نگا کو؛ یک ملاره پیدا  ...    تو از دیگرا ح  کم داری؟،  فاروق»

  گناکارام نمیسیر ،  کر و چند روپیه بتش که چریک ره بریت نکاح مسلماب  کنه

بچه  ...   یشیک  بی  چهره  همی  ،  سفید  قوماندان  ،  ا جابرآغمثل  چریک 

   «صاحب ما! 

 با خود گفت:  ، شد میو در حالی که از پُشت دروازه دور 

گه تمام شد! »  عتیقه  . و کارش  میدانه  شیخ عباداللهحالی خود  ...    کار مه د 

 دست  رامش میکنه؟"   شیخ . ساده س دان و زبان ام نداره

 و پُشت سرش را با حرص نگاه کرد و گفت:  

 «همی ره که به مه میماندن! »

،  که آدمی چاق و میانه قد بود   شیخ صادق ابن خطیبرو به روی    عتیقه

شیخ گردن کلفتش را به چوگ تکیه داده بود و با تحکم    . راست ایستاده بود 

 پرسید:  ازش می 

   «گفتم نامت چیس؟»

   «سعتيقهنامم »

ب می ، آرام آرام، با دنده برقت   ابن خطیب  زد:  به روی می   ض 
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  «معلم یا سرمعلم؟، چکاره بودی»

 پاسخ داد:   تیقهع

 داودمه زن »
 
 « . موتروان بود   . بودم  صوق

 : گفتمی و با خود 

قلم و کاغذ آم پیش رویش کوت اس؛ حتمن    . مردکه آدم کلان مالوم میشه»

 « ره بریم پیدا کنه!  کبت  بگویمش شاید قوماندان  . یک کاره اس

 ابن خطیب گفتش:  

 که گیس ره نندازی! ...  سفیدک پیش بیا! »
 

   «فکرت ره بک

 : گفتمی پیش آمد و در آن حال با خود  عتیقه

« 
َ
داده  د در  روز روشن گیس  بیایه  . سای  روشت   بانه که  واز  ره    . دروازه 

   «حاجت گیس چیس؟

 برقیش را روی می   گذاشت و گفت:  ۀ دند ابن خطیب

ک! »    «کمی دگام! ...   پیشی 

،  ش تماس پیدا کرد هایران دیگر هم پیش آمد تا آن که تخته می   به    عتیقه

ایستاد  قرار    . آنگاه  روبرویش  دروازه کوچک که  به  چشمش  حال  آن  در 

 با خود گفت:  ،  افتاد ، داشت

ی اطاق کدام راه دیگام داره  گفتمی بلقیس»   «. هگفتمی راس  . که ا 
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   . و ماحولش را با شک و ظن و دزدانه نگاه کرد 

وگلی  ناگهان چشمش به لباس گل  افتاد که در کنخ  بیهوش افتاده    گلیشر

وقت  رشته خوب  را در گوشه لبش تشخیص    . به اندام وی دقیق شد   . بود 

فرا گرفت را  اندامش  پیش    . داد وحشت   را  یک گام عقب رفت و دستش 

 دهانش برد:  

 « وای خدایا! »

 با همان زبان شکسته خود پرسیدش:    ابن خطیب 

 « از ح  ترسیدی؟ . چرا ح  گپ شد »

 شیخ با لحت  تند افزود:   . من من کرد  عتيقه 

ته بکش که ماینیت کنم  . وخت ندارم» که خسته شدیم    زود شو   . کالای 

احت میکنم!  م اسی     «می 

 کهالت  کشید و باز پرسید: ،  گیس را با دستش به گوشه می   راند و  

؟»  « چن ساله است 

 با ترس و لرز پاسخ داد:   عتیقه

   «. بیست و پنج»

« !  «از هجده بالاتر مالوم نمیسیر

 و با خود گفت:   
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خوردسن باریک و مثل    . همیطور یک جنس ره فرمایش کده بود   ابو فضل»

  «. کاغذ سفید 

 شد:  و از جایش بلند 

ندارم» س مه غرضت  مه    . فقط میخایم دست و پایت ره ماینه کنم  . نی 

   «داکی  مارم اس! ، داکی  هستم

 پرسیدش:  ابن خطیب  . هایش دور نمود پتویش را از روی شانه  عتیقه

؟»  « کابلی هست 

  «...  پدرم  . اصلن از دهدانا میباشیم . از دهمزنگ . کابلی هستم،  ها »

 گفتش:  ،  گپ وی را قطع نمود   ابن خطیب

   «دانت ره واز کو؟»

های وی را از نظر صادق ابن خطیب که دندان  . دهنش را باز نمود   عتيقه

 گذراند گفت:  می

 « بگو! ، عا »

 صدایش را کشید:   عتیقه 

  «. عا عا عا عا »

 صندوق    . گلونت خوب اس سرح  نداره»
َ
انت ره بکش که ببینم د حالی پی 

سه زب  ره که ماینه کدم مرض سفلیس  ...    نداشته باسیر سینیت سفليس  
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داکی  مارم  ،  بکش بکش...    انشاالله خوب میشن،  دوا دادم شان  . داشی   

   «اس! 

 پرسیدش:   عتیقه

  «تمام شانه؟...  ها ره ماینه کدینتمام زن»

   «تمام شانه! ، ها »

   «ام؟ طلعت»

   « تمام شانه! ...  ها »

 با شک و تردید پرسید:   عتیقه

و»    «ره ح  کده س؟ گلبشر

وبا یک خشم دروب  سوی  ابن خطیب  نگریست و گفت:  گلبشر

داره» بیدرمان  مرض  زن  پیچکاریش کنم  . ای  شدم  سات   . مجبور  نیم 

   «همیطور آرام خو میکنه! 

 : گفتمی و با خود 

ان خوده نمی » ی دنده برف     . کد حرامزاده مثل مردا مقابله می   . کشید پی  اگه ا 

  «. شد می نمیبود کار سخت 

 ناشیانه پرسید:   عتیقه



484 

 

 طلعت مریض نبود؟  

 نگاه کرد:  ، به لست  که پیش رویش بود  ابن خطیب

ت اس؟، چیت میشه»  «دخی 

م اس»   « . ها دخی 

 : با استهزا پرسیدشابن خطیب   

 « 
َ
 او ره زاییده بودی؟ د

 
 «هفت ساله گ

گفت  منظور وی را نفهمیده بود که تکرار ،  که حواسش پریشان بود   عتیقه

 نمود:  

م اس، ها »    «. دخی 

 گفت:  ،  ازین دروغ وی استفاده برد  ابن خطیب

ارب  هسی   » مریضيها  داره  . اکی   اس سفلیس  مریض  بیچاریت  به    . دخی  

! همی خاطر تو رام ماینه میکنم که     «توام سفليس نداشته باسیر

ان مانده بود ح  کند  عتیقه  پرسید:  از خود می  . حی 

   «ح  رقم مرض اس؟...  سفلیسش چیس؟»

وگاه سوی  ،  و با تردد و دو دلی ان    ابن خطیبو گاه سوی    گلبشر حی 

ان می    . دید حی 
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وع کرد به باز نمودن  ،  را دید   عتیقهوقت  سکوت    ابن خطیب خودش سرر

اهن های دگمه   ش: گفت میبا مهرباب   . عتيقهپی 

   «قلبت ره معاینه کنم!  . باید ششهایت را ببینم»

 :  گفتمی با خود  . نگذاشتش عتیقه

« 
َ
ه  د

ُ
ان می  کابل خ ،  برد هر دف  که صوف  مره پیش داکی  می   . دیدناز روی پی 

ان   «...  ماینیم میکد داکی  با گوشکیش از سر پی 

را دیگر هم پس کشید  را روی سینه اش گذاشت  . و خود  گفت    . دستش 

ی در دلش گذشت که با خود گفت:    چی  

ی حبسیر خی  شده باشه که مه پیسه دارم» کسی برش نگفته    . نکنه که ا 

یطور شله پُشت سینایم ره ورداشته    سینیم ماندیم که ا 
َ
باشه که مه پیساره د

انت ره بکش! ، انت ره بکشپی  ، همی میگه . س    «پی 

 و گفت: 

چار روز پیش خوده ماینه کده  ...    حاجت به ماینه نیس! ،  مه جور استم»

   «شكر جور هستم! ...  بودم

 که ب  حوصله شده بود گفتش:    ابن خطیب

گه زیاد شد »  « گپ نفامیدی؟  . بس اس د 

 :  گفتمیبا خود  . و دستش را جانب دنده اش برد  
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 قات  سینای خود پت کده  یام شاید »
َ
مثل دگایش انگشی  منگشی  خوده د

  «. که نمیمانه

 لحنش را حاکمانه ساخت:  

نکو » بازی  پت  ...    ! کت  مه شادی  قات  سینایت   
َ
د ره  ی  میفامم که چی  

م؟ . کدی سی که اوناره از پیشت نگی     «میی 

 با خود گفت:   عتیقه

 پس پیسه که حالی ب  عزتم نکنه»
َ
   «پیسه ره بتمش بهی  اس  امی...  بلا د

ون آورد:  و دستش را در یخنش فرو برد و پول   ها را بی 

« !
 

! ...  بک    «فامیدم که تو داکی  ماکی  نیست  همیاره میخاست 

 های پول را روی می   گذاشت:  و بسته

   « بخشیدیمش! ، از تو باشن»

   . زدند از جایش برخاست چشمانش برق می  ابن خطیب

   : آمد  عتیقهنزدیک 

ی ره پت کدی مگم مه پیسه ره کار ندارم  . میفامیدم»   « از تو باشن!   . که چی  

 خود را یک قدم عقب کشید:  عتیقه

پالویمه دست بزب    ! دستت ره دور کو » گه پُشت و   د 
چشمایته ،  اگه دف 
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   «کت  ناخونایم میکشم! 

 :  گفتمی با خود 

شد »ف حبسیر   . امیده  ی  زن،  ا  خوش    بلقیس  . هاسدلال  زن  میگه  راس 

 پس پیسه که حالی ام دین و ام دنیای مره    . سر مه سرخ آمده  . میکنه
َ
بلا د

   « مرا ب  آب و ب  آبرو نسازه! ...  خراب نکنه! 

 پیشنهاد کرد:   ابن خطیب

 یک شار روان میکنم که،  اگه به گپم بکت  »
َ
ت ره د یکجای باشی      تو و دخی 

! و یکجای زنده   کنی  
 

 غرب  ...    گ
َ
 تانه د

 
ق دگ  سرر

َ
به گپم نکت  یک تان ره د

 خوده دیده نتانی   
 

انتخاب  ...    فامیدی؟  . روان میکنم که تا آخر عمر یکدیک

 « به خودت! 

 بنای جدال را گذاشت:   عتيقه

 جان ...  ! دور برو »
َ
  «مه دست نزن! د

 از خود    شد میسرخی     و رنگش لحظه به لحظه سرخ و 
 

و با بر افروخته گ

 جملات و حرکاتش تهدید آمی   تر شده بودند:   . کرد دفاع می 

   «حبسیر ، گم شو »

 ش: گفت می  ابن خطیب

یا    . زمی   به زمان بخوره مه کار خوده کدب  هستم  . فایده نداره،  مقاومت»

   «بزور یا به رضا! 
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 درخشیدند:  چشمانش می  و 

پیسه میتم که  » اینجه روان میکی   مام  ، درهم و دینار میتم  مام...    . مره 

   «مفت نامدیم! 

 دست انداخت:   عتیقهو به یخن 

م! از راه دور » ای اوره گان   ای خطر   . از بی   بچای لینی   ،  تا اوجه شماره میی 

ی همه سخت  و مشقت ؟ یا کدام   ب   بلقیسباز آخرش مثل  . ا  سینه برآیی  

گه داشته باشی   و کس دو   انه بگشا گفتم ...    درهم نخری تان؟عیب د  پی 

 ب
َ
   «ش! ک

تلو تلو خورد و با زانو  ،  ها عتیقه مانند مست  . و مشت  به صورت عتیقه زد 

 : گفتمی با خشم  صادق ابن خطیب  . به زمی   خم شد 

 « ...  هر کدامشه باید به زور لچ کنم»

وو سوی لاشه    نگریست:    گلبشر

 « ب  پدر مثل مردا جنگ میکد! »

ر نمود:   
ُ
ر غ

ُ
 و با خود غ

ت تر و دلاور تر اسی   زن»   «. های شان نسبت به مردای شان با غی 

تاریک شده بودند و در حالت نیمه بیداری و نیمه اغماء   عتیقهچشمان  

 ش:  گفتمی ن خطیب باشنید که می
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 نیم...    نیم پیسایتام پس میتم...    اگه به گپم بکت  نیم پیسایتام پس میتم»

  «...  پیسای... 

گفت  جهان تاریک و غم انگی   شد    . و آرام آرام در یک تاریک سیال فرو رفت

  . ها از او فاصله گرفتو به فرسنگ

زانوی   دید که سرش روی  به حال آمد  و    طلعت وقت   مانند    طلعتبود 

 :  داد می ها نازش کودک 

 «خاله گکم، خاله گکم»

 کرد:  می  و موهای پریشانش را با انگشتانش شانه

ی روز بیفتیم  . گناه مه س،  مرا ببخش» م گفتمیمه    . مه باعث شدم که به ا 

  «که به نان برسیم ب  که به جان! 

غمزده و هراسان ،  پاره پاره  هایلباس های داغان و  و یازده زن دیگر با صورت 

با یک انقراض دروب  به صورت    عتیقه  . در اطراف آندو حلقه زده بودند 

 : گفتمی و با خود کرد می داغ طلعت نگاه سالم و ب  

خوب کده خوده زیر مشت و لغت و دنده برف     . مقاومت فایده نداشت»

  « س! خوب کده  . حبسیر ننداخته

آلود و پر غصه و درد  با چشمان اشک  یکایک زنان را  از نظر  ،  و صورت 

 . های داغان داشتند یرین همه صورت سا، طلعت و  بلقيس به جز  . گذراند 

و  ،  که رشته باریک خون در کنج لبش خشکیده بود   گلبشر
 

  ب  مانند مار زنک

 :  گفتمیبه گرد خود میچرخید و با خشم 

! ،  یک عرب  . مرگ ما بهی  اس»  «...  یک پاکستاب 
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   : داد میبلقيس سرش را اندوهبار تکان   

 خوار! »
 

 ...  راس میک
 

   «...  . بهی  اسمرگ ما ، راس میک

 و ترس  نگاه کرد که با بیچاره   عتیقههای چشمان  و به حرکات مردمک
 

گ

 : گفتمی در دل خویش  . خوردند تکان تکان می

ی بدبخت بیچاره» ی دلال حبسیر ...    بلای جانش شد! ،  سفیدی ا  سینا  ،  ا 

و اندام زنا ره بخاطری ماینه میکنه که قیمتای شانه بر خود مالوم کنه که 

 قیمتای شان بازی نخوره
َ
  «...  د

 کسی از صفه صدا زد:  

ی ، شام میشه»  «ح  وخت میایه؟ عبدلا 

 گفت:    صادق ابن خطیبو خطاب به  

!  . کباب حاض  شد ،  بیایی   »   «سفر تان دراز اس؛ راه گشنه میشی  

های پُشت گوشت   . لم لم كنان سوی صفه به راه افتاد   صادق ابن خطیب 

بودند لا چی   خورد   گردنش لا  به رنگ صورت    هایلباس   . ه  افغاب  سیاه 

بود   . خویش پوشیده بود  انداخته  ،  پکولی به سر داشت و پتوب  به شانه 

 : گفتمی

! ،  وخت  بچا گوسفند میارن» یا ب  کباب گوشت میش  ...    ببینی   نره داره 

 مزاج مه نمیشینه! ، مزه نداره
َ
  «سرد اس و گوشت سرد د

 و شکم برآمده اش را با دست مالش داد:  



491 

 

 پیش داریم   . ها رام یک لغمه بتی   که از پای نفی   زن»
َ
شوام  ...    راه دراز د

ل زدن!     «می  

داخل حویلی شد و در محل تعیی   شده    عبدلهای شام موتر لاری  طرف

بینیش را چی   انداخت و سوی آسمان که پر از    فاروق   . به انتظار ایستاد 

 سپس خطاب به زنان گفت:  ، ه بود نگریستابرهای سوخت

  «بالا شوین!   هله زود زود ...  بالا شوین که ناوخت میشه! ، بالا شوین»

رفت که با پاهای  ابن خطیب  پس از آن که زنان را در موتر جابجا کرد نزد  

 گفتش:    . چاکی پیش موتر جیپش ایستاده بود 

ی بیسینه رام بالا  ...  شیخ صاحب! »  «کدم؟! مه ا 

 گفت:    صادق ابن خطیب

 راه    مگم ترپال ره خوب ماكم بسته کو که  . خوب کدی»
َ
شمال زیاد اس  د

   «وازش نکنه! 

 و با خود گفت:  

یمش؟»  موترجای اس چرا نی 
َ
  باز خدمتکار ح  سینه به کار داره؟ ...    وخت  د

ورت داشته باشه  ابوالفضلشاید شیخ  ...   به قیمت    . به خدمتکار زنانه ض 

ه میخریش! نیم 
ُ
   «آدم خ

 باری دیگر ترپال موتر را امتحان نمود و به عبدل راننده گفت:   فاروق

   «يالله حرکت! »
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م کنان به راه افتاد 
ُ
م غ

ُ
  . موتر لاری غ

ها دانه دانه در میان ابرها پراگنده بودند و ستوب  ستاره   . هوا تاریک شده بود 

   . افتاده بود از روشت  کمرنگ ماهتاب به داخل موتر 

،  را زیر نظر داشت  عبدللاری  ،  که در آیینه عقب نما   ابن خطیبصادق  

 رویش را به عقب دور داد و به محافظی   مسلح خویش گفت:  

 خود دور بشینی   که لاری مالوم نمیشه! »
 

  «بچا یک کمی از یکدیک

های شان در میان  صورت  . های موتر لغزیدند محافظی   به دو جناح چوگ 

ند و شب دوباره در یک سکوت دلهره آمی   فرو رفته  شدمی معلوم ن  تاریک 

به    . بود  از لای درزها  از دشت و کوه و دریا  گاه گاه بادی سرد برخاسته 

ک گاه گاه صدای امواج خشمناک دریا می   . کرد داخل نفوذ می آمد که شی 

ل می اه  گاه گاه آوای گرگ گرسنه ب  در دل دشت میپیچید و گ  . زد کنان می  

   . دیدند مرد مگر زنان اینها را نمی افتاد و می گاه ستاره ب  در آسمان می

 سیاه بود و روی    ابن خطیب
 

به راننده اش که مردی با ریش انبوه و لنک

ق امریکا را دوخته بودند  ش بی   گفت:  ،  شانه جمی 

 « از چشم ما گم نشه! ، کمی آستا که لاری پس ماند ...   یا اح  »

آیینه   در  انداختو  نگاه  موتر لاری  به  نما  هم   . عقب  تکان لاری  چنان 

 عبور میخورد و از میان قریه به آهستهمی
 

   . کرد گ

 گفت:    ادریسراننده رو به   عبدل

  . پس میمانم  خان  بهادرآستا بروم از  ،  ها استفراق میکی   زن،  اگه تی   بروم»

ی نگرده   دلش چی  
َ
  «نمیفامم ح  کنم؟...  د



493 

 

 گفت:  ،  یکش را بالا کشید بیت  بار  ادریس

« 
َ
سیال که از سیال پس ماند    . پچق کو که پس نماب    . ها نباشقصه زن  د

   «پچق کو که تنخاه حلال شوه!   . بینیش از بریدن اس

د و به    عبدلو   زمزمه اش    . موتر افزود   هایتکانپایش را روی اکسلیی  فشر

   : مانند همیشه در کابی   موتر پیچید 

   «زمستانش بهار باشه به ما ح    باشه به ما ح  شمالی لاله زار »

   : داد میو سرش را به راست و چپ تکان  

   «...  به ما ح  ،  به ما ح  »

می  نشین،  بلقیس خود  سوی  بود  نشسته  جوارش  در  که  کشید  را 

 ش: گفت میو 

دیگام ایطرف تر    . خطر داره،  جمپ و جول به تو خوب نیس،  احتیاط کو »

؟   «بسیر

 پاسخ داد: ،  شد می با زهرخندی که در میان تاریک معلوم ن نشین

ی خطر ره از دل و جان قبول دارم»    «به مه مرگ بهی  اس!   . مه ا 

 و با خود زمزمه نمود:  

 « سخت  ز جنگ اگر باز مانم ز  مرا کشی   آسانی  آید ز ننگ  »

 و لبان هواسیده اش را لیسید و غمناک افزود:  
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ی عرب بر  » همیفامم که ا  ه تا به شیخا بفروشه...    ح  و کجا ماره میی    . میی 

میگذاره به حراج  ره  اوسانهقصه   . ما  ره شنیده    های هزار ها و  و یک شو 

؟    «از ما اوسانه میسازن؟ . از ما قصه میسازن...  باسیر

خشمناک و انتقامجو   . پیچید صدایش در میان تاریک و سردی و سکوت می 

 :  گفتمی  . وی گوش داده بودند زنان با غم و غصه به   . بود 

ای شیخای عرب ره بدوشم! » نه شی  شی  و نه  ...    مه نمیخایم شی  شی 

  «دیدار عرب! 

ن؟...   خوارا »   «کسی میدانه که ما ره کجا میی 

 پاسخ داد:   بلقیس

ا   . ها مالوم اس» باز پاکستان و باد از او دوب  و امارات و عربستان  ،  اول کی 

نهرجاب  که    . صعودی نظر می ،  بی  زیر  همینجه  شنیدیم که   . باشیممثل 

 . چار چشمه زیر نظر شان میباشیم...    ایچ کاری ره به ما نمیی     ۀ اونجام اجاز 

ب  بری  نمیمانن که خوده  ابدی حت   رنج  ی درد و  ا  از  اجازه  ،  شیمکخلاصی 

 !  «...  مردن ام نمیی  

تر شد:    لحن صدایش غم انگی  

ی دلا» ی حبسیر گور ،  ل عربما گروپ سوم استیم که ا  د گور عربستان   ا 

بفروشه ه که  فروخت!   . میی  و  برد  پیش چشمای خودم  ها  ...    دو گروپه 

ه میفروشه ه! یباز میا  . گروپ گروپ میی      گور ...    ه و یک گروپ دگره میی 
َ
د

   « همی تجارتش اس! ، گور 

و  گفت:   گلبشر
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« 
َ
 ...  و میبینه؛ مگم موردیمه بفروشه! خ

َ
   « خوی خرگوش اس!  د

 زد:  چادرش بلند شد که آنرا دور کمرش گره می  ۀشخشخ و 

ما! ،  اگه همیطور دست سر دست بانیم  . باید یک کاری کنیم» ...    آو میی 

ما!     «خوارا بیدار نشیم آو میی 

ل میچنان تکان میموتر هم     . زد و تاریک و سیاه حاکم بود خورد و می  

 آهسته گفت:    طلعت

ن» بی  ا 
میگن  ،  اگه کی  س  کبت    وماندان قاونجه  مه  آشنای شوی    . اس؛ 

   «حتمن کومک میکنه! 

 زیبا صدایش را بلند کرد:  

« 
 

خودش مره از پیش    کبت  شور نولهمی  ،  همی  قومانداب  ره که تو میک

سگ زرد بیادر   . بازی نخو خوار   . نفرای همو خانیمه در دادن  . خانیم پراند 

 ...    بازی نخو! ...    شغال
َ
س  د   . قديما گفی   از شیخ فربه و از حکیم لاغر بی 

ی شورنول لاغرس!     «ا 

 لب خود را زیر دندان گرفت:   عتیقه

  «آدم سر گ باور کنه؟! ،  ح  دنیای شده»

 زب  گفت:  

   « به ما عزت نماندن بموریم بیی  اس! ...  از سگ ح  طمع غی  از گزیدن! »
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 کسی با لحت  انتقام جویانه گفت:  

گه  ،  به روح شوهرم قسم خوردیم»   د 
عهد بستیم که اگه قاش قاش مام کی 

 جانم دست بزنن...   نمیمانم شان که پیش بیاین! 
َ
گه نمیمانم شان که د ،  د 

ب...    دست!   بان که 
 
قسم    . هان قسم خوردیم...    شنم! ک ارواح جلال  به 

   «خوردیم! 

 باصدای آهسته اما با لحت  محکم گفت:   بلقيس

 « ح  بیاین یک کاری کنیم که کنه خدا! »

 با شگفت  پرسیدند:  همه  
 

 گ

   «ح  کار؟»

 افزود:   بلقیس

 ملک خود هستیم و یکجای هستیم جواب شانه داده  »
َ
اگه همیالی که د

 ملک بیگانه و تنا ،  نتانیم
َ
ه ایچ کاری از دست ما پوره نخات بود  د

ُ
   «. تنا خ

 گفتند:  همه
 

 گ

؟»
 

ه راس میک
ُ
 «ایره خ

ون را نگریست:    بلقیس از درز تخته های لاری بی 

هستیم  . تاریکیس»  کجا 
َ
د نمیشه که      . مالوم 

َ
د یا که  بیابان  و  دشت   

َ
د

  «آبادی؟
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و  گفت:   گلبشر

 « خوب گوش کنی   صدای دریاس! ...  صدای دریا میایه! »

 افزود:   بلقیس . سکوب  تلخ حاکم شد  . همه خاموش شدند 

   . صدای دریاس،  هان»
َ
دشت و بیابان   مالوم میشه که از آبادی برآمدیم د

  «. هستیم

و  « پرسیدش گلبشر

 سرت ح  میگرده؟»
َ
 « ح  فکر داری؟...  د

 پاسخ داد:   بلقیس 

مه ...    باز ایچ وخت نمیتانیم! ،  اگه همیجه از دست شان فرار کده نتانیم»

   «یک فکر دارم! 

 و صدایش را آهسته ساخت:  

 «یک کمی پیشی  بیاین که نشنون! »

 توضیح داد:   بلقيس . زنان خود را نزدیکش ساختند 

پایی   میشیم و هر کدام ما به هر طرف    . موتر ره به یک بانه توقف میتیم»

وخت  که ما ره سوار موتر میکدن مه تعداد    . که امکان داشت فرار میکنیم

ده نفر شش نفر  ،  شانه حساب کدم هر قدر که تی   و چالاک   . هسی   و ما سی  

هفت نفر متباف  فرار ،  تنها میتانن که شش نفر ما ره گرفتار کی   ،  ام باشن

 «...  میکنه
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تاریک پیش کرده    طلعت و    عتیقه با تلواسه در میان  هم سرهای شان را 

 : گفتمیبا خود    عتیقه  . ند دادمی با دقت گوش    بلقیسهای  بودند و به گپ 

باز کدام طرف بدوم؟ پیش گ بروم؟ یکدفه  ...    مه کجا دویده میتانم؟»

   «...  از پیشم گم نشه؟ طلعت

های پایش  میان پنجه ب  در  آبله   . و ناخود آگاه کف پای خود را دست زد 

 گفت:  ،  دستش ترشد  . کفیده بود 

 هنوز »
َ
 «کجا دویده میتانم؟،  ولای پایایم خوب نشده نا

و   گفت:    گلبشر

« 
َ
ه ا ه ح  صد نی   گه ح  مانده س؟  ...    ! و که از سر پرید ح  یک نی   به ما د 

 بسی  شیخ ، که میموریم  . عزت و آبرو رفت، کاشانه رفت،  خانه رفت
َ
ح  د

  
َ
ی عربکا آرزوی وصالم ره به گور خات بردن ...    دشت و بیابان! ح  د   مگم ا 

 دل شان میشانم! ... 
َ
  «مه داغ وصالم ره د

 درد و غم داشت:   . صدایش رعشه داشت

گه به سینایم برسه» اگه زورم به اونا    . نمیمانم که دستای کثیف شان دفه د 

ه کشته میتانم
ُ
سه خودم ره خ  دریا مینداز  . نمی 

َ
   « م! خوده د

 گفت: باغم و غصه و بیچاره  نشین
 

 گ

نه! ...  صدای دریا ره میشنوین؟»    «مره صدا می  

بر همه مستولی   . ب  همه خاموش شدند لحظه سکوب  دردناک و مرگبار 

   . گفت  شبح مرگ بالای سر شان به پرواز در آمده بود   . شده بود 
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 غم انگی   گفت:   بلقيس

بان    . ار کده نتانستیم دریا مهماندار ماسهر کدام ما که فر ...    دریا! ،  دریا »

هدریا مرده    . بان ماهییا از اوسانه و غمای ما خی  شون  . های ما ره به ابحار بی 

  «...    گور قصه زن افغان! ،  یک گور بزرگ و جاویدان،  بان دریا گور ما باشه

صدای    . اشک از چشمانش بر تاریک شب فرو چکید ،  گفت  گلویش گرفت

آمد که پشتش را به تخته های لاری تکیه داده بود و با تلخ  و درد    آجره

 کرد:  تکرار می

 «گور قصه زن افغان! ،  ها »

آمد یک خط افف  را  های لاری به درون می و بادی سرد که از لای درز تخته

شانه میسوزاند در  را    . هایش  درد  آن  بود که  شده  بیحس  وجودش  گفت  

های به چوب ،  را که ستون ساخته بود   هایشکف دست   . کرد احساس نمی 

د و افزود:  ، سرد   سخت و خشن فرش موتر فشر

تود دریا    . وخت  اوشتک بودم فالبیت  به مه گفته بود: مرگ تو از آو اس »

میندازن  گفتمی   . میموری دریا  به  خبیث  مردای  طعمه   . تره  تو  گوشت 

استخانای تو ره امیل  نهنگا    . طعمه مارماهییا و سنگ بقه هاس  . ماهییاس

   «. گردن میسازن

 گفت:    حدیثو

سم» سم  . مه از مرگ نمیی  مه به روی   . مه از او و از تاریک و از عرب نمیی 

ی عربکا و دالخورا تف میندازم تا به امروز فکر میکدم که کسی ما ره نجات    . ا 

مردای وطنم مره نجات خات دادن؛ مگم دیدم که دل ایچ کس    . خات داد 

بتم   . نمیسوزه  مه   بری  نجات  خوده  باید  مرگ  ...    خودم  از  مه  خوارا!  ها 

سم سم! ...  نمیی     «...  مه از مرگ نمیی 
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د و مشت  می   . هایش را میفشر
 

 گرفت:  گفت  برای مصاف  آماده گ

سم! »    «...  مه از مرگ نمیی 

لاغر   ران  بالای  را  دستش  می   كاملهو  فق  میگذاشت که  و   . گریستزد 

 گفتش: 

   . مرگ زیاد درد آور نیس...    ! جان گریان نكو خوار  »
َ
   . و اس مثل خ

َ
و  یک خ

گه کسی دامنت ره    . وخت  خوت برد آرام میسیر   . عمیق و برگشت ناپذیر  د 

گه    . کت  نوک برچه بلند نمیکنه تا سر مویای پایا و زیر نافت خنده کنه د 

ه و تاریف نمیکنه!   عرب  سینای ته بری    «...  خریدار اندازه نمیگی 

   . لحظاب  خاموش ماند  . از گریسی   دست کشید  لهكام

 سپس با بغض گفت:  

اگه    . مه بر مرگ مادرم گریان میکنم  . مه بخاطر مرگ خودم گریان نمیکنم»

او به غی  از مه   . مه پیشش پس نروم او از غم و غصه دق میکنه میموره

گه ره ندارد!     «...  کسی د 

 و دوباره به گریه افتاد:  

گ عصایش ره به دستش    . وخت  مه نباشم گ پایایش ره چرب خات کد »

داد  میکدم،  خات  خات كد؟ گمان  دم  برش  زنجفیلدار  چای  روزی  ،  گ 

گه س ...    پیشش پس خات رفتم؛ مگم میبینم که قسمت مه یک چی   د 

   «مادرکم پُشت مه زاره ترق خات شد! 

و  با تحکم گفت:   گلبشر
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   «باید هرح  زودتر دست به کار شویم!  . خوارا وخت تی  میشه»

ب   راننده  و  به تخته پشت سر  با یک عصبیت گره زد و  را  درنگ مشتش 

 زد:  صدا می  . کوبیدن گرفت

« ! ! ...  ایستاده کنی    « میموره!  زن...  موتر ره ایستاده کنی  

 گفت:    نشینو خطاب به 

 « فغان کو! ، چیغ بزن، بلندتر بکشصدایت ره  . ناله کو »

 نشین به آه و فغان پرداخت:  

   !«دلم ترقيد ...  وای مردم! ، وای مردم»

وو  زد و خشمناک های کوچکش به تخته موتر می چنان با مشتهم گلبشر

 : گفتمی

! ، زن میموره، مسلمان استی   »  « ایستاده کنی  

   : کرد درد دل می  عبدلبا  ادریس

افسوس که امدفه    . مه از زن دنبه دار خوشم میایه...    آمده بسیار خوشم  »

  «. ارمان به دل ماندم

  و رویش را دور داد: 

ی زن»   «ها ح  غالمغال انداخته ن! ببینم ا 
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او و عبدل قرار ،  و تخته روک مستطیل شکلی را که در پُشت سرش بی   

رت  داشت به یک سو کشید و نور چراغ دستیش را در میان تاریک به صو 

انداخت به    . زنان  بود و چشمان شان  پریده  به شدت  زنان  رنگ صورت 

ب  به  گاه سر و صدای کر کنندهمانند میناهای شام،  درخشیدند غایت می

   . راه انداخته بودند 

 گفت:   عبدل

 «ح  چیغ و پیغ اس؟...  ح  حال اس؟»

 پرسید:   ادریسو از 

  «ایستاده کنم یا که بروم؟ . ح  کنم»

 .  سر و صداها در کابی   دوباره کاهش یافتند  . را دوباره بسته نمود و روک 

 گفت:    ادریس

به  » اول  مگم  بت    عباداللهایستاده کو  توقف    . چراغ  ما  شون که  خی  

   «میکنیم! 

 و پس از چند ثانیه افزود:  

گفته بود که اگه کدام گپ میشه چراغ ...   چراغ دادن ما ره دید! ...    دید! »

  «. بتيم

 نگریست:    دلعبو سوی 

   «. کد   شیخ ام ایستاد ، نه او ...   ! یک جای مناسب ایستاده کو »
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 راننده گفت:  

   «...  موتر ره گوشه نکنم؟»

 با استهزا پاسخ داد:   ادریس

« 
َ
ی دشت...    ح  گوشه کدن داره؟،  ی نصف شو ا    د سی؟،  ا  ...    از ح  میی 

نه    «هر جاب  که دلت اس ایستاده کو!  . پشه پر نمی  

 توقف داد و گفت:  ، راننده موتر را به جناح چپ سرک برد 

 «ح  چر و پر انداخته ن؟ . برو ببی   ح  گپ شده س»

   . شتابزده از موتر پایی   شد و به عقب لاری رفت ادریس

تسمه  خانۀ  نمود چند  باز  را  ترپال  چراغ  ،  های  موتر  داخل  به  همانجا  از 

 انداخت و پرسید:  

یت اس»   «ح  غال مغال انداختی   حمام زنانه جور کدین؟، خی 

و  ها را به کمر زد و گفت: دست  . پیش آمد ،  از جایش برخاست گلبشر

ی نان ح  گد ...   زنکه میموره! ،  از برای خدا »  ا 
َ
كل ماره دان و    . کده بودن  د

پایی   کو هله زود شو!    . دامن ساخته وای ...    بیادرجان زود شو تخته ره 

   « وای دلم! ، دلم

 : گفتمی با خود کرد  می های ترپال را باز در حالی که خانه  ادریس

ی عباس  » دل مرام پیچ    . وزی ره نمیشویهایچ وخت سَ   . وز اسسَ از دست ا 
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  «...  و تاو ميته

فرود آیند و ناگهان یادش  و تخته عقت  را پایی   نمود تا زنان بتوانند آسانی  

ل زده اند و کس تا  کنون لب به ناب  نزده است تا    آمد که تمام شب را می  

تا  ،  خواست تخته را دوباره ببندد مگر دیر شده بود می   . دان و دامن شود 

بگشاید  و،  لب  را گرد    گلبشر پتویش  و  جهید  وی  بر  ی گرسنه  بی  مانند 

و به زمی   افتاد و   ادریس  . صورت وی تاب داد  روی قفس سینه اش   گلبشر

 ها گفت: نشست و با نفسی سوخته به زن

« 
َ
ه کت  سنگ د ی که بخی   ! پیش از ا  !   بزنی   ه! ...    سرش بزنی     هله که میخی  

   « هله! ...  مثل خرس اس... 

ی کینه جو روی سینه وی نشسته بود و فشار می آورد   و خودش مانند شی 

به تفنگش که به    ادریستقلای  گذاشت تا دست پر  سایید و نمیو سینه می

 : گفتمی  . ب  پرتاب شده بود برسد گوشه

! ...   بزنینش! »   «کت  سنگ بزنی  

 :  داد میو پتویش را گرد صورت وی تاب  کرد  می و اطرافش را با نگاه جستجو  

ایه! »   «دیگرایش خی  نشون! ...  صدایش نی 

که عضله لبش    جمیله  . زنان شتاب زده یک پُشت دیگر از موتر پایی   پریدند 

می اضطراب  و  خشم  شدت  زمی    از  از  را  دریایت   سنگ  و  شد  خم  پرید 

   : کوبید   ادریسبرداشت و دو سه بار به فرق 

« 
 

غنچه ،  بک غنچه  ره  مویایم  چطور  میماندی؟  پای  شکمم  سر  چطور 

   «ی؟کند می
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 : گفتمیها  خطاب به زن ،  که تفنگ ادریس را غنیمت گرفته بود   بلقیسو 

ی »    « هله زود شوین! ...  طرف چپ! ...  طرف برین! ا 

،  که آسمان پایی   آمده بود   شد می چنان معلوم    . زد چنان هو میدشت هم 

ابرها تر و مرطوب شده بودند و تاریک شب التهاب و ورم کرده بود و مهتاب  

های ابر پنهان  و دوباره در پس کوت  داد میگاه گاه اینجا آنجا چهره نشان 

  . شد می

 با خود گفت:  ،  که صدای گرپ رپ را شنیده بود   عبدل

ی ح  رقم پایی   شدن اس » نن! تو بگوب  که از بام خی    ...  ا     «می  

 با صدای بلند پرسید:   ادریسو از 

  «اسهال شده ن؟، ح  میخاین، بخ  کاکا »

زب  در عقب موتر مینالید و وش و وای   . صدای نالسیر آمد  . پاسخ  نشیند 

 با خود گفت:   عبدل . گفتمی

میفامه   . چپه کده س،  حتمن همو قد پخچک ره که خوشش آمده بود »

سهباز دستش به ،  همیالی که نکنه    «او نمی 

 و باری دیگر صدا زد:  

سن    . طرف ما حرکت کد  عباداللهزود شو که موتر  ...  او قرانزده » حالی می 

 !    « و باز ارمان به دل میماب 

  . هایش را به دو جانب باز کرد و دوبار تکان داد دست   . و از موتر پایی   شد 
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 آنگاه نفسی تازه کرد و گفت:  

  «؟رگ بزنممام یک ، ح  شویس»

 گفت:    ادریسخطاب به ، وقت  تمام شد و ایزاربندش را گره زد 

 «ها ره نمان که دور برون! زن، بخ  کاکا »

 و رویش را جانب دشت نمود و صدا زد:   

   «بیند تان!؟تاریکیس کسی نمی  . همیجایا یکجاب  بشینی     . دور نروین»

 و صدایش در دل شب پیچید:  

 بیند تان!" اریکیس کسی نمی ت . همیجایا یکجاب  بشینی     . دور نروین»

بفهماند که کارش را تمام کند    ادريسو خودش سوی عقب موتر رفت تا به  

بود  حرکت کرده  آنان  جانب  شیخ  رسید    . زیرا که  موتر  عقب  به  وقت  

وافتاد که در لای پتوی    ادریسچشمش به جسد بیجان و خون آلود    گلبشر

   . جان داده بود 

شیخ که تازه موترش را پوز به پوز لاری  آسیمه سر سوی  ،  دست پاچه شد 

 وحشت زده گفتش:    . دوید ، توقف داده بود 

وای ...  ره کشته ن!  ادریس...  ها فرار کده ن! زن...  ره کشته ن!  ادریس»

  «ره کشته ن!  ادریس

عصباب  و خشمناک   . به تعقیب محافظینش از موتر پایی   شد   ابن خطیب

 :  گفتمی . شد می معلوم 
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پرتو چرا ،  بهادر » روشن کو ،  غ  را  موتر  انداز  مه گریخته  ،  روشت   پیش  از 

م  چودرینمیتانن! به گفته    آسمان برون از پایشان میگی 
َ
 زمی   برون از  ،  د

َ
د

م!    «مره ابن خطیب میگن...  گوش شان میگی 

 :  داد می و مثل یک چرخک چوب  به دور خویش میچرخید و هدایت 

 « . ح  سیل داری تره میگم...   ! کر است  چراغ پرتو   بهادر»

باشد   عبدل آن که متوجه  بر می ،  هراسان،  بدون  را  با یک  نیفه اش  زد و 

 :  داد میباوری آمیخته با دلهره معلومات ب  

! چاغورش  ادریسهتفنگ ...  رام گرفته ن ادریس بخیالم تفنگ ...  شیخ! »

  «سی مرمی داشت سی مرمی!  . پر بود 

  . شقید مثلی که آنها را با صابون بشوید مدیگر میه  هایش را بهدست و 

 کوشید خونشدی خود را حفظ کند:  می  صادق ابن خطیب

م شان!  . گریخته نمیتانن»  «مثل موش میگی 

   : و هدایت داد  

  ! نمانی   تیت و پرک شون...    شان کنی   از دو طرف شان بروین و محاضه  »

ون...   ؟،  اونه سه نفر شان طرف چپ می  ! تو او سه نفر  جابر...    میبینی  

 «خ شانه طرف دریا کو! ر   . ره دور بت  

در چنی     طلعتو    عتیقهوقت     . را شتابزده چرخاند   موتر و چراغ شکاری  

 گفت:  ،  روشت  اندازش ظاهر شدند 
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م! او دوتا ره مه خودم »  «میگی 

 پرسید:  از خود می ، و چراغ شکاری را بازهم چرخاند  

   «دیگیش؟ هشت تای دیگیش کجا غیب شدن؟ هشت تای»

کشید و پست   مانند یک تازی شکاری و تعلیم دیده زمی   را بو می ،  چراغ موتر 

   . کرد های دشت را به جستجوی زنان گز و پل میو بلندی 

راری دیگر افتاد که با سر و پای به هشت ف  صادق ابن خطیبوقت  چشم  

ت خندید برهنه از میان خارهای دشت سوی دریا می  ت ق  خنده    . دویدند ق 

 : گفتمی با خود ، اش خنده عصت  بود 

  . تفنگام پیش همو بیسینه س...    گفتم که از پیش مه فرار کده نمیتانن»

 «حرص دنیا! ،  گرفتیمشکاشک کت  خود نمی 

 و هدایت داد:  

جنگ و گریز کو خوده نشان بت   ...    تو از پُشت او هشت نفر برو! ،  نضو»

؛ مگم تو فی  نکت  که چشمایت ره میکشم کسی از پیشت    . که سرت فی  کی  

خوده نشان بت  شان که سرت فی  ،  مرمییای شان ره تمام کو   . زخمی ام نشه

   «بان که طرف دریا برن! ،  کی   

ت خندید:   ت ق   و ق 

...   راه گریز ندارن! ،  کجا میگریزن  . از یک طرف دریا ،  از یک طرف ما ،  ودا »ل

  «لودای ناقص العقل! 
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نفس سوخته از  ،  که از پُشت همه کشال کشال و با تنبلی میدوید   شاه گل

 پرسید:  بلقیس می 

؟،  خوار جان» یا همیطور اوناره  ...    تو فی  کدنه یاد داری که تفنگه گرفت 

؛ هه   « یاد داری؟بازی میت 

با یک شجاعت ستایش انگی   و اراده استوار  ، زد که نفس نفس می   بلقیس 

 پاسخ داد:  

« 
َ
 دفاع خودی یاد گرفتم  . یاد گرفتمآباد  جلال جنگ    د

َ
، گفتمی شویم    . د

 
 

اینه ...    گفتمی راس  ...    یکروز به دردت میخوره،  وخت بد اس،  یاد بک

   «بدردم میخوره! 

  . داشتو گام بر می 

ه و تار بود و زنان فراری در سه گروپ به سه جهت مختلف  همه ،  جا تی 

شان مانند دل آهوان    هایلب ق   . باسرها و پاهای برهنه در حال فرار بودند 

   . زدند رمیده به شدت می

چراغ شکاری موتر را گاه بالای یک گروپ و گاه بالای    صادق ابن خطیب 

  .  شب از نظرش ناپدید نشوند چرخانید تا زنان در میان تاریک دسته دیگر می

بروت  پناه  در  را  لبش  بهادرخان که  به  خطاب  اش  باری  رنگ کرده  های 

 گفت:  ،  جوید می

چراغای موتر ره سر یک گروپ بنداز و دگایشه کت  چراغ شکاری تاقیب  »

م که دور نروه! ...  کو!  ی سفید ک ره بگی     «تو چراغ پرتو که مه برم و ا 

 :  گفتمی و در دل خود 
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« 
َ
   «قات كل شان همی قیمت  تر اس د

ان از میان بته   طلعت و    عتیقهو به تعقيب   ها سوی هدف  که افتان و خی  

 :  گفتمیبا خود   . های بلندی به راه افتاد با گام ،  دویدند نامعلومی می 

م شان  . از پیشم گریخته نمیتانن» م،  میگی  اول همیاب     . تمام شان ره میگی 

   «او بيسينه ره! باز ، ره که سلاح ندارن

های موتر جيب محاضه نگاه کرد که در چنی  روشت  چراغ   بلقیسو سوی  

 شده بود:  

   «هر جاب  که پت شوی پیدایت میکنم!  . کجا گریخته میتاب  »

دستش را پیش چشمانش  ،  چشمانش را برده بود   ها دید که نور چراغ   بلقیس

سرباز مجرب پروت نمود و  آنگاه شتابزده مانند یک    . گرفت و سی  ساخت

در آن    . ها جا به جا ساخت تا از دید دشمن مستور باشد تنش را در لای بته

به زنان  ،  زدند هاب  را که همچون دهن چاه سیاه می ها و حفره حال ترک 

 : گفتمی و  داد میفراری نشان 

« 
َ
!   . اواری ما ره میبیی     د  همی جرها پایی   شوین و خود ره پناه کنی  

َ
مه    ...   د

! ...  نمیمانم شان که نزدیک بیاین!     «شما خوده پناه کنی  

 و نصیحت کنان افزود:  

!   احتیاط . احتیاط کنی   که دست و پای تان اوگار نشوه»    «کنی  

سه فی  ب  در ب  کرد اما    . های روشن موتر را نشانه گرفتو خودش چراغ 

هایش به خطا رفتند     : فی 
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ه صدایش هم میمره ح   ...    ! دستایم میلرزه»   . لرزید کده که نشانم خطا می 

هایش  می  . هیجان وجودش را مانند علف هرزه ب  فرا گرفته بود  خواست تی 

خواست تمام تجربه های جنگیش را به کار برد؛  می   . به هدف اصابت کنند 

ک،  ها ها و قورباقه گفت  آواز خواب  بقه  . توانستمگر نمی  جی  ها و آوای جی 

سرر بتهصدای ب،  ها سوسک های خشکیده و به هم خوردن امواج  اد و سرر

نده دریا حواسش را مختل ساخته بودند     . خروشان و ستی  

 و دست انداخت و تفنگ را ازش گرفت و گفت:   گلبشر در این زمان 

داشت  . ما کوح  هستیم» تی   یازده  تفنگ  و   . پدرم  افغان  جنگ   
َ
د جدم 

تی  مه ایچوخت خطا  ...    نمیکنم! بان مه خطا    . انگلیس غنیمت گرفته بود 

   «نرفته! 

نشانه گرفت زانو زد و  مانند مردها  ش چراغ   . و  های موتر جیب  با دو فی 

 گفت:   بلقیسآنگاه به  . خاموش شدند 

 جر پایی   شو! ...    ! بدو ...    خوار »
َ
  مه نمیمانم شان که پیش بیاین! ...    تو ام د

 « غار غار شان میکنم! ... 

 : گفتمی در دل با خود  بلقیس

و میخایه مره نجات بته! »    «مره میگه بدو! ...  قصه خود نیس...  گلبشر

 : و تفنگ را دوباره از دست وی قاپید 

« ! دارن...    بت  اوله  تو  دیده،  پایای  ب  اوگارش    . شانیت ض  تفنگ  تسمه 

م خطا نره   . میکنه گه فی  ح  سیل داری  ...    ! تو بدو ...    کوشش میکنم که د 

 ...  ! گفتم بدو 
َ
   !«جر مجر پایی   شو   همید
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 : گفتمی و با خود 

روزی که فامیلم را از دست دادم و سینایم ره پیش چشمای مرد    مه همو »

 مرده بودم و لبش را جوید:  ، و زن قریه ام کت  کارد بریدن

 به مه  مه یک جسد متحرک هستم و زنده  . وخت موردیم  . مه موردیم»
 

گ

گه ماناب  نداره    « ه که جوان اس و هزار هوس و آرزو داره! او باید زنده بان   . د 

و به پایی   لغزاند  ، های نرم جر خود را روی خاک ،  به تعقیب دیگران گلبشر

 :  گفتمیو در آن حال با خود 

 «به گمانم پایینی  ساحل دریاس . مالوم میشه که طرف دريا آمدیم»

شکستند و صدای به هم خوردن  ها سکوت شب را میها و قورباقه آوای بقه

تر  ومندتر و تهدیدآمی      . ند شدمی امواج آب بلندتر و نی 

های خشکیده پروت کرد و سنگر  دوباره روی زمی   و در میان بته  بلقیس

  . خزید آتش گشود ها سویش می گرفت و جانب شبخ که در میان بته

ی در دل خویش با ب   ابن خطیب  : گفتمیصی 

  نه طرفت میایه سرش فی  کو!   او ...    مرمییایت ره زودتر تمام کو! ،  بیسینه»

   «آفرین فی  کو! ... 

 : گفتمی  طلعت و   عتیقهو نفس زنان و با عصبیت میخندید و خطاب به 

 « گرگ میخورتان! ،  دور نروین که اوگار میشی   ، ایستاده شوین»

 کرد:  های گردنش را با دستمالی پاک می و عرق چی   
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ی دشت پر از مار اسسفیدک نرو  »  !"  ننگزی...  پر از گژدم اس! ، که ا 

بود   عتیقه مانده  پا  از  به  ،  که  زنان  نفس  پشته ی نشست و    طلعت زیر 

 گفت: 

ی نمیتانم . صندوق سینیم ره درد گرفته»   «پایایم زور ندارن!   . بیشی  از ا 

 از دستش گرفت و از پُشت خویش کشیدش:   طلعت

! ...  بخ  ...  وخت شیشی   نیس! ، نشی   »  «بخ 

  !«شیمه دویدن ندارم ...  نمیتانم»

به شدت می اش  سینه  نفسو  و  بودند زد  افتاده  شماره  به  گفت     . هایش 

 کرد:  بعد انفجار می  ۀصندوق سینه اش لحظ

نه...    سرم» می   میکنه! ...    چرخ  سیاب   ندویده  .  ..   چشمایم  عمرم  د 

   «... بودم! 

 : گفتمی با ناتواب   . رنگ از صورتش پریده بود 

گه...  هرح  میکی   بکی   »   «...  توان رفی   ندارم! ...  د 

 و همانطور شکسته شکسته ادامه داد:  

! ...   تو ام...   بیا ...  به تقدیر ...  تن»   «بشی  

  . صورتش سرخ و آتشی   شده بود   . داد میباد موهای عتیقه را آرام آرام تکان  

اهن مانده بود مگر سرد   . کرد ب  را احساس نمی ی با این که در لای یک پی 
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 باری دست به سینه اش برد و وحشت زده گفت: ، وقت  کمی آرام شد 

 «م افتاده ن! یاس پی ...  پیسا! »

 و سرش را در میان دو دستش گرفت:   

 سرم شد »
َ
د بود ...    خاک  مانده  افتاده ،  چن روب  که  لاب  . ساوام 

ُ
ح     گ

   «چن روپه ره نگا کده نتانستم! ، خات گفت

 گفتش:    طلعت

 پس پیسه»
َ
دعا کو که از چنگ ای شیخ نجات پیدا    . پیسه پیدا میشه  . بلا د

 «کنیم! 

 و پهلوی وی نشست:  

 پُشت همی بته ها پت میکنیم ح  که رفته نمی»
َ
تن به  ...    تاب  خود ره د

  «تقدير! 

 زد:  به شدت می  عتیقهقلب 

 عمرم ندویده بودم!  . نفسم تنگ میشه»
َ
 « ...  د

د  طلعت و دست سرد      : را میفشر

« 
 

 پُشت همی بته ها پت میشیم شاید ما ره یافته نتانن . راس میک
َ
 «. د

را دیدند که مانند یک باز شکاری بالای سرشان نازل    ابن خطیب ناگهان  

وزمندانه   . شد   : گفتمی گردنش را بلند گرفته بود و پی 
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ی چن سال  ...    ! تا حالی کسی نتانسته از چنگ مه فرار کنه،  سفیدک»  ا 
َ
د

؟!  . کسی نتانسته    «تو چطور فرار میکت 

 ب  بست: های شان را دستبند زد و پاهای شان را با رشمه آنگاه دست 

   «تا دیگرای تان را جمع کنم! ، همینجه باشی   »

پیچید  دل دشت  در  دیگر  فی   زمان صدای چند  این  بقه  . در  و  سپس  ها 

ک قورباقه  جی    . ها خاموش شدند و یک سکوت گذرا مستولی گشتها و جی 

 به محافظش گفت:  ابن خطیب

ای بیسینه س،  جابر» یک دانه  فقط    . مه حسابش ره گرفتیم  . شنیدی؟ فی 

!   . مرمیش باف  مانده ش؛ مگم تا مجبور نشدی سرش فی  نکت    برو زنده بگی 

فامیدی تا مجبور نشدی ...    زندیشان بکار اس! ...    فامیدی ح  گفتم؟...  

   «نزنیش! 

 اطمینان داد:   جابر

نمش! ، فامیدم»    «تا مجبور نشوم نمی  

زناب  را می آورد که  گاه صدای  باد گاه   . سکوب  دردآور حکمفرما شده بود 

اینطرف آنطرف  ،  به جستجوی راه نجات،  قرار در کنار دریا سراسیمه و ب  

رفت که روشن شود و دشت  دامنه آسمان نرمک نرمک می   . سرگردان بودند 

  . ساختند های گنگ و مبهم خویش را آشکار میو دریا آرام آرام صورت 

ساحه وسیعی را اشغال   . شد می دریا معلوم ،  پُشت سرش را نگاه کرد  بلقیس

های خشن و تندی داشت و  آمد و موج پی  و کهنسال به نظر می   . نموده بود 
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،  زناب  که بر گشته بودند با سرهای برهنه و پاهای بدون کفش و خون آلود 

 پرسیدند:  و حشت زده و نگران از همدیگر می

  «. راه گریز نداریم . حالی ح  کنیم؟ هر طرف که رفتیم مسدود بود »

  . و سردی و ترس مرگ و اسارت دوباره اندام شان را به شدت میلرزاند 

و  نفس زنان گفت:  گلبشر

 کاسه»
َ
د ندارهما  جاب   به  راه  افتادیم که  جر   . ب   دیوار  یک  ،  سه طرفش 

ن!   . طرفش ام دریا  باید  ...    اگه پس بالا برویم ما ره کت  موتر جیپ میگی 

گه کد!     «یک فکر د 

همانطور که در سنگرش دراز کشیده بود سرش را بلند کرد؛ روی    بلقيس

 ها پرسید:  هایش تکیه داد و رو سوی زنآرنجش 

؟! ...   چرا پس آمدين؟»  « گ گفت تان که پس بیایی  

وبگل   گفت:    شر

بلند جر میمانه و  ،  کمی که بروی ساحل ختم میشه  . راه نیس» تنا دیوار 

   «دریا! 

شنیکوف  بلند شد و همزمان با آن تن بلقيس  در این هنگام صدای فی  کلا 

خاک ،  تکاب  خورد  روی  آرام  آرام  لغزید سپس  پایی    ازش    . ها سوی  کسی 

 پرسید:  

 «کدام طرف بریم؟...   خوار جان حالی ح  کنیم؟»
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و . پاسخ  نداد   بلقیسوقت     خود را ملامت کرد:   گلبشر

شد » مه  دست  بود  . از  مه  او    . گناه  جای  به  باید  میمه    . گرفتمامنیت 

گ پیسای خوده بدسته در    . مره نمیکشن، میفامیدم که سر مه فی  نمیکی   

 « ميته؟

 و لب ترقیده اش را زیر دندان گرفت:  

او  ، گشت که سرش فی  خات کدندلم می...   زن ب  سینه ره ح  میکدن؟»

 ! ؛ مثلی که رنگینه ره گشی      «ره خات کشی  

روی بلندی جر آشکار شد که  ،  ابن خطیباندام چاق  ،  چند دقیقه بعد 

 : گفتمی خندید و ر می ر ه  ه  ، تفنگ بلقیس را به دست داشت 

بالا بیایی   که  ...    زنده نتانسته فرار کنه! ،  تا حالی کسی از پیش مه،  ب  پدرا »

! ...    شفق داغ اس  . ناوخت میشه ی نمیگویم تان بیایی   سی   مه چی  
...    نی 

   «...  بیایی   اگت  خود تان 

 گفت:    نضاللهآنگاه خطاب به  . کسی به گپش گوش نداد 

فکرت باشه که کدام جای شان لکه نشوه که  ...    بیار شان بالا! ،  پایان شو »

  «تلک گردن میشن؟ . از فروش میفی   

دستش قبضه تفنگش را با اطمینان   . مانند کبک از جر سرازیر شد   نضالله

د  و  . میفشر ها سر از پا نمیشناخت پس پس به داخل که مانند دیوانه  گلبشر

 : گفتمی رفت و با یک عصبیت دریا می 

گه راه نداریم...  ! طرف مه، خوارا »  طرف دریا! همه، د 
 

   «گ
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بیخود  از پشتش می،  و زنان سراسیمه و  به دست هم  گفت     . رفتند دست 

صدای    نضالله،  عقل و هوش شان را زایل ساخته بود ،  ترس و وحشت

 زد:  شان می

! ،  دریا چقر اس...  پیش نروین! »   «غرق میشی  

به   نضاللهوقت     . شنیدند مگر زنان به جز صدای آب دیگر صداب  را نمی

خود را به دست امواج خروشان دریا  ،  یک پُشت دیگر ،  دریا نزدیک شد زنان

دند  لرزید و  میتنش  ،  را به دست داشت  گل  شاههنوز هم دست    زیبا  . سی 

 : گفتمی ، خوردند هایش به همدیگر میدندان

 
َ
سم!   . و سرد نیس»ا سم! ...    مه از مرگ نمیی  ...   خوارجان مه از مرگ نمیی 

سم!  . آو سرد نیس   «مه از مرگ نمیی 

ها پیش  شنیدند و صدفهایش را ماهیان میو صدای به هم خوردن دندان 

مواج متلاطم دریا از بلعیدن  گریستند و اپاهای آماسیده و آبله مندش می

م می     . رمیدند کردند و میجسم نحیفش سرر

 زد:  زب  دردناک صدا می 

   «مادر! ، مادر »

ها  روی صفحه متلاطم آب تا دور دست،  و صدایش در سایه روشن فلق

   . دوید می

 : کرد کسی کلمه اش را میخواند و با التماس دعا می 

 خویش  »
 

   «ببخشا! خدایا تو ما ره به بزرگ
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 :  گفتمی کسی غم انگی   

 ح  دردناک بود! زنده »
 

   «گ

ه رنگ آب آنان را به شدت سوی اعماق خود می    . کشید و امواج تی 

 شیخ بهت زده صدا زد:  

؟!   نضو» اگه دگایش نمیشه همو    . نمان که غرق میشن...    یا ح  میکی  

ه بکش! سر چند تای 
ُ
   «ه ره خ

 محافظ با ناتواب  پاسخ داد:  

   «...  آوبازی یاد ندارم! ، خشی»

 شقید:  مدیگر میه  و مضطربانه دستانش را به 

ه راست  غرق میشن! وا »
ُ
  «شیخ چطور کنیم؟...  چطور کنیم یا خ

سرش  ،  بر زمی   نشست،  که پاهایش سست شده بودند   صادق ابن خطیب

 را با دو دست محکم گرفت:  

  «هوتلم طعمه دریا میشه! پول یک ...  تباه شدم! ،  خاک به سرم شد »

پا زدن   . دریا بار دگر آرام شده بود   . و دوباره به آب نگریست ها دست و 

 
 

زنده گ و  د مرگ  نی  در  و  بودند  یافته  و  ،  پایان  وز  پی  مانند همیشه  مرگ 

   . سرفراز بدر آمده بود 

ب  انعکاس  شعاع صبحگاه آفتاب تازه طلوع کرده را چون آیینه،  آب دریا 
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ه مانده بود هم   اللهنض و    داد می ت زده به آن خی  با خود  ، چنان مات و حی 

 : گفتمی

،  مرگ بدون داد و فغان  . مرگ زیاد دیدیم؛ مگم ایطور مرگ ندیده بودم»

   « بدون استغاثه و التجا! 

   . آمد که امواج آب با داروی مرگ آمیخته استبه نظرش می 

آمد که حیات و می به نظرش    . مرگ آلود است،  آمد که آببه نظرش می 

آمد که  به نظرش می،  مرگ در اعماق آن دریا با همدیگر پیمان بسته اند 

آزادی و اسارت دست به دست هم داده اند تا آن چند زن مصیبت زده را  

   . از چنگال زنده گاب  بربایند 

می  آرام  آرام  می  . وزید باد سرد  هو  مرده می  شیخ،  زد دشت  و  گان گریست 

   . اور بودند چنان روی آب شنهم
 
بر ،  عزت شدنهیولای ترس از ب    ظاهرا

 غلبه یافته بود زنده 
 

بدون پاده گان  ،  گفت  اینبار هیولای مرگ تک و تنها   . گ

بود  آمده  قربانیان خویش  به سراغ  دلهره  و  این  . ترس  در    گفت   مرگ  بار 

ار زیر    گفت  مرگ اینب  . هیئت فرشته عزت و آبرو بر آنان نازل شده بود 

 شان را  زیر نام ننگ و ناموس به سراغ آنان آمده بود تا زنده،  ینام آزاد
 

گ

د     . با رضامندی بگی 

اد احساس ناراحت  می  نضالله با    . کرد اولی   بار بود که با دیدن مرگ آدمی  

 :  گفتمیخود 

شاید زن مام اگه روزی به گی  دشمن بفته از خود همیطور شهامت نشان »

 « بیباکی کنه! ، روزی اسی  شوه همیطور اگه ، شاید خوار مام . بته

های بلند آسمان ظاهر شدند که  لحظاب  بعد چند گرگس گرسنه در فاصله

بال می  تنبلی  با  ناپذیر  پایان  چرخیدند و آوای یک  زدند و می در یک دایره 
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   . یچید پچنان در دل دشت میگرگ سرگردان هم 

 *** 
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لاب
ُ
 گفت:  ،  که ریشش یک قبضه شده بود   گ

   «...  ! یکدفه به گپ مه گوش کو ...  ! کبت  قوماندان »

 :  داد می وقتش ن کبت  قوماندان 

نگو » قوماندان  گه  د  طوری که بچای دهمزنگ    همو ...    بگو!   ستار ،  مره 

نام    ستار شور نول  . زدنصدایم می  گه قوماندان نگو که ازی  بگو؛ مگم د 

   «بدم میایه! 

 ، و پیاله چایش را پیش دهنش برد 
ُ
 . نوشید و دوباره بالای می   گذاشت ت  ش

نگاه  داد و  تکیه  به چوگ  را  به دور  آنگاه پشتش  بام  از روی تخت  هایش 

ده ها رفت: جانب باغ دست های درختان خرما که مانند حریری سی   گسی 

 که انجامش با آسمان می ،  بودند 
 

پیوست و  جانب بحر بیکران و زمرد رنک

   . د کشتت  غول پیکری در آن شناور بو 

 گفت: 

نیم! ، همی نماز دیگره بخانم که قضا میشه»    «باز گپ می  

 بام هموار کرد:  و کیشش را روی فرش سمنت  تخت

 « ...  تو چایت ره بخور! »
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 و از بالای جانماز رویش را جانب وی کرده افزود:   

هموروزی که میخاست   ...    دروغ نمیگم! ،  ماست   رو به قبله ایستاد ،  باور کو »

...   ،ام رساندمتآباد  جلال کابل پُشت خوارایت و بیادرایت بروی و مه تا  

 ،  همو روز خنک ام بود ...  یادت اس؟
َ
 خانۀ  و ش

َ
تی  کدیم   کریم حاج  ره د

ه اس؟،  و تو صبایش کابل رفت  
ُ
  «یادت خ

لاب
ُ
 ابروانش را جمع نمود:   گ

ه  . یادم اس، ها »    «یادم اس! خوب ...   چطور یادم می 

اگه    . سه سال تخت تی  میشه؛ مگم مثل دیروز یادم اس،  اگر ح  از او روز »

 حویلیش    . ما فیل مرغ کشته بود   حاح  بری ،  یادت باشه
َ
تا حزب  ام د یک 

بود  نکنه  . میخکوب  فرار  بودن که  پایش ره کشیده  قسم حق  ...    بجلک 

قرار گاه ره دولت    نداری مگم به وحدانیت خدا قسم اس که صبای هموروز 

گه همونجه ،  زنده س  . ماندم   حاج  کریمپیش  ،  گرفت و مه تقريی   يکماه د 

نمیایه بود مه پیش گ  ...    ازش پرسان کو ،  باورت  قرارگاه ره دولت گرفته 

  «باور کو دروغ نمیگم! ...  رفتم! می

ه تر معلوم  صورت  که زیر آن نشسته بودند تی 
های شان در سایه سایه باب 

هایش را بالای نافش گذاشت و پیش از آن که نیت ستار دست   . ند شدمی

 کند ادامه داد:  

 خانۀ  »
َ
یک سات    . بودم که احوال عملیات دولت رسید   کریم  حاج  هنوز د

   . باد از حرکت تو 
َ
گه رویو منطقه ره  همو ش دووث    عبادالله  . کده بودن  به د 

وخت  خی  شدم کار از کار تی     . مه خی  نداشتم  . ها ره کت  خود بورده بود زن

 «. شده بود 

لاب
ُ
 گفتش:   گ
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  «...  ! گناه داره...   نمازت ره بخان»

ح  همی نماز ره    . وخت  به گپم باور نمیکت  دلم میپنده،  دلم درد میکنه»

 میگمت که    . باز ماجرای او شوه بریت قصه میکنم،  بخانم
َ
و ح  گپ  او ش

   «شده بود! 

ها را روی نافش گره زد و به ادای نماز و بسم الله گفت و نیت کرد و دست

رسید و بیت   موهای سرش را کوتاه نموده بود کمی لاغر به نظر می   . پرداخت

   . بلندش مانند دیواری روی صورتش ایستاده بود 

لاب
ُ
  . ام چپه نمود بهای تخت پیاله چایش را که سرد شده بود روی سمنت  گ

چای به سرعت جذب و بخار شد و از خود لکه دراز رح  به جای گذاشت  

   . رسید که مانند اندام چلپاسک خشکیده به نظر می

 گفت: 

 ح  بخورن»
َ
ی پیاله  . ای عرب  ها همیقدر ام یاد ندارن که چای ره د س یا که  ا 

ه! یک دسته نداره که آد  . دست آدم میسوزه...    آوخوره مرغ و سایره    م بگی 

! و اوی گفی   می...     دو رپه ره جای نیس   . دان خود ره قورت میکدن   دوب  دوب 

   «. آدم پوست میته...  گرمیش آدم ره میسوزانه...  

   . و به فکر فرو رفت

تکت    . حق رفاقت ره ادا کد   . کت  مه ناجواب  نكد   . بته  ره خی    ستارخدا  »

ی وخت و زمان   . کرایه اتاقم ره ميته  . طياريمه خرید   ا 
َ
گه ح  کنه! د بیچاره د 

ه بان،  وخت  رسیده که بیادر کت  بیادر نمیکنه،  گ میکنه
ُ
خدا    . رفیق ره خ

 « مه ناف  ازش گله میکنم! ، حاض  اس که همرای مه کد و میکنه

 هایش سایه انداخته بود:  غم و اندوه روی نگاه 
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ورت داره که به مه دروغ بگویه» ه نیس  . باز ح  ض 
ُ
ه    . قرضدارم خ

ُ
ازم خ

سه ام    . نمیی  چشم    گفتمی هموجه   
َ
د ره  خود  نباید  سیاسرا  شیخ که 

   «. بزنن عبادالله

بام نقش بسته بود  و به لکه چاب  که مانند تن چلپاسک روی سمنت تخت 

چنان قاش برداشته بود و اندوه عمیق آمیخته  پیشانیش هم   . نظر دوخت

 :  گفتمیبا خود   . ن بود با حشت و تلخ  در صورتش نمایا

 «کجا باشن؟»

 گذشت به صورت چهار  میها بام و باد گرم که از روی 
 
   : خورد نجش می ک

 همی جایا    ستاراگه  ...    پیش کدام عرب؟ ،  کجا باشن»
َ
راست میگه باید

   « راست بگویه!  ستاراگه ...  همی جایا! ، باشن

 و سرش را با تحش شوراند:  

تدبی  » تقدیر! خنده  ،  بنده کند   ...    کند 
َ
خرگوش  د ح     . بودیم  خوی 

   «ح  شد! ، میخاستیم

نمود   . سلام گشتاند   ستار قات  را  جانماز  و  ،  گوشه  برخاست  جایش  از 

 گفت: 

  ره گفته نمیتانم   طلعتره بریت پیدا میکنم؛ اما    عتیقه،  به تو واده کدیم»

انتقال...   وخت  بریم گفت که  انداخته،  کسی  موتر  از  گردنش  ،  خوده 

   « ه و جای به جای شده! شکست

هایش را نرم و داغ  چرم چپلی ،  حرارت آفتاب  . هایش را پوشید آنگاه چپلی 

 ساخته بود:  
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  عبادالله واده س یکدفه همی    . ره هرقم شوه بریت پیدا میکنم  عتیقهمگم  »

م بیایه  گی 
َ
   «پیش همی دووث هاس! ،  سر نخ...  ره ببینم فضل ابو یا ، د

 افزود:  ، نشستچوبیش می وقت  دوباره بر چوگ  

« 
َ
مت که نان بخوریمش ن هموجه میایه  عبادالله  . و یکجاب  میی  خدا    . اکی 

ش کنیم!     « مهربان اس که گی 

 و برای خودش چای ریخت:  

  رفته ابوظت    . نبود ، دیروزام خانیش رفته بودم»
   «. گفی 

لاب»
ُ
دندان گرفت  گ زیر  را  باریکش  یک   . لب  چشمان  مانند  چشمانش 

 با یک خشم دروب  گفت:   . درخشیدند حیوان درنده می 

م بیاین پوست شانه میکشم! »   «گی 

 گفتش:   ستار

به  ،  کارت ره که تمام کدی  . وختش نیس  . از مه میشنوی همی گپاره نزن»

م  . مقصدت که رسیدی باز دلت   نمیگویمت که نکو! ،  اوخت دمت ره نمیگی 

 اگه از مه میشنوی چپت ره  ،  مگم حالی...  
 

 عتیقه نمیدانه که    عبادالله  . بک

تا سر رشته    . از رابطه تو کت  اونا خی  نداره  . از خود گویای تو اسی     طلعت و  

 ...  نفامان! ، گول بنداز به دست ما نامده تو خود ره  

ی دووث ره بسیار  ا  پاییس  . خوب میشناسم  مه  هر  ،  آدم بسیار دست و 

  از او زن هاب  که از وط . طرف شاخ و پنجه داره
َ
ن آورده یک دو تای شان د

پیش چشم  ...    شان آورده!   همی آدم بری   . خانۀ هر شيخ و ارباب اینجه اس
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ن!  خدای ناخاسته    . آدم خطرناک و شی  کينه س...    شیخا و اربابا ره میگی 

ه! پرخچی کدام     «ش به تو نی 

 نشست از خود راند:  و مگسی را که وزوز کنان روی دیوار بیت  اش می 

 دوب  شیخا و اربابا مالک جان و مال تمام مردم اس»
َ
  . فکرت باشه که د

اگه ارباب عرب  نخایه کسی نفس کشیده    . اینجه تمام خارجیا نوکر هسی   

کتا كلش مربوط  ،  اجازه اقامت،  دعوتنامه...    نمیتانه  داراب  و سرمایه سرر
حت 

کت واز کت  ،  زمی   بخری . به ارباب هاس مجبور هست  اسنادش ره به  ،  سرر

 دست خود گرفته   . نام کدام ارباب ثبت کت  
َ
ه د   «نکل چی  

لاب
ُ
   : پرسیدش ستار . زهر خندی زد  گ

  «چرا خنده کدی؟»

  لگام ما  . ایچ»
َ
 دست فرنگییا!   د

َ
هر طرف سیل  ...    دست اونا و لگام اونا د

 کنج لبش و چار تا عرب    . کت  موی زرد قوماندان اس
َ
مردب  از  سگرتش د

 روزی پیش یادت اس که حوض رفتیم؟
َ
،  تو بوردیم...    پُشت سرش روان! چند

   «یادت اس؟

  «خوشت نامده بود؟...  ،ها یادم اس»

تنا  ...    مگم دیدی که به خود عربا اجازی داخل شدن نبود   . خوشم آمد »

 او منطقه ره داشی   
َ
واکش  ،  ریش از ما ،  دووثا ...    خارجییا اجازه رفت و آمد د

 ملک خودشان! ...  از ملا! 
َ
  «د

 رچی   شدند:  های چشمانش پُ کنج ،  خندید  ستار

ه خارح  ،  پدر ۀبچ»
ُ
خارح  گفته؛ ما و تو و پاکستاب  و هندوی بیچاره خ
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  . بادار تمام ما ،  سیگار کش،  خور   ویسک ،  خارح  یاب  همو موی زرد   . نیستیم

 همو اوغانستان ام
َ
پیش  ،  کلان كل شان بود که  ،  شیخ ابو یحب  عی   همو  ،  د

 چُ یک امریکاب   
َ
زور  ،  پدر   ۀبچ...    نفس کشیده نمیتانست  . دم نداشت  ر ل

   «بالای زور اس! 

لاب
ُ
 با یک خشم دروب  گفت:  گ

زن» تاجرای  خور  مارمولک  عرب  های  ی  ا  میفامیدم که  وطن   
َ
د های اگه 

ی چودرییای بیمایه و دالخور چشم به   ؛ اگه میفامیدم که ا  خوارای  ماسی  

   « نان وطنم حرام شان میبود! ...    هوای وطنم حرام شان میبود ،  نما دوخته 

 و لبش را گزید:  

یدم»  دیگ جوش شان   . سر شان ره میی 
َ
از پوست شان کفش پا    . مدادمی د

   «ساختم! می

 دستش را بالای شانه پهن وی گذاشت:   ستار

ی پاکستانییاب  ،  باشهفکرت    . ساینجه دست و پای ما بسته...    آرام باش! » ا 

شور بخوری راپورت ره بر    . تمام شان جاسوس اسی   ، که اینجه کار میکی   

   «دست  نامت ره کمونیست میمانن!  . به اربابا میی   ، خوشخدمت  کدن

 و پرسید:  

  «ایرانیس یا که هندو؟، ترک است...  هم اطاقیت کجایس؟»

لاب
ُ
 های شکسته گوشش را با دو انگشت نوازش داد:  سخت   گ

  «. نام داره  عبدلرامان . پاکستانیس»
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می...    ! ازش حذر کو » ره  اوغان هست    . هتراپورت  فامید  پُشت  ،  همی که 

  «به عذابت میسازه! ، سرت میفته

ل که گلدان می   بلند  بلاکی  به  بالکن و  از  نظر  های گل  بودند  نمایان  هایش 

 سپس گفت:  ، انداخت

 بکس وردار! »
َ
نبانت رام د

ُ
ان ت یته آلش کو ...    ای پی  یگان پطلون مطلون   . کالا 

 !    «...  بپوش یا یگان کالای عرب 

  «. از کالای عرب  بدم میایه . میپوشمش، پطلون دارم . میپوشم»

 و با غم و غصه افزود:  

 پاکستان دیدم»
َ
 کمشی  نمی،  خدا طرفم بود که تره د

َ
ییا و  دیدم همونجه د

پوست   زندانا گشته گشته  و  پولیس  ای  خاک  دادمیدفی  و  ...   مشدمیم 

ت بته...    حساب روز و ماه و سال از پیشم رفته بود!   ستارجان ،  خدا خی 

   . دستم ره گرفت  
َ
  . یکدفه درک همی سیاسرایم مالوم شوه  . ین ته ادا میکنمد

   «یکدفه دست و پایم و از شوه! 

 گفت:   ستار

   « کابل نرو! ...   همینجه بان! ،  بخی  یافت  اونا ره که »

م  . اینجه ح  مرگ میخایم  . نمیتانم» وم اروپا! میگن اوجه کار  ،  کابلم نمی  می 

 ...  زیات اس
َ
   «ین ته ادا میکنم! دستم بند شوه د

هوا تاریک شده بود و مردم    . های شام هر دو از هوتل پایی   شدند طرف

از هر طرف صدای    . شد می مزدحم    ریختند و شهر ها می آرام آرام به کوچه 

   . کرد مؤذب  بلند بود که مردم را به ادای نماز شام دعوت می 
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 گفت:   ستار

وع میشه، بخ  پدر » روزانه مردم از دست   . اینجه کار و بار از طرف شو سرر

ون برامده نمیتانن نه  . گرمی بی  روی  ...    ! نفس کشیده نمیتانه،  آدمه جل می  

ه! سرک قی  پای باب       «پایت چقر می 

 و پرسید:  

 همو دکان خود اس؟،  حالی ح  کار میکنه   آغايعقوب»
َ
   «ازش خی  داری؟ د

لاب
ُ
 خندی پاسخ داد:  با تلخ  گ

 دوکان کار نمیکد »
َ
 آخرا کلان    . دوکانش بود؛ مگم خودش د

َ
دم شده  آمیگن د

بود   ملاسلیمانتوسط    . بود  شده  معرف   استاد      . به 
َ
د تجارت  وزارت 

کسی زورش ره  ...    راسته  گفتمی راسته  ،  چپه  گفتمی چپه    . اختیارش بود 

  «. نداشت

 و سوی مردمی که مثل مور و ملخ به راه افتاده بودند نگریست و افزود:  

نمیفامیدم» چرا    اولا  میپوشن  ی کالای جمبه جیلی که  ا  ی عربا کت   ا  که 

انای دراز تا بند پای میپوشن و کونای سیاه  مثل زن  . خود ره میشر مانن ها پی 

؛ اما حالی میفامم که خدا دیده و دانسته که آفتو شان ره    چخود ره ل میکی  

ایطور گرم ساخته که مجبور اسی   همیطور لباسای ریشخند بپوشن تا کون  

!   . شان بخار نکنه و نشاره    «نازدانا کونای خوده شمال میی  

 ستار فرمایش کرد:   .  را دست داد و هر دو سوار شدند ب  ستار تکسی 

   «دف! رستورانت ص، اح  »
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سرش را اطاعت کنان تکان داد  ،  راننده که مرد لاغر اندام و گردن درازی بود 

   . و به راه افتاد 

لاب
ُ
ون بود گفت:    گ  که مصروف تماشای بی 

ی درختای مابی   سرک ره چقدر مغبول   . اینجه چقدر چراغ زیات اس» ا 

ملک  تو    . نتو بگوب  که سبدهای پر از گل ره پالوی هم چینده ،  نقیخ  کده 

   «ما ره ببی   و اینجه ره! 

 خنده کنان گفت:   . پر چی   شدند  ستارهای چشمان گوشه

اینه نمونیش پیش  ،  خود شان  . اگت  خودشان از کار نیسی   ،  زور تیل اس»

ی  ...  بیچاره بیت  خود ره پاک کده نمیتانه!  . رویت پُشت جلو شیشته س ا 

   «...  آباد کده! همی کافرا بر شان ...  شار اصلن مرکز تجارتيس

 رویش را جانب آنان کرد و پرسید:  ، راننده که موهای مجعد داشت

 « موسیف  بانم؟»

 گفت:   ستار

 « . بان»

لاب 
ُ
 پرسید:   گ

ب   ه صحیح عرب  گپ می  
ُ
؟،  تو خ  کجا یاد گرفت 

َ
 « د

 ش را جمع کرد:  هایلب ستار
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« 
َ
بری   د زبان  عرب  گفی   می  . کورس زبان دایر میکدن،  ما قوماندانا   همو اولا 

باشی   ،  خداس داشته  یاد  ایطور    . باید  میفامم که چرا  دلیلشه  مگم حالی 

از پیسی که بر ما روان   . خی  داشی   که پاکستانییا بازی شان ميته  . میکدن

 راه   کلشه دالخورا   . رسید میکدن از گاو غدودش به ما نمی 
َ
مگم  ...    زدن! می د

! رهی  باسیر و  ، بیحساب، خوب پیسه میی     « جمع کت 

لابو رو به 
ُ
 پرسید:   گ

   «حالی به گپایم باور کدی یا که هنوزام شک داری؟، داداجان»

 « مگم دل آدم طاقت نمیکنه!  . باور کدم»

 ریشش را خاراند:   ستار

، همو وخت  که پایم مرمی خورد و مره پاکستان آوردن و پایم ره قطع کدن»

گه بس    ستارکت  خود گفتم:    بچو د 
َ
انتقام بود    . س پیسه بود پیدا کدیا

 پیشانیش یک مرمی لمی  کدی    بچی ضابط  . گرفت  
َ
ره از موتر پایی   کدی و د

؟ گه ح  میخاب     «د 

لاب گذاشت و کینه توزانه افزود:  
 
 و دستش را بالای ران گ

میکد:  » تلخه گریان  بودم  گفتمیب   نخورده  ره  پیسایت   گی     . مه 
َ
د مه 

!   . تلاسیر نداده بودمت  گروپای   . مگم منه نماندمش...    تو غلط فکر میکت 

می خوده  سینای  میامد که  یادم  رفتنایش  راه  خوده  ،  کشید همو  بازوای 

م گفتمی میپنداند و زمی   ره   میخ کمیته   . منتدار باش که مه سرت راه می 
َ
د

 پلچرح  شاند!  . پرید مرکزی می 
َ
   «سه ماه مره ناحق د

   . صدا داد ، ترق،  پایش . راست نمود و پایش را 
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لاب
ُ
 گفتش:   گ

تا وخت  که خودت    . امیده نمیشه که یک پایت ساخته گیسفمگرم ایچ  »

دم    «گمان میکدم پای خودت اس!   . نگفت  مه بوی نی 

لاب
ُ
رنگ  به مردمک   گ فراخ شده چشمان عسلی  و    ستار های  ه شد  خی 

 پرسید:  

؟» سمت خفه نمیسیر ی بی   «یک چی  

 چنان پرچی   بودند:  هم  ستارهای چشمان گوشه

 «چرا خفه شوم؟، زور آور »

لاب 
ُ
 با لحت  دوستانه پرسیدش:   گ

یقه سری ، راستت ره بگو »   «مه میسوزه؟ چرا دلت ا 

 لحظه بعد پاسخ داد:  ،  چند تار ریشش را به دهان گرفت . چرب  شد  ستار

 مه  توام زنده ...    مه نان و نمک تان ره خوردیم »
 

یک ...    نجات دادیگ

 قرضدارت استمزنده 
 

ی خاطر! ، گ   «به ا 

 و در دل خود گفت:  

ی کارا ره بخاطر  »   شکیلا ،  مه او ره خوش داشتم  . میکنم  شکیلامه تمام ا 

 خوده می   . ام مره خوش داشت
 

پدرت او ره بخاطر   . دیدیمما پتکاب  یکدیک

ودند از من  هاب  که به دست پدرت افتاده بهمو خط   . مه از مکتب کشید 

حاليام عاشقش    . بودم  شکیلا مه عاشق    . مه به او روان کده بودم،  بودن



534 

 

مه به راست  از مشتای   . ترسیدم و پایم ره پیش نمیکدممگم از تو می  . هستم

  . گرفتنان و نمک و پاس دوست  و رفاقت ام چشمم ره می  . تو هراس داشتم

داشت و چشمگفی   می مردم ح    آمد  و  رفت  خانه شان  به     که  ره  خود 

  . نمیبودی کارد بخ  ضابط شکمم ره پاره کده بود ...    خوارش دوخته بودا 

  «مه زنده گیم ره مرهون احسان تو هستم!  . وخت خاک شده بودم

لاب
ُ
 دوباره پرسیدش:   گ

؟»  «هه نگفت 

 آه کشد:   ستار

 «...  ح  بگویم »

ل    های دو طرف سرک نگاه کرد و افزود:  و به بلند می  

   «ببی   شار ح  چراغان اس! ...   پُشت همی گپا نگرد ، دادا»

 :  داد میها را با دستش نشان و آدم 

وبار ره ببی   » ی بی   هرکجای دنیا که  . تو ا 
َ
باشه بازام خوار    خوار و غریب د

   !«اینجام بیچارا کراح  کش میکی    . و غریب اس

های بنداری به پا داشتند و  که چپلی   داد میهای لاغر اندامی را نشان  و آدم 

اسپ  ماندهمانند  پا  از  زنان،  های  خویش  کراح  ،  نفس  پُشت  از  را  ها 

و کارتن می کتکشیدند  اموال سرر و  دیگری  ها  به سرای  یک سرای  از  را  ها 

چراغ دادمیانتقال   نور  و  تختهند  در  پشتها  عرق کرده  شان   هایهای 

   . منعکس بود 
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 گفت:   ستار

نان و نمک تان ره خوردیم» ی  ،  مه  ا   
َ
د امید مه  امید خدا و به  تو به  باز 

 گی  عربا افتادن؛    . مشکلات سر دچار شدی
َ
به دلیل غفلت مه سیاسرایت د

   «راه خدا نیس که همیطور ایلایت کنم! 

 و با جدیت افزود:  

ی »    «ها ره پیدا میکنم! زن مگم مه واده کدیم هر رقم شوه ا 

لاب
ُ
 پرسید:  ،  که به فکر خواهرهایش افتاده بود   گ

؟    ملاسلیمان »  نزدیکییایگفی   میره میشناخت 
َ
مرخیل بود و باش  س   که د

   «داشت! 

 زمان ساخی   بم  ملا سلیماب  همو    . میشناسمش»
َ
 که پارسال د

 
بم  ،  ره میک

شدن؟ چشمایش کور  و  بو ...    انفجار کد  پخچ  قد  آدم  آدم  ،  د یک  یک 

  «فتنه؟

از همو اولا پکول    . مثل خاده واری دراز بود   . فتنه بود مگم قد پخچ نبود »

بند  وخت  گپ می   . چشمای سوز داشت   . میپوشید  زبانش  کت     . شد میزد 

یگان دفه بر پدرم نیشکر و مالته بار میکد و  ،  اولا   . پدرم رفت و آمد داشت

  «. زد خوب اردو گپ می ...  میاورد 

  ملاسلیمان لنگ . شناختمشها »
 

نفرای   . ها  . سلیمان جمیعت  ره ، ره میک

  کت  تی    . حزب اسلامی پارسال سرش فامیدن و کشتنش
َ
 . سرش زده بودن  د

ام چور کده بودن   . میگن مردکه شش زن داشته و دوازده اولاد   . خانیش 

هایش ره به عربا  میگن زن  . هایش ره غنیمت بردناولادایش ره کشی   و زن

   «خریده باشه!   عباداللهشاید همی  . فروخته ن
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لاب
ُ
 لبش را زیر دندان جوید و گفت:  گ

  خوارایم و  »
م بیایه گردنش ره    ام پیش همی عبادالله اس؟  نوربیگمح  گی 

  «میشکنانم! 

 با شک پرسید:   ستار

؟ » سلیمان ...    کابل ره ببی   و سمرخیل ره! ...    خوارایت پیش او ح  میکی  

   «نخورده! از سمرخیل شور  

لاب
ُ
 پاسخ داد:   گ

ی همی  ،  وخت  از کابل پیش تو پس میامدم»  سروب   ،  ملاسلیماننفر ا 
َ
ما ره د

  شکیلا پدرم  ،  راستش ره بگویم  . به گمانم پدرم به او احوال داده بوده  . گرفی   

مادرش ام راصی  ،  راصی  نبود   شکیلامگم    . ره کت  دخی  ملا بدل کده بود 

    . ناموسش اس  شکیلاملا چند جاب  گفته بود که    . نبود 
َ
 سروب  د

َ
از قضا د

افتادیم بندی    . چنگش  باغ رئيس   زندان 
َ
د برد و مه یک هفته  ره  سیاسرا 

  «. ماندم

،  تکسیش را رو به روی رستوارنت  که بالای سرش با حروف درشت  ،  راننده

انگلیسی و  و ،  به عرب   داد  توقف  بودند: »صدف رستورانت«  با    نوشته 

ها کوچک و سیاه بود به جیب  چشماب  طماع که مانند چشمان مادر کیک

لابپول را پرداخت و خطاب به  ستار . آنان نظر دوخت
ُ
 گفت:    گ

خی   » همو وخت  راه   . مشد می کاشک  تمام  بودم   مه  بلد  ره  آدرسا  و    . ها 

!  عارفهو  شکیلاپدرشان     «ره از پیش مه پاکستان کشیده نمیتانسی  

 و با کف دست به پیشاب  خویش زد:  
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  «م! شدمی یکدفه خی  ، تقدير »

 و به گوشه موتر تف انداخت:  

   «پایی   شو که نان بخوریم! ...  مگم حالی گپ از گپ تی  اس »

با شانه ،  در پیاده رو  های خمیده  عرب  که لباس دراز سپید به تن داشت 

سگرب  بر لب گذاشته بود و چند حلقه    . داشتورانت گام برمی سوی رست

 
 
 روی کلک  زنجی  طلاب  در گردن ل

 
کش تاب خورده بودند و انگشی  بزرگ

  . درخشید پرمویش می 

های دودی به چشم داشتند آرام  دو بانوی سر تا پا سیاه پوش که عینک

   . آرام از عقبش راه بودند 

لاب
ُ
 با دیدن آنان گفت:   گ

ی عینکا چطور راه رفته میتانن؟» ی تاریک کت  ا   ا 
َ
  «آفرین شان د

 گفت:  ،  پاسخ  نداد  ستار

 گی  مه بته  عبادالله یکدفه خدا همی  »
َ
انشا الله تمام کارا درست خات    . ره د

پیدا خات شدن!  ...    شد!  تمام شان  زور    . ره میشناسم  عبادالله انشاالله 

نداره ره  میکنه!   . پیسه  ایلا  بریت  زن خودام  بتیش  م  ...    پیسه  یکدفه گی 

   «بیایه! 

از گردسیر  رستورانت  دهلی    در  چرخیدند  وقت   چپ  طرف  به  لاب ب  
ُ
  گ

 زده گفت:  تشفگ

؟...  تندور! »    «میبیت  چپاب  پخته میکی  
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بود  انباشته  را  نان گرم دهلی    با    . عطر  پاکستاب   ،  سپید   هایلباس دو مرد 

نمود و روی  هموار می ،  کرد یک خمی  را زواله می   . ایستاده بودند پیش تنوری  

میرفیده  می ب   داغ  تنور  به  و  قرصگذاشت  دیگری  و  با  زد  را  پخته  های 

ون می آورد ، کنک سیخچه و نان    . بی 

  «میشه!   شی  مرغ و جان آدم بگوب  پیدا ، اینجه پیسه داشت  »

 گفت:   ستاروقت  داخل رستورانت شدند 

« 
َ
  . همو می   آخری میشینیم که مهمانای رستورانت ره خوب دیده بتانیم  د

همینجه  ...    و یا کدام تای دیگیش پیدا شوه!   عباداللهخدا مهربان اس اگه  

   «دفه میاین!  یگان

نشستند  ی  می   پُشت  چیناب  که   . وقت   ک 
دخی  جانب  را  دستش  ستار 

اهن  سرخرنگ و پطلون سیاه به تن داشت و چپه يخن واسکت   های پی 

لاببلند کرده اشاره ب  نمود و خطاب به ، سپیدش را بالا زده بود 
ُ
 گفت:   گ

ح  گفت  اول یک دوغ  ...    ی چیناب  گکای سرخپوش پیشخدمت هسی   ا  »

؟...  سرد بخاییم که دل و درون ما ره تازه کنه؟    «هه ح  گفت 

لاب
ُ
 گفت:  ،  کرد که اطرافش را با وسواس تماشا می   گ

« 
َ
   «ی شام و دوغ؟ا   د

   «چرا؟، ها »

« 
َ
ه دوغ تنا روز خورده    د

ُ
  . خورد کسی از طرف شو دوغ نمی  . شد میملک ما خ

از توت خوب مزه میته  باد   ،  دوغ 
َ
د آتوتام همو توب  که  وی کاریز ششته  

   «باشنش! 



539 

 

 سوی پیشخدمت نگریست:   ستار

 «جک دوغ بیار! ح  شدی؟ دو »

 و افزود:   

یادت میایه؟ همو مشک دوغ کت  همو شیشه نمک ،  دوغ دوغ آباد ،  دوغ»

 پل باغ عمومی صدا می   خلیفه طاهر
َ
...    زد: بنوشی   که باز میخایی   که د

بنوشی   که باز افسوس میخورین و شیشه نمک را در گیلاس خالی حلت   

   «جرق جرق میشوراند! 

ک چیناب  که  
خنده ساخته گت  روی لبان باریکش بخیه بود با دو جک  دخی 

برگشت دوغ سرد  از  با  جک   . پر  و  می   گذاشت  بر  شان  روی  پیش  را  ها 

 مؤدبانه گفت:  ب  کرشمه 

   «اشتهای خوب»

  . ها و تازه واردین غیب شد پیشخدمت،  و خودش در میان جمعیت مهمانان

لاب
ُ
ش چند تا چراغ کمسوب  در بالای سر   . نقش و نگار دیوارها را نگریست  گ

یبرق در عقب شیشه روشن بودند و نوای موسیف  فرحت  ،  های تباشی 

 گفت:   . شد می بخش پخش 

...   آدم یک دقیقه طاقت کده نمیتانه! ،  همی کولرها نباشن،  ح  گرمیس»

ناچاری   روی  از  ره  و گشاد  آزاد  لباسای  ی  ا  خور  مارمولک  عربای  ی  ا 

  «میشاره! نپوشن کون شان ...  میپوشن! 

   «اینجه اوغان زیاد میایه! ...  چپ باش کسی نشنوه؟»
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ه نگفتم! ...  بیایه! »
ُ
ی بد خ   «چی  

نمی  ستار سایه  بود که  افتاده  دیوار  به  بر ،  رخش  را  لابشانه    دستش 
ُ
 گ

 گفت:    . گذاشت و مسی  صحبت را تغیی  داد 

نبان از دور مالوم میسیر که او   . خوب شد پطلون پوشیدی»
ُ
ان ت غان کت  پی 

سن که جنگ منگ    . حالی مردم از اوغانا دوری میکی     . هست   یک رقم میی 

امه ندارن  . حالی اوغانا او کش قدیم ره ندارن  . نکنیم مردم از شان    . او احی 

 !    « حذر میکی  

لاب
ُ
 گفت:   گ

خود ما  ، لالا جان . خود کده ره ب  درد اس ب  درمان . از دست خود ماس»

رفتیم سر ما بلند  که راه می   . آبرو داشتیماگت  خوب عزت و    . خراب کدیم

  «ما نماندن!  عزت و آبرو بری  . اینمی خارح  یا کاره خراب کدن...  میبود! 

 را
 

ی مردم ام حق دارن که همی طور فکر کی   ،  س میک ح  نبود که سر ما    . ا 

پیش و پس خود    . هر دولی که زدن ما آمقا رقصیدیم...   ح  نبود؟! ،  نكدن

فکر   ره گرفت  . نکدیمره  ما  پیش چشم  اس که خواب    . پیسی شان  راس 

گه پیش کس سر نداریم! ...    پاسبان چراغ دزد!  راستش همیس  ...    حالی د 

   «از ناچاری!  . مردم ما گشنه بود  . که آدم گشنه ایمان نداره

که سر و کله یک آدم چاق و فربه در وسط ،  هنوز نان را ضف نکرده بودند 

و سیگاری  کرد  میدر سفیدی بالای چشمانش سایه  چا  . دهلی   نمایان شد 

ها را  دست  . شد می در کنج دهنش آرام آرام دود   ها را به کمر زده بود و می  

خنده کنان سوی  ،  افتاد   ستار وقت  چشمش به    . یکایک از نظر میگذراند 

 آنان آمد و با زبان فارسی شکسته گفت: 

   « ! کبت  خانقوماندان ، سلام»
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را   نمود و دستش  سی سوی وی پیش  احوالی  های    . برای  یک دسته زنجی 

با شگفت     ستار  . باریک و ضخیم طلاب  از زیر آستی   گشادش نمایان شدند 

   : پرسیدش

؟»   . ! راست  که زمی   گرد استعباداللهشیخ  ...    باورم نمیایه...    شیخ توست 

ببی     عباداللهشیخ   به  ،  مره ببی   ،  ره  ! راس اس که کوه  کوه  دوب  ره ببی  

سه!  سه آدم به آدم می    «تو ست  ها؟...  نمی 

 « یک کمی چاغ شديم! ...  ها خودم هستم»

 ستار گفتش: 

« ! نام خدا یک کمی    . کشیدی نمیشناختمتاگه صدایت ره نمی...    بیا بشی  

! ، ب  که خوب چاغ شدی    «شناخته نمیسیر

به غذای سر می   اشاره کرد و با    . پهلوی آنان نشست  صادق ابن خطیب

وب  گفت:  
 خوسرر

 «به حساب مه س!  . پیسه نت  »

 گفت:  ،  و خطاب به پیشخدمت  که دست به ادب ایستاده بود 

« !    «مهمان مه سی  

ام خم نمود   پرسید:  ، ابن خطیب . پیشخدمت سرش را به عنوان احی 

  «ح  وخت آمدی که مه خی  نشدیم؟ چرا از آمدنت مره خی  نکدی؟»

لاب
ُ
را به می   تکیه داد و سرش را   هایشآرنج  صادق ابن خطیببا دیدن  گ
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نماید لحظه پنهان  را  خشمش  تا  دستش گرفت  دو  میان  در  خود    . ب   با 

 : گفتمی

ف اس »    « ره همی آورده!   طلعتو  عتیقه...  همی بیشر

با ایما و اشاره فهماندش که باید هوشیار باشد و خشمش را نشان   ستار

   . ندهد 

 پرسید:    صادق ابن خطیب

ی بیادر ره نشناختم! ، کبت  خان »    «دفه اول اس که میبینمش! ...  ا 

 پاسخ داد:   ستار

ه . دوست مه س»  « قاچاقی  کار داره! ،  غرب می 

 با استهزا گفت:   ابن خطیب

ه مثل آو خوردن آسان اس  . ح  چرا جگرخون اس»
ُ
جگر    . غرب رفی   خ

 «. میخایه مه روانش میکنم...  خوب  نداره! 

   . همرایش ماریفیش میکنم  . یک دوستم همی کارا ره میکنه»
َ
ظرف دو روز    د

   «روانش میکنه! 

 و پرسید:  

ه؟» می  فرار کده س! ...    کجا  از دست کمونیستا  بچای    حتمن  از دست 

   «لینی   



543 

 

 پاسخ داد:   ستار

گه از دست گ فرار میکنه! ...    مالوم دار اس که از دست کمونیستا! »   آدم د 

کار و بارت ،  همینجه کت  ما باش،  میگمش  . بچه شوق انگلستان کده س...  

  «انگلستان! ، خوده شق کده انگلستان...  قبول نمیکنه، درست میکنیم هر 

لاببه چشمان فرو رفته   صادق ابن خطیب
ُ
ه شد  گ  : خی 

خانکب،  بيادر » نه  ت    سُر غرب به  ...    همینجه کت  ما باشا ،  گپ خوب می  

ندارن اعتبار  غربیها  و  نن  . نیس  می   یک گپ  گه،  امروز  د  یک گپ    . صبا 

 میی   
 

! ، دلشان خاست پناهنده گ    «نخاست نمیی  

 زنجی  های مطلای گردنش در نور برق درخشیدند:   . ر خندید ره  و ه  

   « غرب دلت ره برده س؟ کاباره ها و بارها و سوناهایش دلت ره برده س؟»

 نگریسته گفت:   ستارو به چشمان حناب  رنگ 

بچه    . ام همونجه بیایه  بن موس   حماد شاید    . صبا شو مهمان مه هستی   »

   «...   رام معرف  میکنم که روانش کنه

 ید:  پرس ستار

   «کیس؟  حماد بن موس »

  . بند نمیمانه،  دستش جادو داره  . همو آدمی که کار و بار غرب ره میکنه»

 ظرف دو روز روانت میکنه
َ
؟...  هر جاب  که بخاب  د گه ح  میخاب    «د 

ر خندید و سایه چادر سپیدش چند بار تا بینیش پایی   آمد  ر ه     : و ه 
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 «بیا زار چشمتام بشکنان!؟»

 ویزت کارب  را به او داد و گفت:   . و در جایش ایستاد  

همی کارت ره که به دریور تکسی    . صبا سات هشت شو منتظر تان هستم»

سانه  «. یادتان نروه که منتظر تان میباشم . نشان بتی   شما ره می 

لابو با سر سوی 
ُ
 شاره نمود: ا گ

ی بیادر ام کت  خود بیار »  «یادت نره! ، ا 

 گفت:   ستار . دور شد  خطیب وقت  ابن 

دیدیش» پدر  پندیده  . چقدر چاغ شده،  بخ   پیسه س    . مثل مشک  زور 

گه!     «د 

 و بعد از مکت  افزود:  

به مه گفته بود که عنقریب   . هاسکماب  زن  . ها پیدا کده ساز دامن زن»

  «...  یک هوتل مجلل میخره 

 و سوی ویزت کارت نگریست و افزود:  

   «خریده س! اینه »

لاب
ُ
   گ

 
 رنگش از خشم دود کرده بود:    . خورد پیچ و تاب می  ب  مانند ماری زنک

نه» همیالی  ،  پای خوارایم نمیبود ،  نمیبود   عتیقهپای    . دلم سرش جوش می  

   «روده هایشه پیش سگهای کوچه مینداختم! ، گردنش ره میشکستاندم
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 در دل خودش را سرزنش نمود:   ستار

زنگفتمی نباید  » دامن  از  بچهم که  س؛  پیدا کده  تش    ها  غی   
َ
د تیس  غی 

   «. خورد 

 آنگاه گفت:  

  «سر نخ به دست آمد! ، بخ  پدر حالی انشاالله پیدایشان میکنیم»

ر  ،  و برای آن که آب را در جوب  دیگر سمت داده باشد  ر ه  مغالطه کرد و ه 

 خندید و پرسید:  

شدی! » پی   ناشده  جوان  پدر  ح   ...    بخ   شقیقیت   
َ
د سفید  تارای  ی  ا 

؟    «میکی  

و دست پیش کرد و تار موی سفیدی را از میان ریشش جدا نمود و با تکاب   

 پیش چشمانش برد و نشانش داد:  ، کندش

 ...  بخ  پدر پی  شدی! »
 

 زیاد زنده  . زیاد سخت نک
 

چشم پت   . دراز نیس گ

   «یکذره ساتت ام تی  کو! ...  کت  تی  میشه! 

 *** 
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 و رایحه عطر دل انگی   گل بنفشه ،  تالار پر بود از آدم
نور    . نوای موسیف 

 از چهل 
 

هاب  که از آسمان بلند سقف آویزان بودند  چراغضعیف و کمرنک

اوید و شمع  تالار   . سوختند شکیباب  می های روی می   با  ها در شمعدانمیی 

مهیج و بهشت  داشت و آسماب  صاف و پر ستاره از پُشت  ،  فضای شاعرانه

   . چهره مینمایاند ،  هایشهای بزرگ پنجره شیشه

عرب سیاه،  مردهای  چلتارهای  و  بیت  ،  های کلفتگردن،  با  های گوشت  

فربهاندام و  چاق  دسته،  های  با  ،  دسته  که  مدوری  های  می   اطراف 

شدهیسرمی    پوشانده   
 

رنک سی    چلم    های  و  بودند  نشسته  بودند 

اب می،  کشیدند می انه در انتظار خندیدند و ب  بق بق می ،  نوشیدند سرر صی 

   . ظاهر شدن زنان برهنه و اجرای نمایش بودند 

لاب
ُ
ون را تماشا کند اچوگ  گ بحر به سخت     . ش را نزدیک پنجره نمود تا بی 

دشت  که در آن کشت  غول  ،  دشت سیاه بود مانند یک    . شد میتشخیص  

ل می  های بدمست و عیاسیر گرد  زد و در عرشه اش آدم پیکری آرام آرام می  

اب می   ها شامپاین و آمده بودند که از دهن بوتل  نوشیدند و در روشت   سرر

چرخیدندو  سینه به سینه می ،  های مست تر از خود ن ز   های کمسو با چراغ

   . نواختب  برای شان ساز میرقصیدند و مرد ژولیده می

لاب
ُ
آدم   گ از  و  تاریک  از  را  صورت نگاهش  مشخص  هاب  که  شان  های 

آپارتمان  . گرفت،  نبودند  جادهبه  آنسوی  که  قد  ،  هاب   هوتل  مقابل 

نگاه کرد  بود  چراغ  . برافراشته  بودند دید  روشن  اتاق  تا  چند  زب     . های 
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 به    . زد می موطلاب  پُشت پیانوب  نشسته بود و ساز  
 

لباس نازک و زرد رنک

   . تن کرده بود و موهای دراز و درهم و برهمی داشت

لاب
ُ
های رسیده خودش  سرش را پایی   انداخت و مصروف تماشای ناخن  گ

  . شد 

 پرسیدش:  ، که رو در رویش نشسته بود   ستار

 «دق آوردی؟»

لاب 
ُ
 پاسخ داد:   گ

   «...  سیل و تماشا اینجه نامدیم!  میفامی که مه بری »

 گفت:   ستار

 « . میفامم»

لاب
ُ
 گفت:   گ

   «آدرس ره غلط نكده باشیم؟ . مردکه مالوم نشد »

ون آورد و به آن نگاه   ستار  باری دیگر کارت را از جیبش بی 

 گفت:  ،  کرد 

خوب پیسه   عبادالله...    همینجه گفته؛ مگم ح  هوتلیس   . غلط نکدیم»

 « دار شده س! 
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از گردن  های طلاب   زنجی   تا عرب که  بند دستچند  و  های  های کلفت 

نگاه  با  از می   مجاور  بودند  آویزان  آنان پرموی شان  متعارصی  سوی  های 

لابسرش را پیش گوش  ستار . نگریستند 
ُ
 آورد و گفت:   گ

« ! نیم که طرف ما سیل میکی    «البته بلند گپ می  

   و آهسته افزود:  

 حال نیست  ،  بخ  پدر »
َ
،  کت  یک سگرب  ح  گفت  ،  قواریت نشان میته که د

   «خوده خمار نسازیم؟

بغل زیر  نگریست که  تازه وارد عرب   تا  دو  آمده  و سوی  یکدیگر در  های 

با نگاه  آلود بودند و  با چشم سگرت دود می ،  های رفته و خواب  کردند و 

   . پالیدند چوگ می 

لاب
ُ
 پاسخ داد:   گ

 . تا ح  وخت همیطور رسمی بشینیم  . نرگای گردنم شخ مانده  . گل گفت  »

   «. دست و پایما و از شوه، بخی   که یک سگرب  بزنیم

 و پرسید:  

 کجا بکشیم؟»
َ
 کدام مصیبت نمانیم...    مگم د

َ
ون برویم د هرح   ،  اگه بی 

   « نباشه کشوری اسلامیس! 

 گفت:   ستار

 کجا بکشیم! مه    . از پُشت مه بیا »
َ
،  تو بگوب  که یا نمیکشن...    میفامم که د

 ...    کل شان غرق هسی   
َ
ون سر غریبای بیچاره خوده مسلمان مسلمان   د بی 



549 

 

ن  خانه؟! ...  میگی 
َ
   «اما د

ی از جا جستند  ی نگذشته بودند که صدای   . و مانند فی  هنوز از چند می  

 پرسید شان:  آمد که می  صادق ابن خطیب

  «ب  که دق آوردین؟...  کجا ،  خی  »

  . جام به دست سوی آنان می آمد   ابن خطیب  . عقبش را نگریست  ستار

اب تعارف می برای یک می   لبخند می   کرد:  زد و برای می   دیگر سرر

 «دری    غ نکنی   هوتل خود شماس!  . هرح  میل داشته باشی   »

لاب 
ُ
 گفت:    گ

اب ام »    « میخوره! ای دووث سرر

 خندید:   ستار

ابییای زور اس» بخ   ...    گ بخوره؟،  او که نخوره  . تنا ویسک میخوره  . از سرر

  !«پدر 

لاب
ُ
 گفت:   گ

ه نمی »
ُ
    . خورد سابقا خ

َ
نهگفی   می آباد  جلال ها؟ د  دان نمی  

َ
همیطور    .  که د

 «نیس؟

   : چنان پرچی   بودند های چشمانش هم کنج   . در جایش ایستاد  ستار

 مایه نمیخایهداداجان»
 

 جان    . ! حرامزاده گ
َ
هموجه ام پت پت    . زد ما مید
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ر شيشته،  ره میبیت    ابو یحب  همی    . خوردنمی هموب  که    . اونه نزدیک ستی 

   «...  چلتار بسته و سیگار میکشه! 

 :  داد می و با چشم نشانش 

ابخوری  ، همی ظالم پیش چشم مه» یک جوان بیست ساله ره به جرم سرر

ب  یک بچه گک فاکولته ...    ها به خدا پیش روی چشم مه!   . د تی  باران ک

   «یک جاغوره سرش خالی کد! ...  بود! 

 «چکاره بود که ایقه صلاحیت داشت؟»

؟ ابو یحب  » 
 

 «ره میک

  «ها» 

 گفت:    با صداب  که دیگران نشنوند ، ستار سرش را پیش کرد 

 عرب  گپ می...    آمر عمومی بود »
یف زد مردم گمان  وخت  میکدن قرآن سرر

پسان فامیدم که بیسواد ام    . مداری اس مداری  . ترسیدنازش می   . میخانه

   «اس! 

زمان این  خطیب،  در  دندان   ابن  چراغ که  روشت   در  سپیدش  ها های 

 زده پرسید:  درخشیدند به آنان نزدیک شد و شگفت می

وین؟»    «کجا می 

 گفت:   ستار

ون»  « . بی 
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 و سرش را پیش گوشش نزدیک نمود:   

نیم و پس میاییم! »  می  
 «یک سگرب 

وع میشه! »  پس بیایی   که پروگرام سرر
َ
 « بروین مگم زود

 و با لحت  خود نگرانه افزود:   

از شی  مرغ  ، هر ح  بخایی   رایگان اس . امشو تا صوب مهمان مه هستی   »

   «تا جان آدم! 

ر خندید:   ر ه   و ه 

نیم...    آدم! ها تا جان  »  باره کارا صبا گپ می  
َ
  . مه یگان فکر نو دارم  . اما د

مه کار کنی    هوتل  ،  اگه کت   یک  تان  بری  همینجه  باد  سال  یک  انشاالله 

! ...   ! میخرم  همی دوب 
َ
ین! ...  د    «نخریدم دستم ره بی 

لابو گاه به چشمان 
ُ
 کرد:  و گاه به چشمان ستار نگاه می  گ

« ! گه  ،  د جایاب  که قوماندانای مه حاکم اسی   ...    زامت ام نمیبینی   اوجه د 

نمیکنه و شالی کشت  یافی     . کسی گندم  ره  درآمد  راه  برکت    . دهقانام  از 

رانماییای مه حالی یک جریب ره کشت میکی   و ده برابر گندم و برنج مفاد  

ن!    «...  حالی شکر ...  ! شد می کمر شان زیر کار راس نبیچارا  ...  میگی 

  ستارو به شانه 
َ
 د

َ
 پ زد:  پ د

!   کم وتم  . خودتان مفاد ره میبینی   ...    باز میبیت  قوماندان! » ام  ...    ام ب 

 « ...  ام ما! ، دهقان خوش
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لاب
ُ
 ادامه داد:   عبادالله . نگریست ستارجانب  گ

خودش کشت میکنه و خودش    . میکنیمپیسه ره به دهقان پیش پرداخت  »

 سرحد فابریکه دارم اوجه پروسسش میکنیم  . حاصل میورداره
َ
تمامش ره    . د

به شما   . باد ازوکار فروش و بازار یابیش به دوش مه س...  خودم ساختیم! 

   «مربوط نمیشه! 

 گفتش:   ستار

نیم! ، عجب فکری کدی...  میگم زاغ است  زاغ!  »    «صبا گپ می  

 دو دانه کلید را به آنان داد و گفت:    یبصادق ابن خط

تمام جایایشه بگردین و    . امشو مهمان مه هستی   » هوتلم فدای سر تان 

   . بارش،  سونایش ،  حوضش،  عیش کنی   
َ
خ گه  اتاقای  د  هوتل  ایچ  ره  وش 

 ...  جرمنا نقشه کدن! ...  لکس اس لكس . نداره
َ
! ش    «و دم تانه راس کنی  

 و سرش را پیش نمود و با تبسمی شیطنت آمی   افزود:  

فرمایش کدیم» تان  بری  رام   
بهشت  حور  تا  تمام ...    دو  حساب  سی   

نی 

دازه  میی  بنده  را  تفری    ح کنی   ...    مصارف  پیدا    . بیغم  باز کم  شوا  ایطور 

   «میشه! 

 :  داد میسخنانش بوی سیگار و ویسک 

ی تان ره م» م! باز صبا پیش تان میایم و خی   «یگی 

لاب . و با همان تبسم از نزدشان دور شد  
ُ
 پرسید:   گ
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ی نفامیدم؟، گفتمیح  » ه چی  
ُ
 «مه خ

 سرش را پیش آورد و توضیح داد:   ستار 

« 
َ
از او حرامزاده هایس که خدا  ،  مه میشناسمش  . زد باره کار پودر گپ می  د

نکده خلق  گه  د  درد    . مثلش  ره  بغلش  نمیکنه که  خو  بغلی  هبه  به    . بگی 

ه بگی  دست  به  را  ما  دل  میکنه که  باد  پیسه  تا کتش کار  ،  خاطری سرما 

   «کنیم! 

عر مرد  نفر  دو  و ب   ب  و سوی  داشتند  مراکسیر  چانه  و  پوز  نگریست که 

آن    . زدند ها بل میچراغ موهای مجعد و جیل خورده شان در روشت  چهل

ه بر  و  می کشیدند  عربده  و  بودند  مست کرده  عرب  مرد  ر کس  دو 

  . ند گفتمی خندیدند و پرزه می

لاب
ُ
 که آنان را دید گفت:    گ

سه!  . پوز و چنه شان روباه تموزی واریس»   «...  آدم از خدا نی 

 دستش را گرفت:   ستار

باش،  دادا» ! ،  چپ 
 

میک شده...    ح   نشئه  خار    . نبیچارا  شان  نشئه  د 

   «نزن! 

لاب
ُ
 عصباب  بود:   گ

ی    . چشمای کنیگک کنیگک شان را ببی   ،  ببی   قواره را  ...    تو سیل کو! » ا 

ی یخن کنده و لاکتای طلاب  ره ببی        . دندانای دراز و ا 
َ
نقشه افریقا رام د

سه ...  گردن خود آویزان کده ن!     «آدم از خدا نی 
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 گوش خویش را دست زد و شکسته
 

 در   . گ
 

صورتش سرخ شده بود و رگ

  . پیشانیش ظاهر گشته بود 

 گفت:   ستار

ه خنده نمیکنه!   سر ما و ...  م! بری»
ُ
 « تو خ

لاب 
ُ
 :  گفتمی به راه افتاد با خود  ستاراز عقب  گ

ی عربای مارمولک خور  . سگرب  ره بزنیم باز کت  شان کار دارم»   !«ا 

بازگشتند  سالون  به  دوباره  می،  وقت   شان سرخ  ،  سرخوش  . زدند چشمان 

لاب . شوخ طبع و ظریف شده بودند 
ُ
دو عرب مراکسیر   به چوگ خالی آن گ

 نگریست و با خود گفت:  

   «م! دادمی شغالا رفته ن؛ اگت  سبق شان ره »

پخش   فضا  در  نرم  موسیف   با    . شد می صدای  سگرت  و  سیگار  دود 

مستانقهقهه بود ،  های  انباشته  را  و    ستار  . فضا  چوگ گرفت  دسته  از 

 نشست: 

ی ، بخ  پدر »  قف پایم بو   . ره خودم پخته کده بودم نگمُ ا 
َ
  د تلیش یکماه د

 ...»   

ه اش پریده رنگ به  کنج های چشمانش چی   خورده بودند و صورت سی  

 گفت:  ،  نظر می آمد 

! ...  ! دادا»  که نفت 
 

 «از چوگ قایم بک
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 کاذب  را احساس کرد و گرسنه
 

 با خود گفت:   . گ

 « گشنه ستم! چطور   . خوردیمکدام جاب  یک نان می »

تاریک  دید روشت  چراغ  و  و یک خاموسیر  دامن جمع کردند  آرام  آرام  ها 

ب  به شدت به  های رنگهچراغ ،  گرفت و لحظه بعد   خیال انگی   تالار را فرا 

سرعت    . نور اندازی پرداختند و یک فضای سرکسی در تالار مستولی گشت

باری را گرفت برده  نیمه  ب  اسپس دسته   . و شتاب جای آرامش و  زنان  ز 

 برهنه که برجسته
 

ب  پوشانده بود  حریر گونه هایلباسهای بدن شان را گ

  . ظاهر شدند 

لاب دید که    ستار
ُ
وقت  پیشخدمت   . پیشخدمت  را با اشاره دست صدا زد   گ

لاب شتابزده گیلاسی  ،  در برابرش ایستاد و پطنوسی را خدمتش پیش نمود 
 
گ

 گفتش:   پیشخدمت  . را هم گرفتدوم ، از آن بر داشت و یکدم سر کشید 

« 
 
؟گ    «ل میخایی  

لاب
ُ
 نگریست:   کنجکاوانه   ستاربه چشمان حناب  رنگ و پر ستاره  گ

ی زن ح  میگه؟...  ح  میگه؟»   «ا 

گیلاسی آب گرفت و به عوضش پول کاغذب  را  ،  هم از پیشخدمت  ستار

لابسرش را نزدیک گوش ، در پطنوس گذشت
ُ
 برد و گفت:   گ

...    اینجه رسم اس که مردم گل میخرن و سر رقاصا میندازن،  بخ  پدر »

 !    «حالی به چشم خود میبیت 

لاب
ُ
ها  هایهای مملو از هاله ها با سیت  دید که پیشخدمت  گ گل پیش می  

 با خود گفت:   . در گشت و گذار بودند 
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   «راس میگه!  شور نول ...  راس میگه! »

حلقه گلی را که  ،  جایش برخاستناگهان دید که یک آدم چاق و قد پخچ از  

 سوی رقاصه ها پرتاب نمود و در آن حال بلند بلند گفت: ، خریده بود 

   «به هفت پُشت تان سلام! ...  ! سَر  هستی    سَر ، خرابتان ره نبینم»

   . دو سه روزی ریشش را نگرفته بود ،  صورت سپید و موهای مرغوله داشت

لاب
ُ
شانه    گ روی  را  و  چشمان ،  گذاشت  ستاردستش  تنگ کرد  را  ش 

 پرسیدش:  

آدم  »  همی 
 

دهمزنکی میگه...    نیس؟  شت   فارسی  خدا  ...    میشنوی  به 

   «خودش اس! 

   . و دوباره در میان مردم با چشم به جستجوی وی پرداخت

   : پرسیدش ستار

پاتک » ؟شت 
 

 «ره میک

 «خودما!   شت   . ها » 

 « . هنوز ام قرضدارم اس»

   : و از جایش بلند شد  

هنوز ام هموطور    . بروم بگویمش که سر می   ما بیایه یک سات قصه کنیم»

!   . ایچ خراب نشده  . چاق و کلوله س    « کومه هایش هموطور پر خون هسی  
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لاب
ُ
 : مانعش شد  گ

 نشئیش خار نزن! ، بشی   »
َ
   «د

 و دوباره پرسید:  

   «ح  نسبت داره؟ عباداللهکت  ،  مگم اینجه ح  میکنه»

  ستار
ُ
 ت  آب نوشید و حلقش را تازه کرد:  ش

نفر چندم حزب اسلامی شده  . کلان قوماندان بود   مردکه ...    خی  نداری؟»

ساف    . بود  پاکستان   
َ
داشتد ساف    . خانه  همو    ! ملکبچه  ۀخانمثل 

جمع  ...  حریفا  دیگرانه  ام  بوغه،  نشدمیهموجه  سه  دو  ، زدنب  مییک 

   «دم شان چاغ بود! ...  دو سه گوز همرای یک 

پاتک و نگاهش را از   گرفت:  نمی شت 

مش او بچه  گفتمی  . ککه و للی کد تمام پیسا ره    . مگم صاحب پیسه نشد »

ی وخت نکو ،  نمیمانه  ا ا  باد  ی گل دوم اس که  ...    نشنید ،  پیسایته  ا  میبیت  

ا میندازه!  مه خودم دیدم  یادم میایه سه دانه راکت ستنگر ره  ...    طرف دخی 

،  وخت  که جمعیت  بود ...    یک ملیوب  سه ملیون!   . که سر دولت فروخت

ه  پاکستان به ،  خدا گردنم ره نگی 
َ
دو بوح  لاجورد ره پیش چشمای خودم د

! ...    گفتمش او بخ  ظالم نکو   . نیم قیمت آو کد  خنده میکد  ...    مفت نت 

ه نیس دلم! 
ُ
 «... از پیشش نماند سکه های موزیم ام  ،  وخت چور ...    از تو خ

 و سگرب  آتش زد:  

نمیکسیر » ه 
ُ
؟،  تو خ و قوطی سگرت ال امش را در جیب    «ترک کدی ب 

 گذاشت و ادامه داد:  
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چندان» نه  مگم  داره  پیسه  ام  یادت    . حالی  بود  او  از  هوشیارتر  بیادرش 

بود ...    میایه؟ بود ،  او وختا خوردترک  باریک  تار  مثل  وخت  که    . گردنش 

پاتک  پُشت     بخ  ملک یک دوب  ،  میامد شت 
َ
و پس روانش    داد می ستش   د د

   «. پسانا جی  گر شد ...  میکد 

؟، نام داشت  رشید . یادم آمد ، ها »   «ب 

  نیم وزیر اکی  خان!   . های وزیر اکی  خان از همو آدم اسحالی نیم خانه  . ها »

ل ام خریده...   ...   سه تا بلند می  
َ
   «  نداره! ب  ه پش ره سگ مندد

ر خندید  ر ه  ر  ،  در این زمان  . و ه  گروه دیگری از زنان نیمه برهنه روی ستی 

 . رنگ داشتند ظاهر شدند که موهای طلاب  و جلدهای سفید و چشمان آب  

 های شان تقریباندام
 
   . برهنه بودند   ا

 
های لرزان بدن شان را  فقط برجسته گ

   . د های ارغواب  رنگ پنهان کرده بودنبا پارچه 

لاب
ُ
   : آهسته پرسیدش گ

گه نداری؟»  «د 

 ستار لای پکولش را دست زد و گفت:  

نمیباشه استخان  ب   خانه گرگ  پدر   مُ یک  ...    "بخ  
َ
دلت    . دارم  ک ت باز 

 « ... شده؟

 « م شدیم! سکم مو ...   ها »

 پرسیدش:   ستار
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ی پری پیکراره مانده بریم،  بخ  پدر »  ...    سیل نکنیم؟،  ا 
َ
ای وخت فيض    د

ی! تو ما      «ره میی 

لاب . های کنج چشمانش جمع شدند و چی   
ُ
 گفت:    گ

   «زود پس میاییم! ، قضا نمیشه، بخی   »

و هر دو از جاهای خویش برخاستند و سوی دروازه خروح  که آنجا دو تا  

ها را  با پاهای چاکی ایستاده و دست،  برای حفظ امنیت،  عرب گردن کلفت

ون    تارسبه راه افتادند و  ، زیر قول زده بودند  ، شد میتا وقت  که از تالار بی 

 :  گفتمیو کرد میعقب خویش را با حشت نگاه  

 ح   ،  ح  مالاب  ،  به به»
َ
 عمرم ندیده بودمایطور زن...    ! نده هاب  ا

َ
  . ها ره د

  «خدا نصیب کنه! ، خدا نصیب کنه

 نمود:  و لب و دهان خویش را با زبان تر می

  «خدا نصیب کنه! ،  خدا نصیب کنه»

لاب،  نیمه های شب
ُ
های سرخرنگ هوتل    ستارو    گ مست و ملنگ در دهلی  

اتاق  جستجوی  بودند به  سرگردان  خویش  در کف  . های  را  های  کلیدها 

لاب . انداختند های خویش مستانه بالا بالا میدست
ُ
 :  گفتمی  گ

 تالاق سوار هستم! ، بچیم ولنشور »
َ
 «مه د

 و میخواند:  

  «راه رفتنایت داغه به دل میمانه...   جانانه گکم قدت به گل میمانه»
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های شان گاه به شیشه های پنجره و گاه به دیوار  و میناویدند و شانه

   . خوردند سپید رنگ دهلی   می 

ده رسیدند  لاب، وقت  پیش شماره سی  
ُ
 گفت:    گ

تو ...    رسیدم! مه  » برو ،  مگم  پیش  باد   . دیگام  اتاق  ...    ! اتاق توس،  شش 

  «...  بچیم شش اتاق باد!  ولنشور ...  شش اتاق باد! 

 هایش شمار کرد:  و با کلک

   !«شش اتاق باد ، ها  . شش، پنج، چهار ...  ،سه، دو ...  ،یک»

 و دوباره به زمزمه کردن پرداخت:  

 « ...  جانانه گكم...  میمانه راه رفتنایت داغه به دل »

 گفتش:   ستار 

 مُ »
َ
ی    . به آسمان هفتم برد   ه ما ر   . ک نبود قار خدا بود ت چشمایم بیخ  چی  

   «و تو یک دو گیلاس ام خوردی! ...  ره دیده نمیتانه

لاب
ُ
می  گ پاهایش گاز  روی  سینه  که  بر  را  انگشتش  نوک   ستار خورد 

 گذاشت:  

گه! ...  بچیم شورنول»    «تا صبا خدا حافظ! ،  برو ...  مه رسیدم...  برو د 

نمره کلید خویش نگریست نمر   . و سوی  بر    ۀسپس سوى   که 
 

طلاب  رنک

 نگاه کرد و بلند خواند:  ،  دروازه بلند و نصواری رنگ اتاق نصب بود 
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ده! »    «سی  

آنگاه کلید را با یک قوت در داخل قفل چرخاند و دروازه را باز نمود و مست  

درون گذاشت به  پا  ملنگ     . و 
 
نسبتا بود   اتاق  بزرگهپنجره   . وسیع  ،  ای 

  . نازک داشت آسمان بلند و فرسیر نرم و 

لاب
ُ
 زده با خود گفت:  شگفت، روی آرام چوکت  مخملی   نشست گ

! ح  پرده ...    ح  اتاف  »  ...    هاب 
َ
پنج نفر دهش جای  ...    وی کلانح  تخت خ

   «میشه! 

نگریست را  اطرافش  از چراغ   . و  های خواب  که در دو کنار نوری ضعیف 

و اتاق را فضای مهیج و تحریک کننده    شد می نده  گتخت قرار داشتند پرا 

تا چشمش به یخچال کوچک که نزدیک دروازه اتاق قرار داشت   . بخشید می

 گفت  تشنه گیش یادش آمد که با خود گفت:  ،  افتاد 

   «ببینم اگه آو باشه! »

صورتش باز و یک شادی   . درخشیدند چشمانش می  . و از جایش برخاست

 کرد:  شمرده شمرده با خود زمزمه می  . کاذب در آن منعکس بود 

 راه رفتنایت داغه به دل...    میمانه...    به گل...    قدت...    گلم...    "جانانه»

 " ...  حلقم خشک ...  هستم...  تشنه...  جانانه گلم ...  نهمیما... 

نمود  باز  اشتیاق  رابا  یخچال  دروازه  به قوطی   . و  بوتل چشمش  و  های ها 

افتاد  سرش را با دندان  ،  آن را گرفت  . تنها بوتل آب را شناخت  . رنگارنگ 

 . سپس بوتل را بالای یخچال گذاشت  . پراند و نصفش را یکبار سر کشید 

است دم کرده  شکمش  سوی    . احساس کرد که  و  مالید  دستش  با  را  آن 
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 به یکسو کش نمود   . ها رفتپرده 
 

با دلتنک در چشم اندازش آب    . آنها را 

 در سایه روشن ماه نمایان شد 
 

 با خود گفت:  ، بزرگ

   «ح  بحری! »

ون آمده بود و صورتش در  و مهتاب را دید که از زیر توته  های ابر سپید بی 

  . شد می آب بحر کوچکی  از خودش معلوم آیینه 

کسی    . صدای موسیف  وطنش  . ب  به گوشش خورد ناگهان صدای موسیف  

ده رویش را دور داد تا ببیند   . نواختب  را با سه تار می آرام آرام نغمه شگفی  

دید که زب  بالباس حریر گلاب  رنگ رو    . که آن نغمه دلپذیر از کجا می آمد 

تنها چشمانش  ،  صورتش را با دستمالی پوشانده بود   . ایستاده بود به رویش  

اب به   . سیاه و بادامی بودند ،  خمار   . ند شدمیمعلوم   پطنوسی با یک جام سرر

ه به وی نگاه می  ه خی  اول گمان کرد که به زب  از    . کرد دست داشت وخی 

نگاه   حافظ  فال  نگاره   . کند میتصویرهای کتاب  آن  میان  از  زن  ها این 

این زن خیالی وهمیه   . برخاسته و در پرده ذهن مستش مسکن گزیده است

آن گیلاس اثر مست   به  زاییده شده  ها و سگرب  ایست که  ذهنش  در  ها 

  . است

 نان گفته بود:  به آ  صادق ابن خطیبناگهان یادش آمد که  

 رام بری تان فرمایش کدیم »
! ...  دو تا حور بهشت    «دوتا حور بهشت 

 با خود گفت:  

اوره  ...    ! ای زن ام حقیقت داره و خیالی نیس  . ح  مه مست مست نیستم»

   «همیس!  گفتمیالبته حوری بهشتت  ره که ...  فرمایش کده عبادالله

  . حکمرواییش همانجا بود گفت  مسند    . زن رفت روی تختخواب نشست
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اهنش را از روی   لابهای سپیدش کنار زد و  انر آنگاه گوشه پی 
ُ
را با سر    گ

لاب  . انگشت سوی خویش فرا خواند 
ُ
ماند   گ منی     . مات و مبهوت  گفت  

نور چراغ و رنگ فرش و پرده و  ،  های آن ساز نغمه،  گفت  اشاره آن زن  . شد 

 دیگر بخشیدند   مدیگر دادند و مستیش را ه  دیوارها دست به
 

عالمی ،  رنک

 به نظرش رویاب  و مافوق این دنیا آمد  . دیگر دادند 
   . همه چی  

لاب
ُ
ه شد   گ   . نزدیک آن زن رفت و در جوارش نشست و به نیم رخش خی 

 با خود گفت:   . از آن رایحه خوشش آمد  . عطر ملایمی به مشامش خورد 

اس» مست  مه  مثل  ام  زن  ی  ا  خوده گر نگاه   . به گمانم  نمیتانههای  ،  فته 

 ، خمار اس  . هایش سنگیت  میکی   پلک 
َ
هوی تو بگوب  خ    «. ش میی 

 و به خود گفت:  

دل ماره    بخاطر پیسه ...    حرامزاده بر ما بهشت جور کده! ...    ! عبادالله»

ه روان کده...    خوش میکنه!   کنه و ب  بگویه!   کو مرد ،  ح  چی  
 

   «که ایستادگ

ساخت و صورتش را با دو کلک سوی خویش  تر  نزدیک و خودش را به آن زن  

  . شد می در چشمانش دنیای دیگری دیده    . زن سرد و ساکت بود   . دور داد 

 ،  دنیاب  رخوت،  حسیدنیاب  ب  
 

در عقب آن همه    . اسارت و زبان بسته گ

روغن و  و عطر ،  رنگ  پودر  آن  زیر  ب  ،  در   یک 
 

ب  ،  رنک یک  ،  عطرییک 

 خشکیده و ب  
   . آب و علف خوابیده بود سرزمی  

لاب
ُ
دیگرش حجاب    گ با دست  و  زن گذاشت  روی شانه  را  یک دستش 

  . حریری را از صورت وی بر داشت

  . ماند به یک خاطره دور و محو شده می  . صورت زن به نظرش آشنا آمد 

بود  خاکسی   زیر  قوغ  یک  از  می  . مانند  را  زمان  خواست گردهای گذشت 
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بردارد   صورت آن ته چاه    . زن  از  با صدای ضعیف  که گفت   ناگهان زن 

ون   نامش را گرفت:  ، شد میبی 

لاب»
ُ
 «گ

  . ثبات شدند هایش دوباره ب  زبانش بند آمد و نگاه   . و دوباره خاموش شد 

اب را تعارف کنان پیش نمود و   گفت  به دنیای دیگری رفت که پطنوس سرر

 با لحت  گفتش:  

ین! » ! ...   بگی   "   «بنوشی  

لاب
ُ
ت زده و غمناک به   گ جام را گرفت و پهلوی چراغ بر می   گذاشت و حی 

ه شد  با غم و غصه دید زب  که در جوارش نشسته   . صورت مخمور زن خی 

خود  یک عتیقه از خود ب  ،  دیگر   عتيقه  یک  مگر   . خودش بود   عتيقهبود  

ون   عتیقهیک    . ساخته شده که زیر بار رنگ و عطر و آرایش از شناخت بی 

   . شده بود 

لاب
ُ
  هک و پک ب   لحظه   . گفت  نفسش در سینه اش بند آمد   . تکاب  خورد   گ

 ها از آن زن پرسید:  وقت  به حال آمد مانند دیوانه  . در جایش ایستاد 

؟...  ! عتیقه»  «تو است 

 زن سرش را شور داد:   

دارم  گلیر  مه  ،  ب  » ترک؟  . نام  ؟  هست  ؟...    تو گ  یا که  ...    ایراب   
 

فرنک

  «... عرب؟

 : ش را برهنه تر ساخت و همانطور مخمور پرسیدش هایرانو 



565 

 

 « از اندام مه خوشت نامد؟»

 و دو دستش را باز نمود:   

مه زن افغان    . بیا از مه لذت بی  ،  هر گ هست  ...    ! از مه لذت بی  ،  بیا ،  آقا »

!  . تا حالی زن افغان دیدی؟ . هستم    «بیا از زن افغان لذت بی 

نداشتند نگاه  نگهدارد کرد  میگفت  تلاش    . هایش حالت     . مهمانش را راصی  

 نمود:  طوطی وار تکرار می . داد می پس  بود گفت  درسی را که فرا گرفته  

  «...  از زن افغان، بیا از مه»

لاب در حالی    . روح روی لبان سرخ و لرزانش نقاسیر شده بود و تبسمی ب   
 
گ

از دو بازوی آن زن  ،  لرزاند با خشم و اندوهب  اندام درشتش را می که رعشه

 گرفت و تکانش داد:  

،  ست    عتیقه،  نیست    گلیر  تو  ...    ! گلابمه ستم  ...    به خود بیا!   عتيقه»

   «بخود بيا! ...  مه!  عتيقه

 گفتش:  ،  زن دستان وی را از خود دور نمود 

بروم و    . از زن افغان خوشت نامد ...    خوشت نامدم؟  . مره خوش نکدی»

سه...  نتاشه را بریت روان کنم؟    «. مویای طلاییش تاکمرش می 

لاب  . و از جایش برخاست
ُ
ناگهان    . دستش را گرفت تا دوباره بنشاندش  گ

هراسناک با خود  ،  های دست وی افتاد چشمش به نقاط کبودی روی رگ

 گفت: 

   «غلط گمان نکده بودم! »
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آمد که باز دواهاب  را در رگش تزریق  به خیالش می،  زن به یاد زرق افتاده بود 

تکان داد    سرش را ،  لذا همانطور گیج و منگ دستش را پیش نمود   . کنند می

 ب  گفت:  و با تمنای رنگ باخته

 « میخایم! ،  پیچکاری کو   . ها میخایم»

 ش:  گفت میصداهاب  در گوشش پیچید که  و 

نامت    عتیقه»  که 
 

میک مهمانایت   که  ...    اس  گلیر  به 
 

نام   عتیقهنمیک

  «...  اگه گفت  ...  داری! 

 زن بلند بلند گفت:  

ها مه گل تن  ...    ! زرق کو ...    نمیگم! ...    س!   عتیقهب  نمیگم که نام مه  »

   «...  گل تن،  استم

لاب نشئه و مست   
ُ
بود   گ زایل گشته  فرار کرده  خنده   . یکشه  های کاذبش 

 خواست که بخواند:  دیگر دلش نمی ، بودند 

  «...  جانه گلم قدت به گل میمانه»

بود  بیدار شده  بود و  به هوش آمده  را دوباره    عتیقهآنگاه    . دیگر یکشه 

 پهلوی خویش نشاند و با تلخ  پرسیدش:  

 « کجاس؟  طلعت»

 زن با صدای مغمومی پاسخ داد:  

  طلعت  . گردنش شکسته بود   . خود ره از موتر انداخت...    از موتر انداخت »
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   «...  مه مرده

اب را دوباره گرفت و سوی یخچال رفت  : گفتمی با خود ، و جام سرر

اب بر مهمانا س...  گفت کم بخورم  ابو حمزه»   «...  بوتل سرر

لابجام را دوباره به لبان  . او با بوتلی برگشت
ُ
 نزدیک نمود:   گ

 بنوش! »
 

  ...    اس   طلعت خون  ،  يا حبيب بنوش! خون مه س...    بک
 

بک

   «بنوش! 

لاب . رمف  کرد و خنده ب  
ُ
 با خود گفت:    . لبانش خویش را جوید  گ

   ۀ مه!«بیچار  عتيقه...  مواد مخدر! ...  پودر! ...  پدر لانتا »

لاب عضلات صورت  
ُ
مالید و  گوشش را می  . مانند مشت  جمع شده بود   گ

 : گفتمی پیچید و مانند ماری زخمی گرد خود می

به ذات اقدس قسم اس که گردنت  ...    گردنت ره میشکنانم!   ابن خطیب»

   «ره میشکنانم! 

دار را روی عتیقهو   تخت خویش خواباند   مطیع و فرمانی 

 !«عزیزم آرام خو کو ...  خو کو! »

 : گفتمی با خود  

خودش تمام ماجرا ره قصه  ،  وخت  به حال آمد   . خو کنه به حال میایه»

   «. ام خی  داشته باشه عارفهو  شکیلاشاید از  . میکنه



568 

 

ه شد   عتیقهتخت نشست و به چشمان مخمور    ۀو خودش در گوش   . خی 

نگاه  و  معصومیت  عتیقههای  صورت  ساده ،  همان  و    شفافیت 
 

گ

   . های خویش را حفظ کرده بودند گذشته

لاب
ُ
 :  گفتمی با خود  گ

  !«عشق مه، مه ۀعتيق»

  داد می همان گونه که در گوشه تخت نشسته بود پاهای سرد وی را نوازش  

مانند فلمی در  ها  گذشته   . ند شدمیهای دوری در مخیله اش زنده  و خاطره

روزهاب   ،  اولی   روزی که او را دیده بود   . پردۂ افکارش به حرکت افتاده بودند 

نام نامزدی  ،  که عاشقانه به دکان پدرش می آمد  به    طلعتاوقاب  که به 

ها در آغوش وی از  روزی که در زیر زینه  آن . رفتدیدار او به خانه شان می

بود  رفته  آمد ،  حال  می  یادش  مغشوش  افکا...    به  آهسته  آهسته  رش 

   . ند شدمی

ه رنگ هنوز هم    . پیش پنجره رفت  . با ناراحت  از جایش برخاست بحر تی 

آیینه دار مهتاب بود و صدای یگان موتری که از جاده زير هوتل به سرعت  

   . به گوش می آمد کرد  میعبور 

لاب
ُ
   گ

ُ
تماشای ت  آب نوشید و بوتلش را دوباره روی تاقچه گذاشت و به  ش

 به مغزش  باره ناگهان افکار زیادی به یک . ها مشغول شد آسمان و ستاره
 

گ

با  ،  حالش به هم خورد   . گذشته و آینده بهم در آمیختند   . هجوم آوردند 

 خود گفت:  

میشه؟» زیاد  و  چشمایم کم  دید  چرا  میشه؟  ح   روشن    مره  روزی   
َ
د چرا 

سم؟   «...  میی 
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سری خود را    . خواب عمیف  فرو رفته بود نگاه کرد که در  عتیقهو به صورت 

 در میان دستانش گرفت:  

« 
َ
سم؟ مثل همو ش  پالوی  نمیفامم چرا میی 

َ
وی شدیم که قطعه سی و چار د

ه   ،  از تاریک   . ترسیدمهمو شو ام همیطور از هر چی   می ،  مدادمی گراچ راكتا پی 

   «...  ترسیدم! حت  از آسمان می، از خود ، از صدا 

د:    و سرش را در میان دستانش فشر

  «البته دیوانه میشم؟! »

کرد  میگمان    . شد میکه اضطرابش لحظه به لحظه بیشی   کرد  میاحساس  

آمد که در ورطه به نظرش می  . رود می که ترس مانند پیخ  در وجودش فرو 

صورتش پریده    . رفت پیش آیینه ایستاد   . خلاء و سقوط قرار گرفته است 

 گرد چشمانش حلقه زده بودند ه رنگ بود و هال
 

از خود   . های نسواری رنک

آمد که کسی از عقب به نظرش می  . ترسید ناگهان پُشت سرش را نگاه کرد 

   . کرد ؛ مگر کسی حمله نمی کند می بر وی حمله 

بود   عتیقهطرف   نشسته  لبانش  روی  آمی    طعنه  لبخند  یک    . نگریست 

لبان   بوسیدن  جان گرفت  عتیقهتمنای  دلش  وی    . در  سر  بالای  رفت 

ی می  عتیقه به نظرش آمد که    . ایستاد    عتیقه به نظرش آمد که    . خواند چی  

به    . کسی دیگر است  . خودش نیست  عتیقهدر جایش نشسته است مگر  

 که پیش تخته سیاه ایستاده بود و برای  ب  به یک مکتت   . ماند یک شاعر می

 : گفتمی ، واند خشعر می، خواند شاگردانش مقاله می

ی چرخ مرا سرگردان مکن»  من نمی گویم ا 

 «لاكن محتاج نامردان مکن، هر ح  خواه کن
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برای شعر خواندن آن شاعر کف   . ناگهان خوشت  عجیت  به او دست داد 

 باری به خود گفت:  . زد و کف زد 

لاب»
ُ
   عتیقهنمیبیت  که  ،  تره ح  میشه؟ چرا بلند بلند خنده میکت    گ

َ
و خ

   «اس! 

 بر خود تشر زد:   . را با دست لمس نمود  عتیقهپای 

شدی؟» زن  عتیقه...    دیوانه  ی  ا  میکنه؟  ح   بیچاره  ،  اینجه  زن  یک 

 کابل شیشته!  عتیقه . یک زن بیچاره خود فروش اس، عربيس
َ
  «د

   . اینبار قاه قاه میخندید ، افتاد باری دیگر به خنده 

باشند  ی به فرقش کوبیده  با چی   سرش دوری زد و دردی  ،  یکبار مثلی که 

 سرش را در میان دو دستش گرفت:  ، در جایش نشست . کرد 

   « وای سرم! ، وای سرم»

بعد آرام شد  ش   . خوسیر دوباره به سراغش آمد   . لحظه  دید زب  در بسی 

هایش مخمور  ی بوسیدن گل کرده بود و نگاه لبان آن زن برا  . آمادۂ جماع بود 

  ، خواست حمل بر دارد می   . صدایش زنگ التماس داشت  . و پر از هوس بود 

ببخشد می تداوم  را  نسلش  لاب  . خواست 
ُ
زن   گ آن  بغل  رفت  آرام  آرام 

بوسید ،  خوابید  را  مال  سینه،  لبانش  و  داشتند مشت  آماس  را که  هایش 

اند   ها دید سینه  . شناختها را میآن سینه  . نمود  آلود  ها از پستان  . خون 

اب را آورد و مانند آن که زیر چکک بگذارد    . خون فوران دارد  رفت بوتل سرر

...    چکید خون قطره قطره در ظرف می  . آن را در جای ریزش خون گذاشت

لاب  . چکیدن خون توقف نمود 
ُ
زن   . های زن پرداختبه لیسیدن پستان  گ

 ش: گفت می
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 ، دور شو »
 

  ،غرض نک
 
 «میایه!  صوق

لابو  
ُ
 : گفتمی  گ

« 
 
 «صوف  مرده س  . نمیایه صوق

ت میخندید:    ت ق   و ق 

« 
 
 «مرده س!  صوق

 :  گفتمی و تا دم دم صبح با خود  

« 
 
 ، نمیایه صوق

 
 ...  نمیتانه که بیایه صوق

 
   «مرده س!   صوق

قدم می  و  اتاق  در  استهمانطور که  روز شده  متوجه شد که  یکبار   . زد 

در جایش نشسته و تبسمی   عتیقه  . آفتاب به داخل اتاق آمده استروشت   

ت میخندد و می   . بر لب دارد  ت ق   گوید:  گاه گاه ق 

« 
 

 راس میک
 
 ،  نمیایه  صوق

 
 « مرده س!  صوق

 خندند:  و هر دو یکجاب  می 

 ، ها ها ها »
 
   «مرده س!  صوق

 : کرد می عتيقه نرمک نرمک قصه   . لحظاب  پس دوباره آرام شدند 

 تختبام میشیشتیم»
َ
از خانه ما رفته   طلعت . یادت میایه؟ شوای مهتاب د

   «یادت میایه؟،  یکدفه تو از کارت کت  خود توت و تلخان آورده بودی  . بود 
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لاب
ُ
 خندید:  می گ

پوشیده  ها یادم میایه و تو چورییای دخی  همسایه تان ره  ...    ها یادم میایه! »

 « هه هه هه نازنی   پتق ...   تق! پنازنی    چورییای،  بودی

 سوی دروازه اتاق نگریست و گفتش:   . مکت  کرد  عتیقه

نن» برو واز کو۔ البته از قطعه ،  تق تق ره نمیشنوی؟ دروازه اتاق ماره می  

   «البته موتر خرچ اس!  . پشتت آمده ن

لاب
ُ
شاد و سر    . بود   پُشت دروازه ایستاده  ستار  . رفت دروازه را باز کرد   گ

 ش:  گفت می ، های چشمانش پرچی   بودند کنج  . شد می حال معلوم 

   «میگه گپ بزنیم! ...  برویم که قرمساق آمده و ماطل ماس، بخ  پدر »

لاب
ُ
   : پرسیدش عتيقه . بست ستاردروازه را شتابزده بروی  گ

 «گ بود؟»

لاب 
ُ
 پاسخ داد:   گ

یک قبضه ریش    . یک آدم قد بلند اس  . قطعه ما نیساز    . نمیشناسمش»

 سری خود مانده!  . داره
َ
   «یک پکول ام د

لاباز تخت برخاست پیش  عتیقه
ُ
آمد به سر و روی وی دست  کشید و   گ

   : پرسیدش

« 
 
ی مویای سر و ریشت ح  وخت سفید شده ان که من ندیدیم  ...    ! صوق ا 

   «شان؟ هه ح  وخت؟
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 : فتگمی از پُشت دروازه  ستار

   « ناوخت شده س! ،  بخ  پدر دروازه ره واز کو ...   و! خ  پدر دروازه ره واز کب»

لابو 
ُ
،  از دو شانه اش محکم گرفته بود ، پناه گزیده بود  عتیقهدر عقب  گ

 : گفتمی

 بروم مره می   . مه نمیشناسمش»
 
صورتم ره    . بجلکهای پایم ره میشکن  . شنک

میکی    برو  ،  ب    . پوست  تو  وم  نمی  واز کو که سیاسر  ...    وازکو! مه  برو  تو 

ی نمیگن!  . است     « سیاسرا ره چی  

 : گفتمیچوشید و  آنرا مانند اطفال می،  و شستش را به دهانش داخل نمود 

 جوال کت  پشک  ،  تو ام نرو که سرت ره تراش میکی   ...    تو ام نرو! ،  »ب  
َ
د

ن  . میندازنت آو پاش میی   ،  سینه هایت را میی   رویت تی  
َ
...    ! تو ام نرو   . د

   !«نرو ...  نرو! 

 گرفته بود:    عتیقهو خود را در پناه 

سم» سم . مه میی  سم!  . مه میی     «وای مردم مه میی 

ون فرار میو صدایش از درز پنجره   کرد:  ها و دروازه به بی 

سم» سم! ، مه میی     «مه میی 

از ترس در جایش روی دو پا نشست و سرش را روی زانوانش گذاشت و  

در آن حال به نظرش آمد که کسی   . هایش را با دو دستش پنهان نمود گوش 

لحظاب  بعد سرش را بلند نمود تا بداند    . تلاش دارد دروازه اتاق را بشکناند 



574 

 

با بیت  دراز و خمیده    . که چه واقع شده است بلند قامت   دید که مردی 

   «گویدشپهلویش نشسته است و می 

   « به حال بیا! ، ستارهستم   تارسمه ...  به حال بیا! ،  دادا»

لاب
ُ
صورتش منقبض بود و روشت     . صورتش را با دو دست پوشانیده بود   گ

چند تار ریشش    . خواست روشت  را ببیند نمی  . چشمانش را به شدت می آزرد 

   . هایش میجوید را که مانند برف سفید شده بودند زیر دندان

 ش: گفت می ، داد می نازش  ستار

...  باز ام میپالیم شان! ، وخت  که صحتت بیی  شد ،  شدیوخت  که جور »

ماس  عبادالله حالی    چنگ 
َ
میکنیم  . د پیدا  تمام شانه  نکو  واده    . تشویش 

   «زنده یا مرده پیدای شان میکنم! ، کدیم

لابو 
ُ
 ش: گفت می گ

   «تمام شانه بپال! ...  ها بپال! »

می  فرو  به گریبانش  را  تن    . برد و سرش  از عطر  هم  هنوز   عتیقهاندامش 

   : پرسیدشدر آن حال می ، انباشته بود 

  «ره؟ عارفه، ره شکیلا...  گ ره میپالی؟»

 :  گفتمیو حاکمانه 

 « ...  گمشده!   شکیلام . مام گمشدیم . مرا ام بپال»

 نگریست:  ستارو بالا به صورت غمناک 



575 

 

پاتک  » برو بپال شان!   . سنگکش ام گم شده س  آصف  . ام گم شده سشت 

  . قطعه سی و چار ام گمشده س...    کوهها ودشتا ره بپال! ،  دریاها ره بپال

دیودیوکای چنداول ره سر    . کوچای دهمزنگ ره بیال...    نشانزن ام گمشده! 

ه  . بزن    . برو که بارانه ره آو میی 
 

  . میگن سیل آمده س  . دم دریای کابل ره بک

هپی  و جوان ره سیل   ه  . میی  برو نمان که عتیقه رام   . زن و مرد ره سیل میی 

ه  . خی  شان کو! هان بگو یک دیوار دگام بسازن  . واصل آبادییا ره بگو!   . میی 

 کوه قرغ ام یک دیوار بسازن
َ
مثل  ،  یک دیوار بلند ،  یک دیوار بلند ...    بگو د

 !    «دیوار آسماب 

گفت  زمان در ذهنش گد    . گفت  حافظه اش زایل شده بود   . و قاه قاه خندید 

های شان و حوادث محل  . ها یک به جای دیگر رفته بودند آدم   . خورده بود 

   . را از دست داده بودند 

،  کرد ب  ایستاده بود و آنان را تری تری نگاه میگیج و منگ در گوشه  عتیقه

 : گفتمی با خود ترسیده ترسیده 

 ه حالی بروم خود ره گوشه کنم ک...    مرداسی   خنده میکی   »
 
  . نبیایه  صوق

ی ره به رویم وار نکنه!    «باز تخمی  

ی رها شده از کمان شتابزده و   تا امبولانس مانند دو تا تی  ساعت  بعد دو 

به  ،  در چاراهت  ،  شتافتند و چند تا موتر تی   رفتار آژیرنده سوی شفاخانه می 

انه به انتظار ایستاده بودند ب  ، های قرمز حکم چراغ     . صی 

 *** 
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 گلاب  رنگ    . عصر بود 
 آفتاب مانند فرش مطلاب  روی قالی  

یک توته روشت 

به داخل می پنجره  راه  از  آرام  آرام  باد  بود و  افتاده  و    . وزید اتاق  هوا گرم 

بود  می ،  تفسیده  هوتل  تالار  در  تن سازیان  با  زنان  و  برهنه  نواختند  های 

   . رقصیدند می

در گلوی    ستار را  خطیبکه کاردش  ابن  خشمناک   صادق  بود  گذاشته 

 پرسیدش:  می

  «کجاس؟  شکیلاها ح  آوردی؟ بگو سر زن...  ح  کدی؟ دادا سر  ، بگو »

خشم صدایش  می،  در  موج  کینه  و  می   . زد نفرت  و  دستانش  لرزیدند 

 خشمناک می
 

 درخشیدند:  چشمانش مانند چشمان پلنک

   «حرامزاده بگو! »

د    ستارکه سعی داشت از زیر دست و پای سنگی      صادق ابن خطیب برخی  

ع آمی     :  گفتمیو لبه تی   کارد را از گردنش دور نماید تصر 

؟...    به خدا اگه خی  باشم! » ح  غرض چرا به مه  ...    چرا فکرای بد میکت 

بدردم می  اوخه  برسانم  آسیب  افراط کدهبرش  زیاد  ،  خورد شاید خودش 

 «اوگارم کدی! ، گناه مه چیس؟ کاردت ره پس کو   . کشیده و دیوانه شده! 
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دستانش    . چشمانش سرخ گشته بودند   . گفت  از خود بیخود شده بود   ستار

  . لرزیدند چنان از عصبانیت میهم

 کرد:  التجاء می  ابن خطيب

ی ندارم...    خان ایلایم کو؟  کبت  »   عتیقه   . به ذات پاک خدا که مه تقصی 

مه   . خود ره از موتر پایی   انداخت،  خودش  طلعت ...    خودش دیوانه شده 

صاحب    . شد می آخر بیچاره آرام    . ابوظت  روانش میکدم،  نیت بد نداشتم

ی مابی   گناه مه چیس  ...    بگو؟اگه کاری بد کدیم  ،  شد می خانه و مال و منال   ا 

 گلونم ماندی؟
َ
  «که کارده د

نگریست  ستار اتاق  دروازه  قفل  . سوی  در  را  چرخانده    دید کلید  دروازه 

   . خاطرش جمع شد  . است

 گفتش: 

میمره» ام  زارش  میکسیر  ره  م...    ! وقت  گژدمی  بی  بی    از  زارته  ...    باید 

ت بیغم شو     « شن! میکشمت که تمام زن های وطنم از سرر

 کرد  میچنان زاری هم  ابن خطیب

؟» میخاب  به  ...    پیسه  هوتله  همیالی نصف همی  پیسه س  اگه گپ سر 

؟! ...  ! کاردت ره پس کو ...   نامت میکنم  ی ح  کار اس که میکت    «ا 

د و می  ستار  پرسید:  دسته کارد را میفشر

 «کجاس؟  شکیلابگو ...  ره ح  خورانده بودی؟  دادابگو »

 در پیشانیش پندیده بود صورتش 
 

همانطور خشمناک   . دود کرده بود و رگ
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،  چوگ مخملی و تخت و یخچال اتاق نگاه انداخت،  های حریر سوی پرده 

 تف  کرد و گفت:  

؟   شکیلایبگو    . هوتلت از خودت باشه  . عطایت به لقایت»   شان کجاسی  

  «...  اگت  ... 

 پرسید:  ،  آب دهنش را قورت داد   صادق ابن خطیب

 « اوناره ح  میشناسی؟»

 ستار باخشم پاسخ داد:  

مه کجاس؟ اگه   شکیلایبگو  ،  جواب مه ره بت  ...    به تو مربوط نیس»

   «راستت ره بگوب  ایلایت میکنم؛ اگه دروغ گفت  میکشمت! 

سوی دروازه اتاق امیدوارانه نگاه کرد تا اگر محافطی  به دادش    ابن خطیب

تنها صدای امواج بحر از راه پنجره    . مگر در دهلی   آرامش برقرار بود   . برسد 

پرده می باد  و  تکان  آمد  آرام  آرام  را  حریر  دامن    داد می های  توته  آفتاب  و 

   . طلاییش را از اتاق آهسته آهسته بر میچید 

 گفتش:   ستار

نکشصدا» ره  نداره  . یت  فایده  نبی    ام  دروازه  دادت    . طرف  به  کسی 

سه!    کجاس؟ بگو اگت  میکشمت!   عارفهمه کجاس؟    شکیلایبگو  ...    نمی 

   «مزاق نمیکنم! ...  عبادالله... 

د   با خود گفت:  ، کرد   احساس خطر  ابن خطیب . و کارد را بر گردن وی فشر

  «...  راست  نکشه! ، ای آدم به سر نیس»
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قلبش از ترس    . وارخطا شد   ابن خطیب  . بازهم بر فشارش افزود   ستاروقت   

 گفت:    . فرو ریخت

 « پس کو میگم! ...  میگم! ، کاردت ره پس کو »

 از فشارش کاست:   ستار

 «حرامزاده بگو! »

 با ترس و هراس گفت:   ابن خطیب

،  زنده س  عارفه  پارسال وفات کد؛ مگم  . ره مرض ایدز گرفته بود   شکیلا»

 خانۀ خودم . خودم اسپیش 
َ
  «...  د

د:    و تقلا کرد که برخی  

  «...  عارفهنصف همی هوتله کت   . برویم او ره بریت تحفه میتم»

ب   چرخید و همه چی   در برابرش مانند یک پرده   ستاردنیا دور سر  ،  ناگهان

شد  تاریک  و  ح     . سیاه  نفهمید که  دیوانه   . کند میدیگر  یک  مانند  با  ها 

آگی   کشید و  کار ،  بیخودی ابن خطیب خشم  را در گردن چاق و سیاه  د 

ک زد   خشمناک گفت:  . خون مانند فواره ب  تی 

   «حرامزاده! »

به شدت لرزید و سرش روی شانه اش افتاد    صادق ابن خطیب اندام چاق  

های مطلا و سنگینش با خون آغشته شدند    . و چادر سپید و زنجی 

  . های وی شقید تا خونش پاک شود پُشت و روی کارد را دوبار بر شانه  ستار
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نشست و به اندیشیدن   داد می ب  روی تخت فراخ که بوی جماع  آنگاه لحظه 

 : گفتمی با خود   . پرداخت

    حالی کسی پیدا نشه! پیش ازی که کسی بیایه و ...    شیشتیم؟چرا  »
َ
مره د

ی حال ببینه بیی  اس که خوده گم کنم  عارفهتا کسی خی  میشه بروم و    . ا 

م واده کده بودم که سیاسرایشه یا زنده یا مرده    دادابه    . ره از خانیش بگی 

   «. پیدا میکنم

   «نشان انگشت داره! ...  کارده ح  کنم؟  »

کارد را در جیب گذاشت و   . آنگاه دسته چوب  کارد را با دستمالی پاک نمود 

ایستاد و ،  رفت در مقابل آیینه مدوری که بالای دستشوب  آویخته بودند 

و  سر  به  بخواهد  آن که  انداخت  بدون  نگاه  خویش  بینیش    . صورت 

های چشمانش چی   داشتند و قبضه ریشش سیاه  کنج ،  چنان بلند بود هم

   . آمدند هایش پر خشم و عصت  به نظر می نگاه  . زد می

بود  پریده  اهنش  پی  روی  را که   
خوب  با  ،  قطره  و  ناخنش گرفت  پُشت  با 

نمود  پرتاب  جانب دستشوی  آرامش خاط  . امپلف   با یک  و غرور آنگاه  ر 

 گفت: 

« !    « عربک مارمولک خور خوده دیده بود ماره ب 

ش را تمی   کرد و دروازه  هایلباس،  هایش را در دستشوی شستآنگاه دست 

   . اتاق را از پُشت سر خویش قفل نمود 

آمد که خود را برای یک  زد و صدای سازیان از تالار می چنان هو می دهلی   هم 

   . کردند می شب زنده داری دیگر آماده 

 *** 
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شدت تب بدنش    . کشید بر تخت  نشسته بود که به سخت  نفس می  عتیقه

  . سوزاند و حلقه های سیاه چشمانش را در محاضه خویش داشتند را می 

صورت مانند  آدم رنگش  می های  زرد  کرده  ف   نت  های  و  های گک زد 

در اتاق این طرف  به کودگ که شوح  کنان    . چشمانش قرار و آرام نداشتند 

 های تختش میشقید گفت: ب  به پایه گشت و خود را مانند گربهآن طرف می

 !« نظام نانته بخو ...  ،! ای»

 و به شکمش که بالا آمده بود نگریست:  

نه! ...   ای دگیش! »    «لغت می  

 ر خندید:  ره  و ه  

 اگت   ، نانته بخو  نظام...  ح  شد؟ ستار»
 
 جانت  پدرصوق

َ
   «میایه! د

  پرخ زده های عرف  را که در پیشانیش ر و عصت  خندید و دانهره  و بازهم ه  

د   گفتش:    عتیقه . نزدیک تختش آمد  نظام . بودند با آستینش سی 

 ،  بدو ...    نان ره بان! ،  الدیننظام»
 
دروازه را برش واز    . آمده س  پدرصوق

   «هله بچه گک خوب! ...  کو! 

با خود    . چشمانش در یک نقطه دوخته شدند و دوباره به فکر فرو رفت و 
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 : گفتمی

لاب»
ُ
 زیر زینه راست  ضوف كده    کند میگمان    . چقه بيقعل بود   گ

َ
که مه د

  مثل پدر خود اس! ...    نظام چقه به او میمانه! ...    خی  نداشت! ...    بودم! 

  «بینیش ، چشمایش، ایشو ابر ... 

ند   گفت:    . و به خیالش آمد که کسی دروازۀ کوچه را می  

 ...    برو ببی   کیس!   نظام الدین»
 
مادرم    . او مرده خی  دارم،  نیس  پدرصوق

   «برو ببی   کیس!   . ام نیس اوام مرده

ه     . چشمانش کاسه خون بودند   . سوختدر میان تب می   . و هه هه خندید 

نیمه  ،  پشش بر تخت بالا شد و به بازی با موهای گدود   . گفتمیهذیان  

ی رنگ    گفتش:   عتیقه . مادرش پرداختمرده و خاکسی 

برو  ...    تلخان آورده،  حتمن پدرت اس از کار آمده  . برو دروازه ره واز کو »

لابواز کو ، بچه گک خوب
ُ
   «اس!  گ

نبه حرف   نظام با هذیان   . داد می های مادرش گوش  های وی عادت گفت  

 از جایش برخاست:   عتیقه . کرده بود 

« !    «گپ ناشنو است    طلعتمثل ...  بخ  خوب نیست 

ان جانب دروازه به راه افتاد  صورتش مانند قوغ آتش داغ    . و افتان و خی  

 : گفتمی با خود   . گشته بود 

لاب»
ُ
   «پُشت دروازه مانده! ...  اس!  گ

 زد:  خشکش میچرخاند و بلند بلند صدا می  هایلب زبانش را روی  
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لاب»
ُ
لاب...  ! گ

ُ
 « اینه میایم! ...  ! صی  کو  گ

   . زد قلبش به شدت می . بزرگش را با دو دست محکم گرفته بود و شکم 

لابمگر  
ُ
لاب  . توانست شنید ها را نمی این ناله  گ

ُ
او    . ها دور بود فرسنگ  گ

دیگر  شهر  یک  از  ،  در  میله،  عتیقهدور  شفاخانه پُشت  در  آهت   های 

  . گان نشسته بود دیوانه 

ان جانب دروازه رفت  عتیقه صدایش در   . اما به دروازه نرسید   . افتان و خی  

بود   الدین نظام  . گلویش خشک شد  تعقیبش  دامنش گرفته    . به  از گوشه 

 زد:  صدایش می  . بود 

   «مادر! ...  مادر! »

به پُشت خوابیده بود و چشمانش به آسمانه    . داد می جواب ن   عتیقهمگر  

   . مرده بود  عتيقه . سپید اتاق بخیه شده بودند 

 *** 
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می  به کندی  باد گرم  و  بود  تفسیده  برگ هوا  و  حویلی  وزید  درختان  های 

لاب  . داد میدرمانگاه را آرام آرام تکان  
ُ
ده بی      گ که لباس راهدار با شماره سی  

به گ،  داشت و  بود  نشسته  اندوهگی    قد  درخت  کوتاه  سایه  های  پزیر 

   . داد می که به عیادتش آمده بود گوش   ستار

 ش: گفت می ستار

دل نزن بگو! هر ح  کار داشته باسیر  ...    هرح  نباشه اینجه شفاخانه س»

   «بگو بریت میارم! ، دری    غ نکو 

لاب
ُ
های رسیده اش را با ناخن دیگرش متفکرانه و مغموم  که زیر ناخن  گ

 پاسخ داد:  کرد می تمی   

ی کار ندارم»   «...  چی  

سرش    . موهای سپیدش پیش چشمانش را گرفته بودند   . و سرش را بلند نمود 

 خیاباب  را نشانش داد:   . لرزید کم کم می 

ی آدم ر » پایواز    بخیالم،  هر روز میایه...    همی سفید پوشه؟...    میبیت    ه ا 

   «دیوانه خانه س! ...  ایجه شفاخانه نیس . کسیس

نرسی را دید که با لباس سپید از آنجا عبور  ،  سوی خیابان نگریست  ستار

لاب . کرد می
ُ
 افزود:   گ



585 

 

  «پایواز کسیس! ...  هر روز میایه! »

 و با تلخ  پرسیدش:  

گه ،  غی  از تو ، راس بگو ، هه...  مه پایواز ندارم؟»   «ندارم؟کس و کوب  د 

 وسواس داشت:    . مکت  کرد  ستار

مرگ  ...    نگویمش؟...    بگویمش؟» مرگ  ،  آغاياقوباز  ازی که    زینباز 

پاتک  زی که  ا...    بیادرای شه راکت پرانده!  از قصه  ...    رام دیروز کشی   شت 

ش کنم؟!  عارفه    «خی 

 مگر جرأت نکرد:  

  «نمیشناسه! بگویم نگویم کسی رو  ...  فایدیش چیس! »

 پس از سکوب  کوتاه گفت:  

ویم اروپا ،  از شفاخانه که بخی  برآمدی» اونجه کاف  شاپ   بچی ملک  . می 

 . به خی  باز كل ما جم میشیم  . شاگردیش ره میکنه  مشتاق کور،  ساخته س

   «پره ره جور میکنیم! 

لاببرای سرگرمی    ستار
ُ
لابکرد؛ مگر  و قصه می کرد  می چنان قصه  هم   گ

ُ
 گ

بود  آدم   . خاموش  این  را که  گفت   نمیشناخت  ستار هاب   بود   . نام گرفته 

   . کرد سرش را پایی   انداخته بود و زمی   را با چوبک متفکرانه خط خط می

 ازش پرسید:   ستار
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   همو زب  که شو ،  دادا»
َ
ده همو  ...    یادت اس؟،  ت بود تهوتل ک   د  اتاق سی  

َ
د

   «هه يادت اس؟...  انه شده بود زن اوغان که زیاد نوشیده بود و باز دیو 

لاب
ُ
 گفت  بیدار شد:  ،  تکاب  خورد  گ

 «ها چرا؟»

 ستار المناک افزود:  

   «چن روز پیش مرد! ، بیچاره»

لاببا شنیدن این خی  مشت بسته  
ُ
تکاب  خورد و قفل انگشتانش محکمی     گ

با یک قوت در دل  ، مانند میخ  ،  شد و چوبک خشک را که در دستش بود 

چکید با تحش بالا  در حالی که قطره اشک از چشمش فرو می  . زمی   فرو کرد 

   : به چشمان متعجب ستار نگاه کرد و با سوگواری و ناتواب  پرسیدش

   «مرد؟»

 « هان مرد! »

لاب
ُ
 زیر دندان گرفت:    لبش را  گ

 «مه مرد؟ عتيقهح  »

 سرش را از تعجب عقب برد و با ناباوری پرسیدش:   ستار 

؟»  « تو؟ عتيقه...  ح 

لاب 
ُ
 سرش را تکان داد:   گ
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   « مه بود عتيقههمو زن  . ها »

مبهوت مانده    مات و   . روی سرینش نشست،  مثلی که شکسته باشد   ستار

 بود:  

تو    طلعتهمو خاله بد نصیب  ...    تو بود؟  عتيقه،  گلیر  » ؟ گفت  میکه 

؟،  ظالم نگفت  مه  به  ماندی...    ح  چرا وخت  هه  ...    چرا سالا خاموش 

  «چرا؟

لاب
ُ
 ساکت بود   . پاسخش را نداد   گ

 
همانطور خاموشانه سرش    . مانند سنک

  . را آهسته روی زانوانش گذاشت 

   : دوباره پرسیدش ستار

 «بخ  پدر شنیدی ح  گفتم؟»

لاب 
ُ
لاب . بازهم پاسخش را نداد  گ

ُ
   . مرده بود  گ

 پایان                                                             
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م سیدمخدوم رهی   
ناه  در مورد سرنوشت زنان ب  پ  خاطرۀ دردناکی از محی 

 )برگرفته شده از صفحه فیسبوک موصوف( افغان
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زنده    طانیلبخند ش  یکتاب دوجلد و    اد ینوشته  با حج کم  ارغند،  ک  بی 

 کتابخانه راه پرچم قابل دانلود است:   نیر یز  یهانک یبلند از ل تیفیک

 اول:  جلد 

https://rahparcham1.org/%da%a %9d%8aa%d%8a%7d8

 %a8-%d%84%9d%8a %8d%8ae%d%86%9d%8af-

%d %8b%4db8 %c%d%8b%7d%8a%7d86%9-

%d %86%9d %88%9db8 %c%d %8b%3d%86%9d%8af%d %9

87-%d%8a %8d%8a%8d%8b%1da%a9-

%d%8a %7d%8b %1d%8ba%d%86%9d%8af-

%d%8a %8d%8a /7 

 دوم:  جلد 

https://rahparcham1.org/%da%a %9d%8aa%d%8a%7d8

 %a8-%d%84%9d%8a %8d%8ae%d%86%9d%8af-

%d %8b%4db8 %c%d%8b%7d%8a%7d86%9-

%d%8ac%d %84%9d%8af-%d%8af%d%88%9d85%9-

%d %86%9d %88%9db8 %c%d %8b%3d%86%9d%8af%d %9

87-%d%8a %8d%8a%8d%8b%1da%a /9 

 

 

 

 

 

 

 

https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9/
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ک ازغند  آثار بت 

 لبخند شیطان )در دو جلد( .1

 دنبو  لیکه اص  پهلوان مراد و است   .2

بازان  .3  کفی 

 بال  گان ب  سفر پرنده   .4

 کوتاه   یهادشت الوان، مجموعهء داستان  .5

چهء سرخ، مجموعهء داستان .6  کوتاه   یهادفی 

 کوتاه   یهامرجان، مجموعهء داستان  .7

 شوراب، داستان دراز  .8

 ، داستان درازهیحق خدا حق همسا .9

 )چاپ نشده( اندوه، داستان دراز  .10

 راه سرخ، داستان دراز  - .11

نما .12  ، مسلح  ست  شنامهیمردان   ر )در  نندار   ی  نما  یکابل    ش یبه 

 درآمد(

 . شنامهیها، نماآدم .13

که حامله بود«، »صبحگاه در خانه    ی»مرد  : کوتاه  یهاداستان .14

و دوستش حمزه«،    زا ی  »م  ،آتش گرفته«  یقنات«، »کوچه ها

» شهر  ،  »حافظ من و زمزمه«، »خواستم پشک داشته باشم

  و خنجر«،   نهیی ، » آ ه«ی. . . «، » سا   نکهیشکسته«، » و سوم ا

»«هفتم  د ی»کل آملدای،  ،»مرغ  اره«  »سرر و  و»  «ی   «،  سازها 

 آوازها«  

ها  یهی    فلم  ساخته  از  ها)  نظر   یلحظه  واحد  م  اساس    ی محی  به   )

ک ارغند داستان   نوار آمده است   یرو  بی 

https://rahparcham1.org 
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